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 ، ي خودپرست ( يي گرا در برابر خود ...) ي فتگ ي ش و خدا ، ي ن ي خداب
 در . است ...) ي محور و خود ي فتگ ي خودش ، ي ن ي خودب ، ي خودخواه
 و ، يي در برابر ظاهرگرا يي گرا و باطن ت ي ف ي بر ك ي متعال ي هنر زندگ

 . شود ي م د ي تأك ي پرست در برابر مرده ي پرست زنده
 خود را ي ها كلام و آموزش ي ده ي چك االله رام د استا
 و م ي خود را تعل ي فه ي و وظ كند ي م ان ي ب ۱ » هو الّا اله لا وحده « در

 ها و ملت ان، ي اد ان ي م ي ك ي و نزد وند ي او بر پ . داند ي تحقق آن م
 . دارد د ي گوناگون تأك انات ي جر
... 
 ي ول تح . است ازمند ي ت ن به شد ، ي باطن ي و تحول ي به انقلاب آگاه بشر «

 . در جهان منجر خواهد شد ي و حضور اله قت ي حق ي بزرگ كه به آشكار
 ، پاسخگوست و او را از مرگ و رنج و بشر ي ات ي ح از ي ن ن ي خداوند به ا

 و ي بشر، در بازگشت به حضور اله ي نجات و تعال . دهد ي نجات م ، ي مار ي ب
 » . در وصل به اوست ش يي رها

 » جمعي از دوستداران استاد رام االله «

 حالتي » االله الاّ اله لا « ها و ملل نسبت به عبارت در ذهنيت بسياري از فرهنگ - ۱
 . به همين دليل باشد » الّا هو اله لا « ر شايد تأكيد ب . متعصبانه و نسبتاً منفي وجود دارد

 : ه ـ نكت د ـ چن
 كه هم اكنون جلد اول ) حق م ي تعال ( ي اله ت ي هدا ان ي جر كتاب ـ

 ي ها ي ، برگرفته از سخنران خوانندگان قرار دارد ار ي آن در اخت
 در حال . فرمودند راد ي ا ي سالگ ۲۳ باشد كه در سن ي م االله رام . م . ا

 . باشد ي سال م ۲۵ ، حاضر، سن استاد
 حضور خداوند و عشق الله ا رام استاد م ي تعال ي ده ي جوهر و چك ـ

 ، شده ي گذار ه ي پا ي كلّ ي بر اصول االله رام استاد مات ي تعل . است ي اله
 . است ) يي گرا ي هست ( يي گرا قت ي كه اساس آن حق

 از ي بعض ..) و ( قت ي حق ان ي جر ، ي حركت اله ، ي متعال ي هنر زندگ ـ
 . شود ي اطلاق م االله رام استاد م ي است كه به مجموعه تعال يي ها نام
 ي نام دارد كه مرحله ستن ي هنر ز ، مات ي تعل ن ي سطح ا ن ي اول
 سطح . شود ي محسوب م االله رام و آشكار استاد ي عموم مات ي تعل

 ها و چشم ي در جهت گشودگ ت اس ي ، حركت حق م ي اول تعال
 يي و روشنا ي ك ي ها، فعال كردن اذهان و قلوب و زدودن تار گوش
. به درون دن ي بخش
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 ي شرفته ي و پ ي سطح باطن يي ماورا ي هنرها ان، ي م ن ي ا در
 شدگان رفته ي و پذ ن ي منتخب ي كه برا باشد ي استاد م مات ي تعل

 محرمانه و مات ي مرحله از آموزش، تعل ن ي ا . اختصاص دارد
 ن ي اول ي اصل ناشناختگ ت ي و رعا شود ي محسوب م آشكار ر ي غ

 . آن است ان ي هنر جو ي نشانه
 ... ـ
 االله رام تاد اس ي ساده و عموم مات ي تعل از ي كتاب بخش ن ي ا ـ

 ان ي توسط او ب يي ها ي سخنران ي كه عمدتاً ط شود ي محسوب م
 اقشار مردم بوده ي ها از همه درس ن ي ا ن ي مخاطب . است ده ي گرد
 روشنفكر ، ي مذهب ر ي و غ ي و جوان مذهب ر ي پ سواد، ي باسواد و ب . اند

 (...) و متعصب
 ر اقشا ن ي ا ي شده است كه برا ان ي ب ي ا به گونه م ي تعل ن ي بنابرا

 متفاوت قابل درك و فهم ي ها نش ي و ب ها ت ي گوناگونِ با ظرف
 . باشد

 است و در هر ي ابعاد گوناگون ي حق دارا م ي تعال ي به طور كل ـ
 و ازها ي ن ت، ي ظرف ، ي و مكان ي زمان ط ي متناسب با شرا ي مقطع

 ي نكته برا ن ي داشتن ا اد ي به . باشد ي م ن ي مخاطب ي ها ي ژگ ي و
 االله رام استاد م ي تعال گر ي سطوح د ها و كه بر خورد با جنبه ي كسان

 استاد ي ها آموزش « كه اشند برداشت را داشته ب ن ي ممكن است ا
 به ي ضرور ...) و ست ي و مانند گذشته ن ركرده يي ، تغ دگرگون شده

 . » رسد ي نظر م
 لازم االله رام استاد م ي تعال ي درباره يي قضاوت نها ي برا ن ي بنابرا

 و آنگاه به قضاوت م ي كن افت ي را تمام و كامل در م ي است كه تعل
 . م ي ن ي بنش
 ي و نقطه ي اله ي آغاز زندگ تواند ي كتاب م ن ي از آنجا كه ا ـ

 مهم ي شروع و امتداد بازگشت به خداوند باشد، لذا به عنوان گام
 سته ي شا ، ي حضور اله ي و مؤثّر در خدمت به خداوند و در آشكار

 به نده ي آنان كه مشتاق و جو ژه ي به و ن، ي ر ي تا سا م ي كن است تلاش
 قت ي حق ي گم كرده و در جستجو ا آنان كه راه ر رسند، ي نظر م

 مند بهره ي اله مات ي تعل ن ي هستند، بتوانند هر طور كه شده از ا
دوستداران ي همه ي فه ي وظ ن ي ا . دارند افت ي را در شوند و آن
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 برسانند و در گران ي را به گوش د ي اله ي ها ام ي خداوند است كه پ
 . زند ي جانشان بر

 » ي ه ال ما ي پ «

 » قت ي حق امواج «
 و حضور خداوند ي عشق اله االله رام استاد مات ي و اساس تعل جوهر
 ي اصول زندگ او ي ها آموزش ي اصل ي ابعاد و محورها . است
 مفهوم كلام و ر ي در واقع تفس االله رام استاد مات ي تعل . است ي متعال

 كرده و م ي را به مردم تفه ي تا كلمات اله كوشد ي او م . خداست
 . و آشكار سازد ح را واض ي اله ت ي هدا ن يا جر ي حتوا م

 و مفهوم ر ي اما تفس ! ست ي ن ي د ي جد ن ي االله د استاد رام ي ها آموزش
 مردم ي ازها ي و به تناسب ن ي و مكان ي زمان ط ي با توجه به شرا ن ي د
 ... است ي عصر كنون و

 او با . است ي اله ت ي هدا ان ي استاد در واقع جر مات ي تعل روند
 كه كند ي م ي را جار ي از شعور خلّاق اله ي ان ي ر خود ج ي ها آموزش

 . باشد ي موضوع قابل لمس و احساس م ن ي ا
 و ي خودشناس اصولاً االله رام استاد ي ها آموزش ي محتوا

 معلّم را ي ز دهد ي م م ي تعل ي زندگ ي او درباره . است ي خداشناس
. است ي زندگ
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 ي ها ي و نارسائ ازها ي پاسخ به ن در واقع االله رام استاد ي مش خط
 او به ي ها روال و سبك آموزش ن ي است بنابرا ش ي مخاطبان خو

 . كند ي م ر يي تغ كنندگان افت ي در ي ها ي ژگ ي تناسب زمان، مكان و و
 را، به ي معنو ي دار ي ب . دارد د ي تاك كامل ي دار ي ب بر االله رام استاد
 كامل و ي دار ي و انسان را به ب شمارد ي و ناقص م ي ناكاف يي تنها
 ذهن و قلب، جسم و روح، ي دار ي ب . كند ي جانبه دعوت م همه

 و ي مذهب ، ي اس ي س ، ي علم ، ي خ ي تار ، ي اجتماع ، ي فرهنگ ي دار ي ب
 . است ي بارز ي ژگ ي و ن ي چن ي دارا ز ي او ن ي ها آموزش . ي باطن
 و يي ا ي به پو گر ي د ي ا در جنبه گاه االله رام استاد مات ي تعل ات ي جر

 ي ها اوقات داستان ي گاه . شود ي فعل شدن ذهن و تفكرّ منجر م
 يي ساده اما معنا ي ظاهر كه د ي گو ي م ي ربان لات ي دكانه و تمث كو
 انسان ي اساس سؤالات از ي ار ي دارند و در آنها به بس ژرف ار ي بس

 . شود ي پاسخ داده م
 ي ا العاده فوق ي دگ ي چ ي استاد از پ ي ها اوقات آموزش ي بعض

 به خود ي و كاملاً منطق وار ي اض ي ر ي و فرم شود ي برخوردار م

 قرار ش ي قلب و احساس افراد را مخاطب خو ي زمان . رد ي گ ي م
 . را شان ي ذهن و تفكر و بعضاً روح ا گر ي د ي و زمان دهد ي م

 آن، كنندگان افت ي را در وجود در ي ز ي ، چ االله رام استاد م ي تعال
 و ي همان شعور و آگاه ن ي و ا كند ي م ال ي و س ا ي فعال، پو ك، ي تحر
 . است ي اله ت ي هدا ان ي جر

 ت ي و هدا ي ناملموس روح اله ان ي ر ، تماس و ارتباط با ج او حضور
 . بخشد ي داده و قوت م ش ي را افزا ي ربان

 از آن گله االله رام از شاگردان استاد ي ار ي كه بس ي از مسائل ي ك ي
 ، ي كه پس از ترك محضر استاد و بعد از گذشت مدت نست ي دارند ا

 و روبخش ي حضور ن آن ي و تجربه ت ي هدا ان ي تماس با جر
 ي حضور استاد توأم با نوع . شود ي م ف ي كم و ضع كننده ت ي حما

 رو به يي روشنا ن ي ا شان ي ا اب ي است و در غ ي نور باطن و يي روشنا
 . گذارد ي كاهش م

 ، ي با انتشار نور اله : فرموده ن ي مشكل چن ن ي در پاسخ به ا استاد
خود را به ي و با حبس آن نور جا گردد ي افزون م يي روشنا



۸ 

. جريان هدايت الهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االله رام » ميم « تعليمات استاد ايليا .

 ت ي را هدا ران گ ي رب را منتشر و د ان ي جر . خواهد داد ي ك ي تار
 . د ي شو ت ي گردد و خود هدا ي تا در شما جار د ي كن

 ي معلّم اله گانه ي حضور روح خدا را، آن : ... د ي فرما ي م ن ي همچن
 . خواهد شد ي در شما جار قت ي حق . د ي اب ي را، در وجود خود در

 . د ي اب ي اصل را در . اند ي از آن اصل اله ي حق تجسم ن ي معلّم
 ده ي تناقض د االله رام استاد م ي اند كه در تعال عجولانه گفته ي برخ

 . زند ي البته استاد لبخند م . شود ي م
 تعارض، ن ي اما در پس ا . درست باشد ي تا حدود د ي حرف شا ن ي ا

 كثرت « مانند . وجود دارد ي ق ي عم ي كپارچگ ي و وحدت كامل
 . » ي موجودات در وحدت هست

 كننده، فعال و منفعل ، ي و قلب ي عقل ، ي دگ ي چ ي و پ ي سادگ
 تفكر و يي ا ي شجاعت و ترس، پو جاد ي ا كننده، وس ي و مأ دبخش ي ام

 . است االله رام استاد مات ي از علائم تعل ...) و ( احساس
 را ي ز ي را و چه چ ي او چه كس نكته توجه داشت كه ن ي به ا د ي با اما

 را ت ي و تبع م ي ترس، تسل ي در برابر چه كس كند؟ ي فعال و منفعل م

 را ان ي غ شجاعت و ط ي ز ي و در برابر چه چ كند ي القاء م
 زد؟ ي انگ ي برم
 را مخاطب ك ي و نفس تار ي طان ي ش ت ي كه استاد، من ي مواقع در

 م ي اعتراف و تسل ي كه مقدمه ( انفعال أس، ي دهد ي خود قرار م
 در برابر آن را القاء ي باك ي و شجاعت و ب ان ي طغ ، ي ، سركش ) است
 . كند ي م م ي و تفه
 رس اطاعت، ت م، ي است، تسل ي مخاطب او روح و نفس اله كه ي زمان

 . كند ي و آرامش را منتقل م د ي ، خدا، ام ) ي دور ( از
 را مضطرب، سرگردان، د ي پل س ، نف االله رام استاد ي ها آموزش

 را مشتاق، ي و روح و نفس اله كند ي م وس ي و مأ د ي ام ترسان، نا
 . سازد ي م دوار ي پرشور، آرام، مطمئن و ام

 ما ا يي ساده و ابتدا ار ي بس دهد، ي قلب افراد را هدف قرار م هرگاه
 و آنگاه كه دهد ي م م ي تعل ي از احساس اله ي ان ي همراه با جر

 ماتش ي است، تعل كننده افت ي مخاطب، ذهن و تفكر فرد در
. شود ي م ي و عقلان ي منطق تر، ده ي چ ي پ
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 قلب با شور و . ابد ي را در ي حضور اله تواند ي با تفكر و سؤال م ذهن
 ت ما ي سه جنبه در تعل ن ي و ا . ي احساس و روح با سكوت و خاموش

 . شود ي استاد به وضوح لمس و تجربه م
 ي ها و در قالبها گوناگون و به شكل ي ا ي از زوا االله رام استاد م ي تعال

 افراد را مورد تهاجم قرار ي طان ي و نفس ش ك ي تار ت ي من مختلف،
 او انگشت بر . كند ي م ت ي هدا ي و نابود محو ي داده و آنرا به سو

 . زند ي م اد ي ن را فر آ ي كننده خطر هلاك و گذارد ي م ي طان ي نفس ش
 ش ي و مكرها له ي ح يي و شناسا ش ي رمز و رازها ي به افشاگر

 خود اعتراف ي تا به ضعف و ناتوان كند ي آن را وادار م . پردازد ي م
 را، و مبدأ و هدفش ش ي درون و برون خود را، ساختار و اجزا . كند

 حالات و شه، ي او با عمل، اند . دهد ي را به وضوح نشان م
 ه را ب ي طان ي ش ت ي من است، ي آن روح اله أ كه منش ي احساسات

 و تاب تحمل رنج و ت ي و در آنانكه ظرف آورد ي محاصره در م
 رون ي ب به ماً ي را داشته باشند، عملاً و مستق ي عمل جرّاح ن ي فشار ا

 . پردازد ي م ي ك ي راندن جهل و تار

 و ن ي از منتخب كدام چ ي نكته اشاره دارد كه ه ن ي بر ا استاد
 را ي تا وضع و حال كس ستند ي جاز نبوده و ن فرستادگان خداوند، م

 . داده و دگرگون كنند ر يي تغ
 پروردگار متعال . كار بازداشته است ن ي خود را از ا ز ي خداوند ن ي حتّ
 مگر آنكه آنان خود م ي ده ي نم ر يي را تغ ي امت چ ي وضع ه : د ي فرما ي م

 . دهند ر يي تغ را

 در ي اله ت ي است و هدا ي جار قت ي حق ان ي جر : د ي فرما ي م استاد
 ي از آن زندگ ت ي كرده و در تبع ي رو ي از آن پ كه ي كسان . دسترس

 كه از ي كسان . خواهند بود ي و تحولات اله ر يي شاهد تغ كنند، ي م
 ي برا ... ند ي نما ي تجربه م افته، ي ر يي خود را تغ كنند، ي م ه ي آن تغذ

 گام به . د ي كن ي رو ي د از رودخانه پ ي با د ي شو ك ي نزد ا ي آنكه به در
 به د ي و بگذار د ي نداز ي خود را در آن ب . د ي برو ش ي گام با آن پ

 راه ن ي ا . داشت، شما را حركت دهد ان ي هركجا و هرطور كه جر
 در كنار كه ي كسان . به اوست ي ك ي نزد ر ي و مس ي اله ي ا ي به در دن ي رس

ي حتّ ا ي و كنند ي آن اكتفا م ي و تنها به تماشا اند ستاده ي رودخانه ا
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 به ي ك ي شاهد نزد توانند ي و نم د ي آن غافلند، نبا ي از مشاهده
 ... بخش باشند ي تعال رات يي خداوند و وقوع تغ

 تحولات را، ن ي تر و محكم ن ي تر ي اساس ن، ي استاد، مهمتر ن ي همچن
 رات يي و به تغ داند ي فرد م و شعور نش ي و ب ي آگاه در خود ر يي تغ

 . دهد ي نشان نم ي اد ي توجه ز گر ي د ي ظاهر
 ك ي زد ن ي به خداآگاه ي مقصود آنست كه خودآگاه : د ي فرما ي م

 . ابد ي درآن فنا گردد و بقاء جاودان تاً ي شود و نها
 در ي عشق اله د ي تشد و و اعمال نش ي در ب ي حضور اله ش ي افزا او

 و بر آن داند ي م رات يي تغ ن ي ماندگارتر و ن ي قلب افراد را مهمتر
 . ورزد ي م د ي تأك

 تا وجودتان و د ي اما بگذار د ي خودتان را بكن ي زندگ : د ي فرما ي م
 در . عشق به او سرشار گردد از حضور خداوند و ان ت ي زندگ ي فضا
 ي و در ارتباط با روح خداوند زندگ ي اله ت ي هدا ان ي از جر ت ي تبع
 ... د ي باش ارش ي خداوند، در خدمت او و تحت اخت م ي تسل . د ي كن

 ي و تحول ر يي نموده و از هر تغ به را تجر ي متعال ي زندگ گونه ن ي ا

 كه د ي و همان د ي هست در آنوقت، شما را، ي ز . بود د ي خواه از ي ن ي ب
 ... د ي هست

» ي اله ما ي پ «
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 » االله استاد رام م ي تعل ي ها وه ي ش «
 و م ي استاد، قدرت و تسلط او در تفه ي ها ي ژگ ي و ن ي از بارزتر ي ك ي

 افراد ي ار ي و هوش نش ي در ب يي جا و جابه ر يي تغ جاد ي آگاه كردن و ا
 و ي م ي و موقت با دا ي مقطع رات يي تغ . است ش ي مورد نظر خو

 . ي شگ ي هم
 او . است ي اله ت ي هدا ان ي حامل جر االله رام استاد مات ي و تعل كلام

 و قلب بخشد ي م يي را روشنا قت ي حق ندگان ي ذهن جو ي به راحت
 ... كند ي م خته ي انگ خود ، ي اله ي حق را به شور و شوق روان ي پ

 ن ي خود از ا ي رندگ ي و پذ ي آمادگ ت، ي به تناسب ظرف هركس
 زند، بهره مند مي او موج و كلام م ي كه در تعال ي اله ان ي جر

 العاده و شگفت خود از تجربه و احساسات فوق ي برخ . گردد ي م
 . كنند ي م ي خبر ي هم اظهار ب ي و البته بعض ند ي گو ي سخن م

 مرده ، ي باخبر است؟ وانگه ز ي اما آن كه در خواب است از چه چ «
 » ... چكار؟ ي دار ي ب را با

 از شعور ي ان ي ود جر و حركات خ مات ي تعل ق ي از طر االله رام استاد
 را منتشر ست ي ن ي و عشق اله قت ي حق ان ي كه جز جر ، ي نوران

 و به ي را به راحت ي امواج اله ن ي ا » است ك ي و آن كه نزد « كند ي م
 . كند ي وضوح درك م

 را ن ي و ا كند ي دعوت م دن ي و شن دن ي را به د ش ي خو روان ي او پ
 ... داند ي م ي دار ي عامل ب

 كه به شاگردان ي ف ي با تكال ن ي همچن با حركات و اشارات و استاد
 خود م ي تعل ان ي نوع جر ك ي در واقع آنان را در كند، ي خود محول م
 . دهد ي به خود قرار م

 آموزش او سخن ي باطن ي ها از شاگردان استاد از روش ي بعض
 و ر ي آوردن تصو اد ي از آنان معتقدند كه با به ي برخ . ند ي گو ي م

 دست كننده ت ي هدا هاي شه ي د استاد بارها به احساسات و ان ي صدا
 ... اند افته ي

 . است ز ي انگ ، گوناگون و شگفت االله رام استاد م ي تعل ي ها وه ي ش
 ي او با همه . است م ي كردن با او تعل ي او و زندگ ي سراسر زندگ

 ها و سكوت، نگاه و اشارات، و واژه . دهد ي وجود خود آموزش م
ي او به جا ي گاه . است ي آگاه ان ي حالات و رفتار او سرشار از جر
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 سكوت او، اغلب اوج . دهد ي م م ي سخن گفتن با عمل خود تعل
 . آموزش است

 ش ي و با رفتار خو شود ي بدل م ي ا نه ي در برابر شاگردان به آ گاه
 فرد به ق ي طر ن ي از ا . دهد ي را به آنان نشان م شان ي چهره واقع
 . ند ي ب مي خود را ي ها يي با ي و ز ها ي وضوح زشت

 در هر . است ز ي انگ رت ي و ح ر ي ناپذ ي ن ي ب ش ي پ االله رام با استاد ي زندگ
 او بر . ست ي ن د ي ممكن است و بع ي ا آن وقوع هر حادثه ي لحظه

 معلّم ن ي است، به عنوان بهتر قت ي حق ان ي كه جر ي زندگ ان ي جر
 . كند مي نوع آموزش دعوت ن ي خود را به ا روان ي دارد و پ د ي تأك

 » ي اله ما ي پ «

 فهرست

 ي ربان ي ها ل ي تمث
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» رهايش نكنيد تا رهايتان نكند «
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 اني هاي رب تمثيل
 ) قسمت اول (

 » ي ربان ي ها ل ي تمث «
 روح . خداوند است م ي تعل ي ها روش ن ي تر ي از اساس ي ك ي ل ي تمث

 ز ي ن ي اله اء ي و اول اء ي انب . زند ي مثل م ار ي بس خدا در كتب مقدس،
 » حا ي مس « ژه ي به و . زدند ي مثل م ي اله ت ي هدا ان ي انتقال جر ي برا

 آن را ز ي ن ش ي خو ون ي حوار و به كرد ي اده م استف ل ي از تمث ار ي كه بس
 . سفارش نمود

 او . دارد ل ي با تمث ي ق ي عم وند ي پ ز، ي ن االله رام استاد ي اله م ي تعال
 ، ي سادگ ت ي در نها كه زند ي م دهنده تكان و ز ي انگ شگفت يي ها مثل

 ي اثر و ها، مثل ن ي ا عمق و ابعاد . برخوردار است ي دگ ي چ ي از اوج پ
 ن ي بدون شك ا . قابل توجه است ار ي بس انده، م ي جا كه از آن بر

 را بازگو ي ربان و ي متعال نش ي و ب ي اله شعور از ي ه ي ها تغذ مثل
 به طور و ( ها مثل ن ي كه ا اده تجربه نشان د ، ي طرف از . كند مي
 و ها شه ي از اند ي ار ي خود، خالق بس ) االله رام استاد مات ي تعل ي كل

 نرو ي از ا . بوده است قت ي حق ان ندگ ي جو ي برا كننده، ت ي الهامات هدا
. شدند ده ي نام ي ربان ي ها ل ي تمث
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 روح ي برا ي اله ات ي ح و ي آسمان ي االله به طعام رام مات ي تعل مسلماً
 ي فشرده و مغذ يي كه غذا ها ل ي تمث ژه ي به و . ماند ي م جان انسان و

 و روح توسط آنكه البته به شرط . قلب و ذهن انسان است ي برا
 . شود فرد، خورده قلب
 و ن ي تر ي در واقع به اساس برد ي كه بكار م يي ها ل ي با تمث استاد

 من « : ر ي نظ ي به سوالات د ي گو ي سؤالات بشر پاسخ م ن ي تر حساس
 هستم؟ چه كار نجا ي ام و چرا ا ام؟ چرا آمده از كجا آمده ستم؟ ي ك
 ست ي چ قت ي روم؟ حق ي به كجا م ست؟ ي چ م ي و مفهوم زندگ كنم ي م

 و به خواهم ي كجاست؟ چه م و ست ي ك او ابم؟ ي و چگونه آنرا در
 ي و رستگار يي و چگونه به رها ست ي چ ي خوشبخت ازمندم؟ ي چه ن

 بكنم؟چگونه د ي چكار با ست؟ ي من چ ت ي و مسؤول فه ي برسم؟ وظ
 ۱ » ... و به او بازگردم؟ ابم ي نجات

 است و ي اله ت ي و هدا م ي كه حامل تعل ي ار ي بس ي ها تاكنون مثل
 و ده ي استاد شن از خود دارد، را به همراه يي عشق و روشنا ان ي جر

 از » قسمت ن ي اول « د ي خوان ي مجموعه م ن ي ا نقل شده و آنچه در

 ) ا . پ ( استاد رام ااالله ي خودشاس ي ها نقل از درس - ۱

 آن ن ي است كه اصل آن از استاد و شرح و تدو ي ربان ي ها ل ي تمث
 . باشد مي » ا . پ « از

 ت ي و هدا م ي تعل ي كه برا كند ي م ه ي به شاگردان خود توص استاد
 » . د ي و بنوشان د ي بنوش ي مثَل اله « گران ي د

» ي اله ما ي پ «
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 » نمرده خدا «
 و د ي كه خداوند نبا د ي بر ي چرا گمان م د؟ ي ا را مرده پنداشته خدا چرا
 داشته باشد؟ مگر خالق ي خود ارتباط ي با مخلوق و بنده تواند ي نم

 است كه ي چگونه عشق ن ي ا ست؟ ي متعال عاشق مخلوق خود ن
 وجود ندارد؟ مگر ي ا رابطه چ ي ق ه عاشق و معشو ن ي ب م يي بگو

 ست ي خود ن دگار ي ارتباط با آفر ، نسان ا از ي ن ن ي و مهمتر ن ي تر ي اساس
 ي بنده ي غذا آب و از مهمتر از ي ن ن ي به ا كه او م ي كن فكر اگر پس

 كرد كه خداوند بخشنده و تصور توان ي چگونه م اعتناست ي خود ب
 ي ا با مخلوق خود رابطه خداوند د ي چرا نبا مهربان است؟ اصلاً
 چرا كند؟ ت ي هدا لحظه مخلوق خود را هر د ي داشته باشد؟ چرا نبا

 كه خداوند د ي ا چرا گمان برده د؟ ي خود سخن بگو ي با بنده د ي نبا
 ا ي از بندگان خود سخن گفته؟ آ ي اندك ار ي بس ار ي تنها با گروه بس

 بندگان خود قائل است؟ چرا فكر ان ي م ي ض ي تبع باالله او نعوذ
 گر ي د ي سخن گفته و زمان ي متعال زمان كه پروردگار م ي كن ي م

 ... برد؟ ي سكوت به سر م در ز ي اكنون ن است و شده ساكت

 محبت د، ي گو ي سخن م زنده، . د ي را بپرست حاضر زنده و خداوند
 و دگرگون دهد ي م ر يي تغ بخشد، ي م ي است، زندگ فعال كند، ي م
 ا ي آ كند، ي و اراده م خواهد ي م ، شنود ي م ند، ي ب ي زنده، م . كند ي م

 ... خالق و معبود شما زنده است؟
 خود سخن لحظه با مخلوقات هر در ي تعال و تبارك پروردگار

 و قدرت كند، ي م ت ي هدا آنان را پاك و ق ي طر ن ي ا از و د ي گو ي م
 ) ظاهر به ( خداوند با ... كند ي م محبت و نوازش و بخشد ي م ي زندگ
 ... د ي گو ي سخن م كسان ي ش ي مخلوقات خو ن ي برتر و ن ي تر پست

 و لذت و آرامش ي شور و شاد ي كلام سرچشمه ن ي ا دن ي شن
 بسته شده ي درِ وح ... دهنده و رهاننده است رو ي كلام ن ن ي ا . است
 ن ي را چن كه خداوند آنان ... ! بسته شد؟ ز ي ن ي درِ الهامات اله ا ي اما آ

 ي عشق، ته از اند ده ي كش ر ي و ها به تص انسان ي زشت و خشن برا
 و آنچه ند ي ب ي را نم ي ت باشد، هس ي عشق خال آن كه از اند و گشته

 ... است ها و توهمات خودش گمان ند ي ب ي م
 . باشد د ي نبا ا ي و ست ي ن نكه ي نه ا د ي ن ي ب ي و نم د ي شنو ي نم ي ز ي چ اگر

نقص شماست ن ي ا . د ي شنو ي و نم د ي ن ي ب ي كه نم د يي شما ن ي بلكه ا
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 د، ي متوجه كه هست د، ي ا سپرده به كجا گوش ي در زندگ ... خداوند نه
 همان صدا را د، ي ا شده ره ي به كجا خ د، ي بر ي چه به سر م اق ي در اشت

 در و مدام متوجه ش ي سو به كه د ي ن ي ب ي م را مان ه و د ي شنو ي م
 . د ي حركت

» خفته شاه « 
 . است خواب در كه ماند ي م ي انسان به پادشاه ي زندگ ت ي وضع

 يي و فرمانروا ي مقام خود را كه پادشاه و ت ي پادشاه، در خواب، هو
 پادشاه گر ي كه د ند ي ب ي خواب م پادشاه . كند ي م فراموش است،

 از ي خبر گر ي د شده، ر ي ناتوان گشته، محتاج و فق و ف ي ضع . ست ي ن
 و فان ي مانند ضع ست ي با ي م ست، ي ن آن همه قدرت و جلال

 كاش ي كه ا كند ي م خود آرزو ي ا ي رؤ در . كند ي محرومان زندگ
 قت، ي در حق نكه ي غافل از ا . شاهانه داشت ي و زندگ بود ي پادشاه م

 مند، تنها در خواب و شاهانه بهره ي هم پادشاه است و هم از زندگ
 . غفلت است

 آزاردهنده رنج بكشد، ي اها ي رؤ ن ي است كه پادشاه بر اثر ا ي ع ي طب
 گاه شادكننده و گاه ي اها ي ؤ ر ن ي افسرده و مضطرب شود و بر اثر ا

 ي حتّ . رنج و اندوه باشد در ي خوشحال و دم ي كننده، دم ناراحت
 به دن ي رس ي را برا ي ا خود برنامه ي اها ي ممكن است پادشاه در رؤ

 ن ي ا در . كند ي و ط ي طراح ) ي اله عت ي ب ط ( ي پادشاه ت ي مقام و هو
خود به ) ي و توهم ن ي دروغ ( ي به پادشاه دن ي رس ي صورت برا
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 راه ) عالم توهم در ( خود ي اها ي رؤ در . دارد از ي وقت ن ها سال
 هدر هوده ي را ب ش ي خو ي رو ي فرصت و ن د، ي ما ي پ ي را م ي پادشاه

 خود به ي ا ي اگر بر فرض موفق هم شود و در رؤ را ي ز . دهد ي م
 ي ر ي تنها به تصو و هم شكست خورده باز ابد، ي دست ي ه پادشا

 . است افته ي دست پوچ سرابگونه و
 عت ي انسان با طب ( در خواب پادشاه ن ي ا نكه ي ا ي برا نظر شما ه ب

 ي و دوباره زندگ ابد ي خود دست ي دوباره به مقام پادشاه ) ي اله
 بكند؟ د ي چكار با د، ي شاهانه را تجربه نما

 ي رنج و لذت، شاد دار ي ناپا ي ها پادشاه به لحظه نكه ي ا ي برا
 ... ند؟ بك د ي دهد، چكار با ان ي خود پا ي و بزرگ ي واندوه، پست

 است كه ن ي حلشان ا راه يي چنانند كه گو ي از مكاتب بشر ي ار ي بس
 كند، ي را ط ي خود مراحل پادشاه ي اها ي در رؤ ده، ي پادشاه خواب ن ي ا

 خود، به ي ا ي آن زحمت بكشد و كوشش كند تا بلكه در رؤ ي برا
 ن ي خود چن ي اها ي اما اگر بر فرض بتواند در رؤ . شود ل ي نا ي پادشاه
 جز ي ز ي چ ا ي دارد؟ آ ي ارزش ي ن پادشاه ي ا ا ي آ كند، ي را ط ي مراحل

 ا ي رؤ ن ي از ا ي حداقل مرگ، او را بزود را ي بزرگ است؟ ز ي شكست

 بود، ي م دار ي ب د ي آن زمان كه با ابد، ي ي م و پادشاه در آورد ي م رون ي ب
 ... خفته بود

 عالم كه در يي ها ي ها، فشارها و گرفتار حل رنج ي حتماً برا آنها
 را هم يي ها حل با آنها روبه روست، راه پادشاه ا، ي توهم و رؤ

 نما كه جاهلان عالم ي حل ها و صدها راه مثل ده . كنند ي م شنهاد ي پ
 . اند حل مسائل انسان ارائه داده ي برا
 . از خواب دارشدن ي است و آن ب ز ي چ ك ي حل راه
 ن ي تر كوتاه ن، ي تر ساده د؟ ي گو ي حركت بازگشت به خداوند چه م اما

 اگر » . م ي كن دار ي خواب ب از پادشاه را « كه نست ي حل ا و تنها راه
 را كه قرار بود در ي راه زد، ي از خواب برخ ي ا پادشاه لحظه

 د، ي ما ي ها بپ در طول سال ي به پادشاه دن ي رس ي خود برا ي اها ي رؤ
 پادشاه . ست ي در كار ن ي مودن ي پ اصلاً . كند ي م ي ط ي ا در لحظه

 رنج و لذت كه آن همه ابد ي ي م شد، در دار ي از خواب ب ي وقت
 به پادشاه شدن ي از ي كه ن ند ي ب ي م . و توهم بوده ا ي زودگذر، تنها رؤ

. اكنون پادشاه است او هم را ي ندارد ز



۲۳ 

. جريان هدايت الهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االله رام » ميم « تعليمات استاد ايليا .

 او ي شاهانه ي در زندگ را ي به حل مشكلات خود ندارد، ز ي از ي ن
 است ي فقط كاف : د ي گو ي م ي حركت اله . وجود ندارد ي اصلاً مشكل

 . د ي كن دار ي پادشاه را از خواب غفلت ب
 ها چشم د ي با دارشدن ي ب ي برا دهد؟ ي چگونه رخ م ي دار ي ب ن ي ا اما

 م ي شنوا شوند تا بتوان ز ي ن ها گوش . م ي ن ي بب م ي باز شوند تا بتوان
 تا م يي ا ي ب رون ي ب ي ار ي شود و از ناهوش ار ي ذهنمان هوش د ي با . م ي بشنو

 . م ي خود را درك كن ي واقع ي و زندگ ي ق ي حق ت ي وجود و هو
 و راه ي دار ي راه ب . كم كم ا ي آن و ك ي ر د ا ي . م ي شو دار ي ب ست ي با ي م

 و به او م ي گوش بسپار كننده دار ي كه به ب نست ي برخاستن از خواب ا
 . م ي ده سته ي شا ي پاسخ

 ممكن است ) ي از خواب معمول ( شود ي م دار ي از خواب ب ي كس ي وقت
 . و شوك از خواب بلند شود ك ي تحر ك ي و با ي و ناگهان كدفعه ي

 ي دار ي ب ي عن ي . شود ي م دار ي ز خواب ب كم ا اما به طور معمول فرد كم
 شتر ي آغاز شده و لحظه به لحظه ب ي ا از نقطه ي ار ي و هوش

 خواب ج ي و به تدر رد ي گ ي م ر قرا ي دار ي فرد در خواب و ب . شود ي م
 و دار ي كه فرد كاملاً ب يي تا جا شود ي م شتر ي ب ي دار ي كمتر و ب

 ي گاه . است ن ي چن ز ي ن ي اله ت ي هدا ر ي در مس . گردد ي م ار ي هوش
 ر ي و گاه مس . رد ي گ ي ناگهان و فوراً صورت م ي دار ي ب ) درت بن (

 شتر ي و لحظه به لحظه ب د ي ما ي پ ي خود را م ي ع ي و طب ي معمول
 ... رسد ي كامل م ي دار ي ها بالاخره فرد به ب و پس از سال شود ي م

 . اند كننده را داشته دار ي ب و بزرگان نقش اء ي اول امبران، ي پ ي همه
 ر ي جهت قرار دارند و مس ن ي در ا ي و اصول اله ن ي فرام ي همه
 . ها كردن انسان دار ي ب ي است برا ي روند ي اله ت ي هدا
 در خواب، كه همان . پادشاه در خوابند ن ي ها، مانند ا انسان ت ي اكثر

 شان ي ها و صدها مسأله دارند، سع ها و توهمات است، ده برداشت
 ن ي بنابرا . مسائل را تك تك حل كنند ن ي كه هركدام از ا نست ي ا

 در ي حالا گاه . چسبند ي م ي مختلف ي ها حل و راه ها ز ي به دستاو
 . خورند ي و گاه شكست م شوند ي موفق م ي مسائل توهم ن ي حل ا

 شكست و . ست ي ن ش ي ب يي ا ي هر مسأله، رؤ نكه ي غافل از ا
... است هوده ي ب شان روز ي پ
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 سخّر : د ي فرما ي م ي حقتعال كه آنجا . است ي اقتدار اله ي دارا انسان
 مقام بزرگ و ن ي و الارض اشاره به هم السموات ي لكم ما ف

 . شاهانه دارد
 مقام بزرگ را ن ي كه ا ف ي اشرف مخلوقات است، اما ح انسان،

 من : د ي الّا اگر به جهان بگو و داند، ي فراموش كرده، اسم خود را نم
 ) كه فرمان خداست ( و از فرمان او شناسند ي همه او را م ستم؟ ي ك

 . كنند ي م ت ي تبع
 اگر انسان . موجودات عالم گفته شده ي ه به همه پادشا ي ق ي حق نام

 مقام بزرگ و اقتدار ابد، ي خود را در ) ن ي راست ت ي هو ( ي ق ي نام حق
 و در اورد ي ن اد ي است و اگر آن را به افته ي خود را باز ي جهان

 ي زندگ ي و رنج و سخت ي در پست شه ي و خواب بماند، هم ي فراموش
 از مرگ ش ي را پ ش ي خو ي زرگ كه عظمت و ب ي كس . خواهد كرد

 مند خواهد از آن بهره ز ي بعد از مرگ ن ي اها ي در دن ي حتّ ابد، ي ي م
 ي در ضعف و حقارت زندگ ن، ي و در زم ا ي دن ن ي كه در ا ي و كس . بود

 ي بعد ي ها در جهان شتر ي را با شدت هر چه ب ان ي جر ن ي ا كند ي م
 ... ادامه خواهد داد

 ن ي ا . با ضربه شود؟ ي م دار ي كه در خواب است چگونه ب ي فرد
 اما در . ي رون ي ب ا ي است و ) ي از جانب استاد درون ( ي درون ا ي ضربه

 وجود دارد در رون ي هر حال آنچه در درون است با آنچه در ب
 . است ي هماهنگ

 . شوند ي م دار ي با چند ضربه ب ي ضربه و برخ ك ي از افراد با ي بعض
 سبك ) باشد ي اندك م ار ي كه تعدادشان بس ( از مردم ي خواب بعض

 ي اما برخ . شوند ي م دار ي فوراً ب ي و تكان يي ندا ، ي ا ره است، با اشا
 د ي با ستند، ي ن نطور ي ا ) دهند ي م ل ي مردم را تشك ت ي كه اكثر ( گر ي د

 دار ي تا بالاخره ب ي و تكانشان ده ي نها را صدا بزن بارها و بارها آ
 ن ي ا ا ي شوند ممكن است مجدداً بخوابند و دار ي ب ي تازه وقت . شوند

 هم كه متأسفانه ي ا عده . وده باشند كه در طول روز خواب آل
 شوند ي نم دار ي و هرگز ب ستند ي اصلاً خواب ن ست ي تعدادشان اندك ن

 آنها بدمد تا زنده بر و د ي ا ي ب » ي نفس حا ي مس « مگر . اند مرده را ي ز
 ... شوند
ها كردن انسان دار ي در ب ي حق سع م ي تعال ق ي از طر ، ي اله معلّم
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 ي اله ي حق، ندا م ي تعال . است ي دار ي در ب يي نجات و رها . دارد
 . كند ي م دار ي است كه ما را ب

 كل وجود د ي با ... ها را دارد استاد حق، نقش تكان ي عمل ت ي هدا
 است با ار ي و هوش دار ي كه كاملاً ب ي كس . زد ي خواب برخ از انسان،

 ش ي ها و گوشها چشم . كند ي را تجربه م ي دار ي وجود خود ب ي همه
 ... دار ي ذهن و قلبش ب دار، ي ب

 فقط چشمانش باز ي ول د ي كن دار ي را از خواب ب ي د است فر ممكن
 . ست ي و قادر به ادراك و تفكر ن ده ي ذهن و قلبش خواب را ي شود ز

 ها ي بعض . احتمال وجود دارد كه انسان مانند خرگوش بخوابد ن ي ا
 ب ي و فر د ي با چشم باز بخوابند، پس به هوش باش د ي شا

 انسان وجود ي همه . د ي را نخور ي و محور ي ا لحظه ي ها ي دار ي ب
 كامل رخ ندهد، ي دار ي ب ن ي تا ا . زد ي شود و از خواب برخ دار ي ب د ي با
 ي افتن ي دست ن ، ي تناه ي و آرامش لا ي به خداوند و شاد وستن ي پ

 ... است
 دارد ادامه

» مادر كودك « 
 . كودك، معشوق مادر و خود عاشق او . داشت ي بود كودك ي مادر

 و آرامش ي از ي ن ي ب . بود ي ق ي كودك، بهشت حق ي آغوش مادر برا
 . محض

 . » كودك از مادر جدا شد « . بزرگ زد ي مادر دست به امتحان ي روز
 ، كودك با مسائل مهربان از مادر ي و دور يي تنها ن ي در ا

 مار ي شد، ذهن و قلبش ب مار ي ب . مواجه شد ي شمار ي ب ي ها ي وسخت
 ، ي ضعف و ناتوان ، ي افسردگ اضطراب، . و جانش رنجور گشت

 دن ي از د گر ي د ها چشم ن ي ا . رگرفت وجودش را در ب أس، ي ترس و
 . دند ي د ي نم ي شدند و به درست مار ي مادر محروم بودند پس ب

 دن ي پس توان درست شن دند ي شن ي مادر را نم ي صدا گر ي ها د گوش
 هلاك شده انگار ، يي غذا ي قلب از شدت ب ن ي ا . را از دست دادند

 ... مادر بود ي ها قلب كودك، محبت و نوازش ي غذا . بود
 . او را احاطه كردند ي وجود كودك و زندگ ، ي مار ي مشكل و ب ها ده

نبود، او را مضطرب و نور مادر گر ي آنجا كه د ، ي ك ي وحشت تار
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 ل ي تبد ي واقع ي به جهنم ش ي زندگ گر ي حالا د . هراسان كرده بود
 . شده بود
 د ي است اما فراموش نكن ر ي بانگ ي گر ي با هزار مساًله و ناراحت كودك

 دردها ن ي ا ي و همه ها ي ناراحت ن ي ا ي ه هم ي و علت اصل شه ي كه ر
 ... از مادر است » يي و جدا ي دور «

 ي شه ي است اما ر ي مشكلات و متعدد و گوناگون ي انسان دارا
 از خالق ي خال ي است و آن خلاء درون ي ك ي مشكلات ن ي ا ي همه
 . است
 عشق به ي كودك ادعا د، ي افزا ي مادر به امتحانات كودك م حالا

 و تنها خواهد ي كه فقط و فقط او را م كرد ي م ادعا . مادر را داشت
 اگر عزم خود . اكنون او دور از مادر است . بودن با اوست ش ي آرزو

 شود، ك ي بازگشت به مادر جزم كند و هر لحظه به او نزد ي را برا
 ً... و الا ته داش قت ي عشق او حق ي ادعا

 امتحان كودك محبوبش ي مهربان، دو نفر را برا مادر ن ي بنابرا
 ب ي دو طب . » طان ي ش « ي گر ي و د » روح خدا « ي ك ي . او فرستاد نزد

 و گرداند ي و باز م كند ي وصل م بخشد، ي شفا م ي ك ي كه درمان

 ي ك ي ن ي ا . د ي نما ي هلاك و نابود و دور و دورتر م ي گر ي طبابت د
 . است طان ي نامش ش

 را آغاز ي و نابود ب ي در واقع تخر كند، ي شروع به طبابت م طان ي ش
 . كند ي م
 ب ي طب ن ي و خود را در دسترس ا كند ي ، اعتماد م كودك چاره ي ب

 است كه ن ي ا ن ي پزشك دروغ ن ي ا ت ي مامًور . دهد ي قرار م ن ي دروغ
 تا بلكه رد ي خود را بكار گ ي ها له ي ح ي و كوشش و همه ي تمام سع

 مادر اد ي كودك را از مادر دورتر كند و وجودش را از حضور و ن ي ا
 را كه تنها هدف شده مادر كه هر طور خواهد ي او م . تر ي خال

 اگر شده به انكارش ي حتّ . او ببرد اد ي كودك است، از ي زندگ
 كه به هر شكل ممكن مانع از بازگشت نست ي قصدش ا . بپردازد

 من ي دشمن اصل ي ا : پرسد ي پس م . كودك به آغوش مادر گردد
 موجودات در ن ي منفورتر ي ام، ا خورده كه به جانت نزدخداوند قسم

 ... ست؟ ي چ ت ي مار ي شكلت و ب م نم ي بب بگو نظر من،
 د ي گو ي م . كند ي كننده خود م هلاك ي شروع به نوشتن نسخه پس
او » د ي ببر ادش ي را از مادر « د ي كودك سالم شود با ن ي ا نكه ي ا ي برا
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 مشغولش « پس . از مادر را حس كند ي و درد دور يي رنج تنها د ي نبا
 . كند ي م ز ي تجو ي و اسباب باز ي ها باز ده . » د ي كن
 كه ي و هر طور ي ا له ي انسان را با هر وس ن ي ا : د ي گو ي م طان ي ش

 . خود را فراموش كند ي تا خود را و خدا د ي شده، مشغول كن
 ، ي اجتماع ، ي رقابت ، ي عاطف ي ها ي باز . شود ي شروع م ها ي باز

 جنس ي ها دام . ي و جمع ي فرد ، ي فرهنگ ، ي اس ي س ، ي اقتصاد
 واد همسر و فرزند، م ون، ي ز ي و تلو و ي مخالف، درس و دانشگاه، راد

 ق، ي نارف ق ي مخدر، الكل، همرنگ شدن با جماعت، مد روز، رف
 . نابود كننده ي ها ي باز اسباب گر ي و د ي جنگ و خشونت، تكنولوژ

 كودك د ي شا ها، ي باز و اسباب ها ي باز ن ي ا ي با وجود همه اما
 مارتر ي روح و جانش روز به روز ب ي ظاهراً مادر را فراموش كند ول

 ه ي كودك سا ي درد روح و جان، بر زندگ ن ي ا و گردد ي و رنجورتر م
 نه سبز، نه ، ي نه آب شود، ي م روح ي سرد و ب ، ي زندگ . اندازد ي م

 ... شود ي مانند خاكستر م ، ي به رنگ خاكستر ي بلكه زندگ د، ي سف
 ي لبخند ن ي شود اما ا ده ي بر لبان كودك د ي لبخند ي گاه د ي شا

 . است تر ز ي كه از ناله و فغان او غم انگ ي مرده است، لبخند

 او . كند ي و رنجورتر م مارتر ي نوع درمان، كودك را روز به روز ب ن ي ا
 بدل ي متحرك مبدل و وجودش به گور ي ا كم به لاشه كم

 ... رسد ي به مشام م ش ي زندگ ي جا ي تعفن در جا ي بو . شود ي م
 دوانده، شه ي كودك نامتعادل شده، اضطراب در وجودش ر ي اشتها

 . تحرك ي وجودش ب سو و شده، چشمش كم ف ي بدنش ضع
 ن ي پزشك، نه، درمانش ا روان ه، ي تغذ دكتر ش ي پ دش ي ببر : د ي گو ي م

 ي بچه تا ازدواج نكند بچه خوب ن ي نه، ا است كه ورزش كند،
 و ي شد ي خوشبخت م ي پول داشت ي اگر به اندازه كاف شود، ي نم

 ... شد ي مسائلت حل م ي همه
 اگر داروخانه . است مشابه ي داروها نها ي ا . گر ي ها درمان د البته ده و

 ب ي مورد نظر شما را نداشته باشد، ممكن است طب ي دارو
 ... كند ز ي مشابهش را تجو

 او م ي ن ي بب . ي روح اله . روح خدا م، ي رو ي م ي اله ب ي به سراغ طب حالا
 . كلام او كلام خدا و نظرش نظر خالق متعال است د؟ ي گو ي چه م

 ي ك ي شكلات مسائل و م ي همه ي شه ي از آنجا كه ر « د ي فرما ي م او
از . درمان، ساده است . » است نه چند تا ي ك ي است، درمان هم
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 ي و دور يي از جدا ها ي و ناراحت ها ي مار ي ب ي آنجا كه همه
 و ك ي كودك به مادرش نزد ن ي ا د ي پس با « رد ي گ ي سرچشمه م

 » . سرانجام به او وصل شود
 مادر ي به سو گر ي را فراموش كند د ش يي اگر رنج تنها كودك

 ش ي به جستجو گر ي كند د د ي در وجود مادرش ترد اگر . رود ي نم
 ... پردازد ي نم

 متعارض و متناقض كه زات ي همه تجو ن ي ا ي خدا به جا روح
 ن ي دارد و آن ا ه ي توص ك ي جز هلاك كردن ندارد، فقط ي ا جه ي نت

 . » گرد باز « : است
 عشقت را . ي ا شده تر ك ي نزد ، ي به او توجه كن شتر ي ب هرچه «

 » . د ي تو آ ي مادر، خود به سو نسبت به مادر آشكار كن، تا
 در نسخه . ند ي را بگو ن ي آمدند تا ا امبر ي و چهار هزار پ ست ي ب و صد
 آدرس ن ي ا . مادر هم وجود دارد ي آدرس خانه ، ي ق ي حق ب ي طب

 مقدس م ي همان تعال . است ) ي اله م ي تعال ( ي اله ت ي هدا ر ي همان مس
 . حق

... 

 اء ي و اول اء ي ب راهنما، ان ي كننده روح خدا باشد، وقت ت ي هدا ي وقت
 ي ك ي به نزد ي دور ن ي فصل به وصل و ا ن ي باشند، سرانجام، ا ي اله

 ... شود ي مبدل م
 گر ي د ا ي آ . مادر، به آغوش او بازگشت ي كودك به خانه حالا

 دارد؟ از ي ن ي ز ي به چ گر ي در كنار مادر، د ا ي وجود دارد؟ آ ي ا مسئله
 و كجا رفت؟ آن همه آرزوها ي آن همه اضطراب و رنج و ناراحت

 بودن با . اصل بهشت است . بهشت است نجا ي ها كجاست؟ ا هوس
 يي همان رها ن ي ا ، ي تناه ي سرور لا ي عن ي آرامش محض، ي عن ي مادر
 ي از ي خود به خود است، ن ها ي و شاد ها ي خوب ي همه نجا ي ا . است

 در آشكار ي سع ا ي و ي آنها تلاش كن جاد ي ا ي كه برا ست ي ن
 و ها ي خوب ي همه ي وجود مادر سرچشمه . يي كردنشان نما

 به ي ك ي كه جز نزد د ي اب ي را در ي ق ي پس بهشت حق . هاست لذت
. ست ي خداوند و وصل به او ن
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 » ِ نفس زندان «
 ار ي درون زندان بس ي هوا . م ي ا خود را محبوس كرده . م ي در زندان

 را احاطه ي درون ي فضا ي وحشتناك ي ك ي مسموم و آلوده است و تار
 است كه درها و ل ي بدان دل ن ي و ا ي ا تازه ي نه هوا ي نه نور . كرده

 به داخل د ي پس نه نور خورش م، ي ا خانه را محكم بسته ي ها پنجره
 آلوده، مسموم و در ي بر اثر هوا . هوا ي زندگ ان ي و نه جر د ي آ ي م

 اند و ما درون خانه فاسد شده ي غذاها ي همه . م ي حال خفه شدن
 را مان ي گلو ي ماست و به زود ي رو ش ي مرگ پ . م ي مار ي سخت ب

 ... رد فشا ي م
 ي فضا ن ي هم ، ي واقع ي ا ي كه دن م ي كن ي گمان م ي ت ي وضع ن ي چن در
 محدود و نا با ي ز ي ا ي دن . مسموم و محقّر درون زندان است ك، ي تار

 ب ي تكذ م، ي ن ي ب ي را چون نم ي ك ي تار ي از خانه رون ي و روشن ب
 . م ي كن ي م

 ي ك ي زندان تار ارزش ي ب ي ها ت ي پر درد و رنج، مشغول ي ها لذت به
 ي شگ ي و هم ي واقع ي ها و لذت ها ي و از شاد م ي ا دلخوش كرده

 ... م ي ا از زندان غافل گشته رون ي ب

 اما از آنجا كه در پشت . وزد ي وار م و طوفان وزد ي عشق م م ي نس
 از رون ي ب » ست ي از عشق ن ي خبر « م ي ا پنهان شده ها وار ي درها و د

 درون زندان كن ي ل د، ي و جد ز ي انگ سرور ي زندان، هر دمش خبرها
 ... است ز ي انگ و غم ي ار تكر ش ي خبرها

 خود . و مشوش ساخته ج ي تان را گ مسموم، ذهن و جان ي هوا
 نور از . د ي رو ي و به كجا م د ي كه به چه كار مشغول د ي دان ي نم
 محروم قت ي و از حق د ي ن ي ب ي رخت بربسته پس نم دگانتان ي د

 . د ي ا گشته
 اما شما در حبس و . است يي رها ، ي زندگ را ي ز ست ي ن ي زندگ ن ي ا

 در ي زندگ . د يي نا ي است و شما ناب دن ي د ي زندگ ! د ي اسارت هست
 و ي مار ي وحشت است و اضطراب، رنج است و ب ك، ي زندان تار

 ... شوم ي سخت و عاقبت ي سرانجام، مرگ
 شود، ي جار تان ي ا ي در دن ي اله ات ي تا ح د يي ها را بگشا و پنجره درها
. د ي بزن ي بال و پر و د ي ر ي بگ ي جان
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 . شما ي ها ها و برداشت قضاوت ستند؟ ي ها چ درها و پنجره ن ي ا اما
 آنگاه درها باز » د ي اور ي ب مان ي ا « . تان ي ها ي ن ي و بدب ها د ي ترد

 ... » سر ي نجات م « و شوند ي م
 . د ي شو » از او « بر وجودتان بتابد و د ي تا خورش د ي ز ي را فرو ر وارها ي د
 رانش ي و . ساخته خود ي شما را زندان ، ي خواه و خود ي ن ي خودب وار ي د

 ن ي از ا رون ي كه ب د ي غفلت نكن . است يي شكوفا ن ي ع ن ي كه ا د ي كن
 ... نعمت، نقمت است د ي بمان ن ي سراسر نعمت است، اما چون در ا

 مباد برود، كه اگر برود، خدا . كوبد ي شما م ي بر در خانه ي كس «
 و در د ي ز ي را فرو ر وارها ي د . د ي شو ش ي را ي و پذ د يي در بگشا . برود

 و د ي برآور اد ي فر . كه سخت مشتاق شماست د ي ر ي آغوشش بگ
 ش ي جستجو هوده ي اما ب د ي ن ي ننش ي او را، از پا د ي اب ي تا ن ... دش ي بخوان
 » . د ي دور نرو . شماست ك ي او اكنون نزد را ي ز د ي مكن

 » باغبان «
 اسرار ي كه همه ي ا دانه . كاشت ي ا در وجود انسان دانه خداوند

 . خلقت در آن نهفته شده و قدرت و نور خداوند در آن پنهان است
 روح خداوند . روح پاك خود را در وجود انسان نهاد خداوند متعال،

 كه د ي مانند نور خورش . ست ي روح خدا از او جدا ن . همان دانه است
 ... ست ي جدا ن د ي از خورش

 و آسمان ن ي بر زم ا، ي بود كه خداوند به كوه و جنگل و در ي امانت
 به لرزه و وحشت ي امانت اله ن ي عرضه داشت و آنها از عظمت ا

 و لاجرم آن را د ي د ي آن را در خود ند رش ي پذ افتادند و توان
 و رفت ي انسان بود كه امانت بزرگ خداوند را پذ ن ي ا . رفتند ي نپذ
 ... آن شد افت ي هان در خوا

 . و قلب خود را در انسان نهاد د ي روح خود را در انسان دم خداوند،
 است كه خداوند، روح و نور خود را در ي ن ي وجود انسان مانند زم

 ي ز ي جان، حاصلخ ن ي ذهن و دل، ا ن ي ا ن، ي زم ن ي ا اما . آن كاشته
 وجود، پر از ن ي زم . د ي رو ي در آن نم ي ا دانه . خود را از دست داده

مقاومت و ي ها پر از سنگ . دهاست ي ترد و ها هرز ترس ي ها علف
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 در آن ي ا دانه گر ي نامساعد است، د ن، ي زم ن ي ا . است ي شدگ ي شرط
 . د ي رو ي نم

 به . جان است مه ي حداقل ن ا ي كه مرده ده ي آب به آن نرس آنقدر
 رد ي م ي است، دارد م ن ي زم ن ي كه در ا ي ا مبدل شده، دانه ي ر ي كو

 ا ي ) ندارد ي هرچند روح خداوند جاودانه است و مرگ در آن راه (
 ... شود ي ما مرده محسوب م ي حداقل برا

 انسان به انجام برسد، اگر ي اله ت ي شكوفا شود تا مآمور د ي با دانه
 در انسان ظهور كرده و وصل به خداوند تحقق دانه شكوفا شود او

 . است افته ي
 ن ي در ا . كه دانه شكوفا شود م ي بدا به حال ما اگر نگذار اما

 شه ي هم ي ما را برا ي و لعنت خداوند، زندگ ي صورت، عذاب اله
 امانت بزرگ را، قلب ن ي حال ما اگر ا به ي وا . احاطه خواهد كرد

 مرده است ا ي مار ي كه ب ي حال در ا ي و م ي ن خداوند را به او بازنگردا
 نزد خداوند قادر و قهار ها ن ي زتر ي ز ع ن ي ا . م ي آن را باز پس ده

 خداوند را شكوفا شده ي و دوست داشتن ز ي امانت عز ن ي اگر ا . است
 و سرور ي شاد ز ي او ن م، ي ا شاد كرده ار ي او را بس م، ي به او بازگردان

 امانت ن ي ا ي و اگر در نگهدار دهد، ي م ه ي خود را به ما هد حد ي ب
 ما را احاطه و آسمان ن ي از زم ي عذاب و سخت م، ي بزرگ نكوش

 را ي در امانت اله انت ي و خ ي شكن مان ي پ ي جه ي هند كرد تا نت خوا
 ... به ما نشان دهند

 نامساعد ي ن ي در زم يي ها چه خبر است؟ ساده است، دانه نجا ي ا
 ، ي نه آب ) جسم، ذهن و قلب ما ( فاسد و خراب ي ن ي كاشته شده، زم

 ... ي ا ه ي نه تغذ ، يي نه نور و گرما
 ي ها باغبان، علف رسد، ي از راه م ، ي اله مهربان، معلّم ي باغبان اما

 كند، ي جدا م ن ي مضر را از زم ي ها حشرات و كرم هرز، سنگ ها،
 و كند ي م ت ي خاك آن را تقو رساند، ي نور م دهد، ي آب م ن ي به زم
 زدن، باغبان باز بعد از جوانه شود، ي دانه شكوفا م ب ي ترت ن ي به ا

 كه ي تا روز كند ي م ي و نگهدار دهد ي م پرورش نهال را ن ي هم ا
 ... نهال كاملاً بارور شود و به ثمر برسد

 ن ي زم ، ي اله م ي تعال ي له ي همان استاد است كه بوس باغبان،
 انتقال ي له ي بوس كند، ي و مستعد م ز ي نامساعد وجود ما را حاصلخ

عت ي او طب كند، ي را زنده م ن ي زم ن ي ا ، ي دار ي و ب ي آگاه ان ي جر
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را در وجود ما شكوفا كرده و موانع ظهور عشق و خداوند را ي اله
 ... دارد ي م بر ان ي در ما از م

 دانه ن ي كه ا شود ي حاصل م ي تنها زمان ، ي و خوشبخت ي رستگار
 و مرز حد ي ب يي ا ي دانه پنهان است، دن ن ي خداوند در ا . شكوفا شود

 دانه نهفته ن ي در دل ا ي ق ي حق بهشت دانه پنهان است، ن ي در ا
 ار ي بس . د ي سخت بكوش . د ي آن بكوش يي شده، پس در شكوفا

 ... د ي بكوش
 دارد ادامه

 » رودخانه يِ ماه «
 تصور كن و انسان را ي ا را مانند رودخانه ي اله ت ي هدا ان ي جر

 هدف . رود ي م ش ي پ ا ي در ي كه در آن مشتاقانه به سو ، ي چون ماه
 نه ن ي جز ا . است ي به در وستن ي ر آن است پ رودخانه و هرچه د

 ندارند و ي در آن هدف ) گر ي و موجودات د ( ان ي رودخانه و نه ماه
 ) ها در حكم انسان ( ان ي ماه . د وجود و معنا ندار ي گر ي اصلاً هدف د

 شان، ي و هدف اصل روند ي م ا ي در ي چه بدانند و چه ندانند، به سو
 . است كران ي ب ي ا ي رها شدن در در

 ي ا ي به در رد، ي قرار گ با ي بزرگ و ز ي رودخانه ن ي ا ر ي هركه در مس
 خواهند ي كرانگ ي به هدف ب ي تنها كسان . وارد خواهد شد كران ي ب

 ت ي حركت هدا ر ي مس ( م ي عظ ي رودخانه ن ي ا ان ي كه در جر د ي رس
 و ي خوشبخت ، ي رستگار ي تنها كسان . قرار گرفته باشند ) ي اله

 ر ي خانه و در مس را تجربه خواهند كرد كه با رود ت ي نها ي اتصال به ب
... آن، حركت كنند
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 دهنده و نجات اتبخش ي رودخانه ح ن ي به ا توان ي چگونه م اما
 ي كه به رودخانه منته يي ها ر ي مس افتن ي ق ي از طر افت؟ ي دست

 . ي اله م ي تعال ق ي از طر شوند، ي م
 كران ي ب ي شاد ي رودخانه كه به سو ن ي ا ان ي در جر توان ي م چگونه

 ي و اصول اله ن ي ت محض از فرام روان است، قرار گرفت؟ با اطاع
 ... در برابر حضور خدا م ي و تسل
 ي ها هستند كه در آب ي ان ي اغلب مردم مانند ماه ان، ي م ن ي در ا
 ي ها مرده و باتلاق ي ها در مرداب ا ي و راكد ي آلود، سطح گل

 . كنند ي م ي متعفن و پر از لجن اطراف رودخانه ساكن بوده و زندگ
 به آرامش و لذت ، ي هدف اصل به نان ي ا . نند ي مردم چن ت ي اكثر
 در اسارت، در گورستان شه ي هم نان ي ا . د ي نخواهند رس ي ق ي حق

 است، شان ي راكد و پر شان ي زندگ . متعفّن مرداب خواهند بود
 مرده، مانند مرداب كه شان ي در زندگ ز ي همه چ . همچون مرداب
 ز ي در مرداب همه چ . گردند ي دائم به دور خود م . پر از مردار است

 . شود ي انجام م ي حركت به كند . است كنواخت ي و ي تكرار
 مرداب پر از مارها و . كند ي م داد ي ب ر، وحشت و خط ، ي دشمن

 اغلب ي است زندگ ن ي ا ... است ن ي آفر خطرناك و مرگ ي ها گزنده
 گونه ن ي از نود نفر ا ش ي از هر صد نفر ب . ي كنون ي ا ي ها در دن انسان
 . كنند ي م ي زندگ

 ن ي ا ي اصل ي زندگ ند ي اند به ما بگو آمده ي اله ا ي و اول اء ي حالا انب
 . ست ي ن

 و ده ي آب گند ن ي مرداب، در ا ن ي در ا ي از زندگ ر ي غ ند ي فرما ي م
 ، ي متعال ي و خطر، زندگ ي پر از گرفتار ن ي سرزم ن ي فاسد، در ا
 . هم وجود دارد يي با ي راحت و ز

 است، فساد و ي مرداب نابود ن ي در ا ي سرانجام زندگ : ند ي فرما ي م
 ن ي است، ا ي آن رنج و ناراحت ي به لحظه است، لحظه ي تباه

 . شود ي رهنمون نم ي و خوشبخت ي مرداب، شما را به رستگار
 و با د ي نداز ي خود را در آن ب . د ي آن برو ي به سو . د ي اب ي را در رودخانه

 . د ي آن همراه شو
 ي هر لحظه . در رودخانه است ان، ي مورد پسند شما ماه ي زندگ
 امش و جهان نامحدود آر ي ا ي شدن به در ك ي و نزد شرفت ي آن، پ

آنجا . كند ي نم د ي شما را تهد ي در رودخانه، خطر . است ي آزاد



۳۴ 

. جريان هدايت الهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االله رام » ميم « تعليمات استاد ايليا .

 هم ي اگر حركت ي حتّ . د ي ندار هوده ي ب ي به تلاش و تقلّا ي از ي ن
 ا ي باز هم به در د، ي كن رها آن ان ي جر ر ي و خود را تنها در مس د ي نكن

 . شد د ي وارد خواه
 نه آب رودخا . و در حركت است ال ي س ز ي در رودخانه همه چ

 بلكه زلال، شفاف و روشن ست ي ن ك ي آلود و تار متعفن، لجن
 ... است بخش ي من ي بلكه ا ست ي خطرناك ن . است

 رون ي مرداب پر از مردار ب ن ي باتلاق متعفن و از ا ن ي چگونه از ا اما
 م ي تسل د ي با م؟ ي و به رودخانه بازگشت به خداوند وارد شو م يي ا ي ب

 اء، ي و اول اء ي به انب ، ي ه ال ت ي هدا ن ي به حامل م، ي و گوش بسپار م ي باش
 هستند كه ما را به منقار گرفته، از ي كه در حكم پرندگان د ي به اسات

 رودخانه ي رنجبار مرداب نجات داده و به سو ي دگ درون زن
 ... كنند ي م مان ي رها ، ي زندگ ان ي و سپس در آن جر برند ي م

 د ي آ ي به وجود م يي بارها ي جو ز ي آلود و متعفن ن گل ي ها از آب گاه
 را دنبال بارها ي جو ن ي ا ر ي مس م ي توان ي م زد، ي ر ي رودخانه م كه به

 . م ي كن

 جز ست ي ن ي ز ي چ شود ي م ي كه به رودخانه منته يي رها ي مس ن ي ا
 ... ي اله م ي تعال

 و پاك و با ي ز كران، ي ب ي ا ي اتصال و ورود به در ي برا نكه ي ا خلاصه
 با د ي با م، ي دست از اراده خود بكش د ي بخش وجود خداوند با روح

 ان ي زده و خود را به جر ا ي دل به در م، ي باش م ي خود تسل تمام وجود
 و فنا و تولد در ي تا به رستگار م ي بسپار ي اله ي اراده ز ي انگ شگفت

 ... ند ك تمان ي خداوند هدا
دارد ادامه
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 » ِ وجود ن ي زم «
 هر چقدر هم . است ز ي حاصلخ ر ي مساعد و غ نا ي ن ي ما مانند زم وجود
 است ده ي فا ي كاشته شود، ب ن ي زم ن ي ا در اه ي درخت، گل و گ ي دانه

 . رسد ي و به ثمر نم
 وجود ما را، باطن ما را، ذهن و قلبمان را ن ي حق، زم م ي تعال

 و شوند ي ها شكوفا م آنگاه دانه . كند ي م ز ي مساعد و حاصلخ
 . ند ي رو ي م
 هر چه نام خدا را شود، ي در باطنمان شكوفا نم ي ا دانه چ ي ه
 آسمان و توان ي آن م ي واقع ي ا بار اد ك ي كه با ي نام م، ي بر ي م

 نماز، روزه ( ها عبادت . ندارد ي را در اقتدار خود قرار داد، اثر ن ي زم
 خوب ما ي و كارها ) ها هستند كه در حكم دانه گر ي و اعمال د

 ... كند ي را سرسبز و زنده نم ودمان مرده وج ر ي است و كو اثر ي ب
 ي ط شر « هرز ي ها علف كند، ي را آباد م ن ي زم ن ي ا ي اله ت ي هدا

 ها را از ها و آفت ها، كرم و سنگ ها گ ي ، ر » و توهمات ها ي شدگ
 باطن ما را شخم ن ي حق، زم م ي تعال . زد ي ر ي م رون ي ب ن ي زم ن ي ا
 در ) ي روح اله ( و آنگاه درخت وجود ما كنند ي م ي ار ي و آب زنند ي م

 ما مستجاب ي از دعاها ي ار ي چرا بس ... شود ي شكوفا م ن ي زم ن ي ا
 آناً در م، ي خوان ي ه خدا را فرا م ك ي چرا هر زمان شوند؟ ي نم

 در د ي آنطور كه با ي كلام اله چرا كند؟ ي نم دا ي پ ي تجلّ مان ي زندگ
 ما فقط ظاهر كار را را ي ز ... ست؟ ي مؤثّر ن مان ي وجود ما و در زندگ

 چرا ... ما روح ندارد، جان ندارد، مرده است ل اعما م، ي ا انجام داده
 يي رشد و شكوفا ي را لازم ب ط ي شرا را ي ز ند؟ ي رو ي ها نم دانه ن ي ا

 . آنهاا وجود ندارد
 ها دانه ن ي ا يي رشد و شكوفا ي مساعد را برا ط ي شرا ، ي اله م ي تعال

 ... كند ي فراهم م
دارد ادامه
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 » نجات يِ كشت «
 كوچكش ق ي قا . رها شده ا ي دن ن ي پر از امواج ا ي ا ي در در انسان

 نابود زود، بالاخره غرق شده و ا ي ر ي نابلد، د قرآن ي قا ن ي ا . شكسته
 . گردد ي م

 ها كننده است، كوسه رها شده كه پر از خطرات هلاك يي ا ي در در
 از ي ك ي اگر به فرض از ي حتّ ...) و ( و كشنده شور ي ها، آب و صخره

 هلاك ي خطرات هم جان سالم به در ببرد، با خطر بعد ن ي ا
 تر ك ي او كمتر شده و به مرگ نزد ي رو ي لحظه به لحظه ن . شود ي م
 و اراده ي ب . د ي آ ي م ن يي و پا رود ي بالا م ي وج با هر م . شود م
 گرسنه و تشنه، در حال . گشته ا ي امواج در چه ي باز ار، ي اخت ي ب

 ... ا ي در وسط در ، ي نابود
 ي ك ي را در نزد ي بزرگ ار ي بس ي كشت كند، ي خوب توجه م ي وقت اما

 است كه به درون آب زان ي آو ي سمان ي ر ي از كشت . ند ي ب ي خود م
 از ي حال حركت است، لكن به آرام به سرعت در ي افتاده، كشت

 . گذرد ي كنار او م

 چنگ زند و به » ي اله سمان ي ر « به ا ي . دارد ش ي دو راه در پ او
 ي ها امكان را به گمان ن ي ا نكه ي ا ا ي نجات وارد شود ي كشت

 ... رد ي گ ي م ده ي مختلف ند
 ي كشت را ي وجود ندارد، ز ي ر ي گ م ي تصم ي برا ي اد ي زمان ز متأسفانه

 است كه به م ي عظ ي كشت ن ي تنها ا گذرد، ي و م به سرعت از كنار ا
 در آن است ي شاد و آرام و خانه اصل ي ساحل، به آنجا كه زندگ

 ي كشت ن ي ا كر ي بر پ ي اثر چ ي ها ه باد و طوفان و موج . رود ي م
 كننده، تنها طوفان هلاك ن ي ا و در ا ي پس در در . ندارند م ي عظ
 د، بجنب ر ي د ي ا اگر لحظه . راه نجات است ، ي كشت ك ي ن ي هم

 امكان بازگشت به ساحل شاد و آرام را از افتن، ي امكان نجات
 ار ي را محكم، بس سمان ي ر د ي با افتن ي نجات ي برا . دهد ي دست م

 ي مت ي ق چ ي آن را رها نكند، به ه ي مت ي ق چ ي محكم بچسبد و به ه
 . است ي زندگ افتن ي تنها راه » سمان ي ر ن ي ا « را ي ز
 دوم را بر شدگان در طوفان، راه رها ن ي ازا ي ار ي بس كن ي ل
 در كنارشان است و در حال گذر، اما نسبت به ي كشت . نند ي گز ي م

كنند ي تماشا م ي را به چشم باز ا ي طوفان مرگبار در توجهند، ي آن ب
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 ن ي طوفان، ا ن ي ا نند ي ب ي و م ند ي آ ي كه به خود م ي ا لحظه ي ول
 ي تازه به فكر كشت دهد، ي نم ي از و ب كند ي امواج خروشان، نابود م

 ي كشت را ي است ز ر ي د گر ي اما افسوس كه د . افتند ي دهنده م نجات
 هلاك و غرق شدن ، ي گروه، نابود ن ي سرانجام ا . دور شده ار ي بس

 ... است
 همه، ي طوفان ي از زندگ ي كشت ن ي ا . د ي خود توجه كن ي زندگ به

 ي اله ن ي و قوان ن ي فرام ، ي اله م ي تعال ، ي كشت ن ي ا . عبور خواهد كرد
 ي كننده است، ناخدا دار ي كننده و ب ت ي دست هدا سمان، ي ر . است

 در ساحل، خالق مهربان، او كه . آن روح خداوند متعال است
 او كه سرچشمه آرامش، آورد، ي روح را به پرواز در م ش يي با ي ز

 ي خانه او در ساحل برا . است، در انتظار شماست ي لذت و شاد
 است، ي و خوشبخت ي خانه او رستگار . است ي تك تك شما مه

 ... شود ي نم سر ي حضور او و با اتصال به او م جز در يي و رها ي آزاد
 در حال گذر ز ي نجات از كنار شما ن ي كشت را ي ز د، ي باش مراقب

 د ي كن ر ي است اگر تأخ ك ي به شما نزد د، ي است، به اطرافتان نگاه كن
 هم د ي شا . شود ي م ي افتن ي ن و دست د ي ما ي پ ي به سرعت راه خود را م

 اما ست، ي ن سر ي آن م به ي اب ي دست گر ي از كنارتان عبور كرده و د
 باز شه ي عاشقان و مشتاقان او هم ي كه راه خداوند برا د ي بدان

 ... است
دارد ادامه
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 » د ي خورش مجذوبِ «
 د ي به دنبال خورش ، ي در روز روشن، در آسمان صاف و آفتاب

 به او . او ما را احاطه كرده . در مقابل ماست د ي خورش . م ي گرد ي م
 مان ي ها ها، تصورات، و برداشت ت، قضاوت اما توهما م، ي نگر ي م

 دست قت ي به حق ي و آسان ي راحت ن ي كه به ا شود ي مانع از آن م
 اما بر اثر توهمات م، ي ن ي ب ي را م ن آ م، ي د ي ما در مقابل خورش . م ي اب ي

 م، ي چرخان ي پس سر و گردن را م . م ي شو ي آن محروم م افت ي از در
 به . م ي اب ي آسمان ب را در د ي تا خورش م ي گرد ي به دور خود م ز ي خود ن

 م ي كش ي سر م ن، يي مشرق و مغرب، به شمال و جنوب، به بالا و پا
 . م ي كن ي م و جستج هوده ي ب كه ي در حال . م ي اب ي را در د ي خورش ن ي تا ا

 او در دسترس . م ي شو ي از آن دورتر م م، ي گرد ي م شتر ي هرچه ب
 نگاهش ره ي كه خ ي ا همان لحظه نگرد، ي به ما م ره ي است، خ

 بود، همان وقت ي هنگام زندگ ن ي كه بهتر ي ا همان لحظه م، ي كرد
 ... م ي آورد اد ي به . م ي بود ك ي نزد قت ي كه به حق

 و فرصت خود را هدر رو ي اما تنها ن م ي گرد ي و م م ي گرد ي م
 همراه تو و جاست ن ي هم كند، ي م ي روشن و نوران او كه م، ي ده ي م

 ... ي ان ي خودت در م را ي ز ي ز ي گر ي م قت ي تو از حق
 . د ي باش د، ي جا كه هست همان . د ي آرام باش كرد؟ د ي چكار با پس

 د ي خورش ي به سو ره ي خ د، ي بمان د، ي نچرخ هوده ي ب . د ي ساكت بمان
 . د ي غفلت نكن ي ا لحظه . د ي ندار از آن چشم بر ي ا لحظه . د ي نگاه كن

 جا، ن ي نه به شرق و نه به غرب، نه به شمال و نه به جنوب، هم
 اكنون ، جاست ن ي هم دهد، ي م ات ي بخش است، او كه ح اوكه نجات

 ... جاست ن ي هم
 پس چون گمراهان، به دنبال . د ي كن ش ي دا ي گم نشده كه پ ي ز ي چ
 را حس ش ي گرما د، ي به او بنگر ره ي تنها خ . د ي نگرد دا ي پ ي دا ي پ

 د، ي مند شو بهره ش ي از روشنائ د، ي نورش را به خود جذب كن د، ي كن
 ... د ي را بشنو ش ي صدا
 . د ي باش هوده ي ب ي فارغ از هر تقلّا ، ي در آرامش و راحت گونه ن ي ا پس

 مگر . است د ي ها نشان گم كردن خورش شدن ن ي كه ا د، ي تنها، باش
. در روز روشن و آسمان صاف گم شود د، ي ممكن است خورش
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 كور د، ي شو ره ي خ د ي اگر واقعاً به خورش . د ي شو ره ي خ د ي به خورش
 از قدرت نور است نه از جهل و ي ناش ي كور ن ي اما ا . د ي شو ي م

 . و تنفر ي نادان ي اشق است نه كور ع يي نا ي ناب ن ي ا . ي ك ي تار
 و كس چ ي ه . د ي ن ي ب ي نم ي ز ي چ گر ي د د، ي كور شد گونه ن ي ا ي وقت

 است كه در خاطر شما، در قلب و ذهن د ي را، تنها خورش ز ي چ چ ي ه
 نه من را، نه تو را، تنها او را . د ي ن ي ب ي نم ي ز ي شما به جا مانده، چ

 كه مال ي ز ي نه چ ، ا ي دن ي ها نه لذت ا، ي نه مال دن ا، ي نه دن . د ي ن ي ب ي م
 نه فردا را، نه برادر روزو ي من است، نه پدر، نه مادر، نه همسر، نه د

 ... را ي زندگ د ي جز خورش د ي ن ي ب ي نم ي ز ي چ چ ي و نه خواهر، ه
 شود، ي م ي كه از نور و از عشق ناش يي نا ي آن ناب د ي نكن فراموش

 و به كشف اسرار منجر قت ي به شهود حق ، ي ن ي ب خود به روشن
 به د، ي چشمش به باطن خورش نا، ي عاشق ناب ن ي پس ا . شود ي م

 را در درون ي ق ي حق د ي او خورش . شود ي درون گشوده م د ي خورش
 و خدا را در خود ند ي ب ي روح خدا را در خود م . كند ي م دا ي خود پ

 ن ي ا . دهد ي پر از آرامش و لذت ادامه م ي رگ ي پس به آن خ . ابد ي ي م
 از دتر ي شد ار ي دارد، بس د ي شد ي است، حرارت م ي عظ ، ي درون د ي خورش

 وجود انسان را، ي آشكار شود، همه ي پس وقت . ي رون ي ب د ي خورش
 ي همه ها، ي و خودپرست ها ي ها، خودخواه برداشت ها، ت ي من ي همه

 شروع نا ي عاشق ناب ن ي آنگاه ا . كند ي ها را ذوب م گناهان و قضاوت
 و قطرات وجودش در شود ي او ذوب م . كند ي به ذوب شدن م

 و چون شود ي م ي جار د ي خورش ي او به سو . زد ي ر ي م د ي خورش
 ماند؟ ي م ي باق ي ز ي اما بالاخره چه چ . زد ي ر ي م ش ي ا ي در در ي رود

 چه شد؟ او نا ي پس عاشق ناب . ماند ي است كه م د ي تنها خورش ن ي ا
 او . د ي جدا كن د ي او را از خورش د ي توان ي نم گر ي د . است د ي همان خورش

 تنها . شده قت ي از حق ي جزئ بخش، ي هست د ي از خورش ي جزئ
 پس نابود اما در . در او ظهور كرد قت ي حق د ي مانده، خورش د ي خورش

 ي زندگ ي به سرچشمه را ي شده ز ه زند قتاَ ي او حق . واقع زنده شد
. وسته ي پ
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 او ي سو
 ) قسمت اول (

 » د ي بخوان «
 با زبان، با ذهن و با قلبتان و آنگاه د ي بخوان . د ي خدا را بخوان

 . بان روحتان آنرا از ز د ي بشنو
 اد ي به د؟ ي خوان ي را م ي كس كه، چه د ي به هنگام خواندن آگاه باش

 د؟ ي كه در حضور كه هست د ي داشته باش
 نا، ي باعظمت، ب دار، ي ب ي كه انسان د ي گونه بخوان را حدّقل آن خدا

 خدا را ي ا از مردم به گونه ي ار ي بس . د ي خوان ي شنوا، و ناطق را م
 با خداوند ي ا به گونه . خوانند ي م را ي ا كه انگار مرده خوانند ي م

 در ا ي است ي ال ي كه وجودش خ ي كه انگار با فرد ند ي گو ي سخن م
 كه خداوند زنده و حاضر از ي در حال . ارد ها سكونت د دوردست

 ... توست ي او، هست . است كتر ي خودت به تو نزد
 و د ي كه انتظار پاسخش را داشته باش د ي بخوان ي را طور خدا

 از خوانده شدن، پاسخ ش ي پ ي خود را حتّ ي خداوند، خواننده
 خودش، نه صرفاً ي ها خودش و با روش ي ها اما از راه . دهد ي م

با اتفاقات، با رات، يي او با علائم و تغ . د ي كن ي آنطور كه شما تصور م
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 پاسخ ...) و ( ها و گرفتن ها ش با بخش ها، شه ي احساسات و اند
 ... دهد ي م

 كه خداوند از شما جدا د ي ش هنگام خواندنِ پروردگار آگاه با به
 كه د ي مراقبه كن قاً ي عم ي و اتصال ذات ي گانگ ي ي و برا ست ي ن

 ... گشاست راه
 و (...) ي و راحت ي در سخت ، ي دار ي در خواب و ب ه، ي خنده و گر با

 . د ي با آهنگ و آواز خدا را بخوان ي حتّ
 . كلام و نگاه شما باشد ي نه ي خداوند زمزمه و زم د ي بگذار

 كه خداوند سرور و د ي او را بخوان اق ي با شور واشت وجد و سرور، و با
 . دارد ي را دوست م ي شاد
 در مسائل و مشكلات، و در فشارها و ها، ت ي امورات و فعال در

 . د ي او را بخوان ها، ي گرفتار
 د ي بدان . د ي را به او بسپار ز ي و همه چ د ي و اعتماد او را بخوان مان ي ا با

 و داند ي طور كه خود م آن كن ي ل . دهد ي كه بدون شك پاسختان م
 . كند ي م جاب ي و قدرت نامحدودش ا كران ي كه شعور ب ي به شكل

 ست ي كه ن د يي نگو د، ي د ي و اگر نشن د ي د ي اگر ند د، ي نداد ص ي تشخ اگر
 و ده ي د ي ار ي بس . د ي شنو ي و نم د ي ن ي ب ي كه نم د يي شما ن ي ا را ي ز
 . د ي پس عجولانه قضاوت نكن شنوند، ي و م ده ي شن . نند ي ب ي م

 وجود دارند كه ظاهراً نه ي شمار ي ا و موجودات ب صداه ز ي ن اكنون
 بر آن است كه ل ي دل ن ي ا ا ي اما آ ده، ي و نه شن شوند ي م ده ي د
 ... ستند؟ ي ن

 پدر و مادر خود را، ي كه فرزند د ي بخوان ي ا گونه را به خداوند
 خالق و پروردگار ي ا معشوق محبوب خود را، و بنده ي عاشق

 . خواند ي را م ش ي خو
 . و انتظار د ي با ام د، ي حرارت بخوان را با عشق و خدا
 در آسمان و عت، ي در طب گران، ي را در وجود خود و در وجود د خدا

 و د ي ن ي ب ي در وجود هر آنچه م . د ي بزن ش ي و صدا د ي بخوان ن ي در زم
 و ز ي چ تا در وجود همه د ي و او را بخواه د ي خدا را صدا بزن د، ي ن ي ب ي نم

 . ر سازد آشكا داند، ي كس خود را، آنطور كه خود م همه
 با هر ، ي با هر دم و بازدم . كه روح خود را د ي گونه بخوان را آن خدا
... نفس، خود نام خداوند است كه هر د ي خدا را بخوان ي نفس
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 » حق و باطل ان ي جر «
 شعور ان ي جر ي ك ي گرفته جهان را در بر ي شعور و انرژ ان ي دو جر

 كننده، ا از نوع سازنده، شكوف ي ك ي مخرب، ان ي جر ي گر ي خلّاق و د
 كننده، ت ي ساز، هدا شفابخش و سالم بخش، ي دهنده، روشن رشد

 بوده و به بخش ي بخش و زندگ آرام ن، ي آفر ي كننده، شاد آشكار
 همان ن ي ا . شود ي م محسوب بخش ي خوب و تعال ان ي جر ي طور كل

 آنرا ز ي حق ن اء ي و اول اء ي روح خداست كه انب ا ي ي اله ت ي هدا ان ي جر
 خود با آن در تماس و ي ه و در طول زندگ بارها و بارها متذكّر شد

 . اند ارتباط بوده
 ي ها به شكل ي و باطن ي و مكاتب معنو ي اله ان ي اد ي همه

 . دارند د ي اشاره و تأك ي اله ت ي هدا ان ي مختلف به موضوع جر
 ت ي و تبع دارد ي م ان ي متعال در كتب مقدس آنرا به وضوح ب خداوند

 و حركت ي وب و متعال خ ي و اساس زندگ ه ي از آن را به عنوان پا
 . كند ي م ي معرف بخش، ي درست و تعال

 ، روح نور، روح . رسد ي اشارات به اوج خود م ن ي ، ا قرآن در ژه ي به و
 (...) و صوت و نور قت ي حق ان ي كلام حق، جر ان ي پاك خدا، جر

 در كتب ي اله ت ي هدا ان ي جر ي است كه درباره ي از عبارات ي برخ
 . شود ي م ده ي د ي آسمان

 و ك ي آور، تار كننده، هلاك فاسد رانگر، ي و ، ي منف ي ان ي جر ي گر ي د
 ن ي ا . آور است رنجبار و عذاب زا، ي مار ي كننده، ب گمراه ، ي ظلمان

 . شود ي شرّ خوانده م ا ي طان ي است كه به عنوان ش ي ان ي همان جر
 مختلف ي ها جهان به شكل ن ي ابعاد ا ي ه ي در كل ان ي دو جر ن ي ا

 انگ، ي و ن ي ، ي و منف مثبت ، ي ك ي و تار يي روشنا . اند شده ي متجلّ
 . باشند ي م ان ي دو جر ن ي از ا يي ها ان ي ب ي همگ ...) و ( دافع و جاذب

 و ي در بدن انسان در دو سطح ماد ي و حتّ ن ي در زم ان ي دو جر ن ي ا
 . اند افته ي ت ي ن ي ع ي انرژ

 در ان، ي دو جر ن ي از ا ي نمود ز ي ن (...) ها اهرگ ي و س ها سرخرگ
 . شوند ي جسم انسان، محسوب م

 رفت و برگشت از ان ي به دو جر توان ي را م ي ك ي و تار نور ان ي جر
 ي گر ي از خداوند است و د ي دور ر ي مس ي ك ي . نمود ه ي خداوند تشب

. او ) نور ( و بازگشت به ي ك ي نزد ر ي مس
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 رفته ا ي در ي آن سو رِ ي كو ي به سو ي گر ي و د زد ي ر ي م ا ي به در ي ك ي
 . شود ي م ل ي و به مرداب و لجنزار تبد

 لحظه به ي خداوند و رابطه اله حضور ، ي ربان ت ي هدا ان ي جر در
 كننده كه و گمراه ك ي تار ان ي و در جر ابد ي ي م ش ي لحظه افزا

 كاسته شده ي لحظه به لحظه از حضور اله شود، ي م ده ي نام طان ي ش
 . گردد ي و خواب مرگبار افزوده م ي و بر فراموش

 ي و عشق به خداوند، سرچشمه حضور الهي روشن است كه
 ها شه ي اعمال، اند ي و همه ها ت ي موفق ، ها يي با ي ز ها، ي خوب ي همه

 زنده، قت ي حق ي است و غفلت از او و فراموش ي متعال ي ها و ارزش
 ها و انحرافات ها، شكست ضعف ها، ي مار ي ها، ب رنج ي عامل همه

 ... است
 روح خدا، ي عن ي خداوند، ي از بعد خلّاق و نوران ي اله ت ي هدا ان ي جر

 طان، ي ش ي عن ي داوند، از بعد مخرّب خ ي طان ي شرّ و ش ان ي و جر
 . رد ي گ ي سرچشمه م

 خلّاق و مخرّب، در تن انسان و جهان ان ي دو جر ن ي در هر حال، ا
 منتها آنچه مهم باشند، ي م گر ي كد ي دو مكمل ن ي است و ا ي جار

 ر ي در مس كند؟ ي م ت ي تبع ك ي كه انسان از كدام نست ي است، ا
 م و توجه او معطوف به كدا ي خودآگاه دارد؟ ي كدام گام بر م

 رمز رش، ي و پذ م ي تسل ست؟ ا م ي تسل ان ي است؟ و در برابر كدام جر
 در م، ي باش را ي و پذ م ي تسل ي ان ي در برابر هر جر . حركت است ن ي ا

 آثار م، ي در خدمت هركدام باش . م ي كن ي م ه ي تغد ان ي واقع از آن جر
 . گردد ي م ي و در وجودمان متجلّ مان ي در زندگ ان ي همان جر

 ا ي انند، ي دو جر ن ي از ا ي ك ي و تابع م ي ها تسل انسان ي همه البتّه
 . و ظلمت ي ك ي تار ان ي جر ا ي و ) ي روح اله ( ت ي نور و هدا ان ي جر
 . اند م ي تسل ز ي ن ن ي اط ي و ش طان ي ش . اند م ي تسل ز ي كافران ن ي حتّ

 اما مهم، آن است . خداوند هستند م ي تسل ز ي كاران ن بدكاران و گنه
 م ي كن ه ي كه تغذ ي ان ي از هر جر م؟ ي باش ان ي كدام جر م ي كه تسل

 ... شود ي م دا ي آن، در وجودمان هو رات ي تأث
 ي و به عبارت ي اله ت ي هدا ان ي از جر ي ه ي از تغذ ي كتب آسمان در

 به خداوند و بازگشت به او، بعنوان ي ك ي نزد ر ي حركت در مس
 بهشت، اساساً در وجود خود انسان ن ي كه ا شود ي م اد ي بهشت

از ي تجسم انعكاس و ابد، ي ي م ت ي موجود رون ي است و آنچه در ب
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 و ي طان ي حركت ش ز ا ت ي تبع ن ي همچن . است ي درون ي فضا ن ي ا
 . مصطلح گشته » جهنّم و عذاب « با عنوان ، ي ك ي شرّ و تار ان ي جر

 ز ي ن رون ي است كه در ب ي درون يي جهنم، حالت و فضا ن، ي همچن
 كه در كتب مقدس آمده ي البته بهشت و جهنم . ابد ي ي م ت ي ن ي ع

 بوده است و ي ف ي و ك ي اوت كم متف ار ي مراتب و درجات بس ي دارا
 ... شود ي آغاز م ا ي دن ن ي و در هم ي ن ي زم ي زندگ ن ي از هم

 و نفس ت ي و توهم، در وجود انسان، من ي ك ي تار ان ي مظهر جر
 است چون ي اشكال ي خود دارا ن ي كه ا باشد ي م ي طان ي ش

 ي بر فراموش ت ي من ن ي ا اد ي بن . ي ن ي ب و خود ي پرست خود ، ي خودخواه
 ن ي و قوان ن ي به فرام ي توجه ي و ب ي ضور اله خداوند و غفلت از ح

 . استوار است ي پروردگار هست
 افت ي عشق به خداوند و در ، ي اله ت ي هدا ان ي و اساس جر جوهر

 از ي ه ي تغذ ي عن ي ت، ي بر اساس من ي زندگ . است ي حضور ربان
 ي در همه ي مار ي بروز فساد و ب ، ي طان ي و مرگبار ش ي سم ان ي جر

 به قت ي حق ان ي و جر ي اله ت ي هدا ي ه ي بر پا ستن ي ز ... ي ابعاد زندگ
 ... شود ي انسان منجر م ي در زندگ ي و متعال ي اله ات ي بروز تجلّ

 ن ي ا . طان ي ش ي گر ي روح خداست و در رأس د ان ي جر ك ي رأس در
 . است كتب مقدس م ي تعل
 ن ي است و ا ي ربان روح ان ي در اصل، همان جر ي اله ت ي هدا ان ي جر

 . شود ي آشكار م و ي متجلّ ي ابعاد هست ي روح خدا در همه
 از رون ي در ب ۱ باشند ي م ي ها برخوردار از روح اله انسان ي همه

 در ي اله ت ي هدا ان ي جر ي روح خدا و به عبارت ز ي وجود انسان ن
 است ي قانون ن ي ا . ابد ي ي م ي تجلّ ي گوناگون ي ها ها و به شكل قالب

 نور و ان ي جر . كند ي عالم صدق م ن ي موجودات ا ي همه ي كه برا
 ي ك ي ز ي ف ، ي وذهن ي ن ي ابعاد ع ي مه در ه ي ك ي و تار و جهل ت، ي هدا
 ي و باطن ي و در اشكال مختلف ظاهر ي و معنو ي باطن ، يي ا ي م ي و ش

 در واقع ت ي بشر ان ي و هاد د ي و اسات اء ي و اول اء ي انب . گردد ي م ي متجلّ
 محسوب ي رون ي ب ي ا ي در دن ، ي روح اله ي انسان ات ي از تجلّ

 ... شوند ي م
 ت ي هدا ان ي جر ي تجلّ ، ي و آسمان ها، متون مقدس بعد نوشتار در
 كه ( ي اله ي و ندا » كلام خدا « ي به عبارت . ند ي آ ي به حساب م ي اله

) ا . پ ( از روح خود در او دميدم : يعني . و نفخت فيه من روحي : فرمايد خداوند مي - ۱
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 ن ي همچن . است ي ربان ت ي هدا ان ي همان جر ) توأم با نور است
 ي هم تجلّ ن ي به شكل اصول و قوان ي و روح اله ت ي هدا ان ي جر

 روح خدا به شكل ده ي قانون و ي از تجسم حركت ) ع ( ي موس . افته ي
 اصل و هشت قت ي حق بودا از آن بعنوان چهار ... كند ي م اد ي ن فرما

 دارد ي م ان ي اصل ب آن را در قالب سه ) ع ( زرتشت . د ي گو مي سخن
 . كند ي فرع مطرح م اصل و ده آن را در پنج ) ص ( اسلام امبر ي و پ

 دهد، ي رخ م رون ي كه در عالم درون و ب ي ها و علائم نشانه ي همه
 ت ي هدا ... انسان از جانب روح خداوند ي است برا ي ام ي در واقع پ

 فرستادگان و ق ي از طر م ي مستق ت ي و هدا ، ي ع ي و تشر ي ن ي تكو
 ي برا ي گر ي د ان ي ب ) خدا روح ي انسان ي ها تجسم ( ي اله ن ي منتخب

 ... باشند ي م ي ربان و روح ي اله ت ي هدا ان ي اركان سه گانه جر
 د به خداون ي ك ي و نزد ي تناه ي لا قت ي بازگشت به حق ي برا ن ي بنابرا

 است كه ي است، لازم و ضرور ي راه رشد و تعال مودن ي كه همانا پ
 ت ي و تبع ه ي به طور كامل و همه جانبه تغذ ي اله ت ي هدا ان ي از جر

 ... م ي كن

 اركان . است ي سه ركن اساس ي دارا ) روح خدا ( قت ي حق ان ي جر
 ) ي رون ي ب ـ ي درون ( ي و حركت ي رون ي ب ، ي درون
 و م ي كرده و تسل ت ي ع در همه ابعاد از آن تب ست ي با ي م ن ي بنابرا

 آن ر ي از آن و حركت در مس ه ي راه تغذ ن ي ا . م ي آن باش ي را ي پذ
 انسان و كمال و ي و رستگار ي تنها راه خوشبخت ن ي و ا . است

 ... اوست يي شكوفا
 ارتباط د، ي ده ش ي افزا ي با روح اله قت، ي حق ان ي خود را با جر تماس

 كتر ي و نزد تر ق ي حق عم م ي و تعال ي اله ت ي هدا ان ي خود را با جر
 خداوند را در وجودتان ي و آشكار قت ي راه، ظهور حق ن ي كه ا د ي كن

 ي از روح خدا در درون و از تجسم و تجلّ . به دنبال خواهد داشت
 او كه همان اصول و مات ي اساس تعل ر و ب ت ي تبع رون ي او در ب

 در ملكوت ستن ي بهشت و ز ن، ي ا . د ي كن ي است، زندگ ي اله ن ي فرام
 . پروردگار است

 . است ي متعال ي همان زندگ ، ي در حضور اله ستن ي ز عاشقانه
 ي متعال ي هنر زندگ ن ي زنده و در او، ا قت ي بر اساس حق ستن ي ز

... است
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 ت ي تبع ي ز ي كه واقعاً از چه چ د ي ن ي و بب د ي از خود بپرس ي هر حال در
 حركت؟ از ي و بر چه اصل د ي كن ي م ي زندگ يي بر چه مبنا د؟ ي كن ي م

 خدا از روح د؟ ي كن ي م ي رو ي پ ن ا ي از كدام جر د؟ ي كن ي م ه ي كجا تغذ
 ان ي از جر ا ي ي اله ت ي و هدا قت ي حق ان ي از جر ؟ ي طان ي ش روح ا ي

 ي حضور او و عشق به خداوند زندگ اس و باطل؟ بر اس ي ك ي تار
 و خدمتگزار م ي تسل ك؟ ي و تار د ي پل ت ي بر اساس من ا ي د ي كن ي م

 ن؟ ي ها و زم آسمان ي گانه ي پروردگار ا ي د ي خودتان هست

 » ي بزرگ و طعام اله ن ي مر ت «
 كه جسم، سالم باشد و در اوج قدرت خود قرار ن ي ا ي برا •

 و آنرا د ي ورزش ده ك ي به ك ي لازم است كه اعضاء آن را رد، ي گ
 پا، انگشتان پا و دست، پاها، ساق . د يي و كامل بنما ي قو ي ا ه ي تغذ
 ها، چشم د ي با ي حتّ . ها، كمر، كتف، بازوها، ساعد و گردن ران

 به د ي با ها ن ي ا ي همه . داشت نظر در ز ي ا، پوست و مو را ن ه گوش
 منحصر ي ا گونه شده و به ه ي مخصوص و متناسب تغذ ي شكل

 و انواع ي ها حركت ورزش به ده ن ي بنابرا . ورزش داده شوند
 انجام ي برا ي از طرف . ابد ي مهم تحقّق ن ي است تا ا از ي ن يي غذا مواد

 . د ي دار اج ي حت ا يي بالا ار ي بس ي كار به زمان و انرژ ن ي ا
 ي ها حركت ي ه ي وجود دارد كه كل ي كه حركت د ي فرض كن حالا

 يي غذا ن ي و سودمند مذكور را در دل خود داراست و همچن د ي مف
 بخش و و اثرات توان ها ت ي خاص ي همه ي موجود است كه دارا

 حركت ك ي ن ي اگر ا . گوناگون مذكور است ي غذاها ي دهنده شفا
 بخش ي ها و صدها حركت تعال ده مانند آن است كه د ي را انجام ده

كه ماند ي م ن ي به ا د ي بخور ز ي را ن ي ك ي ن ي و اگر ا د ي ا را انجام داده
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 به ي از طرف . د ي ا كننده را خورده ت ي و تقو ي آن مواد مقو ي همه
 ي متعال ي و هنر زندگ . د ي ندار اج ي احت ز ي ن ي اد ي ز ي زمان و انرژ

 . است ن ي چن
 ان ي كه از جر ي كس . است ي اله ر ي دو نوع س انگر ي مثال ب ن ي ا

 اوست در واقع، م ي كرده و تسل ي رو ي و از روح خدا پ ي اله ت ي هدا
 ه ي شفابخش تغذ ي دست زده و از معجون ي د ي به آن حركت كل

 هرطور كه شده به كنند ي م ي هستند كه سع ي نموده و البته كسان
 شمار ي متعدد و ب ف ي و تكال ي گوناگون اله مات ي جزء تعل جزء

 . كه شده عمل كنند ي با هر زور و فشار و ي مت ي به هر ق ي اخلاق
 ء عمل هرچند به ندرت ممكن است موفق شوند كه به كل اجزا

 و ي تر به سلامت و راحت عتر ي سر ار ي بس توانند ي اما آنان م ند ي نما
 . است قت ي زنده حق ان ي از جر ي رو ي و آن پ ابند ي قدرت كامل دست

 ان، خود را هستند كه از هر دو امك ي اد ي عده ز ان ي م ن ي البته در ا
 شوم و ان ي جر كنندگان ي رو ي همان پ نان ي و ا كنند ي محروم م

 . اند ي ك ي رنجبار، باطل و تار

 ل ي و به وصل معشوق نا افته ي نجات ي كه، تنها، گروه ن ي ا جه ي نت
 ي اله ت ي و هدا قت ي حق ان ي از جر رون ي كه از درون و ب گردند ي م
 به گان افت ي و ره ي تناه ي لا قت ي به حق ن ي واصل نان ي ا . كنند ي رو ي پ

 . باشند ي م ي اله كران ي ب ي هست

 » ي زندگ ي ها سلول «
 . به وجود آمده ي و انرژ ي آگاه ي ها انسان در واقع از سلول •

 و در سطوح ) جسم ( ي به شكل ماد ي ن ي ها در سطح زم سلول ن ي ا
 . اند افته ي ت ي موجود ي انرژ ي ها به شكل سلول ي هان ي ك
 كوچك اما يي ها لامپ سلول را به صورت اردها ي ل ي م ن ي ا د ي توان ي م

 ن ي هر كدام از ا . د ي نامحدود تصور كن ي نور افكن ت ي با خاص
 هر گروه . هستند ي ن ي و مع ژه ي و ي فه ي و وظ ت ي قابل ي ها دارا سلول

 ن ي همه ا ي وستگ ي هستند و از پ ي ا ژه ي ها مولّد نور و سلول ن ي از ا
 كه ( نورها ن ي ا ي همه ي به عبارت . شود ي آشكار م ي ها، نور اله نور
وجود ي در دل نور اله ) هستند ي ا ژه ي و ي و انرژ ي آگاه ي ا دار
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 مختلف ي نور ف ي ط ها ون ي ل ي كه هزاران و م د ي مانند نور سف . دارند
 . در آن وجود دارد ) ي اصل ف ي برگرفته از هفت ط (

 ها را به كه آن ي نور ي ها سلول ن ي ها، ا انسان ت ي اكثر در
 . نورند كم ار ي بس ا ي خاموش شده و م، ي كرد ه ي تشب يي ها لامپ
 از ت ي تبع . خراب شده اند ي ها هم سوخته و به كل از لامپ ي بعض
 ي است برا ي راه و روش ي از روح اله ي رو ي و پ قت ي حق ان ي جر

 ... لّاق شعور خ ي ها سلول ن ي روشن و پر نور كردن ا
 كل تواند ي ها عملاً نامحدود است و م سلول ن ي ا ي نور افكن قدرت

 انسان به ، ي نور ي ها سلول ن ي با فعال شدن ا . رد ي جهان را در بر گ
 جهان را روشن و تواند ي و م شود ي م ل ي فروزان تبد ي د ي خورش
 سر ي م جهانتاب د ي خورش ن ي ا ي خداوند با آشكار ي تجلّ . كند ي نوران

 است ي ان ي همان جر ي ربان و روح ي اله ت ي هدا ان ي جر ... گردد ي م
 منجر ي زندگ ي ها و فعال و شكوفا شدن سلول م ي كه به تولد، ترم

 . شود ي م

 » هزار سر ي اژدها «
 كه هزار يي مانند اژدها . است ي ابعاد مختلف ي دارا د، ي پل ت ي من •

 تو را در ي گر ي از جوانب د ، ي از هر طرف به آن حمله كن . سر دارد
 ي ا ده ي چ ي مخوف و پ ي و مكرها ي ار ي بس ي ها ي باز . رد ي گ ي بر م
 ن ي كه مكّارتر ي طان ي ش از روح د، ي و پل ك ي تار ت ي من . دارد
 ي و در راستا رد ي گ ي م م ي تعل ت، موجودات عالم اس ن ي تر بنده ي فر

 ن ي و با ا ها ي سادگ ن ي به ا ن ي بنابرا . كند ي القائات آن عمل م
 گاه تا اعماق ، ي طان ي ش نفس . رود ي نم ان ي معمول از م ي ها روش

 اگر هم، ظاهراً ي حتّ ن ي بنابرا . دوانده است شه ي ذهن انسان ر
 ت ي از فعال د ي شود، نبا ي طح ظاهر زدودن آن در س موفق به ي فرد

 ن ي ا توان ي چطور م ... آن در درون، غفلت كند ي كننده فاسد
 ي آشكار و متجلّ ، ي اله هزار سر را نابود كرد تا آن مرغ ي اژدها
 ان ي به از م توان ي م ي و تلاش شخص ي صرفاً با سع ا ي آ . گردد

 ه ب ي طان ي ش ت ي من . ست ي ن ر ي امكانپذ ن ي ا . ر ي برداشتنش پرداخت؟ خ
است كه در ده ي چ ي قدرتمند، مكّار، خطرناك، مخوف و پ ي قدر
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 انسانِ تنها را بارها و بارها مجروح كرده، و تواند، ي م ي طول زندگ
 ... ند ي نب ي ب ي به دام اندازد و هلاك كند، اما خود آس

 بدون ها ن ي ا ي همه ن، ي و تلاش و تمر ي عبادت، سع اضت، ي ر
 خطرناك ي و حتّ ده ي فا ي و حضور خداوند، ب ي وجود عشق اله

 . است
 ن ي و ا ب ي مكر و فر ي عصاره ن ي ا ، ي طان ي ش ت ي من ي نابود ي برا

 و ي اله ت ي هدا ان ي از جر ي رو ي راه، پ گانه ي رنگ، ي معجون دروغ و ن
 و عظمت كران ي قدرت و شعور ب . در برابر روح خداست م ي تسل
 ي اژدها ن ي برداشتن ا ان ي روح خداست كه قادر به از م ي اله

 ي و از نور خداوند برا قت ي حق ان ي از جر ي ه ي ذ تغ . سر است هزار
 ي بدون شك آنرا از پا . مانند سم و زهر است ، ي طان ي ش د ي پل ت ي من

 . آورد ي در م

 » حق م ي تعال ان ي جر «
 و سؤال ي اساس ي انسان با چند مسئله ن، ي در زم ي آغاز زندگ از
 ها كشف ي از عوامل اصل ي ك ي سؤالات خود ن ي ا . مواجه بود ي ات ي ح

 ن ي از ا ي برخ . ها شد از تمدن ي ار ي راعات و به وجود آمدن بس و اخت
 : بود و هست گونه ن ي سؤالات كه كماكان بشر با آن مواجه است ا

 ام؟ كجاست؟ و از كجا آمده نجا ي كجا هستم؟ ا
 ي ج ي گ ي سؤالات آگاه نشود، دچار نوع ن ي انسان بر پاسخ به ا اگر

 خواهد ي زندگ و بطالت در ي هودگ ي و به دنبال آن ب ي و سرگردان
 . شد
 روند ن ي ا ) و به سرعت ( خود به خود د، ي شو ي م دار ي از خواب ب ي وقت

 كه در آن نجا ي كه ا د ي آور اد ي به د ي با ي عن ي . د ي كن ي م ي را ط
 د؟ ي در كجا به خواب رفت د؟ ي د ي خواب ي كجاست؟ ك د، ي بود ده ي خواب

 د، ي شو دار ي صبح ب د، ي ا ده ي كه شب در آن جا نخواب ي اگر در مكان
 خودتان، كه در آن ي خانه ي جا به مثلاً افتد؟ ي م ي چه اتفاق

 و د ي ا ده ي خواب ي ك د ي اگر ندان . د ي شو دار ي ب ي ابان ي در ب د، ي بود ده ي خواب
، ي و مكان ي به هم خوردن تعادل زمان ن ي قطعاً ا د، ي ا ده ي كجا خواب
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 . د ي را امتحان كن ن ي ا د ي توان ي م . كند ي را مختل و راكد م تان ي زندگ
 ي ج ي و گ ي سرگردان . نند شما امتحان ك ي رو به گران ي د ي به عبارت

 . كرد د ي را تجربه خواه
 يي در جا . مسئله مواجه است ن ي بزرگتر با ا ار ي بس ي در مقطع بشر

 مكان ن ي آورده است تازه ا سر بر گر ي د يي از جا كدفعه ي بوده و
 آمده، چرا آمده ي كه ك داند ي نم . شناسد ي نم ي را هم به خوب د ي جد

 ، ي شان ي پر ي دچار نوع ي در طول زندگ ن ي و از كجا آمده، بنابرا
 ... شود ي م ي و آشفتگ ي گم در سر

 : بوده و هست ن ي انسان چن ي برا ي مسائل اساس گر ي د و
 د ي به كجا بروم؟ چگونه با د ي است؟ با ي چه زمان ن، ي ا ستم؟ ي ك من

 انجام د ي با ي بكنم؟ در هر زمان چه كار د ي بروم؟ اكنون، چكار با
 به ( را چگونه ي شوم؟ هر كار ل ي نا ش ي خو يي دهم تا به هدف نها

 (...) انجام دهم؟ ) شكل ممكن ن ي بهتر
 چند هزار ي سؤالات به تلاش ن ي پاسخ به هر كدام از ا ي برا بشر

 در امتداد آن تلاش، كاملاً موفق ز ي هنوز ن كن ي ساله دست زده ل
 ن ي ا ي در راستا ي و باطن ي ظاهر ي ها علوم و تمدن . نشده

 مسائل به ن ي حاضر، ا در حال . سؤالات متولد شده و رشد كردند
 ي برا . مانده است نحل ي بشر، لا ي عامه ي مختلف برا ي ها نسبت

 حركت در امتداد همان : است ش ي به آن، دو راه در پ يي پاسخگو
 زمان و گر ي د ق ي طر ن ي چند هزار ساله، كه از ا ي تلاش جمع

 ن ي در ا . نخواهد داشت ار ي در اخت ي ر ي گ بهره ي را برا ي كاف ي فضا
 جهان ن ي ها، قواعد و قوان از علوم، روش ي ار ي به بس د ي راه او با

 ، ي بتواند به نسبت تاً ي تا نها ابد ي ي آگاه ي ظاهر وم و عل ي رون ي ب
 ي كاف ي ر ي گ بهره . كه پاسخ بدهد د ي را، شا ش ي خو ي ات ي سؤالات ح

 ي چون همه ي مانند نوح و همت ي روش عمر ن ي با ا ي از زندگ
 . دارد از ي كاشفان و هنرمندان بزرگ ن

 . است ز ي آم اسرار ي ها و روش ي باطن علوم ي ر ي فراگ گر، ي د راه
 بدنبال حل ق ي طر ن ي از ا خ ي اسرار در طول تار ن ي معلّم

 كردن ي و معن رات يي تغ ر ي علم تفس . انسان بودند ي اد ي بن مسائل
 و يي زا ي انرژ ي هنرها ، ي رون ي و ب ي درون ي ها علائم و نشانه

(...) ي ن ي ب روشن
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 ي به زمان ز ي ن يي ماوا علوم ي ها رشته ن ي هر كدام از ا ي ر ي فراگ
 ي ر ي ادگ ي ن، ي بنابرا . است ازمند ي ن يي بالا ار ي بس ي و انرژ ي طولان

 . نخواهد بود ي هم پاسخگو و عمل ز ي آم اسرار ي ها وه ي ش
 سؤالات و ن ي به ا يي پاسخگو ي و كامل انسان برا ي راه عمل تنها

 ان ي از جر ت ي همانا تبع ، ي باطن لات ي ها و تما خواسته ن ي ارضاء ا
 حق را در خود م ي و تعال ي اسرار اله ي ه ي است كه كل ي اله ت ي ا هد

 ي دهنده م ي در برابر روح خدا، كه خود، معلّم و تعل م ي تسل . دارد
 فرد هر قت، ي حق ان ي از جر ي رو ي در پ . است ي و زندگ ي اسرار هست

 وجه ممكن به انجام ن ي را در زمان خودش و به بهتر ي كار
 ن ي بنابرا كند، ي م ه ي تغذ ي له شعور ا ان ي جر ي او از نوع . رساند ي م

 د ي و چكار با رود ي باطناً آگاه است كه از كجا آمده و به كجا م
 به ي اب ي و دست ي م ي عظ ض ي ف ن ي از چن ي مند بهره ي او برا . بكند

 قات ي و تحق ي و مجاهدات طولان نات ي به تمر از ي فتح بزرگ، ن ن ي ا
 او در همان مكان و در همان . و تفكرات چند هزار ساله ندارد

 افت ي كرده و آنرا در ه ي تغذ ي اله ان ي كه هست، از جر ي ان زم
 . است ي متعال ي هنر زندگ ن ي و ا . كند ي م

 » ي ات ي ح ال ي س «
 عبور خون است ي برا يي ها رگ ي طور كه بدن انسان دارا همان

 و درمانده مار ي گردش خون، جسم، ب ان ي و با اختلال در جر
 ان ي بور جر ع ي برا يي رها ي مس ي دارا ز ي روان انسان ن شود، ي م
 ا ي ها ن ي د ي با عنوان مر رها، ي مس ن ي ا ، ي در علم امروز . است ي ات ي ح

 هرگاه . اند شده شناخته ) و در سطوح بزرگتر، چاكراها ( ها ي ناد
 دچار ا ي انسان متوقف ي روان ي رها ي در مس ي ات ي ح ي انرژ ان ي جر

 ... د ي آ ي م د ي و رنج پد يي نارسا ، ي مار ي اختلال شود ب
 چاكرا ن ي تر ن يي از پا ي انرژ ن ي ه كه اگر ا بود ن ي شرق اعتقاد بر ا در

 ل ي نا ي چاكرا برسد، فرد به سعادت و خوشبخت ن ي به بالاتر
 ر ي تعاب ن ي ا ي همه . ند ي گو ي م ي ن ي را كندال ي دار ي ب ن ي ا . شود ي م

 شدن اصل رب در ي و جار ي اله ت ي هدا افتن ي ان ي اشاره به جر
 روح خدا از ت ي و تبع ي ربان ت ي دا از ه ي رو ي پ ... درون انسان دارد

 در ي متعال ات ي ح ان ي و جر ي زندگ ي اله ي س افتن ي ان ي موجب جر
... گردد ي وجود انسان م
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 » ن ي د باطن «
 ن ي چن ز ي ن ي پرست و خدا ن ي د . است ي ظاهر و باطن ي دارا ي زندگ
 است كه به جا آورده ي ف ي همان احكام و تكال ن ي ظاهر د . است

 صل و ا قت ي حق ان ي از جر ي رو ي و پ ت ي و باطن آن تبع شود ي م
 . رد ي م ي ظاهر بدون باطن م ... است ي ربان ت ي هدا

 » لحظه به لحظه ي ك ي نزد «
 به ي م ي دا ي ك ي همانا نزد يي و راه سرور و رها ي هدف زندگ
 به ي ك ي نزد ر ي هر لحظه، در مس و در ماً ي دا د ي انسان با . خداوند است

 در هر حال و در هر زمان به ست ي با ي او م . خداوند، حركت كند
 و خواب، با ي دار ي هنگام ب . شود ك ي شته و به او نزد خداوند بازگ

 و تنفس، با عمل و ه ي با تغذ دن، ي د ب و خوا ا ي سكوت و تفكر، با رو
 ... خود ي كلام و با كل ابعاد و اجزاء زندگ

 ي ربان كردن از روح ي رو ي بودن و پ ي اله ت ي هدا ان ي جر م ي تسل
 ا جزء و ب ي زندگ ي معناست كه انسان در لحظه به لحظه ن ي به ا

 ك ي و به خداوند نزد موده ي را پ ش ي خو ي جزء آن، راه رشد و تعال
. شود ي م

 . است ن ي چن ي متعال ي و هنر زندگ

 » نور برود اگر «
 و ي اله ت ي هدا ان ي لزوم و ضرورت جر شتر ي درك هر چه ب ي برا

 در نظر ي و در تمدن انسان ي روح خدا، نقش نور را در زندگ
 اگر نور برود مرگ و . افتد ي م ي اق اگر نور برود چه اتف . د ي ر ي بگ

 و در نا ي همه كور و ناب . شود ي حكمفرما م ز ي وحشت بر همه چ
 ي افتن ي و آرامش دست ن ي شاد . و اشتباه خواهند بود ي گمراه

 . خواهد شد
 رخ ي تولد گر ي د . خواهد گرفت و مرگ همه جا را در بر ي مار ي ب

 خود را ي لحظه به لحظه چهره ، ي و هلاكت و نابود دهد ي نم
 . راكد و مرده . متوقف خواهد شد ز ي همه چ ... د ي نما ي آشكارتر م

 ي ا وجود انسان به لاشه . ست ي ممكن ن ي و زندگ ات ي ح گر ي د
د، ي نگاه كن ي به خوب ر اگ ... شود ي مرده بدل م ي وبه لجنزار ده ي گند
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 حق در آن ان ي كه روح خدا و جر ي كسان ي كه در زندگ د ي ن ي ب ي م
 ي ها نشانه . ها وجود دارد و نشانه علائم ن ي شده، هم اب ي و نا دا ي ناپ
 تا مبادا د ي و همت كن د ي عاشقانه بكوش د، ي بكوش ... و ظلمت ي ك ي تار

 و شما را د ي را ترك گو تان ي رب، زندگ ان ي روح خدا و جر ، ي نور اله
 ن ي كه ا د ي و خشم خداوند بترس ي از دور ... تنها و سرگردان بگذارد

 امن مبدل ي و خود به پناهگاه بخشد ي م ي من ي ترس، شما را ا
 . گردد ي م

 » روح، روح خداست از ي ن «
 اگر غذا و آب نرسد، . رد ي م ي اگر به جسم انسان هوا نرسد، م

 است و ي اگر جسم نخوابد و استراحت نكند، مرگ حتم . رد ي م ي م
 جسم پاسخ داده نشود وجسم در ي ها از ي اگر به ن ي به طور كل

 ش خواهد بدون شك مرگ به سراغ رد ي قرار نگ ي مساعد ط ي شرا
 ي اجات ي احت . باشد ي م يي ازها ي ن ي دارا ز ي روح و باطن انسان ن . آمد
 و ي اله ت ي هدا ان ي جر . گر ي د ي از سنخ كن ي به جسم ل ه ي شب
 ، ي جسم اجات ي و احت ازها ي است به ن ي پاسخ كامل ، ي جار قت ي حق

 از قت، ي حق ان ي جر ن ي اگر انسان از ا . انسان ي و روح ي باطن ، ي ذهن
 بدون رد ي آن بهره نگ ي ها از شعاع بهره مند نباشد و ي روح اله

 ده ي هم مرده و پوس د ي مار و رو به موت و شا ي ب ي شك از باطن
 ... برخوردار است

 به همان .. نوزاد است به مادر اج ي انسان به روح خدا، مانند احت از ي ن
 ازمند ي به هوا و غذا ن ش ي خو ات ي ادامه ح ي كه جسم برا زان ي م

 ت ي حق كه همانا هدا م ي ال تع ان ي به جر ز ي باطن او ن است، روح و
 ... باشد مي و محتاج ازمند ي است، ن ي و روح ربان ي اله

 » آتش خانه «
 . نشده است ران ي آتش گرفته، اما هنوز به طور كامل و ي ا خانه

 . د ي آ ي مأمور نجات به داخل خانه م . اند ده ي در خانه خواب ي افراد
 دار ي واب ب كه افراد را از خ نست ي انجام شود ا د ي كه با ي كار ن ي اول

 كه در ي مادام ا ي آورد رون ي همه را كول گرفت و ب شود ي نم . كرد
... مختلف داد ف ي ال تك ها خوابند به آن
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 كردن از دار ي انجام دهد ب ست ي با ي دهنده م كه نجات ي كار ن ي اول
 اد ي او فر . است يي نجات و رها ي مرحله ن ي اول ن ي ا . خواب است

 ار ي بس ي عده . است ك ي مرگتان نزد د، ي شو دار ي ب : د ي گو ي م . زند ي م
 ي ا د، ي شو دار ي ب : زند ي م اد ي بعد فر . شوند ي م دار ي و ب شنوند ي م ي كم

 دار ي ب ي گر ي د ي عده . خفتگان، خواب شما، مرگ شماست
 اگر ي حتّ زد، ي ر ي آب م شان ي رو كند؟ ي چكار م ه ي اما با بق . شوند ي م

 : كنند ي گله م . كند ي و با خشونت رفتار م زند ي شده كتكشان م
 اول !!! كند ي خورد م به شدت و با خشونت بر نقدر ي ا ا استاد، چر

 ا را ره ... ي خودپرست ، ي خودخواه ، ي ن ي را، خودب ت ي من د ي گو ي م
 از زند، ي م اد ي بعد فر . ابد ي او را در ام ي پ ي ك ي د ي از هر هزار شا . د ي كن

 اگر ي سپس با فشار، با قدرت تمام، حتّ ، ي ك ي د ي هر صد نفر، شا
 . را طان ي ش ن ي ا . من را ن ي ا د، ي ها كن ر : زند ي شده با خشونت، نعره م

 ... را ي رنج و نابود خانه ن ي و ا ي ك ي تار ن ي ا
 ها و نعره ها، اد ي محبت، فر تذكّرات پر ن ي اتفاقات، ا ن ي ا ي همه با

 خفتگان ن ي از ا ي استاد، سرانجام تعداد كم ي ها و فشارها خشونت
 ي و بعض رتر ي د ي برخ . شوند ي م دار ي فوراً ب ي برخ . شوند ي م دار ي ب

 ي خانه ن ي زودتر از ا شوند ي م دار ي آنها كه زودتر ب . ي پس از عمر
 رتر ي و آنها كه د روند ي م رون ي آتش ب ي از خانه ، ي رنج و نابود

 ... شوند ي خارج م رتر ي رنج و آتش د ن ي البته كه از ا شوند ي م دار ي ب
 و اء ي انب ( دهندگان نجات ي ها تلاش ي با وجود همه ي اد ي ز ي عده
 بلكه اند ده ي نخواب اد، ي ز ي عده ن ي ا . در خوابند هنوز ) حق اء ي اول

 به مرگ بود ك ي و نزد ق ي عم ار ي ها كه خوابشان بس آن . اند مرده
 دار ي شدند، اما امكان ب دار ي دهنده ب نجات ر ي تداب ي بالاخره با همه

 . وجود ندارد گر ي گروه د ن ي ا ي شدن از خواب برا
 عطوف دهنده، توان و توجه خود را به زندگان م نجات البته

 قصد د ي حال شا . دهد ي به مردگان نم ي چندان ت ي و اهم سازد ي م
 ... داشته باشد، آنها را اگر شد، حداقل در گور بگذارد

 يي رها ي بودند كه آرزو ي مردگان هنوز چند نفر ن ي ا ن ي در ب ي حتّ
 آلوده ي اما آنقدر از هوا . واقعاً داشتند . را داشتند ي ق ي حق ي و زندگ

 . مرده بودند د، ي شد ت ي بر اثر مسموم استنشاق كرده بودند كه
 كس كه به آن . به خداوند و محبت به او در قلبشان بود مان ي ا

گر ي اوست د م ي تسل تّش ي در ن ّاقل و حد ورزد ي خداوند عشق م
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 عده از مردگان، از ن ي و ا . كند ي م دا ي و بالاخره نجات پ رد ي م ي نم
 . آن گروهند

 ن ي تباط روح با ا است كه روح از بدنشان جدا شده اما ار درست
 هنوز مهر . پاره نشده ي ا نقره سمان ي ر . تن، هنوز قطع نشده

 ي ا دهنده نجات چ ي ه گر ي د شد، ي اگر قطع م اند، نخورده
 . نجاتشان دهد توانست ي نم

 را » ي علائم مرگ و زندگ « ي از آنجا كه به خوب دهنده، نجات
 ، شود ي گروه از مردگان م ن ي متوجه ا شناسد، ي و م داند ي م

 هنوز به طور كامل . كاذب است نها ي مرگ ا دهد ي م ص ي تشخ
 به نجات دادن كند ي پس شروع م ) اند مهر نخورده . ( اند نابود نشده

 كنون آموخته استفاده تا ه ك ي روش ا ي و ك ي تكن له، ي از هر وس نها، ي ا
 به دفعات مختلف به . كند ي هم استفاده م ها ك ي از پاراتكن . كند ي م

 تنفس زد، ي ر ي در دهانش دارو م . دهد ي م ي ك ي او شوك الكتر
 دهد، ي ماساژ م دهد، ي نقاط حساس را فشار م دهد، ي م ي مصنوع

 ات ي خون ح د ي تا شا كند ي اگر لازم باشد با چاقو بدنش را پاره م
 دست ر ي دهنده به هزار روش و تدب شود خلاصه نجات ي ر جا

 گروه ن ي از جدا شدن كامل روح، از مرگ كامل ا د ي تا شا زند ي م
 او انتخاب خداوند را ي ز شود ي كند و بالاخره موفق م ي ر ي جلوگ

 ... ند ي گز ي م را بر ها ن ي است و خداوند بهتر
 ها ممكن انسان ي در زندگ ق ي دقا ن ي ا . گذشته است ي ق ي دقا حالا

 دار ي كاملاً ب ي برخ . اند شده دار ي ب ي ها سال باشد، گروه است ده
 . ت آلوده به خواب اس شان ي دار ي هنوز ب ي هستند و برخ

 او از . اند كاملاً مرده و نابود شده نان ي ا . اند مرده ي اد ي ز تعداد
 آگاهانه، دشمن خدا بوده و نان ي ا . گروه كاملاً جدا شده ن ي ا ي زندگ

 ... كردند ي بر خلاف نظر او رفتار م
 دهنده آنها را حالا نجات . شدن از خواب است دار ي اول، ب ي مرحله

 ي از سرا ، ي منزل رنج و نابود آتش، از ي اند، از خانه شده دار ي كه ب
 ي خروج از خانه و ورود به فضا ن ي ا . كند ي مرگ و غفلت خارج م

... گام دوم است ، ي از آتش و نابود رون ي به ب ، ي زندگ
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 » ت ي ِاول ِ هدا گام «
 ي افراد يي نجات و رها ي كه برا م ي آتش گفت ي خانه ل ي در تمث

 ، ي ق ي حق ي زندگ به جانب ت ي كه در آن محل هستند، گام اولِ هدا
 ، ي ق ي حق ي آرامش و شاد ي به خانه افتن ي و ره يي گام اول رها

 . بوده است ) اند كه نمرده يي آنها ( كردن خفتگان دار ي ب
 وستن ي مرحله از مراحل سه گانه پ ن ي شدن از خواب، اول دار ي ب ن ي ا

 چه؟ ي عن ي شدن دار ي اما ب . و ظهور نور محض است ي تناه ي به لا
 ، به گام اول » از خواب ي دار ي ب « به ي ر گ ي د ي ا ي از زوا م ي خواه ي م

 . م ي نگاه كن ي اله ت ي هدا
 كه م ي آگاه شو « كه نست ي اول حركت بازگشت به خداوند، ا گام
 م ي بدان . است ي كنون ت ي وضع » ادراك كامل « گام اول، . » م ي دان ي نم

 در م، ي دان ي و م م ي كن ي آنچه فكر م م، ي كن ي م ي كه در توهم زندگ
 . توهم است ن ي واقع هم

 اول ي مرحله . بودن است ار ي ن به خود آمدن و هش هما ن ي ا
 ي اعتراف . است ي زندگ ي فهم كامل روند گذشته و كنون ت، ي هدا

 و م ي كرد ي تا حالا اشتباه م نكه ي بر ا ي وجود، مبن ي است با همه

 به ن ي ا . م ي توان ي و نم م ي دان ي نم : نكه ي اعتراف به ا . م ي گمراه بود
 م، ي شنو ي نم م، ي ن ي ب ي نم ه ك م ي دان ي م . شدن است م ي تسل ي معنا
 پس م ي ست ي ن ي و قادر به كار درست و متعال م ي توان ي نم ، م ي دان ي نم

 ي اجزا ي همه جانبه با همه ي م ي تسل م، ي شو ي م م ي خود به خود تسل
 . وجود

 همه جانبه و كامل خود را درك » ي و ناتوان ي نادان « تا انسان
 در گام اول بازگشت به خداوند، . ست ي ممكن ن ي واقع م ي نكند، تسل
 ، هر چه » ندارد ي ز ي و چ ست ي ن ي ز ي چ « كه ابد ي در د ي انسان با

 هر چه خواهد، ي است، هر چه م آور اشتباه و رنج كند ي م
 و مرگ ي مار ي حركاتش انحراف است و به ب ي همه شد، ي اند ي م
 . انجامد ي م

 با گفتار، عمل، حالات و رفتار د ي مقطع از حركت، انسان با ن ي ا در
 ست ي نه كاف ، ي اعتراف صرفاً كلام . ند اعتراف ك ز ي خود، به همه چ

 به ست ي با ي وجود خود م ي مرحله، با همه ن ي در ا . و نه كارساز
 خود ي و ضعف، گناه، انحراف، اشتباه و گمراه ي توان نا ، ي نادان

كه اگرتا حالا در كند ي اعتراف م دارشد ي ب ي فرد وقت . د ي اعتراف كن
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 دار ي لا كه ب مانده، در خواب بوده، حا ي منزل آتش و نابود ن ي ا
 ... ماند ي نم گر ي شده، د

 همه . م ي شو م ي كاملاً تسل . م ي شو م ي تسل د ي با ت، ي گام اول هدا در
 به او م، ي دهنده قرار ده و در دسترس نجات ار ي را در اخت ز ي چ

 ... م ي و كار نجات را به او بسپار م ي اعتماد كن
 ممكن است اعتراف انسان، كامل باشد؟ چه وقت گفتار چگونه

 است؟ ح ي و صح انسان درست
 كامل باشد، ي درك و مشاهده ي كه اعتراف ما از رو ي هنگام
 ارزش يي به تنها ي اعتراف كلام . است رش ي و مورد پذ ح ي صح
 كامل ن ي ا . قدم اول، درك و مشاهده كامل است . ندارد ي چندان

 اگر درك، . است ت ي حائز اهم ار ي بس ي ار ي بودن و فهم و هوش
 كامل راف، اعت شود، ي نم ناقص باشد، عمل ناقص است، عزم جزم

 ... ست ي ممكن ن ي فعل ت ي نبوده و خروج از وضع
 به . د ي ن ي و بب د ي تفكر كن . د ي و بفهم د ي درك كن د ي حركت اول، با در

 كه ي دارد، كس ي علامت ي ز ي هر چ ... د ي اب ي در تا خود را د يي ا ي خود ب
 فهم و ادراك از عمل او، ازحالات و رفتارش و از ن ي ا فهمد، ي م

 . گردد ي معلوم م شود، ي م دار ي پد اش ي زندگ كه در ي رات يي تغ
 و ر يي خود به خود، تغ ، ي هر ادراك . ست ي فهم ن ي شعاردادن نشانه

 ر، كامل و اگر يي اگر درك كامل باشد، تغ . كند ي م جاد ي را ا ي تحول
 ن ي كامل و ا رِ يي تغ ن ي اگر ا . هم ناقص است ر يي ناقص باشد، تغ

 ي گام اول ط م يي بگو م ي توان ي شد، م دار ي حركت پد ر ي مس ر يي تغ
 ... شده

 ها را باز چشم د ي هاست، با باز كردن چشم ، ي اله ت ي اول هدا مقطع
 آنگاه درك كامل، م ي تا بشنو م ي و گوش فرا ده م ي ن ي تا بب م ي كن

 و » توقف كامل « درك كامل، ن ي و به دنبال ا شود ي حاصل م
 ر ي و در مس د ي كه در اشتباه د ي متوجه شد ي وقت ... ي حركت متعال

 حركت خود ادامه به گر ي د د، ي كن ي حركت م و هلاكت ي گمراه
 د، ي شو ي پس متوقف م د، ي اگر واقعاً متوجه شده باش . د ي ده ي نم

 حركت ي كاملاً ب ابد ي ي سكون م ي لحظه ا ، ي ابعاد زندگ ي همه
 . است ي لحظه توقف كامل، قدم اول معلّم اله ن ي ا . ي ا لحظه ي برا

 تو ي و بدان كه من خدا ست ي با « : د ي فرما ي كه م نجاست ي ا
... » ستم ه
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 ي ك ي بوده، از سنخ تار ي ن ي شما، از سنخ مع ي كنون حركت زندگ تا
 ي متعال ي كه به زندگ ي حركت متعال ك ي شروع ي برا . ت ي و من

 به د، ي جد ي و به حركت د ي ر ي را بگ ي حركت قبل شود ي منجر شود، نم
 ب ي خود را فر د ي توان ي فقط م نطور ي ا . د ي كن ل ي تبد ي متعال ي حركت

 كه ي حركت قبل . شود ي بدل نم ور به ن ي ك ي تار . د ي كن ي و راض د ي ده
 ي ل ي به ظاهر، شكل و شما د ي بوده، شا ت ي و من ي ك ي از جنس تار

 ش ي آوردن و نما تنها ادا در ن ي اما ا رد ي به خود بگ ي و اله ن ي نو
 ندارد و ت ي سنخ ي با حركت اله ي طان ي حركت ش . كردن است ي باز

 ظاهراً كه يي ها انسان شتر ي هر چند ب . ست ي به آن ن ل ي قابل تبد
 اقدام بانه ي عمل احمقانه و خود فر ن ي اند، به ا شده ت ي دا ه

 ... اند كرده
 خود را به حركت ي و خود پرستانه جا ك ي آنكه حركت تار ي برا

 ي ا لحظه . ست ي حل ن و تظاهر، راه ل ي بدهد، تبد ي عاشقانه و اله
 ز ي همه چ . د ي كاملاً متوقف شو د ي با . كند ي م ت ي توقف كامل، كفا

 » كامل ست ي ا ي ا لحظه « تنها . متوقف شود ي ا لحظه ي برا د ي با
 ... كامل است ست ي ا ي متعال ي قدم اول زندگ . كند ي م ت ي كفا

 راه ن ي حالا در ب د، ي ا ده ي در جهت دور شدن از معشوق دو ي عمر
 و متوجه د ي اگر واقعاً بفهم د، ي شو ي دور م د ي كه دار د ي شو ي متوجه م

 س بر خلاف سپ . د ي ست ي ا ي م د، ي كن ن ي ق ي و د ي اور ي ب مان ي ا د، ي شو
 و دن ي اما اگر در طول دو . د ي كن ي را شروع م دن ي دو ي جهت قبل
 دچار شك و د ي و كاملاً متوجه نشو د ي خوب تفكر نكن ، دور شدن

 به چپ ي گاه ، د ي رو ي تند م ي كند و گاه ي گاه . شد د ي خواه د ي ترد
 اما اغلب به دور خود د ي رو ي م چ ي مارپ ا ي و گاه به راست

 ... د ي چرخ ي م
 شما به مات ي ها و تصم ها، قضاوت ها، برداشت ته دانس نظرات،

 و احساسات ها شه ي اند . توهم است . ماند ي در خواب م ي اها ي رؤ
 تان ي اها ي رؤ اد ي و به د ي شو دار ي از خواب ب ي وقت را ي است ز ن ي دروغ

 كه يي زها ي همه چ اها، ي رؤ ن ي ا ي كه همه د ي شو ي متوجه م د ي فت ي ب
 ه و غلط بوده هر چند اشتبا ماتتان ي نظرات و تصم ي همه د، ي دان ي م

 چه ظاهراً است ي رو ا، ي رو . بد بوده است ا ي كه ظاهرشان خوب
... خوب باشد، چه بد
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 كه آگاه نست ي و بازگشت به خداوند ا ي ظهور اله ن ي نخست گام
 ندارد، بلكه ت ي واقع . اشتباه و غلط است اتمان ي ذهن ي همه م ي شو
 را درك ت ي واقع ن ي فرد ا ي وقت . است ي ك ي توهم و تار . است ي رو
 كذب و نادرست بودن ي وقت . شده باشد دار ي كه از خواب ب كند ي م

 . ي شو ي از همه آنها رها م نگاه ها آشكار شد، آ نظرات و برداشت
 ي ز ي كه چه چ ي ست ي معتقد ن . ي كش ي از آنها دست م . ي ست ي بند ن در

 ن ي و ا » ي دان ي نم ي ز ي چ « كه ي اصلاً مطمئن . غلط است ا ي درست
 ي كه همه ي د ي فهم ي وقت ... واهد شد خ ي جار ي اله گونه شعور

 دارد، پس ن ي دروغ ي و اساس ه ي پا ت ي ها و قضاوت مات ي تصم
 در ن ي بنابرا . كه خودش هم دروغ و نادرست است ي ر ي پذ ي م

 درك كامل، انسان از هر گونه قضاوت و ن ي قدم، با ا ن ي اول
 . دارد ي دست بر م ي ر ي گ م ي تصم

 ن ي ا ي همه كه ده ي فهم را ي ز . شود مي خود به خود ساكت ذهن،
 ت ي سكوت كامل، شروع هدا ن ي ا . است ي دروغ و رؤ ها و قال ل ي ق

 ... است

 دانش افت ي در ي به سو ، ي د ي و جهالت خود را د ي كه نادان آنگاه
 به شدت و با . ي شو ي روان م ، ي اسرار اله ي به سو ، ي ق ي حق
 را ي ذهن و قلبت نرم و پذ . ي شو ي اسرار م ي ا ي جو ن ي آتش ي اق ي اشت

 ا ي اسرار آماده و مه م ي تعال افت ي در ي ملاً برا آن وقت كا . گردد ي م
 و ي اله ام ي پ ، ي ده ي قرار م حق استاد ار ي خود را در اخت . ي هست

 شك و چ ي بدون ه ، ي ر ي پذ ي را كاملاً م ي معلّم اله ي رهنمودها
 و م ي دان ي آنچه م ان ي است م ي تعارض د، ي شك و ترد را ي ز ، ي د ي ترد

 ي ز ي چ كه ي متوجه شد ي وقت ي ول م ي آنچه قرار است بدان
 ن ي ا . د ي آ ي م مان ي و ا رود ي م ان ي از م ي هر گونه تعارض ، ي دان ي نم
 ... آغاز است قطه ن مان، ي ا

 . ي اله كران ي ب ي ا ي به در ي پرش . پرش است ي بودن، سكو م ي تسل
 ي از رو ي عن ي م ي باش م ي است كه تسل ن ي اول پرواز ا ي مرحله
 ي مرحله م، ي بزن رجه ي حق، ش كران ي ب ي ا ي پرش، به جانب در ي سكو
 ي مرحله . است ي پرش تا در ي شدن در آسمان، از سكو رها دوم

 ي چه كس ... ت شدن با آن اس ي ك ي و ا ي سوم، غرق شدن در در
مات ي تصم ي كه همه ند ي ب ي است؟ آن كه با چشمان خود م م ي تسل
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 كه از ي اشتباه و نادرست هستند، چون هر حركت ش ي ها و قضاوت
 چه در ي ر حركت كننده است، ه و گرفتار انبار ي باشد ز » من « جانب

 در كننده، ت ي به شعور و قدرت هدا ن ي بنابرا . رون ي درون و چه در ب
 نه فقط با اعمال و گفتار بلكه با شود، ي م م ي تسل ي اله ان ي برابر جر

 ... ذهن و قلب خود
 ي خود را در اراده . م ي بسپار ) روح خدا ( كننده ت ي خود را به هدا د ي با

 خالق ي او، اراده ي ه دارد، اراد ن ي ا او از خود اراده را ي ز . م ي او رها كن
 او ي را ي و پذ م ي داشته باش مان ي دهنده ا به نجات . متعال است

 ل ي ما و م ي ه او،، اراد ي ه كه نظر او، نظر ما،، اراد ي به طور . م ي شو
 حالت خود به خود به مرحله دوم وارد ن ي در ا . ما باشد ل ي م و، ا

 ... م ي شده ا
 دارد ادامه

 » پرواز ي آمادگ «
 شدن از خواب دار ي ب ي در گام اول، تنها برا ، ي معلّم اله مات ي ل تع

 كند ي م ي سع ي معلّم اله ، يي گام از سه گام رها ن ي در اول . است
 ي او ما را به سو . را شنوا كند مان ي ها و گوش نا ي چشمان ما را ب

 اول، او به ي در مرحله . كند ي م ت ي كامل، هدا ي درك و مشاهده
 ها، شه ي حركات، اند ي و همه م ي دان ي نم ي ز ي كه چ فهماند ي ما م

 ي اعمال و حالاتمان اشتباه و مخرّب است و موجب مرگ و نابود
 كامل، آماده رش ي و پذ م ي تسل ي او ما را برا ب ي ترت ن ي به ا . شود ي م
 ... كه در گام دوم است ي اله اسرار افت ي در ي برا كند، ي م

 در نابود كردن توهمات و ي كننده سع ت ي گام، هدا ن ي نخست در
 ز ي كفرآم ي او در صدد است كه بناها . خوب و بد ما دارد ي اها ي رؤ

 بسازد، م ي عظ ي او قصد دارد كاخ . ما را نابود و منهدم كند ي ذهن
 از خواهد ي او م ل ي دل ن ي به هم . لازم است ي خال ن ي زم ن ي بنابرا

 . م ي ا ساخت و پرداخته كنون ا بردارد هر آنچه را كه ت ان ي م
 قسمت ن ي اول ن ي ا . ما را ي زندگ ي ها بت ي بشكند همه خواهد، ي م

ت ي به من ، ي آگاه ر ي اوست پس به قدرت عشق و با شمش ت ي مأمور
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 اگر از . كند ي حمله م مان ي ها ي ن ي و خود ب ها ي ما، به خودخواه
 ... كند ي ما را نابود م ت ي من ي قطعاً همه م ي فرار نكن دان ي م

 د، خو ي با نور اله ، ي اله شروع روند بازگشت به خداوند، معلّم در
 به خود ما ن ي ا . بخشد ي به ما م ي و نور كند ي ذهن ما را روشن م

 ... م ي از دست بده ا ي و م ي دارد كه آن را حفظ كن ي بستگ
 خواهد ي او م . در متوقف كردن فرد دارد ي ابتدا استاد حق سع در

 ي افعال و حركات ما را برا ي ه ي ما را، كل ي در قدم اول، ما را، زندگ
 و نوع حركتمان را در قدم دوم ر ي متوقف كند تا مس ي ا لحظه

 مگر آن كند، ي نم ي كار چ ي ما ه ي برا ي اله ي اما هاد ... دهد ر يي تغ
 داده ار ي خداوند به انسان اخت . م ي او باش ي را ي و پذ م ي كه واقعاً بخواه

 او . كند ي سلب نم ي را از كس ار ي اخت ن ي استاد حق ا ن ي است بنابرا
 او و م ي او بسپارند، تسل كه خود را به كند ي م ت ي را هدا ي تنها كسان

 ن ي دهد اما از ا م ي به هزاران نفر تعل د ي شا . در دسترسش باشند
 اما كند، ي م ت ي او هدا . كند ي گام اول را ط ي ك ي د ي هزاران نفر شا

 وجودش گوش بسپارد، ي كه با همه شود ي م ت ي هدا ي تنها كس

 او را پاسخ دهد و ي ندا . كه عمل كند ابد ي ي نجات م ي تنها كس
 ... ابد ي اش را در اشاره

 ما ي دست خود را به سو ي حق، معلّم اله م ي اول تعال ي مرحله در
 گام م، ي و دست در دست شد م ي اگر دست او را گرفت كند، ي دراز م

 اسرار حق ي ها در گام دوم، او ما را در جهان . م ي ا موده ي اول را پ
 دست ن ي ر ي سا شگان، ي اما جز عاشقان و خداپ . كند ي م ت ي هدا

 ي نجاتبخش معنو ي ها حركت خ ي تار در ن ي ا . كنند ي ها م استاد را ر
 مجاز گر ي او د م، ي اگر دست او را رها كرد . شود ي م ده ي به وضوح د

 از او سلب ي اجازه را قانون اله ن ي ا . كند ي ما كار ي برا ست ي ن
 ... كرده است

 به ما ي معلّم اله ، ي اله در مقطع اول بازگشت به خداوند و ظهور
 از جا م، ي افت ي را در ش ي و معنا م ي د ي او را شن ام ي پ اگر دهد، ي م ي ام ي پ

 قدم ن ي دوم ن ي كه ا م ي شو ي و به دنبالش روان م م ي ز ي خ ي م بر
 جهل و كه او نست ي ا ي اله ي هاد م ي اول تعال ي مرحله ... است
 ت ي را، من مان ي مار ي را، فساد و ب تمان ي محدود و را، ضعف مان ي نادان

ظاهر ن ي را، باطن ا ان م ي را، انحراف و گمراه مان ي و خودپرست
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 هدف آموزش معلّم حق در گام اول ن، ي ا . دهد را، نشانمان ي زندگ
 . است
 م، ي د ي و فهم م ي را مشاهده كرد ي كنون ي كننده نابود ت ي وضع اگر

 و نه م ي دار ي نه نظر را ي ز م ي هست را ي و پذ م ي خود به خود تسل
 چ ي ه ن ي بنابرا م، ي خواه ي م ي ز ي و نه چ م ي دان ي م ي ز ي نه چ ، ي قضاوت
 شود ي حق بر ما فاش م اسرار ب ي ترت ن ي وجود ندارد، به ا ي مقاومت

 دست ت ي از من را ي ز ست ي ن ي ر خط . م ي هست سته ي شا گر ي د را ي ز
 گر ي در محراب د . م ي ا گشته ي اله چون حرم م، ي محرم . م ي ا ده ي كش
 ... ست ي ن طان ي از ش ي خبر

 دارد ادامه

 » ي زندگ ن ي تمر «
 ن ي پس چن . تا آشكار شود را هست كرد ي خداوند متعال، هست «
 » . شد

 تنها اوست ي اگر در هست م؟ ي كن ي م ي و چرا زندگ م ي ا چرا ما زنده و
 اگر هست توهم ست، ي هم جز هدف او ن ي كه هست، پس هدف

 ... باطل ال ي است و خ
 كه باشند هر نست ي ا ي مخلوقات هست ي كه هدف همه طور همان

 ن ي هم ز ي ان ن خود را، هدف انس قت ي آنچه هستند و آشكار كنند حق
 كمال و اتصال به ي تا نقطه يي همان رشد و شكوفا ن ي ا . است

 . است ي كرانگ ي و ب ي تناه ي لا
 ي ك ي به او در ظهور اوست و ظهورش در بازگشت و نزد وستن ي پ «

 » . به او
 . د ي خود قرار ده ي زندگ ي اصل ي و خط مش ي را محور اساس ن ي ا

 تنها در ن، ي جز ا . د ي و تجربه كن د ي اب ي را در ي و جوهر زندگ قت ي حق
... ست ي ز د ي خواه ي زندگ ز ي انگ و غم ك ي اوهام تار
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 ي ها ت ي و مشغول ها ي باز نات، ي دنبال انواع گوناگون اعمال، تمر به
 و د ي ر ي را بگ ي اساس ن ي عمل و تمر . د ي مخرّب و گرفتار كننده نگرد

 و بر انجام آن محكم و د ي بر او تداوم ببخش ي را تا دسترس آن
 ده ي و فهم دار ي ب ي ها تذكّر را جز انسان ن ي اما ا . د ي استوار بمان

 ... شنوند ي نم
 ي دگاه ي به خداوند و وصل به نامحدود، د افتن ي ره ي برا ي كس هر

 ب، ي و غر ب ي حركات عج . نظرات معروفترند ن ي از ا ي برخ . دارد
 ن ي از ا ره ي مضحك و غ فات ي ته، مراسم و تشر سرو ي ب ي ها رفتار
 در . است ي خدا روشن و نوران ه را . ست ي راه خدا ن نها ي اما ا . اند دسته

 ي در اوج عظمت و بلند . است ر ي تزو ي ساده و ب ، ي دگ ي چ ي پ ت ي نها
 ... در دسترس همگان است

 و درست ح ي انسان صح ي راه و روش زندگ ي باره در ي چه كس نظر
 ي و برا د ي انسان را و جهان را آفر ن، ي ها و زم است؟ خالق آسمان

 . آگاه است نش ي سرار آفر ا ي او بر همه . مقرّر داشت ي آنان هدف
 پس تنها . داند ي را خود رقم زده و آن را م نده ي گذشته، حال و آ

 ل ي خود نا ي ق ي به هدف حق نه انسان چگو داند، ي اوست كه م

 خواهد ي م . داند ي اوست كه راه بازگشت به خود را م . گردد ي م
 ... داند ي راه ظهور خود را م ي آشكار شود، خود بهتر از هر كس

 از چند د ي اگر بخواه . او عمل كرد ي قشه و برنامه طبق ن د ي با
 ي اصل ر ي قطعاً از مس د ي چند نفر استفاده كن گاه ي برنامه و از د

 مات ي و از تعل م ي تنها به او گوش بسپار د ي پس با . د ي شو ي منحرف م
 م ي و كتاب خود تعل ن ي روح، منتخب ق ي طر او از و م، ي كن ي رو ي او پ

 ... دهد ي م
 ي هان ي ك ي و نقشه ي طرح اله ي اساس ي مش و خط ي اصل محور

ست؟ ي چ
 . محض است م ي آن تسل ي اصل د ي عشق به خداوند، كه كل ي آشكار

 . نباشد » من « ي ها ه ي سا و » من « كه د ي آ ي م ي عشق وقت را ي ز
 ي ا است پس اگر خواسته ي خواست و اراده شخص » من « شاهرگ

 باشد، ي و اراده و نظر ما، اراده و نظر اله م ي از خود نداشته باش
 و شود ي ظاهر م . كند ي غوغا م . گردد ي آغاز م دن ي نگاه عشق ورز آ

 كه م يي ما ن ي و ا شود ي فوران نور، خداوند است كه آشكار م ن ي در ا
. م ي ا به او بازگشته
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 و ي متعال ي زندگ ي ما برا ي و اعمال اصل نات ي كه تمر نجاست ي ا
 ن ي تر ي و اساس ن ي مهمتر . شود ي معلوم م ي اله ي ورود به هست

 خود و همنوعان و كل ي پروردگار، برا ي شاد ي كه برا ي كار
 خط . است دن ي همانا عشق ورز م ي انجام ده م ي توان ي م ي هست
 ي ا رابطه ند كه با خداو نست ي خوب و رو به آسمان ا ي زندگ ي اصل

 عاشق در ارتباط با معشوق خود چگونه . م ي عاشقانه داشته باش
 . م ي كن ي و همان طور عمل و زندگ م ي همانگونه باش كند، ي عمل م

 ... با تمام وجود ي م ي تسل . است م ي عاشق تسل ي نشانه ن ي اول
 دارد ادامه

» شماست بود شما در نبود « 
 در واقع . عشق است د ي شاه كل ن ي كه ا د ي كن ن ي را تمر م ي تسل

 تحقق ي است برا ي راه ي ن ي و سفارشات د ي احكام اله ي ه ي كل
 ي ك ي است، با او م ي تسل كه در برابر خداوند آن را ي ز . ي ق ي حق م ي تسل

 انسان و جهان نش ي آفر يي هدف غا ن ي و ا وسته ي است و به او پ
 و آنگاه كه » شود ي م د ي پد نا ت ي بودن، من م ي با تسل « ... است

 و عشق، شود ي نباشد، عشق آشكار م ان ي در م » ي خود «
 و اء ي انب خ، ي در طول تار . است ي ق ي حق ي و خوشبخت ي رستگار

 شاگردان و ن ي تمر ي محور اصل را م ي تسل ن ي هم ، ي معلّمان اله
 راستا قرار ن ي در هم ي امتحانات اله . اند خود قرار داده روان ي پ

 ما را در برابر خداوند محك م ي و تسل شق هر لحظه ع ي عن ي دارند،
 . زنند ي م

 به ظاهر گوناگون، ف ي تكال دهد، ي م ف ي استاد به شاگرد خود تكل
 استقرار ي ت برا اس ي و اوامر در واقع روش ف ي تكال ن ي ا ي اما همه

 ي فرد به مرحله ي وقت . است م ي تسل ن ي تمر نها ي ا . در فرد م ي تسل
افت ي لازم جهت در ت ي و صلاح ي ستگ ي در واقع شا د ي رس م ي تسل
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 ي ط ي شرا ن ي تنها در چن . راست اعظم را دا م ي بزرگ و تعل م ي تعال
 در . است ي و منتخب خداوند و معلم اله د يي است كه فرد، مورد تأ

 ي مرحله ن ي و ا رسد ي م ان ي به پا ي ش ظاهر جا دوران آموز ن ي ا
 ... اسرار است م ي تعال

 ن ي ا م، ي است جهت گسترش و استقرار تسل ي روند ز ي ن ي زندگ
 . است ي در زندگ ي اله ان ي جر ت ي و تثب ش ي افزا

 و كل اسرار در انسان نهفته قت ي حق ي همه . دارد ز ي همه چ انسان
 تنها لازم ست، ي ن ي ز ي چ ش ي افزا ا ي ت ي به تقو از ي ن ن ي شده، بنابرا

 آنچه ي جهت آشكار ي كاف ي و آمادگ ي ستگ ي است كه انسان، شا
 ... د ي را كسب نما ) ي اله عت ي طب ( ده ي خداوند به او بخش

 . و عشق است م ي تسل ، ي زندگ ن ي تمر ن ي تر ي ات ي و ح ن ي مهمتر
 ي كوچك، ما را برا ي ها ت ي مسؤل ي خداوند با واگذار ن ي منتخب
 ، ي جزئ ف ي تكال ح ي م صح با انجا . كنند ي بزرگ آماده م ي ها ت ي مسؤل

 و رش ي با پذ . م ي كن ي بزرگ آماده م ف ي تكل ي اجرا ي خود را برا
 و ي اصل ي فه ي وظ افت ي ر د ي لازم برا ي نه ي زم ، ي فرع ف ي انجام وظا

 حق در د ي و اسات اء ي روش برخورد انب ن ي ا . شود ي فراهم م يي نها

 م ي و ورود به اقل ي خود جهت ظهور نور اله روان ي پ ي ساز آماده
 . ت اس ي خداوند

 است كه به ن ي روال چن ، يي و ماورا ي اله ي ها نظام ي ه ي كل در
 به . شود ي داده م تر ي كوچكتر و جزئ ي ها ت ي و مسؤل ف ي افراد، وظا
 ان ي به جر ش ي ك ي نزد زان ي فرد و م ت ي و ظرف اق ي بر اشت مرور، بنا

 . شوند ي بزرگتر م ف ي و تكال ها ت ي مسؤل ن ي ا ، ي اله ت ي هدا
 ي خود را با اراده ي خواسته ض ي فرد در واقع تعو ي ف ي هر تكل با

 و شتر ي ب ف، ي هر چه تكال كند، ي و تجربه م ن ي برتر، تمر ي شعور
 ي شخص ي و اراده » ت ي من « از شتر ي فرد ب شوند، ي بزرگتر م

 م ي تسل « ي انسان به مرحله ب ي ترت ن ي و به ا كند ي م ي پوش چشم
 ... شود ي م ك ي نزد » كامل

 را ي ز د ي نباش « . پرواز است ن ي تمر ن ي ا . است ن ي تمر ن ي بهتر م، ي تسل
 د، ي كن ن ي را تمر » من « پس نبودن » بودن شما در نبودن شماست

 محو ز ي ن » من « ي ها ه ي سا شود، ي م د ي ناپد » من « آنگاه كه
 . ماند ي از شما به جا نم ي ا ه ي سا د، ي شما نباش ي وقت . گردند ي م
و » . شود ي م سر ي كه م ت اس م ي نبودن من، تنها در عشق و تسل «
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 ماند، ي نم ي از من باق ي ا ه ي سا م، ي عشق و تسل ن ي در ا
 كه د ي كن ن ي را تمر نها ي ا . ي خودپرست نه ، ي ن ي خودب نه ، ي خودخواه نه
 ... زند ي به قلب هدف م ن ي تمر ن ي ا
 م ي محك عشق و تسل ن ي حق، هم د ي با اسات ي زندگ ل ي از دلا ي ك ي

 عشق ي استاد در هر زمان به شكل ، ي در طول دوران شاگرد . است
 كه ي ف ي را با تكال ممان ي تسل ماً ي دا . زند ي ما را محك م م ي و تسل

 و ت ي بارها من . د ي نما ي تر م و خالص تر ق ي عم كند، ي محول م
 سپس با كند، ي وارد م دان ي م كرده و به ك ي ما را تحر ي خودخواه

 تكه تكه، ذوب و ده ي كش دان ي م رفتار و روش خود، آنچه را كه به
 به ي گر ي شده، در د ي و آنچه را كه در خود جار كند ي نابودش م

 ا ي آ نكه ي است از ا ي آزمون ي زندگ ي هر لحظه . اندازد ي م ان ي جر
 ا ي خدا؟ آ ر ي غ ا ي م يي خدا ي بنده ا ي دشمن خدا؟ آ ا ي م ي دوست خداوند

 ... خدا؟ ر ي غ ا ي م ي خدا هست م ي تسل
 دارد ادامه

 » ي ك ي نور و تار م ي تعال «
 حضور شتر ي شدن به خداوند، درك ب ك ي كه به نزد ي آموزش هر
 . است الهي روح ت ي به خداوند منجر شود، هدا شتر ي ه ب و توج

 ي نابود كننده . كننده است ار ي و هوش دار ي آموزش روح خدا، ب
 عشق و از ، الهي روح آموزش ت ي ماه . است ت ي و من ي خودخواه

 و د ي توح . دوست داشتن و محبت است . است ي گذشتگ خود
 ... بارز آموزش روح خداست ي ها خداوند از نشانه ي گانگ ي

 ي ها از جنبه ي ك ي تنها به ست، ي روح خداوند، صرفاً واژه ن م ي تعال
 و ي پر از آگاه ي ا اگر واژه است واژه . دهد ي نم م ي ذهن انسان تعل

 آن را با هم و در تعادل ت ي ذهن و كل ي هر دو سو . معرفت است
 هم با شهود و دهد، ي م م ي هم با واژه تعل . دهد ي كامل، آموزش م

 ... است ي جار ند دو، عشق به خداو ن ي در ا
 . دهند ي او آموزش م ي باره در ي مقدس حق، به نحو م ي تعال ي همه
 تك تك ت ي ماه . و راه، اوست له ي ها هدف، وس آموزش ن ي در ا
 خداوند ي آموزش به هر نحو ي حق و لحظه به لحظه م ي تعال

. متعال است
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 و پروردگار ي خالق هست ت ي و رضا ي ها، خشنود آموزش جهت
 ... ي طان ي س ش و نف ت ي است نه من

 و ي در فراموش ي سع ي به هر شكل ، ي طان ي ش ي ها آموزش اّما
 . او دارد ي و ناخشنود يي از او، نارضا ي به خداوند، دور ي توجه ي ب

 تلاش ي خودپرست ت ي با آموزش خود، به شدت در تقو طان ي ش
 تر كرده و آن را و خام تر ك ي ذهن را تار طان، ي آموزش ش . كند ي م

 . برد ي فرو م ي تر ق ي در خواب عم
 و ي شخص لات ي ها و تما خواسته ي ارضا مش، ي تعال جهت

 مختلف ي ها و تنفر را به شكل نه ي ك طان، ي ش . خودخواهانه است
 مختلف ن ي به عناو ي طان ي آموزش ش . كند ي و منتشر م غ ي تبل
 و علت همه ي نشان بدهد كه خداوند، كه قدرت هست خواهد ي م
 ي روها ي ه ن بلك ست ي ن ي هست ي سرچشمه گانه ي است، ...) و ( ز ي چ

 ي معرف ي را در هست ي متفاوت ي ها مختلف، علل متعدد و سرچشمه
 و فاصله يي بر تفرقه، جدا ي طان ي ش مات ي تعل . دهد ي م كرده و نشان

 ... استوارند

 له ي به وس ، ي از آگاه ي خال ي ها واژه ق ي از طر شتر ي ب طان ي ش
 آموزش . دهد ي م م ي تعل ها ت ي و محدود ها ي شدگ ي ها، شرط برداشت

 قسمت از ذهن را ك ي . است ي پوچ و تو خال ي ها واژه م ي او، تعل
 . و نه مثبت و رو به بالا ، ي منف ي آن هم رشد دهد ي پرورش م

 خود را از دست ي ع ي ذهن، نامتعادل شده و حالت طب ن ي بنابرا
 همان ن ي ا . افتد ي فاسد شده و از كار م ب ي ترت ن ي و به ا . دهد ي م
 از خداوند ي كه به انحراف و دور ي علم . است » حجاب اكبر «

 ... ت ي نه به هدا شود ي منجر م
 ها و به آزار رساندن، به تجاوز به حقوق انسان طان ي ش م ي تعل

 ، ي به خدمت، محبت، هماهنگ الهي روح م ي و تعال گر، ي موجودات د
 ... انجامد ي م شتر ي ب ي وحدت و آگاه

 گوناگون را ل ي مختلف و وسا ي ها خود راه م ي تعال ر ي در مس طان ي ش
 دهد ي نشان م » مختلف و متفاوت « را زها ي چ ت ي ماه اند، ي نما ي م

. » ي اله گانه ي ت ي ماه « نه
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 ، حرص، طمع و دروغ را موجب ) ي ن ي ب خود ( تكّبر طان، ي ش آموزش
 را ي قناعت و راست ، ي روح پاك خداوند، تواضع و فروتن . شود ي م

 ... دهد ي پرورش م
 ي خال ي متعال ي از آگاه ، ي كه از حضور اله ي و احساس شه ي اند

 ي است برا ي خوب ي له ي وس ن ي رّب و فاسد كننده است و ا باشد، مخ
 و مغز ي ب ي ا اگر دانه . ش ي خو د ي به مقاصد پل طان ي ش افتن ي دست

 . د ي ا خود را هدر داده ي رو ي تنها وقت و ن د، ي بكار ي ن ي پوك را در زم
 ـ ...) و ( ها شه ي ها، اند واژه ـ انش اگر علم و د ب، ي ترت ن ي به هم

 شتر، ي ب ي آن آلودگ ي جه ي نت د، ي ر ي را فرا گ ي از نور و آگاه ي خال
 ... است شتر ي اسارت، فساد و انحراف ب

 است و ي ك ي طان ي خداوند و ش آموزش روح ي سرچشمه البته
 را به ي منتها خداوند هر كس . همان خداوند دانا و تواناست

 ها شه ي اگر اند . كند ي م ت ي هدا ش ي ها شه ي و اند ات ي ن ي واسطه
 روح پاك خود ق ي ند تو را از طر باشند، خداو ي و متعال ي پاك، نوران

 كند ي م ت ي هدا ي عال و مقام مت ي نور و پاك ي سرچشمه ي به سو
 ي فاسد و پست باشد تو را به سو ك، ي تار د، ي پل ات شه ي واگر اند

 به ه ي قض . كند ي م ت ي و رنج و عذاب هدا ي ك ي تار ، ي د ي پل ، ي پست
 ... است ي سادگ ن ي هم
 او كه و د ي آفر يي به نفس و آن كه آن را به نكو قسم «

» . كند ي را به آن الهام م ش ي ها ي كوكار ي و ن ها ي زشتكار
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 » او ن ي منتخب «
 شود؟ ي م ت ي قرار گرفته و هدا ي اله ت ي هدا ان ي در جر ي چه كس

 و رهروان شدگان ت ي هدا شود؟ ي وارد م ي به ملكوت اله ي چه كس
 دارند؟ يي ها چه نشانه قت ي حق ق ي طر

 به ملكوت د ي نشو » نند كودكان ما « تا : فرمود ) س ( ح ي مس حضرت
 . افت ي د ي راه نخواه ي اله

 افتن ي راه ي دارند كه بزرگان برا يي ها ي ژگ ي چه و » كودكان « مگر
 اند؟ داشتن آن صفات را شرط دانسته ، ي به بارگاه اله

 ن ي راه ا يي ، اگر بگو » دلند ساده و ساده « ) شدگان ت ي هدا ( كودكان
 غلط و آن درست ن ي ا د يي و اگر بگو روند ي م ي است، به سادگ

 » دلان ساده بان ي پشت « و خداوند . رند ي پذ ي شما را م ي است، گفته
 با ي حركت ، ي منظور از سادگ . ست ي ن ي لوح ساده ، ي دل ساده . ( است

 ) ت اس ر ي و تزو رنگ ي قلب و بدون ن
 ن ي به هم . آورند ي م » مان ي ا « ب ي به خداوند و عالم غ ي سادگ به
 فاده كرده و كودكان است اصل سوء ن ي از ا ، ي ار ي است كه بس ل ي دل

 ... ترسانند ي م ن ي و دروغ ي ال ي را از موجودات خ

 ندارند و ي تعصب . هستند » را ي نرم و پذ « ) شدگان ت ي هدا ( كودكان
 ي در ذهنشان وجود ندارد، اگر باشد به سادگ ي برداشت چندان

 آن شكل ، ي كه به آنها بده ي هر شكل . قادرند از آن دست بكشند
 نه مانند » رند ي نرم و انعطاف پذ « ار ي س ب را ي ز . رند ي گ ي را به خود م

 ... رترند ي پذ انعطاف سنگ بلكه از آب هم نرمتر و
 عشق « و بدون شرط و معامله ي به آسان ) شدگان ت ي هدا ( كودكان

 اند، مهربان و بخشنده . » كنند مي ورزند و ابراز محبت مي
 بدون چشم « . كه خداوند، مهربان و بخشنده است طور همان
 چ ي بدون انتظاره كنند، ي ومحبت م رزند و ي ، عشق م » داشت
 ... ي پاداش

 » عمل « شتر ي زنند و ب مي كمتر حرف ) شدگان ت ي هدا ( كودكان
 ي آن حتّ ي باره و در كنند ي عمل م زها ي چ ي ل ي گاه به خ . كنند ي م

 ... ند ي گو ي نم ي ا كلمه
 و ا ي مكر و ر ، ي و خودپرست ي از تكبر، حرص و آز، خودتوجه ي اثر

... شود ي نم افت ي شدگان ت ي ود هدا در وج ...) و ( ي ناپاك
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 هستند تا » ي شهود « ي موجودات شتر ي ب ) شدگان ت ي هدا ( كودكان
 با قلبشان حركت كرده و به قلبشان گوش شتر ي ب . گر استدلال

 و نه ي و باطن ي اله در امور ( ي تا افكار به اصطلاح منطق دهند ي م
 )... ي ن ي زم امور

 اندك و ار ي س ب » ي ن ي و خودب ي خودخواه « ) شده ت ي هدا ( كودك در
 ، ي به نادان . ند ي ب ي و بزرگ نم پندارد ي است، خود را بزرگ نم ز ي ناچ

 ... است » آگاه و معترف « خود، ي ازمند ي و ن ي ناتوان
 دلخراش به ي ا ، با حادثه » حساسند « ) شدگان ت ي هدا ( كودكان

 مضحك از ته دل و نه ي ا و با صحنه ند ي گر ي و خالصانه م ي سادگ
 ... كنند ي م ي شاد و خندند ي تنها بر لبها، م

 ي ز ي چ ستند، ي بلد ن ي اد ي ز ز ي چ ) شدگان ت ي هدا ( كودكان
 ... است ي از معان » كمتر ار ي ها بس واژه « اند، در ذهنشان نخوانده

 قت ي به دنبال علت و حق ي ز ي كنجكاواند و در هر چ ار ي بس
 توجه ي و زندگ ي هست » معنا و باطن « به ). ند ي جو حق ( گردند ي م

 ... آن ي ها دارند تا به ظاهر و واژه

 ي چندان » ي وابستگ « خود ي ها به دانسته ) شدگان ت ي هدا ( كودكان
 حق « ي به آسان ن ي ندارند بنابرا ي چندان ي دانسته اصلاً را ي ندارند ز

 ... دهند ي گوش م ي و به راحت » رند ي پذ ي را م
 در آنها به شدت كم ي ، تعلّق و وابستگ » ندارند ي اد ي ز ز ي چ « چون
 هستند، به سهولت » ر به پرواز قاد « ي است، به راحت ز ي و ناچ

 . وارد شوند ي د ي جد ت ي آمده و به وضع رون ي ب ي ت ي از وضع توانند ي م
 پدر و مادر است و با وجود پدر و مادر شان ي وابستگ ن ي مهمتر

 ازمند ي ن ش ي كه تنها به خالق خو ي ا و خوشا به حال بنده ازند ي ن ي ب
 ... و محتاج است

 ار ي در ذهنشان بس ها چون حجم برداشت دانند، ي نم اد ي ز چون
 د ي و ترد ي ن ي مقاومت، بدب « ها و آموزش م ي اندك است، در برابر تعال

 خوش ار ي بس « بلكه ستند ي ن ي ن ي و بدب د ي اصلاً اهل ترد . » ندارند
 . مانند ي و اهل ا » ن ي ب

 و ب ي از مكر و فر ي خبر ) شدگان ت ي هدا ( كودكان ن ي ب در
 است، د ي بع ار ي مال من و مال تو بس . ست ي ن ي طان ي ش ي ها ي باز
... است د ي هم بع » من و تو «
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 دانند ي م ي ز ي ندارند كه چ ي اصرار ) شدگان ت ي هدا ( كودكان
 اهل سؤال و ار ي بس . و آموختن هستند » گرفتن اد ي آماده « شه ي هم

 يي و دروغگو ا ي و مكر و ر » ند ي صادق و راستگو « . دانستن هستند
 ... سخت و مشكل است ار ي بس شان ي برا

 به دنبال ي در هر حال . » اهل كشفند « ) شدگان ت ي هدا ( كودكان
 . است » آسمان ي سو « چشمانشان به . اند ي اله كشف اسرار

 كمتر از آن ا ي شتر ي خود را ب . » كودك همان است كه هست «
 با كند ي نم ي خودش است، سع . دهد ي كه هست نشان نم ي ز ي چ

 . گر ي د ي مانند كس ا ي است گر ي د ي رفتار خود القاء كند كه شخص
 كنند و ه ي چه او را تنب » ورزد ي ق م عش « كودك به مادر و پدر خود

 ... چه پاداش دهند
 » نجا ي زمان حال و در ا « در شتر ي ب ) شدگان ت ي هدا ( كودكان

 ... ندارند نده ي با گذشته و آ ي سر و كار چندان . كنند ي م ي زندگ
 در شه ي و هم اند دن ي اهل مشاهده و شن ) شدگان ت ي هدا ( كودكان
 ... افت ي صدد در

 روند ي م ش ي با حس و حال خود پ شتر ي ب ) شدگان ت ي هدا ( كودكان
 و اند ي اله ي پس اغلب در حس و حال . ل ي و تحل ه ي تا با فكر و تجز

 در واقع، ( بعدها كه بزرگ . دهند ي نم ص ي آن را تشخ ي حتّ
 . دهد ي آن حال رخ م ص ي تشخ شوند، ي م ) كوچك
 ن ي و از دست دادن والد ي از دور ار ي بس ) شدگان ت ي هدا ( كودكان

 تا مبادا ترسند، ي كه معلوم شده م يي از خطا . ترسند ي م ش ي خو
 شوند ي م ) كوچك ( بزرگ ي وقت . خشم پدر و مادر را باعث شود

 . ترسان و خوشا به حال خدا ... شود ي ترس كمتر و كمتر م ن ي ا
 آنان . شناسند ي نم ي در دوست ي حد و مرز ) شدگان ت ي هدا ( كودكان

 كنند و البته محبت ي با دشمنان خود هم دوست ي ممكن است حتّ
 ... است تر ي برتر و قو يي رو ي از هر ن

 عمو، . را هم دوست دارند ي ار ي بس د ي شا ) شدگان ت ي هدا ( كودكان
 عشق كودك و ي اما مركز اصل ها ي عمه و همباز ، ي خاله، دائ

 او در هر حال به پدر و . پدر و مادر است ي و ارادتش به سو م ي تسل
 ل آن خوشا به حا ... ورزد ي مادر وفادار است و به آنان عشق م

. ن است ي چن ) روح خدا ( كس كه با خداوند
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 و ي كپارچگ ي است و با » كپارچه ي « ي وجود ) شده ت ي هدا ( كودك
 وجود خود ي با همه خواهد، ي اگر م . كند ي عمل م ت ي به تمام

 وجود ي اجزا ي با همه خندد، ي م ا ي كند ي م ه ي اگر گر . خواهد ي م
 ... دهد ي كار را انجام م ن ي خود ا

 و دل » شوند ي زود عاشق م « چه ) ن شدگا ت ي هدا ( كودكان
 ي مرتكب گناه ي كودك د ي د ي اگر د ... چه زود و چه ساده . بازند ي م

 او را ي اما اگر به خوب . د ي و ندانستن او بدان ي را از ناآگاه ن ي شد، ا
 ... كند ي نم يي خطا گر ي د د، ي آگاه كن
 ، ي و چه سخت ي چه راحت ، ي ط ي در هر شرا ) شده ت ي هدا ( كودك

 . كند ي م » و توكل ه ي تك « و به آنها » برد ي نم اد ي از « خود را ن ي والد
 ي تنها به سو دش ي ام خواهد، ي خود م ن ي از والد خواهد، ي هر چه م

 وخوشا به ... كند ي مادر و پدر خود عمل م ي بان ي به پشت . آنان است
 . است ن ي چن ود كه با خالق خ ي ا حال بنده
 نه اهل حالند « . ورند حق غوطه در اسرار ) شدگان ت ي هدا ( كودكان

 كه دهان كنند ي به قلب خود توجه م . رون ي اهل درونند نه ب . » قال
 ... خداست

 وانات ي ح ي برا ي حتّ . » رئوف و دلسوزند « ) شدگان ت ي هدا ( كودكان
 اثر ي ال ي خ ي ها از داستان ي حتّ . كنند ه ي هم ممكن است گر

 .... رند ي پذ ي م
 و تر ه ي شب ار ي بس ي اله اء ي و اول اء ي به انب ) شدگان ت ي هدا ( كودكان

 . دارند ي اد ي هم با كودكان شباهت ز اء ي انب كترند، ي نزد
 محبت و ه ي پا « بر ) شدگان ت ي هدا ( كودكان ي ها شه ي و اند اعمال
 ... شان ي دعواها ي است، حتّ » ي دوست

 اما نه . پرستند خود . نند ي ب خود . خواهند خود ) شدگان ت ي هدا ( كودكان
 ... رستند پ ي و م نند ي ب ي م خواهند، ي م » خود را روح « را بلكه طان ي ش

 . » اند خته ي انگ خودجوش و خود « ) شدگان ت ي هدا ( كودكان
 به جوشد، ي و كلامشان از درون و از قلب م ها شه ي شان، اند اعما
 محبت، . و دلچسب هستند ن ي ر ي ش ، ي داشتن دوست ل ي دل ن ي هم
 ها ك ي بر اساس تاكت . است شان ي ها شه ي اعمال و اند ي كننده ت ي هدا

... نند ي چ ي دام نم و زند ي ر ي نقشه نم ، ي و منافع شخص
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 نرم و انعطاف . هستند » را ي و پذ م ي تسل « ) شدگان ت ي هدا ( كودكان
 متواضع و « . » وفادارند ي دوست « و شنوا هستند، نا ي ب . رند ي پذ

 ... » مهربانند
 و سوم، دهد ي خداوند در دو مرحله رخ م ي ك ي و نزد ي اله ت ي هدا

 و ن ي مقرّب . وصل است قت ي بلكه حق ست ي مرحله ن گر ي د
 در ورود به ي عن ي ي اله ت ي اول هدا ي در مرحله ن شدگا ك ي نزد

 دوم ي و در مرحله باشند ي م » كودك « علائم ي دارا ي ملكوت اله
 اما . خود از مقرّبانند ز ي هر چند كودكان ن . » ن ي مقرّب « علائم ي دارا

 ... دارد ي ت ي ظرف ي ت ي هر وضع
 دارد ادامه

 است؟ ي شما از كودك چه سن و سال منظور : سوال
 دو نكه ي ا ا ي ممكن است هشتاد سالش باشد و كودك : واب ج

 در واقع بزرگسال ي زمان كنون ي ها بچه از ي ل ي خ . سالش باشد
 . باشد ي و آموزش غلط و آلوده م ت ي ترب ل ي به دل ن ي هستند و ا

 . ندارد ي است كه به سن و سال ربط ي باطن ي ت ي ف ي ك ، ي كودك
 به بودند ي از بزرگان در واقع كودك بودند، اگر كودك نم ي ار ي بس

 ي كس ( ي فرد بزرگسال چ ي ه را ي ز كردند، ي نم دا ي ملكوت خداوند راه پ
 ي همه . دهند ي ها راه نم را به آسمان ) پندارد ي كه خود را بزرگ م

 مشترك دارند و آن بچه بودنشان ي ژگ ي و ك ي شدگان ت ي هدا
 و م ي واحد دارند و آن تسل ي ژگ ي و ك ي كودكان هم ي است و همه

. است بودن را ي پذ
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 » ي زندگ ر ي و اكس كننده هلاك ي ها ي مار ي ب «
 محروم ي اله ت ي هدا ان ي انسان را از جر ي چه عوامل م ي ن ي ببب حال

 ي و زندگ ي اله ت ي هدا ان ي انسان از جر ت ي ساخته؟ علل محروم
 ست؟ ي و عوامل انحراف و هلاكت انسان چ ي متعال
 ست؟ ي چ ي و بد كدام است؟ عامل شر ي د ي و پل ي ك ي تار علل

 در كه همه د ي تا متوجه شو م ي كن ي به آن نگاه م دگاه ي چند د از
 . » ي ك ي ي ه ي سا « قت ي و در حق باشند ي م ي ك ي اصل

 ، ي كه خودخواه ي طان ي و نفس ش ك ي تار ت ي من : اول دگاه ي د
 ي و خودمحور ي فتگ ي خودش ، ي خودتوجه ، ي و خودپرست ، ي ن ي خودب
 . از مظاهر آنست (...)

 افكار و . ت باطل اس ال ي توهم كه خواب و خ : دوم دگاه ي د
 توهم دانستن، توهم قدرت و توانستن، . است ن ي احساسات دروغ

 توهم بودن، توهم ، ي توهم خداپرست دن، ي و شن دن ي توهم د
 از آن جمله ي و توهم زندگ (...) توهم خدا، ، ي توهم خوب ت، ي هدا

 ، گمان باطل و قضاوت عجولانه از برداشت غلط . باشد ي م
 . توهم، دروغ است و دروغ، توهم . ست بارز توهم ا ي ها نمونه

 عدم . ي ن ي و بدب ي ش ي بداند ، ي بدكار . ي نفرت و بدخواه : سوم دگاه ي د
 . ي تشنج و آشفتگ . ي اضطراب و ناآرام . يي جدا تفرقه و . محبت

 . بغض و خشم . تعارض و خشونت
 . ي طان ي ش ق ي و علا لات ي تما . ك ي فكر و احساس تار : چهارم دگاه ي د
 . نانه ي بدب د ي ترد ، ي وخودباختگ ي ب ي فر خود . و هوس ي هو . و تظاهر ا ي ر

 فرار از عجولانه، ، تعصب، ترس، قضاوت ، حسد، تكبر حرص . دروغ
 هولناك ي ها ك ي و تاكت ي طان ي ش نفس ي ها ي انواع باز و ت ي واقع
 . آن
 خداوند عمل ن ي و فرام ن ي برخلاف قوان . گناه و خطا : پنجم دگاه ي د

 و ي روح اله ت ي لام و هدا و عدم اطاعت از ك ي نافرمان . كردن
 . ي طان ي و القائات ش ها شه ي از اند ي رو ي پ
 . يي كارما ج ي نتا . گذشته ي آثار زندگ . ن ي ش ي پ رات ي تاث : ششم دگاه ي د

 . شده ره ي ذخ ي ها العمل عكس
 . ها ي و داشتن ها ي دانستن ، ها ي تعلقات و وابستگ : هفتم دگاه ي د
 دن ي نشن ، دن ي ند . و غفلت ي فراموش . ي جهل و نادان : هشتم دگاه ي د

. و درك نكردن
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 . ي خبر ي و ب ي ك ي تار
 ... دگاه ي د
 ان ي فرد از جر ي رو ي و علائم پ ك ي و تار د ي پل ت ي از من ي ابعاد نها ي ا

 . شوند ي محسوب م ي طان ي باطل و مخرّب ش
 را محو و نابود ساخت؟ چگونه ي شرّ و بد توان ي چگونه م اما
 ي تناه ي لا قت ي و بازگشت به حق ي اله ت ي هدا ر ي در مس توان ي م

 است؟ ي و اساس ه ي بر چه پا ي متعال ي قرار گرفت؟ زندگ
 از رنج و توان ي چگونه م ست؟ ي و عظمت چ ي خوب ي سرچشمه

 ست؟ ي روح چ ي رها شد؟ راه نجات و آزاد ي ناراحت
 فرستادگان و ي روح خود و به واسطه ق ي متعال از طر خداوند
 . پاسخ داد ك ي بشر ي ات ي و ح ي اساس سؤالات ن ي خود به ا ن ي منتخب

 بود كه در طول » عشق « بود و آن ي ك ي پاسخ خداوند ه ش ي هم
 در هر قت ي به حق « . كرد ي م ر يي زمان، تنها شكل و ظاهرش تغ

 . » شو ك ي و در هر جا عشق بورز و به آن نزد ز ي ، در هر چ لحظه
 ر ي تفس مات، ي تعل ر ي سا . است ي اله م ي جوهر تعال » عشق ي آشكار «

 ي همه . ند ده ي آنرا نشان م ي آشكار ي و چگونگ باشند ي عشق م

 رسد ي م باتر ي به نظر ز ي ك ي . از عشقند ي ها شكل ها و روش مكتب
 . نارساتر ي گر ي كاملتر و د ي ك ي . تر زشت ي گر ي و د

 دگاه ي از د ي اله ر ي در مس شدن ت ي و هدا ي متعال ي زندگ ن ي بنابرا
 » در حضور خداوند زنده ستن ي عاشقانه ز « ، ي اله اء ي و اول اء ي انب
 ها و ستون آسمان ن ي اعظم و ا م ي عل ت ن ي ابعاد و علائم ا . باشد ي م

 عشق به خداوند را آشكار كرد و توان ي چگونه م ست؟ ي چ ن ي زم
 خدمت، توجه و ذكر نام خداوند، م، ي تسل افت؟ ي حضور او را در

 از گناه و خطا، سكوت ز ي محبت، تسلط بر نفس و پره ، مان ي ا
 از علائم و ابعاد نها ي ا ي همه ...) و ( ي اله نش ي تفكر و ب ، ي درون

 عشق و ي ، موجب آشكار شق به خداوند محسوب شده و خود ع
 او، در حضور ار ي در اخت خداوند، ي برا د، ي با . گردد ي م قت ي ظهور حق

 يي و راه رها ي متعال ي زندگ نست ي ا . كرد ي و به عشق او زندگ و ا
 ان ي از جر ت ي روح خدا بودن، تبع م ي تسل : انسان از رنج و اندوه

 است كه نجات ن ي چن . ي ح ربان رو ن ي از فرام ي رو ي و پ ي اله ت ي هدا
. گردد ي م سر ي و وصل به خداوند م دهد ي رخ م ي د ي و پل ي ك ي ازتار
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 ي همگ (...) ي و توهم، خواب و فراموش ت ي و نفرت، من جهل
 . و مظاهر آن ي د ي و پل ي بد ان ي ب ي است برا يي ها قالب

 ي مكرها ن ي چگونه از شرّ ا م؟ ي را نابود كن ي ك ي چگونه تار اما
 م؟ ي ها شو هلاك كننده ر

 ي از چه راه ي دار ي ب رود؟ ي م ان ي چگونه از م ي و خودخواه ت ي من
 كرد؟ د ي چكار با قت، ي حق ي آشكار ي برا شود؟ ي حاصل م

 پاسخ ي پروردگار عالم برا دگان ي و برگز ن ي و منتخب اء ي انب ي همه
 . اند سؤال آمده ن ي به ا
 كتب . سؤال بوده است ن ي خداوند در جهت حل ا مات ي تعل تمام

 ن ي به ا ي اله ن ي حق و معلّم د ي نازل شد و اسات ل ي دل ن ي ا مقدس به
 . گشتند دار ي منظور پد

 كلام، متفق ك ي همه در . دادند م ي راه را تعل ك ي نها ي ا ي همه
 م ي تعل « و » كلام واحد « آن ي ها القول بودند، تنها ظواهر و قالب

 . رسد ي ، متفاوت و گوناگون به نظر م » اعظم
 ت ي هدا ان ي از جر ت ي تبع : بود ن ي مشترك و نجاتبخش ا م ي تعل آن
 در حضور ستن ي عاشقانه ز ، ي ان ي و به ب ي از روح ربان ي رو ي و پ ي اله

 و بازگشت به خداوند ت ي هدا ان ي جر ي دو رو نها ي ا . خداوند
 . باشند ي م

 مخلوقش ق ي از طر ش ي به خالق خو . د ي خداوند عشق بورز به
 م، ي تسل . د ي عشق خود را نسبت به خداوند آشكار كن . د ي محبت كن

 ازگناهان، ز ي خدمت، توجه و ذكر اسماء، تسلط بر نفس و پره
 معشوق ي ز ي اطاعت محض از خواسته و نظرات معشوق، درهر چ

 افتن ي و در هر لحظه او را دن ي او را شن يي و در هرصدا دن ي را د
 ستن ي عشق و ز ي همه از علائم و عوامل آشكار نها ي ا (...)

 ي اله ان ي از جر ت ي و تبع ت ي هدا ي ها نشانه نها ي ا . عاشقانه است
 عشق و حضور ن ي از ا ي ح ي و توض ر ي ان،تفس ي اد ي همه . است

 . باشند ي م
 ما، ي همه ي اصل ي فه ي و وظ ها ي د ي و پل ها ي راه نجات از بد تنها

 در جهان درون ۱ ي و انتشار حضور اله خداوند عشق به ي آشكار
 . است ي رون ي ب ي ا ي خود و در دن

 پرستي،خداخواهي، خدابيني، خداتوجهي، خداشيفتگي، خدامحوري و خداگرايي، خدا - ۱
) ا . پ . ( الهي است ابعادي از حضور



۷۷ 

. جريان هدايت الهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االله رام » ميم « تعليمات استاد ايليا .

 حضور خداوند و ن ي هم ز ي ن ي متعال ي و اساس اصول زندگ جوهر
 . عشق به اوست

 به نظر شمار ي ب ، ي در كثرت هست كن ي ل كتاست ي و گانه ي قت، ي حق
 ز ي او ن ي و حضور زنده ي تناه ي لا قت ي به حق ل ي ن ي ها راه . رسد ي م

 ده ي است اما گوناگون د ي ك ي ، ي اله ت ي هدا ر ي مس . است ن ي چن
 ي گانه ي آن د ي اب ي وحدت را در كثرت تا در د ي پس بنگر . شود ي م
 . را كتا ي

 » د ي و بشنو د ي ن ي بب «
 گام ن ي اول ن ي ا . د ي و بر خود آگاه شو د ي هر لحظه خود را بشناس در

 . است ي شناس در خود
 چگونه رفتار د؟ يي گو ي چه م د؟ ي كن ي چكار م د ي كه دار د ي ن ي بب
 به كجا د ي دار د؟ ي و چه هست د ي لحظه كه هست ن ي در ا د؟ ي كن ي م
 ... د؟ ي رو ي م

 و د ي و گفتار خود به دقّت توجه كن رفتار ها، شه ي اند ي معنا به
 تر و زده شگفت د، ي توجه كن تر ق ي هر چه عم . د ي اب ي مفهومشان را در

 » بر من ي وا « : كه د ي ده ي ندا در م اراده ي و ب د ي شو ي ترم متعجب
 شما ي از آگاه ي ناش را ي ز . بخش است نجات » بر من ي وا « ن ي ا و

 و كننده ت ي هدا ي آگاه ن ي ا . و اشتباهات است ها ان ي ها، ز بر نقص
 ... است نده ي گشا

 خود ) رفتار و ارتباطات ها، شه ي گفتار، اند ( مراقب اعمال ماً ي دا
 نظارت ن ي از ا ي ا و لحظه د ي ناظر باش ش ي خود بر اعمال خو . د ي باش

 ي تكامل و تعال ر ي و مس ي م ي دا شرفت ي راه پ ن ي ا . د ي غفلت نكن
. است
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 اشته د ي سؤال د ي هر لحظه با . و فعال باشد ا ي پو ست ي با ي م ذهن
 سؤال كند د ي با . شود ي و خام و فاسد م رود ي والاّ به خواب م . باشد

 ابد ي دست ي كه به جواب ي ها ادامه دهد، تا روز پرسش ن ي و به ا
 )... قت ي حق ـ سرالاسرار ( سؤالات است ي كه پاسخ همه

 را ي ز د ي رفتار و كلمات خود واقف شو ي معنا، به لحن و چگونگ به
 ) ي شه ي و اند ( در كلام ، ي روز ي و شكست و پ ي مرگ و زندگ

 چرا د؟ يي گو ي چگونه م د؟ يي گو ي كه چه م د ي ن ي بب . شماست
 است؟ باطن كلامتان ي ك ي ظاهر و باطن كلامتان ا ي آ د؟ يي گو ي م

 در گفتار و ي تباهات ها و اش چقدر با ظاهر آن تفاوت دارد؟ چه نقص
 ... نحوه تكلم شما وجود دارد؟

 از شان، ي معناها از . د ي را بكن كار ن ي هم ز ي ن ها شه ي رفتارها و اند با
 از سمت و شان، ي ها ي و عواقبشان، از تعارضات و دوگانگ رات ي تأث

 و شان ي اله ا ي ي طان ي ش ت ي از من ي برخوردار زان ي جهتشان، از م
 ... د ي آگاه و با خبر شو ره ي غ

 خود ي در روابط و برخوردها . د ي ن ي بب گران ي د ي نه ي را در آ خود
 مردم ي موجودات و همه ي همه كه د ي ن ي ب ي آنگاه م د، ي كن ق ي تعم

 . دهند ي تان را به شما نشان م هستند كه چهره ي ا نه ي به سان آ
 ... د ي شو با ي و ز د ي و آنگاه اصلاح كن د ي ن ي بب نه ي خود را در آ

 بدان معناست كه آنقدر حساس ن ي ا . د ي كن ي ساز خود د ي خواه ي م
 با ي ز د ي خواه ي حالا م د، ي زشت هست د ي كن ي كه درك م د ي ا بوده
 بزرگ د ي خواه ي اما م د ي و ناتوان هست ف ي كه ضع د ي ا ده ي فهم . د ي شو

 مختلف تجربه ي ها خود را به اندازه ي زندگ ي ك ي تار . د ي و توانا باش
 است ل ي دل ن ي خوب به ا . ت ي و نوران د ي خواه ي حالا نور م د، ي ا كرده

 از د ي حاضر . ارزش دارد تان ي نسبتاً برا ي و خودشناس ي كه خودساز
 . د ي آن استفاده كن ي خود برا ي رو ي زمان و ن

 چگونه ف ي شود؟ فرد ضع با ي ز تواند ي فرد زشت چگونه م ك ي
 است كه ن ي كرد ا د ي كه با ي توانا شود؟ اول كار تواند ي م

 . د ي اب ي ونقاط ضعف خود را در د ي خود را كشف كن ي ها ي زشت
 . شود ي تنها با تفكر و مشاهده حاصل م افت، ي كشف و در ن ي ا و
 ي ا ي از زوا د، ي خود را مشاهده كن د ي تا بتوان د يي ا ي ب رون ي از خود ب د ي با

 و ي وجود خود را مورد بررس ي همه . د ي مختلف به خود نگاه كن
ن ي اما ا د ي خود ادامه ده ي روزمره ي به زندگ . د ي مشاهده قرار ده
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 و ي آگاه د، ي خود اضافه كن ي روند زندگ ه را ب گر ي د ي بار، عنصر
 ي نه با ذهن د ي كن ي ندگ ز نا ي و و ب كنجكا ، ا ي پو ي با ذهن . را ي ار ي هوش

 با ذهن فاسد و در خواب، مرگ ي زندگ . فاسد و خفته مار، ي ب
 ... ي و جاودانگ ي نه رستگار آورد ي م

 و كند ي م ت ي هدا بخشد، ي م ي و مشاهده، اعمال را تعال ي ار ي هوش
 ي زندگ ي كه از نظاره ي آن فهم . دهد ي تكامل سوق م ي به نقطه

 ي ها ي و دگرگون ات ر يي تغ منشأ خود شود، ي حاصل م ) اعمال (
 ... مثبت است

 به . د ي نگاه كن ي ابعاد زندگ ي به همه . د ي اب ي را در ز ي همه چ ي معنا
 و ان ي به اطراف د، ي كه با او دار ي خودتان، به خداوندتان و ارتباط

 به . رند ي پذ ي از شما م ي بر شما دارند و چه اثر ي ر ي چه تأث نكه ي ا
 به . در آن است يي ها چه نكات و درس نكه ي آن و ا ع ي گذشته و وقا

 آن چقدر درست، ي شما برا ي ها و نقشه ها شه ي ند كه ا ن ي و ا نده ي آ
 ي درك و مشاهده ي ز ي مهمتر از هر چ ... و با ارزش است ي واقع

 در ارتباط با او . د ي است كه با خالق و پروردگار خود دار ي ارتباط

 خود ي و خدا پرست م ي از مواظبت و نظارت بر تسل د؟ ي كن ي چكار م
 ... د ي نكن هرگز غفلت

 ذهن كند، ي چشمانتان جذب م ي را به سو ي مشاهده، نور اله ن ي ا
 تا به حال تنها . كند ي م نا ي ها را ب را روشن، گوش را شنوا و چشم

 بعد از . د ي كه واقعاً زنده باش د ي كن ي امروز سع . د ي ا ظاهراً زنده بوده
 كه زنده است ي كس ن ي فرق است ب . د ي اموز ي كردن را ب ي زندگ ن ي ا

 كه برد ي آن كه گمان م ن ي ب ن ي و همچن . كند ي م ي زندگ كه و آن
 ... زنده است و آن كه واقعاً زنده است

دارد ادامه
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 » اسرار م ي تعال «
 ي ها اسرار و آموزش م ي كه در ارتباط با تعال ي در پاسخ به سؤالات

 و شود ي محسوب م ي محرمانه و سرّ مات ي تعل ي حله كه مر ي باطن
 از ي ك ي در ، ي اله ت ي هدا ي درون ان ي در رابطه با جر ن ي همچن

 ي سخنران ي ط شان ي شد كه ا ده ي پرس ي جلسات از استاد سؤالات
 از پاسخ ي ا ده ي قسمت، برگز ن ي ا در . به آن پاسخ فرمودند ي كوتاه

 : د ي آ ي استاد م
 اسرار . سرّ است ن ي ا م يي بگو كه ست ي طور ن ن ي اسرار ا م ي تعال در
 . رد ي گ ي سرچشمه م ي كه از ناشناختن ي ا ناشناخته، ناشناخته ي عن ي

 ن ي سر پنجم، ا ن ي ا « كه گفته شود ند ي آ ي در نم ص ي اسرار به تشخ
 . » هفتم ن ي ششم و ا

 ن ي در ا را ي ز م ي داده و مشخص كن ص ي اسرار را تشخ م ي توان ي نم
 فاش شوند اما د ي اسرار شا . م ي ست ي با اسرار مواجه ن گر ي صورت د

 . شوند ي و شناخته نم ك ي تفك
 اما شوند ي تجربه م . ند ي آ ي در نم ان ي اما به ب رسند ي ادراك م به

 ي كتاب مجموعه ن ي گفت كه ا توان ي نم . شوند ي داده نم ح ي توض

 اسرار، مكتوب هم را ي ز ست ي درست ن ن ي ا . مكتوب اسرار است
 در افكار و اما نه شوند ي مكتوب م ). ي ن ي مكتوب زم ( شوند ي نم
 ... نسان بلكه در قلب و جان ا ها، شه ي اند

 ها، آنجا كه فكر و است كه در عالم شناخته ي ز ي چ شناخته
 يي زها ي چ ) اسرار ( ناشناخته . انسان كارا است، وجود دارد ص ي تشخ

 و فكر ص ي كه تشخ ي است كه در عالم ناشناخته قرار دارند، عالم
 قضاوت و ( فكر ي ا عالم اسرار بر . ندارد ي اب ي انسان به آن دست

 . بود هد انسان ناشناخته بوده و خوا ) برداشت
 اسرار را . شناخت توان ي نم ص ي فكر و تشخ ي له ي را به وس اسرار

 اسرار مربوط به عالم . افت ي در ي عشق و آگاه ي له ي به وس د ي با
 فكر و استدلال، . ست ي ن ي كه عالم مرئ ب ي عالم غ . است ب ي غ

 است و حال و ) ي و انرژ ماده ( ي در عالم مرئ يي شناسا ي له ي وس
 ... هاست كشف ناشناخته ي له ي شهود وس

 و ي بند كرد، آنها را دسته ي بند م ي و تقس ك ي تفك توان ي را نم اسرار
 ي ماد ي شه ي فكر و اند ي ها ت ي كارها فعال ن ي ا را ي از هم جدا كرد ز

. است، نه قلب و شهود ) ي ن ي زم (
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 در شوند، به حس مي كشف كرد، اسرار لمس د ي را با اسرار
 به توان ي بر آنها آگاه شد و دركشان نمود اما نم توان ي م ند، ي آ ي م

 درك اسرار در حال و احساس انسان . داشت ي ا آنها دانش واژه
 ي شور و حال د، ي در عالم اسرار فرو رو شتر ي هر چه ب شود، ي م ان ي ع

 ... داشت د ي خواه تر ي متعال ي و احساس تر ق ي عم
 نها ي ا ره، ي و غ درخت، رودخانه كوه، . ستند ي قابل شمارش ن اسرار

 هم قابل شمارش و قابل د ي نور خورش ا ي همه قابل شمارشند، اما آ
 نور ن ي ا ر ي در مس د ي با . ها از جنس نورند است؟ ناشناخته ك ي تفك

 به نور دست توان ي نم ي ك ي با تار . را تجربه نمود قرار گرفت و آن
 است و ي ك ي از جنس تار ) فكر و برداشت ( ي ن ي زم ي شه ي اند . افت ي

 ن ي ق ي توان به مي ي ن ي با بدب ا ي آ . ندارد ي به عالم نور و اسرار راه
 ... د؟ ي رس
 . د ي به آنها گوش كن د ي توان ي اما نم د ي اسرار را بشنو د ي توان ي م
 . د ي ن ي آنها را بب د ي توان ي اما نم د ي آنها را شهود و مشاهده كن د ي توان ي م

 نور را به د شو ي طور كه نم بر دستند، همان را ي ز ند ي آ ي به دست نم
 ... چنگ آورد و در دست پنهان نمود

 كرد و به عناصر ه ي و شعور را تجز ي ار ي عشق را، هوش توان ي م ا ي آ
 توان ي م ا ي كرد؟ آ ن يي تع گاه ي آنها جا ي بدل نمود و برا ي مختلف

 را ي ار ي و هوش ي دار ي را، ب ر،عشق ي آن است؟ خ ا ي ن ي گفت عشق ا
 نها ي ا . د ي اب ي و در د ي بچش د، ي آن را حس كن د ي با . تجربه نمود د ي با
 ... ست ي جدا ن تشان ي ف ي از ك تّشان ي كم . تنّد ي ف ي سراسر ك . تنّد ي ف ي ك
 ها عشق را تجربه كرده باشد، سال د ي كه شا د ي خور ي بر م ي كس به

 ح ي كه آن را توض د ي از او بخواه . داند ي ها م نكته دن ي در عشق ورز
 و ا . ست ي ن ي اما عمل . اموزد ي كند و نكاتش را به شما ب ان ي دهد، ب

 . گفتن ندارد ي برا ي ز ي اما چ داند ي م
 ن ي دهد و آگاه است بدون ا ص ي لمس كرده بدون آن كه تشخ او

 بلكه خود اسرار كند، ي كه اسرار را كتمان م ن ي نه ا . شد ي ند ي كه ب
 اسرار . دركار نبود ي و پنهان نبودند كه سرّ ده ي اگر پوش اند، ده ي پوش
 اسرار مربوط به عالم را ي ها ز با واژه اما نه شوند ي داده م م ي تعل
 . م ي آنرا احساس كن د ي با . است ي خاموش و سكوت ي ا ي دن ، ي معن

 ها و و شناخت انسان در عالم دانسته ص ي مغز انسان، دستگاه تشخ
توان ي با قلب م . كشف اسرار است له ي ها و قلب انسان وس شناخته
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 افت ي آنها را در توان ي با عشق و سكوت م . را آموخت ي اله اسرار
 ... قلب را گشود نه ذهن را د ي با . ها واژه ي اهو ي نه با ه
 . م ي كن ي طور كه هوا را استنشاق م همان م ي را استنشاق كن اسرار

 ن ي گفت كه ا توان ي نم گر ي د . اما در عالم اسرار د، ي نفس كش د ي با
 . هوا، چند هوا، چقدرهوا

 ز ي اسرار ن . م ي تا زنده بمان م ي در دم و بازدم تجربه كن د ي را با هوا
 د ي با . و شكوفا كنند اء ي فس شوند تا روح و جان انسان را اح تن د ي با

 ... ست ي در آن بود و با آن ز
 ساده، ي كارگر ا ي كشاورز ك ي ، ي ام سواد، ي نفر ب ك ي است ممكن

 د ي اما اگر از او بپرس . وارد شده باشد ي به عالم اسرار و ملكوت اله
 . شد اصلاً حرف زدن بلد نبا د ي نداشته باشد، شا ي پاسخ چ ي ه د ي شا

 و سواد ي به ظاهر ب ت، ي و بزرگان معنو امبران ي كه اغلب پ طور همان
 ... بودند ) ي ا واژه ( از دانش ي خال
 به تواند ي نم ) كه مغز مولّد آن است ي افكار ( ي ن ي زم ي شه ي اند

 تر ن يي تر و پا پست ي از جنس را ي ز ابد ي راه ي هان ي ك ي شه ي عالم اند
 دست ي واژگ ي و ب ي كلام ي ب به توان ي با كلمه و واژه نم . است

 د ي توان ي تنها م ي ك ي با تار . د ي به نور رس توان ي نم ي ك ي با تار . افت ي
 . د ي اب ي دست ي ك ي ر از تا گر ي د ي به شكل

 ي را، راه ص ي است، فكر و تشخ ي ك ي از جنس تار ص ي و تشخ فكر
 و ص ي كه تشخ يي اصلاً جا . ست ي به عالم اسرار، به عشق ن

 ندانستن نه . ي گ ندانست ي عن ي اسرار . ست ي هست، اسرار ن ي دانستگ
 از گفتگو و دن ي دست كش ي جهل بلكه به معنا ي به معنا

 ... اهوست ي ه
 تا . بارد ي تا ابر نباشد باران نم . بارد ي مانند باران است كه م اسرار

 توان ي باران را نم . ست ي ن ي دن ي بار سكوت نباشد باران اسرار،
 از باران لذت د ي شمرد، اندازه گرفت، به چند و چونش پرداخت، با

 . د ي آنرا حس كن د ي توان ي نم گر ي د د ي كن رش ي تفس د ي اگر بخواه د، ي ببر
 ن ي از ا د ي تا بر شما ببارد، نترس د ي ر ي اسرار قرار گ اران ب ر ي در ز د ي با

 هر كند، ي م س ي باران هر چند خ ن ي ا را ي ز د ي شو س ي كه مبادا خ
 باران شفا ن ي ا كند، ي م زه ي اما پاك و پاك د ي سرما بخور د ي چند شا

 ن ي ا . ي نواختن نوازد، ي روح را م . ي چه جان دهد، ي م جان بخشد، ي م
كند، ي مسحور م ي ق ي موس ن ي ا ، است ي ق ي موس ن ي باتر ي باران، ز
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 د، ي شو ي مست م د، ي باران اسرار بنوش ن ي اگر از ا . كند ي مدهوش م
 ... از خود د ي شو ي رها م ي خود ي ب ن ي و در ا خود ي مست و ب

 نه جمع را ي ز د، ي كردن اسرار نباش ره ي جمع كردن و ذخ ي در پ
 را ي ز ، شوند ي كه شمارش نم ل ي به آن دل ره، ي نه ذخ شوند، ي م
 ... مشخص هستند نا

 شما ي اش را برا تجربه تواند ي م كند ي كه پرواز م ي مگر كس
 لذتبخش د ي بگو تواند ي طور كه بوده بازگو كند؟ او فقط م همان

 . انات ي ب ل ي قب ن ي خوب است و از ا ي ل ي خ باست، ي است، ز
 ه ي تجز توان ي خواب را م ا ي آ . ماند ي م اتبخش ي ح ي ب به خوا اسرار

 . ست ي خواب ن گر ي كه د د ي آ در آورد؟ اگر در ص ي نمود و به تشخ
 حرف د ي ا كه در طول خواب داشته ي از شبه احساس د ي توان ي تنها م

 انگار در عالم . ي ب ي چه خواب عج . ي ن ي چه خواب سنگ . د ي بزن
 دار ي كاش ب ي ا ن، ي ر ي ش ي خواب . انگار مرده بودم . بودم ي گر ي د

 انگار داشتم . شدم ي داشتم خفه م . شدم ت ي چقدر اذ . شدم ي نم
 ... كردم ي پرواز م

 . ساده دارند ي از اسرارند اما ظاهر ي كتب جامع ...) و ( قرآن وداها،
 د ي با شوند، ي نم ر ي اگر مكتوب گردند تفس ي حت . اند گونه ن ي اسرار ا

 را تا اسرار همان جملات ساده د ي در باطن كتب مقدس فرو رو
 ي مفسر اصل . با عشق، با شور و حال به آن وارد شد د ي با . د ي اب ي در

 مخزن اسرار، . قلب و روح شماست رار، كتب به اصطلاح اس
 د ي آن بپرداز ي ه ي و تجز ر ي اما اگر به تفس . عبارت لااله الاّ االله است

 نش ي آن و به ب ي به معنا د ي با . د ي اب ي ي كلمه دست م ي تنها به مشت
 ... افت ي ن را در آن وارد شد تا آ

 بلكه در احوال . گردد ي اما معلوم نم شود ي داده م م ي تعل اسرار
 اما شود ي م تجربه اسرار، احساس . شود ي م ي انسان متجلّ

 اما وصف شود ي درك م ست، ي ن ) ك ي با تفكر تار ( ي دن ي ش ي اند
 . د ي آ ي اما به كلام در نم شود ي م ده ي فهم شود، ي نم
 ي تناه ي لا انوس ي اق ن ي را در ا خود د، ي ور شو در اسرار غوطه د ي با
 . د ي گرد ي ك ي تا با آن د ي در آن غرق شو د، ي فكن ي ب
 د ي شو ي ك ي با آن د ي به چنگ آورد، اگر بخواه توان ي را نم انوس ي اق
ي صحبت ا ي ي اش قضاوت باره در ا ي د ي ده ص ي را تشخ آن د ي توان ي نم
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 غرق شده . د ي گرد ي ك ي تا با آن د ي در آن غرق شو د ي با را ي ز د ي كن
 گر ي د ي او حتّ . قضاوت و تفكر ندارد ي برا ي صت و امكان فر گر ي د

 . او از خود رها گشته . شده خود ي خود ب ز كه غرق شده، ا داند ي نم
 تجربه ي باشد، اسرار اله » من « از ي و خبر ي كه اثر ي وقت تا
 تر شود، تر و محو من كم رنگ ن ي كه ا ي زان ي به هر م شوند، ي نم

 من ن ي اما ا . گردد ي تر م و كامل ابد ي ي م ش ي افزا ي اله تجربه اسرار
 و د ي ده ي م ص ي تشخ د، ي ش ي اند ي كه م ي وجود دارد؟ وقت ي چه زمان

 سه ي مقا د، ي كن ي م ن ي خوب و بد، و سبك و سنگ . د ي كن ي قضاوت م
 ... د ي كن ي و جدا م

 اما اگر . در آن است ي اسرار هست ي عشق را كه همه ي بو د يي ببو
 آن در ي بو كه ست ي ن ي عشق گر ي د د، ي به چند و چونش پرداخت

 . د ي هست و شما از آن غافل ا ي . چد ي فضا بپ
 مست و كند، ي م خود ي اسرار است، از خود ب م ي عشق، تعل ي بو ن ي ا

 . كند ي م ده ي شور
 اسرار م ي تعل توان ي درك و تجربه م ، ي ار ي احساس، هوش ت ي ف ي ك از

 ان ي تر شود، جر و درك پخته ي ار ي هوش ن ي هر چه ا . را محك زد

 او نش ي هر چه احساس انسان و ب . است تر ق ي اسرار بزرگتر و عم
 ... اسرار تر ق ي عم ي است از تجربه ي تر شود، خبر كامل

 را درك كرده و بر آن آگاهند تا ي اله اسرار شتر ي ب كودكان،
 ). ي از لحاظ سن ( بزرگان

 از ) اغلب ( شوند ي بزرگتر م ي ها هر چه از لحاظ سن واقع انسان در
 شوند ي هر چه بزرگتر م را ي ز ند گرد ي دورتر م ي اله اسرار ي تجربه

 و ها ك ي تاكت دهند، ي م ص ي تشخ شتر ي ب كنند، ي فكر م شتر ي ب
 هر چه . آموزند ي را م ي شر ي و ابهامات ب دها ي ترد ، ي شتر ي ب ي متدها

 م ي كن ي م دا ي پ ي شتر ي ب ل ي تما ي ا به علوم واژه م، ي شو ي بزرگتر م
 مطرح ي دفاع از خود و محافظت از منافع خود، برا ي برا را ي ز

 بدان داً ي شد مان، ي ن ي و خودب ي خودخواه كردن ي ن خود و عمل كرد
 اج ي به آن احت ) ن ي زم ( ي ك ي در عالم تار ي زندگ ي برا . م ي ازمند ي ن

 خوب ستند؟ ي ن ازمند ي راه رفتن به عصا ن ي مگر كوران برا . م ي دار
 كه واقعاً چشم چشم ، ي ك ي تار ي ا ي دن ن ي دارد، ما هم در ا ي ب ي چه ع
 هم لازم ص ي فكر و تشخ م؟ ي ازمند ي ن د ي به فكر و ترد ند، ي ب ي را نم

. و محسوس ي امور ماد ي است اما تنها در پهنه
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 است، د ي كه آغشته به زهر ترد ي ها، فكر ماد عالم ناشناخته در
 به . بال ندارد را ي ز ر ي پرواز كند؟ خ تواند ي مار م ا ي آ . ندارد ي راه
 امور ي باره مانند مار، در ي ا پس قضاوت خزنده . ده ي چسب ن ي زم

 . و ابلهانه است ارزش ي ب ، ي اله اسرار ي درباره ، ي هان ي و ك ي معنو
 ي هان ي ك ي ها ده ي ها و پد آسمان ي باره چون مار در ي ا خزنده دگاه ي د

 به خواهند ي است كه م ي افراد ي ها مانند نظرات و قضاوت
 حساب و استدلال و بحث و مجادله، به كشف اسرار ي له ي وس
 از عقاب بلند د ي ر آسمان را با امو . بپردازند ي معنو ي اها ي و دن ي اله

 . نه از مار خزنده د ي پرواز پرس
 آن بود پرواز كرد، در د ي با ي اله ي ها اسرار كهكشان ي تجربه ي برا

 برد، ي نم ش ي از پ ي ، كار از دور نشستن وحدس زدن . و با آن بود
 د ي توان ي كردن نم ف ي با تعر د، ي پروازكرد تا لذت پرواز را چش د ي با

 ور شد تا پرواز در شور و حال پرواز غوطه د ي با . د ي پرواز را تجربه كن
 ... لمس شود

 ي تا به مرحله رد ي گ ي قرار م ي اله اسرار م ي تعل ان ي در جر دانه
 ... و درخت بودن برسد يي شكوفا
 و دار ي است، ب ي ار ي و هوش ي از آگاه ي ان ي مانند جر ، ي اله اسرار

 مگر ) ي از بعد . ( بخشد ي م ي و احساس را تعال كند ي م تر دار ي ب
 جز دو شكل از احساس لذت و رنج ي ز ي بهشت و جهنم چ

 هستند؟
 است كه احساس خود را بهبود ن ي ا ي واقع هدف ما از هر علم در

 ... م يي فزا ي و بر لذتش ب م ي كاملتر كن م، ي ببخش
 گل است، مانند شنا كردن در ك ي دن يي اسرار مانند بو ي تجربه

 دن را چگونه به عقاب پرواز كر . رودخانه است، مانند پرواز است
 به دن ي با د ا ي دهد ي م ح ي آنها توض ي برا ا ي آ آموزد؟ ي م ش ي ها جوجه

 . آموزد ي م گونه ن ي اسرار را ا م ي استاد، تعل دهد؟ ي م م ي آنها تعل
 همه را ي ز د ي آ ي به چنگ نم . ست ي ن ي تجرب ست، ي ن ي ف ي تعر اسرار،

 عقل ( و عاقل كند ي م ده ي شور . نوازد ي م را با چنگ خود ز ي چ
. كند ي و ساكن نم كند ي طوفان به پا م . كند ي نم ) ي هر و ظا ي ن ي زم
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 كند ي نم حركت ي ب . دارد ي و از توقف باز م آورد ي به جولان در م
 ... آورد ي رقصنده است و به رقص در م را ي ز

 افت ي بلكه در شود ي نم ) ي ا مانند دانش واژه ( حق، آموخته اسرار
 و ابد ي ان ي جر تا در ما م ي شو ي خال م، ي در را باز بگذار د ي با . گردد ي م

 ، ي و شفاف شد ي افت ي كه جلا ي وقت . م ي اب ي جلا انش ي ما در جر
 ر ي و تصو شود ي پاك، خداوند در تو ظاهر م ي ا نه ي چون آ ي ت ي شفاف

 نقش، ي ب ر ي آن تصو . گردد ي م ان ي نما پاك ي نه ي آ ن ي خداوند در ا
 ي زننده، و آن نقش زننده نقش نقش ي آن ب شكل، ي آن نقش ب

 سماوات و . شود ي ظاهر م ي انسان خاك ي و ا بخش در تو، در ت روح
 ... گردد ي در تو آشكار م ي ملكوت اله

 دارد ادامه

 » ي اله سمان ي ر «
 . د ي بخوان . د ي بخوان . د ي بخوان د ي خواه ي كه م ي را به هر نام خدا

 ) االله رام . از سخنان استاد م ي ا ده ي گز (

 ند، خداو اد ي از ي ا لحظه ورزد، ي آن كه به خداوند عشق م ـ
 او ي ها نام ي از زمزمه ي از خدمت و توجه به خداوند، دم ي ا لحظه

 است ن ي مگر نه ا . عشق به اوست ي نشانه ن ي ا شود، ي غافل نم
 و شه ي گفتار، اند . عاشق، معشوق است ي م ي كه فكر و ذكر دا

 . اوست ي احساس و عملش پر از حضور معشوق و برا
 خداوند و با توجه عشق به ي را از رو ي اله اسماء پاك و مقدس ـ

 ي همه . د ي بخوان د ي توان ي كه م ي درهرزمان ي و درك حضور اله
 . د ي و همراه كن د ي ز ي ام ي و نام خداوند ب اد ي كارها را با

 خود را بر شما و در شما د، ي اگر از سر عشق، خداوند را بخوان ـ
 ها و رنج ي همه ها، ي ك ي تار ي با ظهور خداوند همه . كند ي آشكار م

 نابود ي طان ي و ش د ي پل ت ي من ي ها حجاب ي ه و هم ها ي سخت
. گردد ي م
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 بر شما ي قدرت اله د، ي خوان ي كه او را م د ي و بدان د ي اگر بخوان ـ
 ي ها نام ي ها ي شگفت د، ي ن ي ب ي م ها ي ظاهرخواهد شد و شگفت

 . د ي اب ي را در ي اله و حضور د ي وجود خود صدا بزن ي خداوند را با همه
 . د ي زدا ي را م ها ي ك ي تار ي ه كه هم ي نور است، نور ي اله حضور

 ي كه اگر به راست د، ي اسماء مبارك خالق متعال را بخوان ـ
 كه د ي و بدان . د ي شنو ي را م ي اله ي و ندا دهد ي پاسختان م د، ي خواند

 . است ي اله ي ندا افت ي در در ت ي و هدا يي رها
 و عبادت ي دار ي خواب، ب ن ي كه ا د ي و نام خداوند بخواب اد ي با ـ

 . خداوند است
 ي ذره ذره ) درك حضور خداوند ( ي اله ي ار ي كه هوش د ي بگذار ـ

 وجود خود را ي ده ي خشك ي بركه . را پر كند تان ي وجودتان و زندگ
 . د ي فكن ي ب ي اله ي آگاه كران ي ب ي ا ي در در

 د ي به خداوند توجه كن . كند ي انسان همان است كه بدان توجه م ـ
 . د ي تا مانند او شو

 و در ذهن و قلب خود ش ي لبان خو نام پروردگار مهربان را بر ـ
 بر تو ها ن ي پركن تا بهتر ي كلام خود را از نور اله . د ي زمزمه كن
 . واقع شود

 خدا را بخواند و خداوند ي به راست ي مگر ممكن است كه كس ـ
 نقص و خطا در خالق متعال ممكن است؟ ا ي آ . ندهد ي جواب

 ح ي ب همه تس گردند، ي خداوند باز م ي موجودات به سو ي همه ـ
 به خداوند ز ي تو ن كنند، ي و نام او را تكرار م ند ي گو ي خداوند م

 . ست ي به او ن ي ك ي جز در نزد ي ق ي و آرامش حق ي كه شاد . گرد باز
 از ي خواست و ن ي ها است كه دانه ز ي حاصلخ ي ن ي آرامش جان، زم ـ

 را ش ي خو ) بحق ( ي ازها ي ها و ن خواست . د ي رو ي م ي در آن به خوب
 ي به خوب را ي ز د ي جان و قلب است بكار خداوند كه آرامش اد ي در

 . ابند ي ي تحقق م
 با توجه . است كه او همراه خداوند است ي خداوند همراه كس ـ

 خدا را به ي بان ي و پشت ي او، همراه ي ها به خداوند و خواندن نام
. د ي خود جلب كن ي سو
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 خ ي و بزرگان تار د ي اسات امبران، ي پ ي همه ي آنچه در زندگ ـ
 مقدس ي ها به خداوند و ذكر نام ي شگ ي مشترك بوده، توجه هم

 . اوست
 در شود ي برده م ي نام خداوند آنگاه كه با عشق و آگاه ـ

 . گردد ي و به درك اسرار حق منجر م د ي گشا ي ها را م آسمان
 و ارتعاشات، حاصل ست ي جز ارتعاشات او ن ي ز ي انسان چ ي زندگ ـ

 اگر . دارد ان ي كه در ذهن و قلب انسان جر ي اصوات . اصوات ماست
 انسان هم ي خداوند باشد، زندگ ي ها شود و نام ي اصوات اله ن ي ا

 . شود ي م ي و متعال ي اله
 خداوند است و صدقه، دور اد ي االله و صدقات، ذكر اسماء ن ي بهتر ـ

 . هاست ي سخت ها، ي مار ي بلاها، ب ي كننده
 كارها در نزد خداوند،توجه به خداوند ن ي تر و باارزش ن ي محبوبتر ـ

 . ست و توكل بر او
 ي و وجود خود را به كس دهد ي م ي خداوند خود را به كس ـ
 خود ي و او را به سو زند ي كه عاشقانه او را صدا م بخشد ي م
 . خواند ي م

 انسان و خداوند ن ي است كه ارتباط ب ي سمان ي تكرار نام خداوند ر ـ
 ... پاره شود سمان ي آنگاه كه ر كند، ي م ي را عمل

 ي كننده آنها هماهنگ ي معنا و مراقبه بر ي ذكر اسماء اله ـ
 . است ي و هست ي هان ي با ارتعاشات ك ي ارتعاشات انسان

 . انسان است ي ها و ضعف ها ي مار ي ب ي پروردگار، دارو ي ها نام ـ
 را ) ذهن و قلب ي ( ها ي مار ي از ب ي هركدام از اسماء حق، گروه

 ماند ي م يي به دارو ) ماها مانترا ( ي و اسماء اعظم اله كند ي درمان م
 . بخشد ي انسان را شفا م ي ها ي دردها و رنجور ي مه كه ه

 و كنند ي م ي رشد و تكامل خود را ط ر ي موجودات مس ي همه ـ
 و ذكر خالق خود ح ي از تسب ي ا است كه لحظه ل ي بدان دل ن ي ا

 به خداوند به م ي در توجه و تسل شه ي مخلوقات هم . ستند ي غافل ن
 . برند ي سر م

 به ، ي و آسمان ي ن ي زم به موجودات ، ي اگر به موجودات هست ـ
 ، ها به كهكشان اها، ي ها و در كوه اهان، ي جانوران، پرندگان، گ

 موجودات را ي همه د، ي و ستارگان خوب گوش ده ارات ي س
در ماً ي را دا ي هست ي همه . د ي اب ي ي خداوند متعال م ي گو ح ي تسب
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 ي ز ي چ شان ي كه صدا د ي ن ي ب ي به خداوند و توجه به او م ي ورز عشق
 . ست ي جز ذكر حق ن

 شه ي است و اند ش ي خو ي ها شه ي انسان محصول و تجسم اند ـ
 و د ي پل ك، ي تار شه ي اند ن ي اگر ا . ست ي جز ارتعاش صوت ن ي ز ي چ

 بزرگ و ، ي و اگر نوران م ي شو ي طور م فاسد باشد، همان
 . م ي شو ي م طور ن ي ا ز ي باشد ن بخش ي شاد
 و يي گفتارها و رفتارها، خدا ي همه ها، شه ي اند ي حال اگر همه ـ
 چه ... ما باشد شه ي و اند ي پروردگار اجزاء زندگ ي ها و نام ي اله

 خواهد افتاد؟ ي اتفاق
 ص ي و تشخ دن ي تا نور نباشد د د؟ ي ن ي بب د ي توان ي م ي ك ي در تار ا ي آ ـ

 وجود ندارد، ي و زندگ ات ي اگر نور نباشد، ح . ست ي ن سر ي دادن م
 و يي با ي تا نور نباشد، ز رود، ي م ن ي و از ب شود ي نابود م ز ي همه چ

 و جهل است، رنج ي ك ي تار ست ي آنجا كه نور ن . ظمت وجود ندارد ع
 در نور است و ي دار ي ب . است ي ار و وحشت است، بلا و گرفت

 كه بهشت، نست ي ا ت ي واقع ... ي ك ي در تار دن ي و خواب د دن ي خواب
 . است ي ك ي نور، و جهنم، تار

 كه از ذكر ي اله ي ار ي هوش . است ن ي ها و زم خداوند نور آسمان ـ
 ي او و درك حضور خداوند و توجه به بخش ي هست ي ها نام ي م ي دا

 ابد، ي ان ي جر ي اله ي ار ي آنگاه كه هوش . نور است شود، ي م ي او ناش
 خداوند هر لحظه مخلوق . شود ي ظاهر م مان ي در هست ي اله نور

 او ا ي آ م؟ ي چكار كن د ي ما با . خواند ي م خود ي خود را، انسان را به سو
 زند، ي لحظه ما را صدا م هر مش ي و مقام عظ ي كه با آن بزرگ

 م؟ يي گو ك ي و لب م ي در هر لحظه پاسخش بده د ي نبا
 تان ي بزند، بارها صدا تان ي و صدا د ي باش ي در محضر پادشاه اگر

 به كار خود اعتنا ي و ب ت ي اهم ي ب د، ي نده ي بزند اما به او پاسخ
 و چه فرمان كند ي شما چه حكم م ي پادشاه درباره د، ي مشغول باش

 دهد؟ ي م
 ي از خانه با، ي است كه از كاخ ز ن ي شما ا ه ي تنب حداقل ـ

 از شهر د ي با . د ي و سرشار از آرامش پادشاه رانده شو بخش ي شاد
 حداقل مجازات شما است ن ي ا د، ي خارج شو ي اله پادشاه، از ملكوت

... به روز اشد مجازات ي وا
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 است، ن ي كه در دل زم يي ها و گنج روها ي استخراج ن ي برا ـ
 تا اعماق آن با ي ن ي اما شكافتن زم . م ي بشكاف را ن ي زم ست ي با ي م

 نفوذ به اعماق و ي برا ي ل ي به وسا ست، ي مقدور ن ي دست خال
 هستند ي ل ي اسماء پروردگار وسا . است از ي ن ن ي به دل زم ي دسترس

 و روها ي ون د ي اب ي به اعماق وجود خود دست د ي توان ي كه با آنها م
 به خداوند، توجه . د ي خود را به دست آور ي پنهان در هست ي ها گنج

 و شكافد ي وجود را م ن ي اسماء، زم ي است كه به واسطه يي رو ي ن
 ن ي زم ن ي ا دن ي كندن و كاو ي زه ي انگ ست ي با ي عشق به خداوند م

 . ست ي به اعماق ممكن ن ي دسترس زه ي انگ ن ي جز با ا . باشد
 . است ي شمار ي فراوان و ب ي ها شعاع ي دارا د ي نور خورش ـ

 ي دارا ز ي است ن ي اله وجود انسان كه همان روح د ي خورش
 هم وجود ي نباشد، نور ي نوران ي ها رشته ن ي اگر ا . است يي ها شعاع
 خالق ي ها از نام ي ك ي ي نوران ي ها رشته ن ي هركدام از ا . ندارد

 و توجه كامل و با ي ه خداوند را با آگا ي ها اگر نام . متعال است
 فروزان، و م، ي عظ د ي خورش ن ي ا د، ي عشق به خداوند تكرار كن

 خود ي اله را به نور گران ي د ي زندگ روشن شده و سپس تان جهان
 . د ي كن ي م ي روشن و نوران

 را ن ي زم ي ها ي د ي و پل ها ي آلودگ بارد، ي باران كه از ابرها م ـ
 ي اله آنگاه كه قطرات اسماء . سازد ي پاك و آن را زنده و شكوفا م

 د ي و باران توجه به خداوند پد زد ي عشق به خداوند فرو ر ي از ابرها
 ب ي ترت ن ي به ا شود، ي وجود انسان پاك و شكوفا م ن ي زم د، ي آ

 روها، ي ن ( در روح و جان انسان كاشته د را كه خداون يي ها دانه
 وجود انسان، . ند ي رو ي شكوفا شده و م ) ي باطن ات ي ف ي و ك ها ت ي قابل

 و شود ي شاد و پربار م ي زندگ ي اله ات ي ح و به شود ي زنده م
. گردد ي م ان ي ع ي اله بهشت
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 » و محبت خواهد آمد نور «
 حضور در تواند ي م ق ي طر ن ي از ا خواند ي فرد نام خداوند را م ي وقت

 . رد ي قرار گ الهي
 تواند ي اوم از ي فرد و ن ط ي با توجه به شرا ز ي حضور ن ن ي ا صورت

 فرد، متناسب ط ي و شرا از ي با ن الهي حضور ي كند و به عبارت ر يي تغ
 . شود ي م

 كه از ي ارتباط ي به واسطه ند توا ي م خواند، ي كه خدا را م ي كس
 تواند ي م . توكل كند ا ي اقدام به دعا شود، ي حاصل م ق ي طر ن ي ا

 بر تواند ي م . آورد و خدمت كند اد ي خدمتگزار بودن خود را به
 با خالق ي و گفتگو از، ي به راز و ن تواند ي م . خود، آگاهتر شود م ي تسل
 ا ي ي اوند، شاد نام خدا، با خد ق ي از طر تواند ي او م . بپردازد ش ي خو

 ا ي اندوه خود را تجربه كند و به استغفار، اعتراف، توبه و
 . از خداوند بپردازد ل ي و تجل ي سپاسگزار

 د ي توان ي مختلف م ي ها مانند آب است كه به صورت ي اله اسماء
 بصورت برف و باران، گاه به صورت ي گاه . د ي آن را تجربه كن

 شما . و بخار آب به شكل شبنم ي روان و گاه گاه آب منجمد، خ ي

 استفاده الهي حضور خود از هر كدام از صور ط ي بر شرا بنا د ي توان ي م
 . د ي كن

 ر ي سا د ي توان ي م د، ي ر ي قرار گ الهي حضور و در د يي نام خدا را بگو اگر
 كه در حضور ي كس . د ي تجربه كن ز ي را ن الهي هدايت اصول

 . اهد شد برخوردار خو ي خداست، خود به خود از اخلاق و رفتارمتعال
 ي ا اجازه ن ي چن الهي حضور ي عظمت و بزرگ را ي ز ست ي او متكبر ن

 تواضع، ن ي به خود متواضع است و ا ود او خ . را به او نخواهد داد
 . است ي خوب و متعال ي ها شه ي از اعمال و اند ي ار ي خود عامل بس

 ي ك ي در نفرت و تار شه ي ر تواند ي نم گر ي كه در حضور خداست، د او
 و انحرافات خود ها ي از زشت ي ار ي بس ب ي ترت ن ي داشته باشد و به ا

 نور و ن ي ا . و نورو محبت خواهد آمد ند ي گو ي به خود فرد را ترك م
 . است ي از حركات متعال ي ار ي محبت، مادر بس

 رساند، ي م حضور الهي نام خداوند كه او را به ي به واسطه فرد،
 ر سطوح ب ي را تجربه و در همه يي ابعاد خداگرا ي همه تواند ي م

. غلبه كند ت ي و من يي خودگرا
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 ، ي ن ي خداب ، ي خواه نام خداوند قادر است خدا ي به واسطه او
 . را تجربه كند ي دوست و خدا يي نما خدا ، ي پرست خدا

 ي ها و انحرافات انسان از غفلت و فراموش رنج ي همه د، ي ن ي بب
 عامل توجه و » ي اله اسماء « . ي از خواب و نادان . شود ي م ي ناش

 خواب و ي آن اجازه ق ي است كه از طر ي ا له ي وس . است ي آور اد ي
 بود، در هر دار ي ب ) ي تا حد ( ذهن كه . د ي ده ي غفلت به ذهن نم

 . خود استفاده كند ي دار ي ب ن ي از ا تواند ي م ي لحظه به شكل
 و چه ي در هر حال، چه در سخت . د ي خدا را بخوان شه ي هم ن، ي بنابرا

 د ي ان كه ندار و هم در آن زم د، ي كه دار چه آن هنگام ، ي در آسان
 . د ي او را بخوان ي ت ي در هر زمان و هر وضع . د ي خواه ي آنچه م

 د ي بخوان د، ي دار ي واگر ب د ي شو دار ي تا ب د ي بخوان د، ي در خواب غفلت اگر
 ل ي تا به وصل نا د ي بخوان د، ي و اگر در پرواز . د يي تا به پرواز درآ

 . د ي شو
 هي ال حضور اعمال و كلام و حركات خود را با ها، شه ي اند ي همه

 ارواح ي روش زندگ ن ي ا . د ي و با نام خداوند همراه ساز خته ي آم
 . خداوند بوده است ن ي بزرگ و منتخب

» هدف راه « 
 او نسبت ي رنج بشر از توهم و نادان . است ي ك ي بشر در رنج و تار

 بشر، ي نجات و تعال ي برا . رد ي گ ي سرچشمه م » گانه ي قت ي حق « به
 گردد باز » خود قت ي حق « به د ي با او اش، ي رنج و نادان ي نابود ي برا
 . ابد ي ي تحقّق م ي متعال ي است كه زندگ ن ي نچن ي و ا
 . نامحدود است ي و هست الهي حضور هدف ما، بازگشت به و

 هدف ما، . است ي تناه ي زنده و لا قت ي حق گانه ي هدف ما، وصول به
 . وصل به اوست

 و حضور خداست، ي اله ي بشر، در زندگ ي كه نجات و تعال حال
 يي گرا با خدا ست؟ ي ز ي و اله د ي رس ي به حضور اله توان ي چگونه م

 . زنده قت ي حق ان ي كامل به جر م ي با تسل . محض يي گرا قت ي و حق
 ي آن در همه افت ي و در الهي حضور جانبه با ارتباط همه ي عن ي

 كلام ، ي ساختنِ آگاه م ي تسل . بودنِِ نفس، ذهن و قلب م ي تسل . ابعاد
 . و عمل

 تحقّق الهي حضور در ستن ي قانه ز با عاش ، يي گرا و خدا م ي تسل
همان هنر عشق ن ي و ا قت، ي عاشقانه با حق ي با ارتباط . ابد ي ي م
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 عاشق و مجذوب او م، ي و چه نكن م ي ما چه باور كن . است دن ي ورز
 و م ي ا عشق غافل شده ن ي مختلف از ا ي ها تنها به نسبت . م ي هست

 . م ي دار ي ب ا ي بخواب رفته
 اگر . شوق خود چگونه است با مع ي ق ي كه ارتباط عاشق حق د ي ن ي بب
 . و در اتصال د ي رستگار د، ي گونه با خداوند در ارتباط باش ن ي ا

 . بود ي اله ن ي و معلّم امبران ي پ مات ي تعل ي گفتم خلاصه آنچه
 . شود ر ي از آن كه د ش ي پ د ي اب ي را در ت ي واقع

 » دن ي از هنر عشق ورز ي ر ي تصو «
 ۱ رتباط عاشق و معشوق چگونه است؟ ا

 او را خواهد ي تنها او را م . د ي جو ي ها و تنهامعشوق را م تن عاشق،
 كه معشوق خواهد ي را م ي ز ي او همان چ . ند ي ب ي و او را م پرستد ي م
 ي پرست و خود ي ن ي ب خود ، ي از خودخواه ي عاشق خبر در . خواهد ي م
 عاشق، معشوق است و ت ي من . ست ي آگاه هم ن او خود ي حت . ست ي ن

 و در هر شه ي هم . ارتباط است با معشوق خود در ماً ي عاشق دا . بس
 عاشق از معشوق خود . حال به او مشغول است و به او توجه دارد

 و كند ي م ش ي او را ستا خواند، ي او رام شه ي هم . شود ي غافل نم
 قلب و . معشوق است م ي عاشق، تسل . متوجه اوست ش ي سپاسگزار

 او با تمام وجود . معشوق است م ي اش تسل اش،و نفس و عمل ذهن
 و با او در خواهد ي سم و ذهن و روحش، معشوق را م با ج ود، خ

 . تماس است

 منظور، متن تصويري از هنر ( اند كه در اين كلام استاد رام االله پيش از اين فرموده - ۱
) ا . پ . ( ام اصول زندگي متعالي را بيان كرده ) عشق ورزيدن است
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 او . به اوست ي ك ي به معشوق و نزد دن ي رس ي ها در فكر راه عاشق
 . كند ي عاشق، خودش را كنترل م . شد ي اند ي معشوق م ي در باره

 كه ي تا از هر اقدام كند ي را كنترل م ش ي ها و خواسته لات ي تما
 . كند ز ي پره ممكن است برخلاف نظر معشوق باشد،

 داشته باشد، ي به هر آن چه كه با معشوق نسبت و ارتباط عاشق
 . گذارد ي و احترام م ورزد ي مهر م
 . عاشق، معشوق است ي زندگ قانون

 شود، به سر ي كه م ي ق ي كه بتواند و از هر طر ي از هر راه او
 ف ي و تكال ف ي وظا ي ط ي عاشق در هر شرا . كند ي معشوق خدمت م

 ... كند ي و به آن عمل م داند ي م را نسبت به معشوق ش ي خو
 او در معشوق خود . دارد ن ي ق ي و بلكه مان ي به معشوق خود ا عاشق

 در ي عاشق حتّ . است نان ي و پر از اعتماد و اطم كند ي نم د ي ترد
 معشوق را در روح خود، . كند ي م افت ي معشوق را در ز ي درون خود ن

 . معشوق، روح عاشق و بلكه سراسر وجود اوست . به همراه دارد
 . داند ي معشوق را اصل خود م او

 و به شد ي اند ي به همراه معشوق م ز، ي در درون خود ن ي حتّ عاشق
 با معشوق گفتگو ز ي او در درون خود ن . كند ي تفكر نم يي تنها

 . و نه با خودش كند ي م
 و خواهد ي م د، ي بو ي م د، ي جو ي در وجود همه، معشوق را م عاشق

 معشوق ز ي ود را ن وجود خ ي او همه را معشوق و همه . ند ي ب ي م
 را در معشوق و ز ي همه چ ند، ي ب ي م كسان ي و گانه ي او . ند ي ب ي م

 . ز ي معشوق را در همه چ
 خود ي مسر ي مار ي او ب . او عشق است ي مار ي است و ب مار ي ب عاشق

 ن ي كه معشوق بهتر افته ي او در . كند ي منتقل م رسد، ي را به هر كه م
 بفهماند و ز ي ن گران ي را به د ن ي ا كند ي است و تلاش م ن ي و خوبتر

 به انتشار ن ي چن ن ي آورد و ا رون ي آنان را از جهل و اشتباهشان ب
 . پردازد ي عشق م
 معشوق من د، ي ن ي كه بب د ي جهان بگو ي دارد به همه ي سع عاشق

 تنها . است ن ي بزرگتر . است ن ي تر ي دوست داشتن . است ن ي بهتر
. ي هدف است و تنها خواستن
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 معشوق ي ها ته اسرار معشوق است و با ناشناخ ي تشنه عاشق
 معشوق ي زندگ ي ها ت ي واقع افت ي در ي است و برا ص ي حر
 ... كند ي تلاش م صانه ي حر
 و دارد ي معشوق باشد، دوست م ي را كه مورد علاقه ي ز ي هر چ او

 به خاطر معشوق . است گردان ي است، رو گردان ي از هر چه او رو
 . شود ي رها م ي و از هر تعلّق گذرد ي م ز ي از همه چ

 شترو ي ست تا ارتباط خودرا با معشوق ب در تلاش ا عاشق
 كه در حضور معشوق، هر چه كند ي م ي سع . كند تر ق ي شتروعم ي ب

 شتر ي توجه او لحظه به لحظه ب . بهتر، خوبتر و كاملتر عمل كند
 ... شود ي م

 و ره ي او با تمام وجود خود خ . معشوق است ي به سو ره ي خ عاشق
 معشوق در و . وجود خود ي با ذّره ذره . مجذوب معشوق است

 جز ز، ي چ چ ي عاشق از ه . او حضور دارد ي زندگ ي لحظه به لحظه
 و رفتن معشوق يي تنها ترس او، تنها . ترسد ي از معشوق، نم ي دور

 او د ي تنها ام . است جهان ن ي موجود ا ن ي تر عاشق، شجاع . است
 خواهد و مي عاشق فقط و فقط معشوق را . معشوق و وصال اوست

 « ن ي كه اگرا . از اسرار عشق است » فقط و فقط ن ي ا « . نه جز او را
 بلكه هرزه ست ي عاشق ن گر ي نباشد، او د » فقط و فقط، معشوق

 ي گانگ ي هرگز وصل و ي و سرانجام هرزگ . كند ي م ي است و هرزگ
 ... و آنجاست نجا ي بلكه رنج و عذاب ا . ست ي شور و سرور ن . ست ي ن

 كند، ي حركت م كشد، ي نفس م خوابد، ي با حضور معشوق م عاشق
 . رد ي م ي و م شود ي م مار ي ب

 خدمت عاشق، بدون توقع و . است ي ر ي عاشق، خالصانه و ب خدمت
 هدفش، راهش، . قصد عاشق، معشوق است . انتظار است

 و ت ي رضا اش، ي و دشمن ي كلام و عملش، دوست اش، شه ي اند
 . همه و همه معشوق است و بس ش ي غنا

 عاشق به ي وفادار . يي وفادارتر از هر باوفا . وفادار است عاشق،
 انت، ي خ ي ا ذره . حرارت است به آتش ي معشوق مانند وفا

 به وجودش وارد انت ي خ . شود ي نم افت ي در او يي و جدا ي دوگانگ
 عاشق ناگفته . شود ي به نور وارد نم ي ك ي طوركه تار همان شود ي نم

 خدشه دار ي ارا ي را جهان ي حتّ گر ي و د بندد ي با معشوق عهد م
. ست ي كردن عهد او ن
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 معشوق و ت ي سرورش در رضا . معشوق است د ا ي عاشق، ي جا آرام
 . شورش در آغوش معشوق است

 رنجور . دلتنگ است . د ي گر ي م شود، ي مبتلا م ي كه به دور عاشق
 زند ي در روح خود ناله م . گدازد ي گداخته است و م . سوز دارد . است

 او را ي ز . زند ي م اد ي و فر طلبد ي و با بند بند وجودش معشوق را م
 . ر معشوق گشته مجذوب، مسحور و مسخّ

 اما در معشوق، . رد ي م ي سرانجام، عاشق در وجود معشوق م و
 و خود، شود ي پس عاشق در معشوق متولد م . مرگ راه ندارد

 و عاشق . گردد ي در عاشق، آشكار م ز ي معشوق ن . گردد ي معشوق م
 همان ، ي ق ي كه معشوقْ خودش بوده و عاشق حق ابد ي ي در م

 ي ك ي ق و عاشق و معشو گونه است كه عشق ن ي ا . معشوق بوده
 ن ي ا ، ي اله در حضور . هستند ي ك ي اند و بوده ي ك ي را ي ز شوند ي م

 . د ي آنگاه رستگار . د ي كن ي زندگ ن ي چن

 طان ي ش ي مكرها
 مرگبار ي و دامها

) قسمت اول (
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 » از آسمان محروم «
 او ي ها پاها و بال . است ن ي زم ي كه رو د ي را تصور كن ي ا پرنده

 پرنده در آسمان ي واقع ي زندگ . اند بسته ن ي به زم ي ي را با بندها
 . زند ي بال م . سخت در رنج و عذاب است چاره ي ب ي اما پرنده . است

 و مجروح ي زخم ش ي ها و چه بسا بال خورد ي تكان نم ش ي اما از جا
 . اند شده

 ن ي را به تمام معنا در ا ي چارگ ي و ب ي بدبخت ، ي مرغ ملكوت ن ي ا
 . .. كند ي م ه ب تجر ، ي اسارت و پست

 و طعم ي بوده و كهنه و ب ي گر ي د ي غذا ي مانده او پس ي غذا
 . ست ي ابرها ن ي د ي آسمان و سپ ي از پرواز، از آب ي خبر . آلوده است

 ... وزد ي و رو كننده نم ر ي برَنده و ز ي باد . شود ي نم افت ي تازه ي غذا
 ي مرغ آسمان ن ي ا ي خوشبخت . ار ي بس ي بندها . اند ده ي را به بند كش او

 ... است كران ي آسمان ب ي در پرواز به سو
 و تر ف ي ضع تر، ده ي است روز به روز پوس ي ج ي مرگ تدر ر ي در س او

 و از ن ي راست ي پرنده را از زندگ ي ز ي اما چه چ ... گردد ي رنجورتر م
 ... آسمان محروم ساخته؟ ي تناه ي لا

 . ماند ي در اسارت مرگ م ي پرنده ن ي به ا ت ي انسان و بشر وضع
 . اند محروم گشته ي اله ت ي دا ه ان ي ها، از جر از انسان ي ار ي بس

 و باطل شباهت دارد ي ك ي تار ر ي در مس ستن ي به ز ن ي در زم ي زندگ
 ... است ي اله ت ي هدا ر ي مس مودن ي و پرواز در آسمان همان پ

 افت ي مانع از در يي زها ي اسارت كدام است؟ چه چ ي بندها ن ي ا
 كدام خطرات و بلاها روح و سرنوشت شود؟ ي م ي اله ت ي هدا

 ت ي هدا ر ي علل انحراف از مس كند؟ ي مرگ م به د ي انسان را تهد
ست؟ ي چ ي اله
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 » خواب مرگبار ، يي دانا توهم «
 مان ي ها كه چشم م ي ا گمان برده م، ي دان ي م ي ز ي چ م ي بر ي م گمان

 به م ي توان ي كه م م ي كن مي فكر شنود، ي م مان ي ها و گوش ند ي ب ي م
 ... م ي ده ص ي تشخص ي درست

 ند ي ب ي نمان نم شما كه چ ) م ي ده ص ي نه تشخ ( م ي درك كن د ي با ...
 . شنود ي نم ي به درست مان ي ها و گوش ند ي ب ي نم ي به درست احداقل ي

 و هر كند ي عمل نم ي درست وبه ي ما، به خوب ص ي پس تفكر و تشخ
 ذهن، ما فاسد شده و . آن باشد، اشتباه و كاذب است ي جه ي چه نت

 كند ي كار نم ي به درست كه ي ذهن . در حال فاسد شدن است ا ي
 كه افكار و ( اش جه ي ت محصول و نت چگونه ممكن اس

 باشد؟ تا شعور خداوند در ح ي درست و صح ) ماست ي ها برداشت
 ص ي قادر به تشخ . نشود، انسان كور و كر است ي وجود انسان جار

 ... است و خراب است مار ي ذهنش ب . ست ي ن
 غلط ز ي محاسبات آن ن ج ي خراب باشند، نتا وتر ي كامپ ك ي اجزاء اگر

 عمل ح ي و به طور صح ي ن هم به خوب تازه بر فرض كه ذه . است
 نباشد، قت ي حق ي كه آموزش درست نباشد، بر مبنا ي كند، اما وقت

 ما غلط از آب در ي نظرها ي اشتباه است و همه جه ي باز هم نت
 كاملاً غلط و ن ي ا » هست د خداون « يي اگر تو بگو د ي شا . د ي آ ي م

 ) س ( االله روح ح ي مس ا ي ) ص ( االله نادرست باشد، اما اگر محمد رسول
 . باشد ح ي خداوند هست، درست و صح د ي بگو

 است، در ي است اما باطن و مغز در معن ي ك ي كلام هر سه، ظاهراً
 ها با كلام تو، كلام آن ي معنا د ي شا . و شعور است ي آگاه ي اندازه

 آسمان با خود آسمان ر ي تصو . تا آسمان فاصله داشته باشد ن ي زم
 ... ست ي ن ي ك ي

 نظراتمان، ي دمان ظاهر نشده، همه كه نور خداوند در وجو ي مادام
 ها و به اصطلاح برداشت ي همه مان، ي و كارها مات ي تصم ي همه

 ... نادرست و اشتباه است مان، ي ها دانسته
 م ي و چگونه تصم م ي ده ص ي چگونه تشخ ي فعل ت ي در وضع پس

 گونه ن ي اصلاً ا د ي است كه با ن ي پاسخ ا م؟ ي شو ت ي تا هدا م ي ر ي بگ
 ن ي ا ي رو ي ن ي له ي به وس د ي شا . م ي گرفتن را كنار بگذار م ي تصم
 وخداوند، به ز ي اما به نه چ م ي اب ي دست يي زها ي به چ م ي بتوان م ي تصم
ي گر ي د ي رو ي بار ن ن ي ا د ي ا ب . افت ي دست توان ي نم م ي تصم ي له ي وس
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 ناشناخته و عالم ي اها ي ورود به دن ي برا . م ي ر ي را به كار گ
 ونه؟ با چگ . خداوند مدد جست ي از اراده د ي با ) خداوند ( ي ناشناختن

 به د ي با . او ر ي با قرار گرفتن و مقاومت نكردن در مس . توكل بر او
 نظر خداوند نظر ما ، ي به عبارت م، ي چنگ زن ي اله ن ي و فرام ن ي قوان

 او ل ي ما و م ي او، اراده ي اراده . ما م ي خداوند، تصم م ي باشد و تصم
 نش ي و با ب ي اله روح دگاه ي خداوند، از د د ي از د د ي با . ما ل ي م
 . م ي و حركت كن م ي ده ص ي تشخ م، ي ن ي و بزرگان، بب ان امبر ي پ
 توان ي ها مشترك است، م انسان ي كه در همه الهي روح ق ي طر از

 ... افت ي دست ي اله ت ي به نظر و كلام خداوند و به هدا
 محروم ي اله ت ي از هدا م ي دان ي م ي ز ي چ م ي ا كه گمان برده ي زمان تا

 و در عمل، م ي دان ي م يي زها ي كه عملاً چ م ي فكر كن د ي شا . م ي هست
 و ج ي نتا ي شما از همه ا ي اما آ . درست است ماتمان ي از تصم ي ار ي بس

 د، ي و نظرات به ظاهر درست، مطلع هست مات ي عواقب تصم
 و سرنوشت شما به جا نده ي كه بر ذهن و روحتان، بر آ ي رات ي تأث
 ... كه ي رات ي تأث گذارند، ي م

 تنها خداوند ي ك ي آن . شتر ي ب ا ي است نه دو تا ي ك ي و آگاه تنها دانا
 گرفتن م ي و درست تصم دن ي ش ي درست اند ي پس برا . همتاست ي ب

 راه وجود دارد و آن، ارتباط با خداوند و ك ي و انتخاب كردن، تنها
 ... است ي اله از شعور ي ر ي گ بهره
 كه در ي كه با خداوند، حضوراً تكلم كرد، كس ) ع ( االله م ي كل ي موس

 ها باشد، انسان ن ي تر و دانا ن ي كه عالمتر رفت ي زمان خود گمان م
 آنگاه كه ... ۱ . اورد ي تحمل ن ) ع ( و نظرات خضر مات ي در برابر تصم

 ) ع ( ي را به منقار گرفت، موس ا ي اندك از آب در ي ا جرعه ي ا پرنده
 ) ي اله اسرار ( را نسبت به علم خداوند علمش ن ي متوجه شد كه ا

 . كران ي ب ي ا ي در برابر در ي ا قطره . دهد ي نشان م
 تكلم ي آن مقام بزرگ و آن افتخار و درجه با ) ع ( ي كه موس حالا

 ار ي بس ي ا با خداوند، علمش در برابر علم خداوند، ذره ي حضور
 از ي ا ذره ي بشر در برابر خداوند حتّ ن ي است، علم ا ي و جزئ ز ي ناچ

 ... ست ي ن هم ز ي ناچ ي آن ذره

) ا . پ . ( قرآن در ) ع ( و موسي ) ع ( اشاره به داستان خضر - ۱
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 م، ي دان ي و آنچه به ظاهر م » م ي دان ي نم ي ز ي چ « كه م ي د ي فهم ي وقت
 مان ي در وجودمان و در زندگ ي اله ت ي نادرست است، هدا غلط و

 ... شود ي و حركت درست آغاز م كند ي شدن م ي شروع به جار
 دنبال علم و اسرار گر ي د دانم، ي من گمان كنم كه م ي وقت
 من فكر ي وقت . كنم ي از آن احساس م از ي ن ي خود را ب را ي ز روم ي نم
 ي از ي گنج ن ي نقشه به راهنما و گر ي كه راه را بلد هستم، د كنم ي م
 تا ا ي ( درست ماتم ي كنم كه نظرات و تصم مي فكر ي وقت . ست ي ن

 و به ي اله به شعور داوند، به نظر خ گر ي است د ) درست ي حدود
 . ندارم ي از ي ن ي ربان روح

 ال ي خ ن ي ا خواهم؟ ي چه م ي راحت است اسرار را برا الم ي خ تا
 . .. رد ي گ ي سرچشمه م يي نا ي و گمان ب يي راحت، از توهم دانا

 ي و به جا رد ي بگ م ي ما تصم ي خداوند برا م ي بگذار د ي با يي رها ي برا
 و فكر داند ي م ي ز ي كه گمان برده چ ي كس . دهد ص ي ما تشخ

 است ي مانند كرم رد، ي بگ م ي تصم ي به درست تواند ي كه م كند ي م
 و عالم ا ي توهم است كه دن ن ي بسته و در ا له ي كه به دور خود پ

 ... است له ي ون پ و محقر در ك ي تار ي فضا ن ي هم ي هست
 دارد ادامه

 » ما حدود ما ي ها برداشت «
 و راه ي اله ت ي هدا ان ي كه جر برند ي اغلب مردم گمان م

 ت ي هدا . كنند ي آن طور باشد كه آنها فكر م ست ي با ي م ي خوشبخت
 ... باشد كه آنها انتظار دارند ي طور د ي با ي اله

 شدن و شخص ت ي هدا ي نحوه ، ي اله ت ي هدا ر ي از مس افراد
 اند كه گمان برده . دارند ي ر ي ها و تصاو كننده، برداشت ت ي هدا
 باشدكه آنها برداشت ي طور د ي آموزش با ي و نحوه ت ي هدا ان ي جر

 . اند كرده
 آموزش ان ي و جر ت ي و انتظاراتشان اغنا نشود، راه هدا ر ي تصاو اگر

 شند ي اند ي با خود م . دهند ي تهمت قرار م ي را مورد انتقاد و حت
 فكر خواهند، ي م نها ي را بكند كه ا ي ار همان ك د ي خداوند با

 باشد كه آنها انتظار دارند، ي ز ي آن چ د ي خداوند با ت ي هدا كنند ي م
 و ت ي اند كه هدا گمان كرده نها ي ا كه باشد ي و به شكل ي از راه

 ... داشته باشد ي شكل ن ي چن د ي آموزش با
 را به ي اد ي ز ر ي تصاو ز ي ن كننده ت ي شخص راهنما و هدا درمورد

ي ها ي ژگ ي و د ي با كننده ت ي فرد هدا ها، ن ي از نظر ا . كشند ي م دك ي



۱۰۱ 

. جريان هدايت الهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االله رام » ميم « تعليمات استاد ايليا .

 ش ي و از پ ن ي مع ...) و ( ي نژاد ، ي خانوادگ ، ي اجتماع ، ي اخلاق ، ي فرد
 و ر ي انعكاس تصاو د ي استاد و راهنما با . داشته باشد ي ا شده ن يي تع

 است كه راه خداوند، همان ن ي گمانشان ا ... آنها باشد ي ها برداشت
 كه خداوند متعال ي در صورت . د كنن ي فكر م نها ي است كه ا ي راه

 » . ست ي راه من راه شما ن « : د ي فرما ي م
 ي ماد ي زها ي چه چ ( بخشد ي به انسان م ي ا اغلب به گونه خداوند،
 كه انسان يي ها از راه . كه انتظارش را ندارند ) ي ماد ر ي و چه غ
 ها آماده آن راه ي حدس هم نزده و اصلاً خود را برا ي اغلب حتّ

 ... كند ي م ك ي ده و به خود نزد نكرده، او را آموزش دا
 خود با ي فه ي حق در انجام وظ د ي و اسات ان ي ناج امبران، ي پ ي همه

 . اند مشكلات مواجه شده ن ي ا
 افراد، ن ي ا ي باره در ي اد ي ز ي ها ي شداور ي جاهل، انتظارات و پ مردم
 از ي اله اء ي و اول اء ي اكثر انب . اند داشته تشان ي هدا ي و نحوه ي محتو

 تصورات ن ي دوستان و بستگان خود، با هم ي حت و ان ي جانب اطراف
 : فرمود ) ع ( ي س ي حضرت ع . باطل و موهوم مواجه بودند

 ن ي مگر در سرزم دارند، ي م ي گرام جا خداوند را همه ي ده ي برگز «

 باره موضوع در ن ي و ا » . ش ي خو ي و خانواده كان ي نزد ان ي خود و م
 در ) ع ( ح ي كه مس ي ل ي از دلا ي ك ي . صادق بود ي حضرتش به روشن

 به عنوان گناهكار شناخته و محكوم شد، هود، ي ان ي شوا ي نظر پ
 ي با جلال و شكوه آسمان د ي با ح ي مس گفتند ي آنها م . بود ن ي هم

 ظهور كنند و او بر د ي با ح ي شود، فرشتگان به همراه مس ظاهر
 ان ي چگونه ظهور كرد؟ از م ) ع ( ح ي اما مس . ...) و ( فرشتگان ي ها بال
 بر ها ي ن ي بدب ن ي شتر ي كه ب ي ن ي سرزم ظن بود و كه مورد سوء ي قوم

 كه از نظر له، ي جل . برخاست له ي او از استان جل . آن متمركز بود
 او با فرشتگان ا ي آ (...) ي نجار معمول ك ي . فساد و گناه معروف بود

 برعكس آن ي عن ي او سوار بر الاغ، . ر ي وارد شد؟ خ المقدس ت ي به ب
 ح ي مس . وارد شد المقدس ت ي به ب كردند، ي كه مردم فكر م يي زها ي چ
 خود قرار ان ي جاهلانه اطراف ي ها به شدت در معرض برداشت ) ع (

 به او نگاه نه ي و ك نفرت آن زمان با ان ي نما از عالم ي ار ي بس . داشت
 هم او را اش ي م ي و دوستان قد ان ي برادران، اطراف ي حتّ . كردند ي م

 ه او را ب ي برخ . با او مواجه شدند ي ن ي و بدب د ي انكار كرده و با ترد
ي و حتّ ي طان ي و حامل روح ش ر ي گ جن گر، ي د ي و بعض وانه ي عنوان د
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 ، چسب مشرك، كافر به او بر . شناختند ي م طان ي تجسم خود ش
 ي برا اش ي وجود اله . زدند ز ي انگ و فتنه طان ي خدا، همدست ش ضد
 قابل تحمل بود كه بارها در صدد ر ي غ و ن ي چنان سنگ ي ا عده

 بود كه خداوند او را ي كس ح ي مس ي س ي لكن ع . آمدند كشتن او بر
 ز ي ن ) ص ( حضرت محمد . خطاب فرمود » االله كلمه « و » االله روح «
 رواج را در ن ي شتر ي ب ان، ي ب ن كه شعر و ف ي در زمان . بود ن ي چن

 ان ي ها، آغاز شده بود، او از م كرده بود و تب واژه دا ي پ جامعه
 ز ي او را ن . انتخاب شد ي و افراد ام ) ي سواد ظاهر ( سوادان ي ب

 و البته پروردگار متعال از او به دند ي نام (...) و شاعر وانه ي ادوگر، د ج
 موانع ن ي ز با هم ي ن ن ي زم ي ناج ن ي آخر . نمود اد ي » االله ب ي حب « عنوان

 آنان كه در ، ي ظاهر ي علما ( از علما ي ار ي بس . روبرو خواهد بود
 و برپاكنندگان ن ي زم ي منكر ناج ) توهم علمند و نه در اصل آن

 اول، ي و البته در مرحله . خواهند شد ي اله حكومت و نظام
 ... شوند ي هلاك م ) ي ظاهر ( علماء ن ي از هم ي ار ي بس
 ي شه ي هر چند اند شد؟ ي ند ي دارد كه خداوند مانند ما ب ي لزوم چه

 علم ن ي است و ع ي ا و فارغ از هر نقص و محدوده ي خداوند متعال

 خود ي است كه خداوند، آنطور ما را به سو ي چه اصرار . اوست
 م؟ ي كن ي كند كه فكر م ت ي هدا

 باالله به خداوند قادر دانا، نظرات خود را نعوذ م ي توان ي ما م ا ي آ
 است كه آموزش ن ي برخورد جاهلانه مانند ا ن ي ا ... م؟ ي كن ل ي تحم

 او مشخصاً از د، ي را به خودش بسپار ي فرد معتاد و فاسد ت ي و هدا
 را ي را تحمل نكند، آموزش ي كه فشار چندان رود ي م يي ها راه

 كه هم ي داشته باشد، طور ي متر ك ي كه سخت كند ي انتخاب م
 ي ز ي چ ن ي ا . و فساد خود ادامه دهد اد ي هم به اعت ند ي آموزش بب

 قصد . م ي هست م ي و تعل ت ي ازما خواهان آن در هدا ي ار ي كه بس است
 . است ي طان ي ما تسلط بر نفس ش

 ها و انتظارات، توهمات و برداشت لات، ي كه از تما ي نفس همان
 . دهد ي ما به وجود خود ادامه م ي وها آرز
 از ما تسلط و كنترل ي ار ي بر بس ك ي نفس تار ن ي چون ا ي طرف از

 آن است ي ارضا ي ه ي و نظرات ما بر پا ها شه ي دارد و اغلب اند
 آزار ي ل ي كه نفسمان را خ م ي خواه ي را م ي ت ي ما هدا ) يي ارضا خود (

را هم آن ي طلب و لذت ي طلب جان ي بلكه ه ازارد، ي ندهد، نه فقط ن



۱۰۳ 

. جريان هدايت الهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االله رام » ميم « تعليمات استاد ايليا .

 چه ن ي اما ا . م ي كه از آن لذت ببر م ي خواه ي را م ي ت ي هدا . ارضا كند
 را ي ا كننده ت ي آموزش و هدا ان ي جر برد؟ ي است كه لذت م ي كس

 را ي نفس، چه كس ن ي اما ا خواهد، ي م » مان نفس « كه م ي خواه ي م
 پسندد؟ ي را م ي چه راه خواهد؟ ي م ي چه نوع آموزش خواهد؟ ي م
 پسندد ي را م ي و راه خواهد ي را م ي آموزش خواهد، ي را م ي كس او

 را ) ك ي نفس تار ( بلكه آن اورد، ي كه او را نابود نكند، به كنترل در ن
 . ست ي ن ت ي هدا گر ي د ن ي ا . د ي فزا ي رشد دهد و بر كنترل و تسلطش ب

 ... باشد ي هر چند ظاهر آن آراسته واله . انحراف است ن ي ا
 سپاس ي و نه برا اما نه به عشق خداوند خوانند ي نماز م ي ار ي بس

 الشان ي احساس آرامش كنند و خ ي كه كم ن ي ا ي از او بلكه برا
 خود را مشغول كنند خواهند ي م . راحت شود كه بنده خدا هستند

 ... كه نام آن مقدس است ي ز ي حالا چه بهتر، با چ
 گاه . كه مورد پسند ماست ست ي ن ي ز ي حتماً آن چ ب ي طب معالجه

 ما و آنطور كه مورد ل ي هد به م اگر بخوا ب ي طب . آور است درد ار ي بس
 . م ي ر ي و بم م ي ماست معالجه كند، چه بسا، هلاك شو د يي تأ

 او . ماست ي دهنده خداوند، معالج و شفا . م ي خدا هست مار ي ب ما،
 البته . كند ي و روش درمان را انتخاب م له ي درمان، وس خودش راه

 هر چند كه كند ي درمان م ي خاص ي وه ي را به ش ي هر مرض ب ي طب
 . باشد ي ك ي ل ي ها و وسا روش ن ي ا ي ظاهر همه د ي شا
 خاص خودش انتخاب ي وه ي را به ش ي اسرار هم هر كس ي دانا

 ي ل ي وسا ت ي آموزش و هدا ي ما از نحوه ي ها برداشت . كند ي م
 سلطنت خود در وجود ما، ي محافظت از بقا ي هستند كه نفس برا

 ... » د ي نخور ب ي و فر د ي آگاه باش « . رد ي گ ي به كار م
 از جانب شد، ي و بزرگان م امبران ي كه با پ يي ها فت مخال شتر ي ب

 قبول نداشتند نها ي بود، ا شان ي شهر و روستا ي آنها و اهال ان ي آشنا
 و از گذشته و شناسند ي كه او را م ي خودشان، كس ان ي از م ي فرد

 ي كه مثل خودشان و با خودشان زندگ ي سوابق او مطلعند، كس
 انتظار نداشتند كه . باشد آنها ي كننده ت ي و هدا د ي ا ي كرده، ب

 ها باشد و مانند آن ي خودشان و فرد ان ي از م امبر ي و پ كننده ت ي هدا
... ها از آن ي ار ي بس ت ي بود بر سر راه هدا ي مانع ن ي ا
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 است و در اصل ي معلّم اله گانه ي خدا كه بشر، سخت از روح ن ي ا و
 كه رد ي پذ ي نم ي سادگ ن ي او به ا . در وجود خود اوست، غافل است

 ن ي اگر ا . بزرگ و معلّم اعظم در وجود خود او باشد ي ه دهند نجات
 فرد ناشناخته و مجهول، خود را ك ي به، ي غر ك ي روح در وجود

 غافل از آن كه او . رد ي پذ ي او را م ي و آشكار كند، به راحت ان ي ع
 شده كه در اصل او در وجود ي كس و مجذوب رفته ي را پذ ي كس

 همان ي تجل است، تجسم و رون ي خودش است و آنچه در ب
 ... است كه در وجود اوست ي ربان روح

 دارد ادامه

 » ي اسارت، تعلّق و وابستگ ي ها ر ي زنج «
 ر ي و قرار گرفتن در مس قت ي موانع ظهور حق ن ي تر ي از اساس ي ك ي

 و ي درون ي ها ي داشتن . هاست ي وابستگ تعلّقات و ، ي اله ت ي هدا
 هر . م ي خود جدا شو ي ا ه ي از دلبستگ م ي توان ي نم ي به راحت . ي رون ي ب

 ر ي باشد، حركت در مس شتر ي ب مان ي ها ي و دلبستگ ها ي چقدر داشتن
 ... تر است مشكل ي اله ت ي هدا

 بند بودن، به اسارت در آمدن، وابسته شدن، در ي عن ي داشتن تعلّق
 ... مهم است مان ي برا ي ز ي نبودن چ ا ي كه بودن ن ي ا

 و ها ت ي ع مشغول انوا ...) و ( فرزند همسر، ، ) ات ي پول و ماد ( مال
 ي رون ي تعلّقات ب ن ي از جمله بارزتر ...) و ( ها اد ي انواع اعت ها، ي سرگرم

 . است
 مانع محسوب ي اله ت ي هدا ان ي چرا تعلقات در برابر جر اما
 شوند؟ ي م
 او به ي انرژ زان ي م . است ي انرژ ي ن ي مع زان ي م ي انسان دارا د، ي ن ي بب

 و ي تناه ي لا ي هست ، ي اله م ي است كه بتواند او را به اقل ي ا اندازه
. كمال مطلق باز گرداند
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 به شكل توجه ) از آن ي در فرم ( را، كه ي انرژ ن ي ا ي وقت حالا
 ي برا م، ي معطوف كن ي گر ي د ي زها ي به چ گردد، ي م ي متجلّ

 گر ي د . ماند ي نم ي باق ي و توجه ي انرژ گر ي بازگشت به خداوند، د
 ي باق ها در بال يي رو ي ن را ي ز ست ي ن ي عمل ي كرانگ ي ب ي پرواز به سو
 شتر ي تعلّقات ما ب چه است كه هر ل ي دل ن ي به هم . نمانده است

 تر ف ي تر و ضع كند ، ي خداوند و رستگار ي باشد، حركت ما به سو
 . صادق است ز ي ن ه ي قض ن ي شود و البته عكس ا ي م

 هم به م، ي آور ي كم نم ي ما انرژ ند ي گو ي هستند كه م ها ي بعض البته
 ن ي ا !!! م ي رو ي ند م خداو ي و هم به سو م ي چسب ي تعلّقات خود م

 ي ها با وجود آنكه وزنه د ي بگو ي گفته مثل آن است كه شخص
 من بسته شده، خود را از عمق آب ي به دست و پا ن ي سنگ ار ي بس

 در عمل رخ ي ز ي چ ن ي ن روشن است كه چ . كشانم ي به سطح آب م
 ... دهد ي نم
 » . د يي تا به پرواز در آ د، ي سبكبار باش . د ي ز ي را دور بر ها ي داشتن «
 و قت ي از حق ي انسان، دور ي ها ي ها و ناراحت رنج ي شه ي ر ...

 خالق ي شدن از حضور آگاهانه ي وجود خود و خال ي سرچشمه

 خلأ ن ي انسان از ا ي و فشارها ها ي ناراحت ي همه . متعال است
 . رد ي گ ي سرچشمه م ي درون

 آنها ق ي هستند كه از طر يي ها له ي و تعلقات وس ها ي وابستگ
 و اضطراب ذهن و ي ناآرام ن ي و ا ق ي م رنج ع ن ي به ا م ي خواه ي م

 هر چه م، ي جمع كن شتر ي هر چه ب م ي كن ي فكر م . م ي ده ان ي قلب پا
 ي توهم ن ي اما ا م، ي شو ي م تر ي و غن تر ك ي نزد م ي داشته باش شتر ي ب

 ... ابلهانه است
 ما را در كنند، ي مثل الكل عمل م ، » ها ي و داشتن ۱ ها دانسته «

 كه آنچه را كه هست، تا بل دهند ي قرار م ي ار ي و ناهش ي مست
ي آنهم برا . م ي را فراموش كن ي و مسائل اساس ي زندگ ت ي واقع 

 اند خوب، مسائل نه فقط حل نشده . شه ي هم ي و نه برا ي لحظات
 ما ي رو ش ي زود در پ ا ي ر ي تر شده و د تر و گسترده دار شه ي بلكه ر
 تا كنند ي به ما كمك م ها ي و دانستگ ها ي داشتن . رند ي گ ي قرار م

 كامل را ي افتادگ و دور يي رنج و اندوه تنها ي كوتاه ي زمان ي برا
 به دنبال گر ي د كشد، ي كه درد نم ي معلوم است، كس . م ي حس نكن

) ا . پ .( هاي خالي از فهم و آگاهي است منظور دانسته - ۱
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 ب ي است، طب مار ي كه فراموش كرده كه ب ي كس . گردد ي درمان نم
 !... چكار؟ خواهد ي م

 است، ش ي خو ي ها ي و دانستگ ها ي كه در بند داشتن ي كس آن
 از » ن ي دروغ ي احساس « ، ي نسب ت ي كاذب از آرامش و امن ي احساس

 مست ي شخص ن ي چن . شود ي م ي و قدرت بر او مستول ي از ي ن ي ب
 هر چند نه ( او خود را . ند ي ب ي را نم ها ت ي است، و مست، واقع

 ، ي اله و اسرار داوند از خ از ي ن ي ب ، ي در عمل و در متن زندگ ) درظاهر
 و ن ي چه بسا در برابر فرام ي شخص ن ي چن . كند ي احساس م

 كه البته در اغلب موارد كند ي م ز ي ن ي و سركش ان ي طغ ي اله ن ي قوان
 . بوده است طور ن ي هم
 خداوند در ما م ي را به خداوند حس كن ي شتر ي ب از ي چه ن هر

 در « كه ي اما شخص . م ي شو ي م تر ك ي تر شده و به او نزد آشكار
 كند ي را به خداوند حس نم ي از ي است، ن ش ي خو » اسارت متعلّقات

 تنها در ا ي است و ف ي ضع ار ي بس ا ي اشد، ب ي ز ي و اگر هم ظاهراً چ
 حس ي از ي ن ( ندارد ي از ي به معلم ن ي شخص ن ي چن . كلام و توهم

 كند كه آرامش ي است، گمان م ي گر ي د ز ي هدفش چ را ي ز ) كند ي نم

 خود را هنوز درك نكرده، ي چون گمشدگ افته، ي را ي و راحت
 ... ندارد ي از ي ن يي به راهنما و راهنما ) ظاهراً ( ن ي بنابرا
 در ن ي بزرگ و با عظمت است، پاك و مبارك است بنابرا وند، خدا

 . گردد ي نم ي و متجلّ كند ي ظهور نم ي و در هر كس يي هر جا
 در ن ي ندارد بنابرا يي و همتا ند ي ب ي نم يي خود همتا ي خداوند برا

 درون و ي وقت . باشد ي خال ي ز ي كه از هر چ كند ي ظهور م يي جا
 و تعلّقات باشد، ها ي دانستگ ها، ي خواستن ها، ي ما پر از داشتن رون ي ب
 ... كند ي ظهور نم يي فضا ن ي گز در چن هر خداوند ) نور (
 كه پر از سم و زهر كشنده است، ي در ظرف د ي اگر بخواه د ي ن ي بب

 بخش را به آب شفا ا ي آ د؟ ي كن ي چكار م د ي ز ي آب زلال شفابخش بر
 . به دور از عقل است ن ي البته كه ا د؟ ي ز ي ر ي سم م ي رو

 ، » د ي كن ي سم و زهر را خال « اول ظرف پر از آن است كه عاقلانه
 تا پاك شده و آثار د يي درون ظرف را خوب بشو د، ي ز ي سم را دور بر

 . د ي ز ي زهردر آن محو شود، آنگاه آب شفا بخش را در ظرف بر
 آن كه خداوند در انسان ببارد و وجود انسان را از نور خود پر ي برا

ها، زهرها و سم ي همه ست ي با ي م . م ي ن كار را بك ن ي هم د ي كند، با
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 ، ...) و ( ها ترس ر، ي تصاو ها، برداشت ها، د ي ترد ها، ي دانستگ ي همه
 ي همه ...) و ( ات ي مشغول ات، ي ماد ها، ي تعلّقات، دلبستگ ها، ي داشتن

 بزرگ و ي تا شاد م، ي تا آنچه ندار م، ي را رها كن م ي آنچه دار
 و م ي رها كن ا ر ي خواه خود د ي با . به ما داده شود ي اله عظمت

 ش ي خو ي و البته خداوند، خود را به خواهنده م ي واه شو خ خدا
 . دهد ي م
 م ي است و رها كن ي ختن ي هر آنچه را كه دور ر م، ي ز ي دور بر د ي با

 . است ي آنچه را كه رها كردن
 ي از سم و كثافات باق ي تا اثر م يي ظرف وجود را بشو ن ي ا د ي با

 . ده ي آن اشك د ي نده ي سم، ادراك است و شو ن ي حلّال ا . نماند
 در واقع رد، ي گ ي و به ما تعلّق م م ي شو ي وابسته م ي ز ي به چ ي ت وق

 ي ها مانده و ته ها ي پست م ي كه تسل ي كس . م ي ا شده ز ي آن چ م ي تسل
 است، چگونه ش ي خو ك ي تار لات ي ها و تما هوس م ي تسل است، ي دن

 است ر ي ناپذ تصور ش ي ممكن است در برابر خداوند متعال كه بزرگ
 ت ي هدا ن ي انجام فرام ي ستگ ي ا ش ي كس ن ي اصلاً چن ا ي آ . شود م ي تسل

 به او ي ا اجازه ن ي اصلاً خداوند چن ا ي را دارد و آ ي اله ي كننده
 . ي بلكه ناشدن د، ي است، بع د ي بع دهد؟ ي م
 نه؟ ا ي م ي تعلّق دار ي ز ي واقعاً به چ ا ي كه آ م ي اما از كجا بدان ...

 تان ي نبودن آن چقدر برا ا ي بودن د؟ ي مشغول هست ز ي به آن چ چقدر
 تلاش؟ ش ي و برا د ي كن ي م ش است؟ چقدر به آن فكر ارز مهم و با

 ... د؟ ي شو ي چقدر ناراحت م رند، ي اگر آن را از شما بگ
 و ق ي علا . كه تنها به خداوند تعلّق دارد ي به حال كس خوشا

 است، او ي او مسلمان واقع . خداوند است ي تنها به سو لاتش ي تما
 از ي ور د ا ي ي ك ي تنها نزد . شده م ي به واقع در برابر خداوند تسل

 ارزش ش ي پروردگار برا ت ي و رضا ي شاد . مهم است ش ي خداوند برا
 ش ي به سرچشمه و خالق خو دن ي تلاشش تنها در جهت رس . دارد
 وصل . پاداش اوست ي خوشبخت است و رستگار قتاً ي او حق . است

 ... كار اوست ان ي به خداوند و فنا و تولد در خداوند، پا
 و ده ي عزلت گز ي گوشه است كه ن ي منظور از تعلّق نداشتن ا ا ي آ

! م؟ ي ر ي گ ش ي را در پ ت ي راه رهبان
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 ده، ي كه خداوند به وجود آورده و به ما بخش ي ز ي هر چ . ر ي خ مسلماً
 كه به ما داده، ي هر فرصت و امكان . و مقدس است كو ي ن

 پول، . خداست ي ه ي هد ز، ي همه چ . دهنده است و رشد بخش ي تعال
 و ح ي تفر ش، بخ ي آگاه ي ها همسر، فرزند، پدر و مادر، لذت

 باشند و هم بد و ي له خوب و ا توانند ي م نها ي اما ا . استراحت
 اند كننده و هلاك ي طان ي ش د، ي آنگاه كه در بندشان باش . ي طان ي ش
 و ها ي از داشتن » داشتن و دانستن « ن ي كه در ح ي هنگام ي ول

 نه هم ( ها آن ي و در ورا د ي و رها باش از ي ن ي خود ب ي ها دانسته
 بود و نبودشان تنها از آن ي وقت د، ي ر ي قرار گ ) تر ن يي پا ا ي سطحشان

 شود ي به خداوند م ي ك ي منجر به نزد مهم باشد كه تان ي را جهت ب
 مانع از را ي است، ز ي داشتن و دانستن اله ن ي از او، آنگاه ا ي دور ا ي

 به خداوند اختصاص د ي توجه شما را كه با شود، ي پروازتان نم
 ي برا د ي كه فقط با را تان ي انرژ كند، ي داشته باشد، منحرف نم

 . دهد ي باشد، هدر نم خداوند ي و حركت به سو ي اله كشف اسرار
 كاذب و موجه جلوه هات ي از توج ، ي ب ي فر از خود د ي اما برحذر باش

 . دادن اعمال خود

 به ي وابستگ و عدم ي از ي ن ي ب ، ي تعلق ي ب ي كه ادعا ي اكثر كسان
 ود دچار خ ي اند، در ادعا خود را داشته ي ها ها و دانسته داشته

 ي ب ي فر خود ي كننده هلاك از دام . اند گشته ي ب ي فر اشتباه و خود
 ... د ي غافل نباش

دارد ادامه
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 » ن ي مرگ آفر ي ها ي باز «
 و طان ي ش مكر ي ها روش ن ي تر ي و اساس ن ي از مهمتر ي ك ي د، ي ترد ...
 فرزند د، ي ترد . است ت ي من ي و از اجزاء اصل ي طان ي نفس ش ب ي فر

 . است نفرت و توهم
 ي زه ي با تنفر و به انگ خته ي آم ي د ي ترد . است نانه ي بدب د ي ترد منظور،

 در ارتباط با خداوند و د ي ترد . ت ي و فرار از واقع قت ي انكار حق
 ... ي اله موضوعات

 و شد ي از او دور نم شد، ي نبود انسان از خداوند جدا نم د ي ترد اگر
 ي وقت است و ي آمدن مان ي ا ست، ي ن د ي ترد ي وقت . گشت ي نم ي ته
 وصل ن، ي ق ي و با گردد ي م دار ي و شهود هم پد ن ي ق ي د، ي ا ي ب مان ي ا
 . سر ي م

 اغلب، به ي اله ت ي هدا ر ي انحرافات انسان از مس ي واقع عمده در
 . است ي ن ي و بدب د ي ترد ي جه ي نت ي شكل
 رستگار و شك ي نكند، ب د ي انسان در خداوند و در كلام او ترد اگر

 د، ي گرد ي اله از ملكوت آنچه موجب خروج انسان . سعادتمند است
 ا ي درست است ا ي آ ) در فرمان خداوند د ي ترد ( بود د ي ترد ن ي هم

 از عوامل مهم ي ك ي ... نكنم ا ي به آن عمل كنم ا ي آ ست، ي درست ن
 ي مانع د ي ترد ن ي ا . است نانه ي د بدب ي انسان، ترد ي هلاكت و نابود

 از ي ار ي بس . و عمل به آن است ي اله ان ي جر افت ي در در ي اساس
 از ي ناش شوند، ي انسان واقع م ي كه در زندگ يي ها ي خت بلاها و س

 ... باشند ي م د ي ترد ن ي هم
 انسان هم . هستند ش ي موجودات، مجذوب خالق خو ي همه
 و ي راه شاد . شوند ي او جذب م ي همه به سو . است طور ن ي هم

 و ت ي من ( طان ي اما ش . شدن به اوست ك ي تنها در نزد ي خوشبخت
 ن ي او از جانب خداوند چن ت ي ر مأمو را ي ز گذارد ي نم ) ي خودخواه

 زگردد، ي متما ها، تا راستگو از دروغگو امتحان كردن انسان . است
 نفس ي وجود ت ي اصلاً ماه ... شكنان جدا شوند از عهد ان ي وفا تا با
 تنها ن ي ا . هاست ي خوب ي كردن انسان از سرچشمه بر دور ك، ي تار

 و ي تجرب ي بلكه موضوع ست ي ن ي فلسف ا ي ي معنو دگاه ي د ك ي
 ... بل اثبات است قا
 اگر ي حت كند، ي جذب م ن يي انسان را به پا ن، ي زم ي جاذبه ي رو ي ن

ن ي انسان را به اعماق زم ) مانند آب ( نرمتر باشد ن ي سطح زم
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 وجود ما، جسم ن ي زم ي جاذبه ي رو ي هم ن طان ي ش . كشاند ي م
 انسان را مدام ي و من واقع ي آگاه جاذبه، خود ي رو ي ن ن ي ا . ماست
 ها و پرواز انسان در آسمان ي مانع اصل . كشد ي و قهقرا م ن يي به پا

 ي طان ي ش ي جاذبه ي رو ي ن ن ي هم ، ي رون ي و ب ي درون ي ها كهكشان
 ان ي جسم از م ن ي ا ي وقت . است كه در جسم ما متمركز شده

 رها شده و به ي طان ي ش ي جاذبه ي رو ي ن ن ي ا د ي انسان از ق رود، ي م
 . د ي آ ي پرواز در م

 ا ي كور و كر و ي چشم و گوش مار، ي ب ي شكسته، روح يي ها با بال ا ي
 انسان ، ي طان ي ش ي جاذبه ي رو ي ن . قدرتمند و بلند پرواز ي مانند عقاب

 ي و حتّ كشاند ي م ي جسمان ف ي و ضع ف ي را به سطح ناپاك، كث
 . كشانده ي وان ي تر از عالم ح به عالم پست ن، ي را به اعماق زم ي برخ

 . است ي ن ي ب و خود ي همان خودخواه ي طان ي ش ي جاذبه ي رو ي ن ن ي ا
 برنده ن يي نگه دارنده و پا ي رو ي ن ن ي اگر ا . است ي پرست و خود ت ي من

 و محسوسات ات ي كه انسان را به عالم ماد رو ي ن ن ي نبود، اگر ا
 زده، نبود، انسان به خداوند متصل و در ر ي زنج ش ي چسبانده و بر پا

 ... پرواز بود ل ها در حا اعماق آسمان

 و د ي را باز كن رها ي زنج د، ي كن ن ي و پرواز را تمر ي ها را قو بال د ي با
 شما پرندگان ي زندگ ي سته ي شا ن، ي زم ن ي ا . د يي آ به پرواز در

 هاست، در ملكوت خداوند، شما در آسمان گاه ي جا . ست ي ن ي ملكوت
 ... قت ي حق ي تناه ي در عالم لا

 به هر شكل ممكن، مانع از صعود و رشد انسان به ي طان ي ش نفس
 ي را كه همگ مختلف ي ها شكل ن ي اگر ا . شود ي م ت ي نها ي ب ي سو

 ا رها از آنه د، ي و درك كن د ي است بشناس ي و نادان ت ي من ي ه ي بر پا
 و ز ي آم توهم د ي اشكال، ترد ن ي ا نِ ي تر ي از اساس ي ك ي . د ي ا شده

 مانع ي به هر شكل طان ي ش . است ) ي اله ت ي در برابر هدا ( مقاومت
 مختلف ي ها را به شكل د ي ترد ، ي طان ي نفس ش . شود ي تان م از پرواز

 . بكشد ن يي دهد، متوقف كند و به پا ب ي تا انسان را فر د آور ي در م
 ه ي تغذ ) ي و منف ك ي تار ي آگاه ( ي طان ي موهوم كه از روح ش ت ي من
 ها را به موانع و مقاومت ، ي ار ي بس ي ها ها و قالب در شكل كند، ي م

 ي از راه اصل اندازد، ي سنگ م كند، ي م ي ساز سد . آورد ي وجود م
تا كند ي معطوف م گر ي د ي زها ي حواست را به چ كند، ي منحرف م
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 تا فرصت و كند، ي ، مشغولت م ي بخور ن ي زم ا ي ي راه را گم كن
 ... ي و به هدف نرس ي خود را هدر ده ي رو ي ن

 ي طان ي نفس ش ) ي زندگ ي در پهنه ( خداوند ي حركت به سو در
 ق ي موانع از طر ن ي ا . آورد ي را بر سر راه انسان به وجود م ي موانع

 را باعث يي ها و ترمزها مقاومت د، ي ترد . ند ي آ ي م د ي پد د ي شك و ترد
 كند و متوقف ، ي اله ي زندگ ي كه ما را در حركت به سو شود ي م

 از ي ك ي نانه ي موهوم و بدب د ي ترد . كشاند ي به عقب م ي كرده و حتّ
 و ي اله ت ي هدا ان ي جر افت ي انسان از در ت ي محروم ي عوامل اصل

 ... از اوست ي ه ي و تغذ ي ربان تماس با روح
 از اشكال ي موهوم و بعض د ي لات شك و ترد از محصو ي برخ به

 باشد كه با فهم آنها از دامشان رها . م ي كن ي ها اشاره م مقاومت
 : م ي شو
 موجه ( كاذب ي ه ي توج خود ـ ) نده ي موكول كردن به زمان آ ( ر ي تأخ

 ي ها به شكل ت ي واقع از ( فرار ـ ي ب ي فر خود و ) جلوه دادن اشتباهات
 ـ بدعت ـ ت ي واقع ف ي تحر ـ قضاوت عجولانه ـ ) مختلف
 به ( كاذب نان ي اعتماد و اطم ـ غلط اس ي ق ـ و غفلت ي فراموش

 ر ي انحراف از مس ي برا ( د ي جد ي آرزو و هدف ـ ) ي طان ي ش ت ي وضع
 و ي اله ت ي در برابر هدا ( م ي مستق ي ر ي گ تهاجم و جبهه ـ ) ي اله

 ي آرامش و راحت ـ ) ي اله ر ي از مس ( ي امن ترس و نا ـ ) اجزاء آن
 نسبت به ( كاذب ي ضعف و ناتوان ـ ) انحراف ت ي در وضع ( كاذب

 ي طان ي گوناگون ش ي ها جاذبه ـ ) فرمان و خواست خداوند ي اجرا
 نسبت به ( كاذب ي د ي ام نا ـ ) راه خداوند ز انحراف توجه ا ي برا (

 نسبت به ي توهم ( فشار ، ي سخت ـ ) ي اله ت ي هدا ر ي حركت در مس
 ي ه ط نسبت ب ( كاذب ي و آسان ي راحت ـ ) ي اله ت ي از هدا ي رو ي پ

 )... باطل ان ي از جر ت ي انحراف و تبع ر ي مس
 اوهام، انسان را امتحان ي و به واسطه طان، ي ش ق ي از طر خداوند

 پروردگار ي در حضور زنده ، ي زندگ ي لحظه در لحظه به . كند ي م
 خدا، در حال آزمون و امتحان حضور روح دان ي متعال، در م

 ي ن ي و جانش نده ي ها نما تك انسان خداوند در درون تك . م ي هست
 ... ست ي است كه خود از خداوند، جدا ن الهي روح نده، ي نما ن ي دارد، ا

 و ي ، شاد ) ي بعد ي ها ا ي و چه در دن ا ي دن ن ي چه در ا ( بهشت و جهنم
امتحانات ي جه ي به نت ي همگ ، ي و بزرگ ي غم، رنج و لذت و پست
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 انسان در نزد خداوند و روح ي ستگ ي شا . دارند ي بستگ ي ا لحظه
 امتحانات، تار و پود ن ي ا . هاست آزمون ن ي هم ي خداوند بر مبنا

 ، ي از هر امتحان ز ي آم ت ي با گذر موفق . دهند ي م ل ي را تشك ي زندگ
 انسان در نزد خداوند افزوده و انسان م به ارزش و مقا ي ا درجه

 ي و ارتباط او با هست وند ي و پ شود ي م كتر ي به خداوند نزد ي گام
 ... گردد ي و كاملتر م ق ي عم ي تناه ي لا

 ي به سو ( همه جانبه ي شروع حركت . م ي كن ي فردا فردا م : ر ي خ تأ
 آنچه . م ي انداز ي توبه را مدام عقب م ا ي راسخ و ي م ي تصم ا ي ) خداوند

 به م، ي بازگشت به خداوند لازم است انجام ده ي را كه اكنون برا
 و ي كارم تمام بشود بعد خداشناس ن ي بگذار ا . م ي كن ي بعد موكول م

 ن ي زمان و ا ن ي بگذار ا . كنم ي ت شروع م را با تمام قدر ي شناس خود
 هدفم برسم، ن ي اول به ا . م ي آ ي تو م ي مقطع بگذرد و بعد به سو

 مشكلاتم را حل كنم، بعداً بازگشت به ن ي اول ا ، ي اله ت ي بعداً هدا
 اول خودم را از ، ي كنم، بعداً حركت اله مه ي را ب نده ي خدا، اول آ

 هنوز ... ه خدا را و كنم بعد خدا ن ي تضم ي و اجتماع ي لحاظ مال
 كنم و دا ي را پ ي استاد واقع د ي ندارم، با ي كاف ي وقتش نشده، آمادگ

 از د ي اول با توانم ي كه نم ...) و ( همه تعلقات ن ي بعد شروع كنم، با ا
 د ي قدم بگذارم، امروز با ت ي هدا ر ي تعلقات آزاد شوم بعداً به مس د ي ق

 ك ي لا حا ام ده آم نجا ي را تمام كنم، تا ا مانده ي مهم باق ي كارها
 شروع توانم ي از فردا بهترم . كنم ي دفعه قطع كنم، از فردا شروع م

 همواركند، راه هنوز كاملاً م ي خداوند خودش راه را برا د ي كنم، با
 ي ضربه ك ي با د ي با خواهد، ي هموار نشده است، پس خداوند نم

 صبر د ي با افتم، ي نم محكم نخورم راه ي ا شروع كنم، تا ضربه ي قو
 تنها ي مدت د ي كنم، بعداً حركت كنم، اول با ي اب ي ارز و ي بررس كنم،

 بعداً با د، ي ا ي ب ش ي لازم جهت تفكر و مشاهده پ ط ي شوم و شرا
 . شروع كنم ت ي جد
 ي فرد به هر شكل ، ي نفسان ب ي و فر ي طان ي شكل از مكر ش ن ي ا در
 به جانب ) كامل ( انداختن زمان شروع حركت ر ي در به تأخ ي سع

 و از زمان اندازد ي عقب م ي ا بهانه حركت را به هر . خداوند را دارد
 ممكن به ل ي بازگشت به خداوند را به هر دل . كند ي حال، فرار م

 به حال بدل نده ي هر لحظه، آ البته و كند ي و بعد موكول م نده ي آ
او قلباً و . فرد با زمان حال هم كه معلوم است ي و معامله شود ي م
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 گر ي و چون د وقوف دارد ي اله ت ي هدا ان ي جر ت ي فطرتاً بر حقان
 كند، ي را انتخاب م ي تر و معتدل انه ي حل م منكر شود، راه تواند ي نم
 ي ها انسان ي زندگ . خواهم ي وقت م ي اما كم ام رفته ي پذ د، ي گو ي م
 مرگ ي و فرار اغلب تا لحظه ر ي تأخ ن ي ثابت كرده كه ا ن ي ش ي پ

 ... همراه فرد است
 ف، مختل ي ها در شكل ي احساس ضعف و ناتوان : احساس ضعف

 ي طان ي ش نفس ب ي فر ي ها و روش ي از امتحانات اله گر ي د ي ك ي
 ي حتّ ا ي خداوند ي در حركت انسان به سو ي طان ي ش نفس . است

 ممكن است انواع ، ي اله ت ي هدا ر ي حركت در مس ي شه ي اند
 ممكن احساسات موهوم، ن ي ا . را به وجود آورد ن ي احساسات دروغ

 هر دو صورت بر داشته باشند، اما در ي منف ا ي مثبت ي است جنبه
 ان ي كذب و دروغ قرار دارند و جهتشان بر خلاف جر ي ه ي پا

 و ي از هو ي رو ي باطل و پ ر ي مس ي نسبت به ادامه . است ت ي هدا
 اما در ند ي هوس، ممكن است، احساسات به ظاهر مثبت و خوشا

 د، مثل احساس اعتماد و ي به وجود آ ي آور باطن، دروغ و رنج
 به راه و ط، ي ، به شرا كاذب نسبت به خودمان نان ي اطم

 و ت ي من ر ي و آرامش در مس ي راحت ن ي ، احساس دروغ ...) و ( هدفمان
 كه ي ط ي و شرا ي كه از نوع زندگ ي ا به گونه ، ي اهداف شخص

 ي و آرامش كاذب ي است، احساس راحت ي خواه خود ي مبنا بر
 ... م ي كن ي م

 ت، ي من . است ي طان ي انسان، در كنترل نفس ش يِ احساسات توهم
 و در باطن موهوم و ( ع احساسات به ظاهر خوب و بد مولد انوا

 است كه احساسات خودخواهانه ن ي ا ت ي اما واقع . باشد ي م ) دروغ
 . كذب و دروغ قرار دارند ي ه ي بر پا ي چه مثبت باشند و چه منف

 و احساس بظاهر بد و وغ احساس بظاهر خوب و قدرتمندش در
 رصت و ف نه، ي زم ن ي اگر انسان در ا . هم دروغ است فش ي ضع
 ي در جا ن ي بدهد، احساسات دروغ ي طان ي لازم را به نفس ش ي فضا
 ... شوند ي ظاهر م اش ي زندگ ي جا

 كه انسان يي فضا و رش ي ممكن است به تناسب پذ ي طان ي ش روح
 ها شه ي را نسبت به اند ) اما كاذب ( هر نوع احساس مثبت دهد، ي م

 و ا ه شه ي آورد و بالعكس نسبت به اند د ي پد ي طان ي ش ي ها و حركت
. كند د ي تول ي و كاذب ي هر نوع احساس منف ي و اله ي اعمال متعال
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 مودن ي و در فرد نسبت به پ دهد ي و سخت جلوه م ي راه را طولان
 وس ي و مأ د ي ام نا . آورد ي به وجود م ي راه، احساس ضعف و ناتوان

 و آورد ي به وجود م ي پناه ي و ب ي احساس ناامن ترساند، ي م . كند ي م
 . گر ي د ي و احساس ي ا شه ي شكل اند ها ده

 كه با توهم ( ي فكر و احساس با هر ، ي ق ي به هر طر ي طان ي ش نفس
 ر ي در انحراف انسان از مس ي سع ) است ي ق ي حق ر ي و غ خته ي آم

 مخربِ باطل را ان ي او از جر شتر ي هر چه ب ي رو ي و پ ي اله ت ي هدا
 . دارد
 ر ي از مس . م ي شو ي امتحان م ي ترس و احساس ناامن ق ي از طر ي گاه
 ... م ي كن ي م ي امن و احساس نا م ي ترس ي آن م مودن ي پ و از ي اله

 خود را بارها با استفاده ك ي و شاگردان نزد دان ي بزرگ، مر د ي اسات
 ... اند ها امتحان كرده روش ن ي از ا

 . كنند ي امتحان م ي مختلف ط ي انسان را در شرا طان، ي خدا و ش روح
 او از ي ك ي و آن كتر ي با امتحان خود، انسان را به خداوند نزد ي ك ي

 ، ي و راحت ي سخت ط ي خدا انسان را در شرا روح . كند ي تر م دور

 فشار و آرامش ، ي امن و نا ي من ي ا ، ي و ندار يي ضعف و قدرت، دارا
 ... كند ي مختلف امتحان م ي ها به شكل ...) و (

 بلكه م ي بپندار ي طان ي را ش ي و هر فكر و احساس م ي اشتباه كن د ي نبا
 دارد و احساس يي ها نشانه ك ي تار ي شه ي و اند ي طان ي احساس ش

 ي كه بر مبنا ي هر حركت ي به طور كل . ي هم علائم ي خوب و متعال
 هر . شود ي محسوب م ك ي و تار ي طان ي و توهم باشد، ش ت ي من

 به خداوند بشود، سان ان ي ك ي كه موجب آگاه شدن و نزد ي حركت
 عشق به خداوند و ي كه بر مبنا ي هر عمل . خوب و مقدس است

 و عظمت منجر ي است و به تعال ي ال باشد، قطعاً متع ي حضور اله
 ... شود ي م

 و تر مار ي ب ، ي طان ي ش نفس م، ي شو كتر ي چه به خداوند نزد هر
 وصل به خداوند . است ي اصل كل ك ي ن ي ا . گردد ي م تر ف ي ضع

 . برداشته شود ان ي نفس موهوم از م ن ي كه ا دهد ي رخ م ي هنگام
 نجات خود ي برا اهو ي نفس پره ن ي است كه ا ي ع ي طب ن ي بنابرا
 مانع رشد و ا متوسل شود ت ي ا له ي به هر ح . بزند ي به هركار دست

تا رد ي گ ي و امكانات را به كار م ل ي وسا ي همه . انسان گردد ي تعال
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 ي در آسمان برا ستن ي ز . بكشد ها ي به عالم پست ن، يي انسان را به پا
 جدا ن ي تا از زم زند ي دست م ي پس به هر مقاومت . او مرگ است

 ... نشود
 ي برا ي طان ي نفس ش ي ها ك ي تاكت ن ي تر مند از قدرت گر ي د ي ك ي

 ي ب ي فر كاذب و خود ي ه ي هلاكت و انحراف انسان، عمل خود توج
 كند، ي م ه ي فرد به هر شكل ممكن موضع باطل خود را توج . است

 در دهد، ي كه شده موجه جلوه م ي خود را به هر شكل ي عمل خطا
 خود را راحت ال ي ممكن خ ق ي به هر طر كند ي م ي باطل، سع ر ي مس
 و درست شد ي اند ي درست م كند، ي نم كه اشتباه ن ي بر ا ي ند، مبن ك

 استفاده » ي تراش ل ي دل « ك ي به شدت از مانور تار . كند ي عمل م
 كه يي زها ي قرار دادن چ د ي رد و انكار و مورد ترد ي برا . كند ي م

 نادرست، ل ي اوست، به دلا نانه ي ب خواهانه و خود خود ل ي برخلاف م
 كننده ت ي و هدا ت ي روش هدا ، ي اله ت ي هدا ر ي مس . شود ي م متوسل

 مختلف به ظاهر درست، مورد حمله و تهاجم قرار ل ي را با دلا
 فرار كرده و خارج يي شكوفا ي فضا ن ي تا بلكه بتواند از ا دهد، ي م

 خود ي مرگ و نابود ، ي طان ي نفس ش . است ي ع ي كاملاً طب ن ي ا . شود

 او ي ها و در روش كننده ت ي در كلام هدا ، ي اله ت ي را در هدا
 كند ي حمله م . نرود ن ي تا از ب كند ي از خود دفاع م ن ي بنابرا ند، ي ب ي م

 و انكار قرار د ي را مورد ترد ي ز ي فرد چ . تا مورد تهاجم واقع نشود
 كه درست است و از جانب داند ي كه قلباً و فطرتاً م دهد ي م

 ن كه آ كند ي كننده را حس م آگاه ي ان ي پروردگار، در درون خود جر
 متوجه است ي طان ي نفس ش ي اما از طرف كند، ي م د يي را تأ شه ي اند

 شود ي م ت ي اذ . ي و متعال ي اله ي شه ي آن اند رش ي كه با عمل و پذ
 كه بر وجدان و قلب ن ي ا ي برا ن ي بنابرا رود، ي م ي و رو به نابود

 ل ي تما ي خود سرپوش بگذارد، و آن را ساكت كند و از طرف
 ي شه ي ند و عمل و ا د ي آ ي م ، نفس را اجرا كند ي خودخواهانه

 ي اله شمند ي و اند شه ي رد و انكار اند ي و برا رد ي پذ ي را م ي طان ي ش
 را رد كند ي اله ي ه ي و توص شه ي اند د ي با . آورد ي م ل ي دل ) ي اله معلم (

 كار دچار ن ي با ا ي و از طرف رد ي را بپذ ي طان ي و عمل ش شه ي تا اند
 مشكل ن ي ا ل ح ي پس برا شود، ي م ي روان ي امن عذاب وجدان و نا

و ي تراش ل ي كردن خود، دست به دل ي راض ي و برا ) ي اامن ن ( ي روان
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 بسوزد و نه خ ي كند كه نه س ي كار خواهد ي م زند، ي م كردن ه ي توج
 ... كباب و هم سوزد ي م خ ي كباب، غافل از آنكه هم س

 ن ي رفع ا ي برا شود، ي اما قلبش مضطرب م كند، ي گناه م
 ي سع ي و به هر شكل آورد ي م ل ي دل كند، ي م ه ي اضطراب، توج

 . خود را قانع كند كند ي م
 است، خود در ي خواه و خود طان ي راهش راه ش رود، ي انحراف م به

 ك ي كه نه فقط به خداوند نزد داند ي آگاه است، م ش ي قلب خو
 آگاه است كه ش ي در فطرت خو گردد، ي بلكه از او دور م شود ي نم

 ...) و ( كدام است ت ي هدا ان ي جر ست، ي خدا چ كلام . راه،كدام است
از خود ندارد، ي ا اراده است، طان ي ش ر ي بنده و اس ي ا از طرف ام 

 پس . است طان ي فرمانبردار ش . خواست اوست طان، ي خواست ش
 وند ي و پ ي خودش، آشت ي دو را به نظر ابلهانه ن ي ا ن ي ب د ي چطور با

 ست، ي ن ان ي در م ي انگار اصلاً گناه زند، ي خود را به غفلت م . دهد
 خود ي مختلف، برا ل ي از دلا عمل و حركت خود را با استفاده

 يي ا ي خود را در خواب مرگبار و رؤ ب ي ترت ن ي و به ا كند ي م ه ي توج
 ... برد ي فرو م ن ي ر ي ش

 فرد به هر شكل . است ي طان ي نفس ش گر ي مكر د ت، ي از واقع فرار
 مشغول گر ي د ي زها ي فرار كرده و خود را به چ ت ي ممكن از واقع

 از قرار گرفتن در . است زان ي گر ت، ي از مواجه شدن با واقع . كند ي م
 و ي دار ي از ب . كند ي م ز ي است، پره ي جار ي اله ت ي كه هدا يي جا
 فرار از ي برا ي حتّ . كنندگان دار ي ب از ن ي همچن . زد ي گر ي م شدن دار ي ب

 ي خواه و خود ت ي برداشتن من ان ي كه ظهور عشق و از م ( ت ي واقع
 آنچه در ( ي از عشق و مذهب توهم ي ممكن است به شكل ) است

 ... پناهنده شود ) ساخته و پرداخته ذهن خود
 كرده و ا ي خداوند، روح و جان انسان را پو ام ي پ : و غفلت ي فراموش
 قلب انسان ، ي اله ام ي پ . آورد ي به حركت در م ت ي نها ي ب ي به سو

 . آورد ي م د ي پد ي ا و در وجود انسان زلزله لرزاند ي گناهكار را م
 . دارد ي بستگ انسان ت ي و حساس رش ي پذ زان ي زلزله به م ن ي شدت ا

 كه از يي ها چه گنج وندد، ي به وقوع بپ اد ي زلزله با قدرت ز ن ي اگر ا
 دار ي كه پد ي و چه معادن زد ي ر ي نم رون ي وجود انسان، ب ن ي دل زم

... شود ي نم
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 است كه اگر ي ر ي مانند ت . است ي طان ي ش ت ي خداوند، دشمن من ام ي پ
 را وجود انسان طان ي ش تواند ي اصابت كند، م د ي پل ت ي به قلب من

 نابود كند و اگر به قلبش اصابت نكند، در هر حال به او صدمه
 و ي از راه خداوند، اصول اله ماً ي دا ي طان ي نفس ش ن ي بنابرا . زند ي م
 و اصول ن ي خدا، فرام ي ادآور ي ي حتّ . ست ا زان ي خداوند گر ام ي پ

 مخرّب و خطرناك است ، ي طان ي نفس ش ي و روح خدا برا ي اله
 . دارد ي م وا ي نسان را به فراموش نفس موهوم، ا ن ي ا ن، ي بنابرا

 از مقصود و از ، ي اله ف ي از خداوند، از وظا شود، ي انسان، غافل م
 ... معشوق

 را به انسان ي اله ام ي و پ ي راه اصل ي ا روح خداوند، به گونه تا
 كه آورد ي م د ي را پد ي ط ي شرا ، ي طان ي ش نفس كند، ي م ي آور اد ي

 اجازه . كند ي ول م مشغ ي گر ي د ز ي او را به چ . انسان فراموش كند
 طور كه شده، مانع به و خلاصه هر . دهد ي را نم ي ادآور ي تمركز و

 ... شود ي و راه خداوند م خداوند ماندن اد ي آوردن و به اد ي
 . است ي اله ت ي هدا ر ي كه در مس كند ي فرد گمان م : ت ي توهم هدا

 قرار گرفته كه به ظاهر، مشغول عبادت خداوند است اما ي در راه

 نوع عبادت هم ن ي ا . نفس است طان ي كننده، همان ش عبادت ن ي ا
 ث ي و حد ه ي از آ كند، ي عبادت م . است يي خودارضا ي از راهها ي ك ي

 با خواهد ي كه م د ي ن ي ب ي م د، ي ن اما اگر خوب دقت ك زند، ي دم م
 حركت غلط و منحرف ح، ي مدارك صح ن ي قرار دادن ا ز ي دستاو

 به خداوند ي ك ي كه در راه نزد برد ي گمان م . كند ه ي خود را توج
 در اثر اعتماد و آرامش را ي ز كند، ي گمان، هلاكش م ن ي است و هم

 ر ي به دنبال مس گر ي د توهم بوجوده آمده، فرد، ن ي كه از ا ي كاذب
 به سر ي و خداپرست ت ي در توهم هدا ي عمر . ست ي ن ي اله ن ي است ر
 آنقدر ابد، ي ي دور از خداوند م ار ي كار، خود را بس ان ي و در پا برد ي م

 ... د ي آ ي و زنده به چشمش نم ي ق ي خداوند حق گر ي د ي حتّ دور كه
 ي شنهاد ي به جز راه پ ي او را چنان افسون كرده كه راه طان، ي ش
 ح ي صح ر ي را به عنوان مس ) كه هم اكنون در آن قرار دارد ( طان ي ش

 به ي است كه هر راه ي دچار چنان تعصب . رد ي پذ ي نم ي اله ق ي و طر
 طان ي افسون شده و افسونگر، ش او . ند ي ب ي را باطل م جز راه خود،

 كه درست است و برد ي گمان م كند ي م القاء طان ي هرچه ش . است
... دارد ت ي واقع
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 را ت ي هدا ي واقع ر ي و مس پندارد ي راه خود را راحت و آسان م
 طان ي از جانب ش ش ي ب ي القائ ز ي ن ن ي سخت و پر فشار، اما ا

 ... ست ي ن
 به خداوند خواهد ي تا انسان م : د ي جد ي ها و خواسته ت ي مشغول

 فاسد، ت ي من ن ي نفسش، ا طان ي او برود، ش ي توجه كند و به سو
 او قرار ي رو ش ي را پ د ي جد ي ت ي مشغول . شود ي دست به كار م

 جذاب را يي هدف و آرزو دهد، ي ارائه م د ي جد ي ل ي م دهد، ي م
 جز خداوند ي ز ي چ ر كه فرد را به ه كند ي م ي و سع كند ي م ي معرف

 شروع كند، خواهد ي ، تا انسان م مشغول كند ي اله و اصول
 ... دهد ي و تازه را در برابرش قرار م د ي جد ي ا مسأله

 دارد ادامه

 راه خود را در جهت د ي چطور با ب، ي و فر له ي همه ح ن ي ا با ـ س
 م؟ يي ما ي خداوند بپ

 اما راه، . فراوانند ي طان ي ش ي ها له ي و ح ها ي است كه باز درست ـ ج
 ي خود را به همه ست ي ن ي از ي ن . و كاملاً معلوم و واضح است ي ك ي

 ... د يي ا ي ب رون ي ب ت ي با موفق و بعداً از آن، د ي مشغول كن ها ي باز ن ي ا
 ها و موانع در برابر دام ت ي و موفق ي گذر از امتحانات اله ي برا

 : د ي دار ش ي در پ راه چند ، ي طان ي نفس ش
 ت ي اهم ي ب . د ي نكن ي توجه ها شه ي و اند ها ي باز ن ي اصلاً به ا ـ ۱

 ب ي كه دروغ و فر ي ز ي چ . د ي قائل نشو ي ارزش شان ي و برا د ي باش
 به آنها نگاه هم ي حتّ . دارد ي چه ارزش است ي است، وهم و رؤ

 ... شوند ي كه خود به خود محو و نابود م د ي د د ي خواه . د ي نكن
 اگر . د ي و بر آنها آگاه شو د ي ها را بشناس و دام ها ي باز ن ي ا ـ ۲

 ... شود ي نم ر ي با آن درگ گر ي بشناسد، د ي انسان خطر را بدرست
 ت ي و هدا بان ي كه خداوند پشت را ي ز د ي به خداوند توكل كن ـ ۳

 و د ي رها كن ي اله آنها را در حضور . است ي متوكلان واقع ي كننده
 ... د ي ا بكند كه با ر ي كه حضور خداوند با آنان هر كار د ي بگذار

 را ي ز . است و آن عشق به خداوند است ي ك ي ي پاسخ اصل اما
 ت ي من ، ي اصل ي مسأله
 نه گر ي نابود شود د شه ي از ر د ي پل ت ي من ن ي پس اگر ا . است موهوم

ي و البته آشكار ي و نه مقاومت ي نه مانع . ي ب ي فر هست و نه ي دام
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 را محو ي ن ي و خودب ي خودخواه ، ي طان ي ش ت ي عشق به خداوند، من
 ... دارد ي م بر ان ي كرده و ازم

 تواند ي خداوند مانند باران است كه م ي ها نام ي زمزمه ـ ۴
 پاك و ش ي ها ي د ي و نفس را از پل د ي را بشو ها ي د ي ها و پل چرك

 . مبرّا سازد
 ت ي كه بر سر راه هدا ي و حل موانع گران ي د ت ي اگر در هدا ـ ۵

 ما هست كه او در درون ش ي قطعاً كس د، ي آنان است همت گمار
 شدن در با محو . پردازد ي به حل مسائل و مشكلات شما م ز ي ن

 كه حدقل د ي شو ي ها، متوجه م انسان ت ي خدمت به خداوند و هدا
 . د ي آن بپرداز ل وجود ندارد كه به ح ي چندان ي مسئله گر ي د
 خداوند ار ي تو، در اخت ي زندگ ي اگر فضا ت، ي رو ي اگر زمان و ن ـ ۶

 و يي فضا ، ي زمان گر ي آنگاه د ، ي اله مور تو، ا ت ي باشد و مشغول
 و رد ي بگ ي تا بخواهد تو را به باز ماند ي نم ي نفس باق ي برا ي مجال

 . اش جلب كند كننده منحرف ي جهت را با مانورها تو
 ... ـ ۷

 دارد ادامه

 » خدا پرست ا ي ي پرست طان ي ش «
 ... م؟ ي از كجا بدان م؟ ي هست ي چه كس بنده

 ي روز، از چه كس در اوقات شبانه ، ي در طول زندگ م ي ن ي بب
 ي ز ي به چه چ م؟ ي مشغول ي ز ي به چه چ م؟ ي كن ي م ي فرمانبردار

 در ي و چه كس ي ز ي چه چ ي و به سو م ي كن ي توجه م شتر ي ب
 م؟ ي كن ي چه تلاش م ي برا م؟ ي حركت

 ي چه كس ي در عمل و در واقع بنده م ي بفهم م ي توان ي م نجا ي ا از
 ي به چه كس ست؟ ي ما در عمل ك ي خداوند و فرمانروا م؟ ي هست
 ... م؟ ي شو ي م ك ي نزد

 ي آن است، بنده ع ي و مط م ي همان است كه تسل ي بنده انسان،
 كه ي كس . كند ي حركت م ش ي همان است كه به آن توجه و به سو

 به آن تلاش دن ي رس ي برا خواهد، ي را دوست دارد و م ي ز ي چ
 اغلب مردم چگونه است؟ ي زندگ . شود ي و به آن مشغول م كند ي م

 مگر . است ي طان ي و ش ك ي نفس تار راند ي آن كه بر ما فرمان م
جانات ي احساسات و ه ، ي شخص لات ي تما ست؟ ي چ ي طان ي نفس ش
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 ي طان ي نفس ش ...) و ( خودخواهانه ي ها و گذرا، خواسته ي ا لحظه
 ! است ن ي هم

 ي طان ي ش د ي آنچه نفس پل ي مبنا، بر مبنا ن ي م بر ه ماً ي ما دا اغلب
 . م ي كن ي م ي زندگ د ي گو ي م
 ي خودخواهانه و احساسات شخص ال ي ام ن ي هم ي مبنا بر
 . م ي ر ي گ ي م م ي و تصم م ي كن ي عمل م م، ي زن ي حرف م م، ي ش ي اند ي م

 اطاعت ي ن ي و خودب ي از خودخواه ، ي طان ي ش از اوامر نفس ي وقت
 ي مل جز بنده در ع ا ي آ م؟ ي هست ي چه كس ي بنده م، ي كن ي م
 م؟ ي طان ي ش
 و ي شخص ي ها جز خواسته م، ي روز به چه مشغول طول شبانه در
 را خدا و مالك خود قرار ي زودگذر؟ پس چه كس لات ي تما

 را؟ طان ي جز ش ا ي آ م؟ ي ا داده
 ي تلاش ما اغلب جز برا ا ي آ ؟ م ي كن ي تلاش م ي چه كس ي برا

 ا ي است؟ آ ي شخص لات ي تما ي و ارضا ي طان ي كردن نفس ش ي راض
 خدا را طان، ي با شاد كردن ش ا ي خداست؟ آ ت ي رضا طان، ي ش ت ي ا رض

 به ي ك ي نزد توان ي را م طان ي شدن به ش ك ي نزد ا ي آ م؟ ي ا شاد كرده

 م، ي باور كن ي سادگ ن ي ا به م ي خواه ي اما نم . هرگز د؟ ي خداوند نام
 و ي پرست بت ي رو خود، به ي پرست طان ي ش ي چشمانمان را بر رو

 خود، ه ي توج ي و سپس برا م ي كن ي م د ي ترد . م ي بند ي جهل خود م
 است ي اه خو طان ي ش ن ي را كه ع د ي پل ي و خودپرست ي اه خودخو
 ... بر ما ي وا . م ي كن ي انكار م

 مانع طان ي ش د ي نگذار د، ي ن ي اعمال خود را بب د يي ا ي ب . م يي ا ي به خود ب
 و فكرش را د ي ن ي را بب ت ي از آنكه واقع ترسد ي م طان ي ش . شود

 از وجود خود ي طان ي ش نفس . م است كارش تما داند ي م را ي ز د ي اب ي در
 خسته كند، ي و مقاومت م ر ي تأخ كند، ي م د ي ترد كند، ي دفاع م

 وا ي ن ي به بدب ترساند، ي م كند، ي م ولت مشغ گر ي د ي ز ي به چ كند، ي م
 كه نزد خداوند قسم خورده طان ي ش ن ي از ا د ي بترس ...) و ( دارد ي م

 ... شود ي انسان به خدا م دن ي كه مانع رس
 او را . كتاست ي خداوند ما، خالق م يي گفتار بگو در شعار و د ي شا

 اما به عملتان، به . م ي خواه ي و وصل به او را م م ي دوست دار
 اساس د ي ن ي بب د، ي توجه كن تان ي ها م ي به گفتارها و تصم تان، ي رفتارها

ن ي و قوان الهي هدايت ، ي اله ن ي فرام ست؟ ي آنها چ ي ه ي و پا
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 انه و خودخواه لات ي تما ، ي احساسات شخص ا ي خداست؟
 ... ؟ ي طان ي ش ي ها خواسته

 ، ي ق ي كه پادشاه حق د ي خداوند زنده بترس م ي خشم و عذاب عظ از
 و همه نجا ي هم اكنون و در ا ن ي ها و زم مقتدر آسمان ي فرمانروا

 و اطاعت از يي ارضا خود ر ي و حاضر است و اغلب ما در مس ي جا ح
 نفس طان ي از ش ي رو ي و البته، مشغول پ ي و توهم ن ي شاه دروغ

 گرفته، ده ي و مهربان را ناد خشنده بر ما، كه خداوند ب ي وا . م ي ست ه
 طان ي ش ي ها نفس خود، به دام ي ها به او پشت كرده و به خواسته

 ي را، آرزوها طان ي كه دشمن خداوند را، ش بر ما، ي وا . م ي مشغول
 د يي گو ي م م، ي ا گرفته و با آنها مأنوس شده ي را به دوست نانه ي خودب

 اشتباه خ ي و مشركان تار پرستان طان ي ش پرستان، كافران، بت
 اما خود، بت بدا به حالشان، د يي گو ي م اند، ملعونند، كرده

 ها و برداشت د، ي ا كه در ذهن خود ساخته يي ها بت . د ي پرست ي م
 را ي ز د ي ورز ي به خداوند شرك م ، د ي پرست ي تصورات ذهن خود را م

 نبوده و تنها از دوار ي نكرده، ام ه ي تنها بر قدرت او و به وجود او تك
 ... د ي ترس ي او نم

 . خداپرست ا ي پرستند طان ي ش ا ي ها دو گروهند كه انسان د ي بدان
 ي ن ي و خودب ي است كه بر محور خودخواه ي كس پرست طان ي ش

 و خداپرست، اوست كه بر اساس عشق به خداوند كند ي م ي زندگ
 ... كند ي و حركت م ي خداوند زندگ ي و برا

 او را كه را ي چرا؟ ز . م ي گار عالم هست و جدال با پرورد ي در دشمن ما
 بلكه بر خلاف اوامر او م ي كن ي نه فقط اطاعت نم م ي اطاعت كن د ي با
 . م ي كن ي رفتار م ز ي ن
 طان ي دشمن او، ش ي به سو د، يي من آ ي به سو د، ي فرما ي م
 نه فقط د، ي كن ي است كه خوب ن ي فرمان ا . م ي رو ي م ) ي خودخواه (

 . م ي ا ساخته خود ي شه ي را پ ي بلكه بد م ي كن ي نم ي خوب
 را هم به گران ي بلكه د ز، ي از پره غ ي در ز، ي از گناه بپره د، ي فرما ي م

 د ي اگر هزار سال هم بگو ي حتّ ي شخص ن ي چن . دارد ي گناه وام
 روح خود را كه روح خداست، . دوست خدا هستم، دشمن خداست

 . مشغول شده ك ي وجود خود، به نفس تار طان ي رها كرده و به ش
 كند، ي من دوست شمن و با د ي شمن كه با دوست من د ي كس ا ي آ

قادر م ي آگاه نشو ي مار ي اگر به وجود مرض و ب ... دوست من است؟
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 تا م ي ده ص ي خود را تشخ ي مار ي ب د ي اول با . م ي ست ي به درمان آن ن
 و انكار د ي خود را مورد ترد ي مار ي اگر ب . م ي درمان آن بكوش ي برا

 انكار ما و د ي ترد ا ي اما آ م، ي به درمان ندار ي از ي ن گر ي د م، ي قرار ده
 مرض را شفا بخشد؟ تواند ي م

 . به مرگ و هلاكت منجر شود ي مار ي ب م ي بجنب ر ي بسا اگر د چه
 ، ي مار ي تنها ب . د ي پس در بازگشت به خداوند شتاب كن

 علت آن، ، ي خودخواه ، ي مار ي ب ن ي ا شه ي است، ر ي پرست طان ي ش
 و ي شخص لات ي ها و تما آن عمل به خواسته ي نشانه ، ي ن ي خودب

 ي سخت گرفته، مردم را فرا ي است كه زندگ ي نج و اظطراب آثار آن، ر
 ن ي درمان ا ي برا آنهاست، ي و ناتوان يي است، تنها شان ي و ناراحت

 او ي نسخه . است ي اله معلّم ب، ي طب ازمندند، ي ن ب ي به طب ي مار ي ب
 عشق است، عشق و توجه به خداوند، خدمت به او و درك

 . حضورش
 داوند است و خ ن ي دراطاعت محض از فرام ي اصل ي شفا

 ... هم اوست ي ق ي حق ي شفادهنده

 خداوند در وجود ماست ي و مجرا نده ي كه نما الهي روح از د ي با
 . م ي محض باش م ي او تسل ن ي و در برابر فرام م ي كن ي رو ي اطاعت و پ

 در برابر م، ي محروم كن نش ي دروغ ي نفس را از پادشاه طان ي ش د ي با
 خداوند، به روح كرده و ان ي او طغ ي ها و مكرها و خواسته طان ي ش

 آورده و به او گوش ي كه حضور خداوند زنده در وجود ماست، رو
 ... م ي فرا ده
 و مرگ در ظاهر ما، در رفتار و حالات ماست، ي مار ي ب ي ها نشانه

 ص ي پنهان بماند و قابل تشخ ان ي اطراف د ي از د د ي ها شا نشانه ن ي ا
 ار خود ما دچ مثل ز ي ن نها ي است كه ا ل ي بدان دل ن ي اما ا . نباشد

 نشان گر ي د ي راه را به كور تواند ي كور كه نم . هستند ي مار ي ب
 . رسد ي فرزانه از راه م ب ي طب ك ي شنوا، و نا ي انسان ب ك ي حالا . دهد
 حق مطلع است كه از اسرار ي استاد، كس . باشد ي اله معلّم د ي او با

 ما دن ي او به محض د ... شده دار ي است و وجودش روشن و ب
 وجود . برد ي م ي مان پ و كشنده وحشتناك ي مار ي بلافاصله به ب

 . كند ي را به ما گوشزد م ) ي خواه و خود ي پرست طان ي ش ( ي مار ي ب
تازه . ي مار ي و ما منكر هرگونه ب م ي هست مار ي دارد كه ما ب د ي تأك
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 ي از نظرات كوركورانه ش،هم ي خو ي ها اثبات گفته ي برا
 است كه ن ي اما راه نجات ما در ا . م ي كن ي هم استفاده م انمان ي اطراف

 ي او ضرر م ي رفت ي اگر نپذ . م ي ر ي استاد را بپذ ت ي و هدا م ي اور ي ب مان ي ا
 ما ن ي ا . م ي شو ي هلاك و نابود م كه م ي ما هست ن ي ا كند، ي نم

 استاد م، ي رفت ي اگر پذ . شود ي كه درد و رنجمان افزون م م ي هست
 راه خود را در م ي رفت ي و اگر نپذ كند ي به درمان م شروع ن، ي ب روشن

 . م ي شتاب ي م ش ي ردناك خو مرگ د ي گرفته و به سو ش ي پ
 از يي و رها افتن ي نجات ي و برا م ي رفت ي خود را پذ ي مار ي اگر ب اما

 در كار ست ي با ي م م، ي سپرد ) استاد ( خدا درد و رنج، خود را به روح
 و م ي خود را به طور كامل به او بسپار د ي با م، ي نكن ي او دخالت

 ه ب د ي با م، ي و مقاومت نكن م ي كارش را بكند، مانع نشو م ي بگذار
 ي مو به مو و با عشق كند ي كه به ما محول م ي ف ي نسخه او، به وظا
 . م ي خالصانه عمل كن

 طبابت خود ظاهراً ي حاذق برا ب ي طب ن ي ا . نجاست ي ا ي ا نكته اما
 و نه ي ممكن است، نه پول ي ز ي چ ن ي چن مگر رد، ي گ ي از ما نم ي مت ي ق

 وجود دارد؟ مت ي بدون ق ي ز ي در جهان، چ ا ي آ . ي شبه پول

 فعال و كوشا ، ي اله عشق خداوند و در انتشار حضور ست ي با ي م ...
 آنچه . م ي عمل كن ش ي اكثر توان و امكان خو و با حد م ي باش

 و ي اله اما با حفظ امانت م ي ده م ي تعل ز ي ن گران ي به د م ي ا آموخته
 را به ي ز ي و چ م ي خود را مطرح نكن . م ي تعال ي به سرچشمه ي وفادار

 در يي ت خداوند و مجرا در دس م ي باش ي ا له ي وس . م ي خود نسبت نده
 . او ي ها شه ي جهت انتشار اند

 و ي اله ر ي در س . م ي خود ما هست ، ي اله معلّم م ي تعال ي واقع مت ي ق
 و خود را به خداوند د ي از خود چشم پوش د ي بازگشت به خداوند با

 . ي اله مات ي تعل مت ي است ق ن ي ا . د ي بخش
دارد ادامه
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 » نور ي ها حجاب «
 با ي ك ي و تار ي ك ي با تار طان ي و ش طان ي ش برابر است با ت ي من

 ت، ي من ن ي اما ا ... ي انحراف و گناه، و انحراف و گناه با رنج و ناراحت
 انسان، در ي ها ي ها و ناراحت همه رنج شه ي ر ن ي و ا طان، ي ش ن ي ا

 و خود را نشان د ي آ ي در م يي ها و به چه شكل ست؟ ي واقع چ
 ... دهد ي م

 است و ي طان ي ش و حامل روح د كن ي م ه ي تغذ ي طان ي ش از روح ت، ي من
 در ي فقط موجود طان ي كه ش ست ي ن نطور ي ا . ست ي جدا ن طان ي از ش

 زده، شتاب ي ها شه ي با اند ي ا به نظر عده ي حتّ ا ي و ي رون ي جهان ب
 نه فقط در جهان طان ي ش . باشد ي ا و افسانه ي ال ي خ ي موجود

 و فاصله افته ي ت ي موجود ي ا ها به گونه بلكه در همه انسان ي رون ي ب
 مانند طان ي ش . شده ي و خوشبخت ي انسان تا خداوند و آزاد ن ي ب

 ... است ي جار ي هست اهرگ ي و آلوده در س ف ي خون كث
 ي من ي و ا اط ي انكار بزند، در واقع احت ا ي كه خود را به غفلت و ي كس

 در ي دشمن بزرگ از دست داده و به راحت ن ي خود را در برابر ا
 . رد ي گ ي مخرب قرار م ي رو ي ن ن ي و تهاجم ا ب ي آس

 است كه روح ت ي آور، من رنج ي رو ي ن ن ي دشمن بزرگ و ا ن ي ا
 ... دارد ان ي در آن جر ) ك ي مخرب و تار ي آگاه ( ي طان ي ش

 است و سرانجام آن رنج ي طان ي من را بدهد، ش ي كه بو ي ز ي چ هر
 قرار ي ت ي وضع ا ي شه ي اند ، ي هرگاه من در مركز كار . است ان ي و ز

 . است ي و ناراحت درد اش جه ي و نت ي طان ي مخرب و ش ز ي آن چ رد، ي گ
 من، منافع من، ان ي من، سود و ز من، نظر احساس من، ي برا من، مال

 ي من، زندگ من، برادر و خواهر من، علاقه و تنفّر خواسته من، ل ي م
 . شوند ي محسوب م ت ي من ان ي ب ي برا يي ها قالب ي همگ ...) و ( من

 ت ي وجود من م ي توان ي م م، ي روبرو شو ي معان ن ي با ا يي هرگاه در جا
 يي شناسا ي برا يي ها نشانه ها ن ي ا . م ي ده ص ي را تشخ ي طان ي ش

 گروه از ك ي ( شوند ي مختلف محسوب م ط ي در شرا ي طان ي ش نفس
 ... و گناه است ي طان ي بدهد ش ت ي من ي بو ي ز ي هر چ ). م ي علا
 ظاهر ي مختلف ي ها ممكن است در شكل ي طان ي ش و نفس ت ي من

 ك ي همه ت ي ماه هر چند در معنا و . ( قرارند ن ي شود كه عموماً از ا
 ، ) ي ن ي ب بزرگ خود و ( ، ي ن ي ب خود ، ي خواه خود ): هستند ز ي چ

، ي ب ي فر خود ، ي فتگ ي ش خود ، ي توجه خود ، ي پرست خود ، يي ارضا خود
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 ات ي و تجلّ ر ي تصاو نها ي ا . ي محور خود و ي آل ده ي ا خود ، يي ستا خود
 طان ي ها به ش راه ن ي انسان از ا . است ) ت ي من ( طان ي مختلف ش

 و عبادت خود را نسبت به آن به جا شده و پرستش ك ي نزد
 ي مانع از استقرار آرامش و شاد ي ك ي تار ي ها حجاب ن ي ا . آورد ي م
 به دن ي هدف انسان رس ... است قت ي و ظهور حق ي اله كران ي ب

 انسان از خداوند را ي ز ست ي ن » شدن « ي متعال و خوب ا ي خداوند و
 مسئله، آشكار . است ي خوب و متعال عتاً ي انسان طب . ست ي جدا ن

 كه ن ي و نور خداوند در انسان است نه ا ي اله ي ها ي ژگ ي دن و ش
 ... شوند ت ي و تقو ند ي به وجود آ ها ي ژگ ي و ن ي نور و ا ن ي ا

 در وجود انسان است، ي اله و كل اسرار قت ي همه حق ز، ي چ همه
 . انسان وجود دارد ي اله عت ي در طب كران ي ب ات ي قدرت، شعور و ح

 د ي بلكه با ست ي ن ي ز ي چ ت ي تقو ا ي د ي جد ز ي چ جاد ي به ا از ي ن ن ي بنابرا
 ست، ي ن » وصل شدن « هدف انسان . را آشكار كرد قت ي حق ن ي ا

 ، ي شود و از غفلت و فراموش ه آگا » وصل بودن « بر د ي بلكه تنها با
 درخت ك ي . و متوجه گردد دار ي و ب د ي ا ي ب رون ي ب ا ي از خواب و رؤ

 ندارد، تنها ي د ي جد ز ي به چ از ي بودن و تكامل خود ن ي متعال ي برا
 ... آنچه را كه در خود دارد، آشكار و شكوفا كند د ي با

 و چون در فكر خود است، خداوند و شد ي اند ي به خود م انسان
 خود دن ي و با د ند ي ب ي خود را م . برده اد ي را از ش ي خو ي اصل قت ي حق

 و از دهد ي به خود گوش م . شود ي محروم م ي اله اسرار دن ي از د
 ، » گم شده « خود را ب ي ترت ن ي به ا ماند، ي باز م ي اله ام ي پ افت ي در

 ... ابد ي ي م ور و رنج ف ي دور افتاده، ضع
 ي ها ي مسائل و گرفتار ي ه ي مشكل وجود دارد و بق ك ي تنها

 مشكل بزرگ ن ي ا . رد ي گ ي سرچشمه م ي مشكل اساس ن ي انسان از ا
 ، ي خودخواه ، ي ن ي ب خود ي عن ي ت ي من . است » ت ي من « ي ا شه ي و ر

 ، ي ب ي فر خود ، يي ودستا خ ، ي فتگ ي خودش ، يي ارضا خود ، ي خودپرست
 ... ي باختگ خود ، ي محور خود

 ده ي پنهان و پوش ي در روح انسان ساكن است و عامل اصل خداوند
 او ي در وجود انسان و در زندگ ) محض ي خوب ( ماندن خداوند

... است » ت ي و من ي خواه خود ن ي هم «
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 به ي از ي ن ـ ...) و ( و آرامش محض ي شاد ـ » عشق ظهور « ي برا
 . عشق در وجود انسان است . ست ي آن ن ش ي افزا ا ي عشق د ي تول

 شدن آن است ي آنچه موجب مخف . منتها راكد و پنهان
 مانند ي خواه و خود ت ي من ... است » ي ن ي ب و خود ي خودخواه «
 گرفته و را فرا د ي است كه اطراف خورش » ي ك ي از تار يي ها حجاب «

 كم نور د ي كه خورش م ي بر ي مانع از تابش آن شده و ما گمان م
 در ي اله م ي عظ د ي ، خورش » ها پاره شوند حجاب « ن ي اگر ا . است

 ... كند ي وجود ما طلوع م
 برود، ان ي از م ت ي اگر من . انسان با خداوند است ن ي فاصله ب ت، ي من

 ن ي ا . كند ي را تجربه م ي تناه ي و وصل به لا دن ي انسان به خدا رس
 و ل ي انسان و خداوند حا ن ي هستند كه ب يي وارها ي ها مانند د من

 » معشوق گانه ي « تا خت ي را فرو ر وارها ي د ن ي ا د ي د، با ان مانع شده
 ... د ي رخ بنما

 كه در طول ي و بزرگان د ي و اسات امبر ي چهار هزار پ و ست ي ب و صد
 ن ي برداشتن ا ان ي و از م ي نابود ي اند، تنها برا آمده خ ي تار

 ان ي با از م را ي اند، ز آمده ) ي پرست طان ي و ش ي پرست بت ( ي خودپرست
 ... شود ي حاصل م يي و رها ي دت، رستگار سعا ت، ي برداشتن من

 لات، ي تما ( ك ي تار ت ي من . دارد ي ا نده ي نما ي در هر فرد طان ي ش
 در انسان طان ي ش نده ي نما ) ك ي تار ي ها شه ي احساسات و اند

 ت ي من ن ي هر جا كه ا . همراه آن است طان ي كه البته ش باشند ي م
 ي وجود دارد و هر جا كه حق و راست طان ي وجود داشته باشد، ش

 حضور متعال ن ي ا ي ها شد، خداوند فعالانه حضور دارد و نشانه با
 ... شود ي آشكار م

 ي پرست و خود ي ن ي در جهت محو خودب ي اله اء ي و اول اء ي انب م ي تعال
 ان ي با از م را ي ز . قرار دارند ر ي مس ن ي در ا ي همه امتحانات اله . بوده

 ي ق ي و آشكار شده و بهشت حق ي خداوند متجلّ ت، ي من ن ي رفتن ا
 گناهان، دردها و ها، ي ها، ناراحت همه رنج ... گردد ي م ان ي ع
 ... شود ي م ي ناش ت ي از من دها و بن د ي و ق ها ي مار ي ب

 از ي است كه در او خبر ي گونه، انسان كامل و خدا انسان
 ي ها ت ي ف ي محل ظهور ك ي انسان ن ي چن . نباشد ت ي و من ي پرست خود
... خواهد بود ي اله ي ها ي ژگ ي و و ي متعال



۱۲۷ 

. جريان هدايت الهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االله رام » ميم « تعليمات استاد ايليا .

 او ي ن ي ب و خود ي خواه انسان به خداوند از اندازه خود ي ك ي نزد زان ي م
 و كتر ي كمتر باشد او به خداوند نزد ت ي من ن ي هر چه ا . معلوم است

 ... است كتر ي نزد طان ي تر و به ش باشد، از خداوند دور شتر ي هر چه ب
 ت ي است كه دست از من ن ي از ما ا ي اله ن ي خواسته معلّم تنها

 بزرگ ي شاد ، ي ق ي ه بهشت حق سپس خداوند وعد م، ي بكش ي طان ي ش
 . گر ي د ي اها ي و چه در دن ا ي دن ن ي چه در ا . دهد ي را م م ي و لذت عظ

 ... جهت قرار دارند ن ي در ا ي اله ن ي معلّم م ي همه تعال
 و ي هست ت ي قطع ارتباط با سرچشمه شعور و خلّاق ي اصل عامل

 ي و خودخواه ي پرست خود ، ي شدن در متن زندگ ف ي تنها و ضع
 ها، اشتباهات و همه شكست ي اصل عامل ، ي ن ي ب خود . است

 ... انحرافات انسان است
 دارد ادامه

 ان ـ آسم ي دا ـ ص
) قسمت اول (
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 : ح ـ ي توض
 ، متن ن ي و ا ي اله ي ها ام ي است از پ ي ا آسمان مجموعه ي صدا

 . است از آن ي انتخاب
 ... عشق ي درون و آوا ي است از نجوا ي ا ترجمه ن ي ا

 ي اله ي ها ام ي پ » ي ر ي تفس ي ترجمه « د ي خوان ي متن م ن ي در ا آنچه
 كه از ي اله ت ي هدا ان ي از جر ي ه ي تغذ . باشد ي از مردان حق م ي ك ي

 ن ي ا م ي مهم تر از آنست كه بدان ار ي بس زند، ي كلام موج م ن ي دل ا
 . ست ي كلام از ك

 متن از ن ي ا ا ي آ نكه، ي بر ا ي ، مبن كه از او ي االله در جواب سؤال رام استاد
 . نفرمودند ي پاسخ ر، ي خ ا ي است شان ي ا انات ي ب

 صورت ) ا . پ ( توسط بنده ش ي ها پ سال ها، ام ي پ ن ي ا ر ي و تفس ترجمه
 . رفت ي پذ

 يي بر نارسا ي ناكاف ي سن كم و تجربه م، ي ذكر است كه بگو قابل
 تواناتر و يي ها قلم نده ي است كه در آ د ي ام . قلمم افزوده است

 ، ي وفادار با حفظ امانت و » كلام ن ي ا « يي در بازگو وا ي ش يي ها ان ي ب
 . بكوشند

 » ي اله ما ي پ «

 » د ي آ ي م دوباره «
 شما ي بر در خانه ي كس . د ي وجودتان را باز كن ي درها . آمده دوباره

 كه اگر برود، خدا . مباد برود . پشت در بماند د ي مگذار . كوبد ي م
 . برود

 و در آغوشش د ي ز ي را فرو ر وارها ي د . د ي شو ش ي را ي و پذ د يي بگشا در
 ها و روزها شما را چه شب را ي ز دش ي بخوان و د ي آور بر اد ي فر . د ي ر ي بگ

 . د ي ا خود خوانده و خود را ناخوانده انگاشته ي به سو
 . د ي بزن ادش ي فر ان ي وفا به رسم با ز ي شما ن . زند ي م اد ي شما را فر او

 و به ملكوت د ي كه روح، زندان تن را وداع گو دش ي بزن اد ي چنان فر
 ... قدم بگذارد ي اله
 د ي گر ي او م . د يي ا ي تا شما ب د ي آ ي او م . د يي چون شما نگو د، ي گو ي م او

 ... د ي تا شما باز گرد » د ي آ ي او دوباره م « . د ي تا شاد و مسرور شو
 ي شما ا ي برا . و در انتظار شماست مار ي نگران شماست، ب او

 و در د ي ر ي دست او را بگ . و مشتاق است تاب ي سخت ب زان، ي عز
... د ي ر ي عشق بم
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 خود خواهد ك ي خدا را نزد و آن كه او را بخوانَد، د ي را خواند خدا
 . و هر كه بخواند، پاسخ داده شود . افت ي
 ي شماست ا ي برا يي نجات و رها . د ي اب ي را در » كلام خدا « و د يي ا ي ب
 ي شماست ا ي برا ي گانگ ي و وصل آورندگان، مان ي ا

 ... شدگان م ي تسل
 . د ي نكن ش ي رها ي ا و لحظه . دش ي بنگر . او را . او را . را او

 . » د ي آ ي دوباره م « او . د ي ن ي و بب د يي را بگشا تان چشمان

 » د ي تا رستگار شو د ي باش م ي تسل «
 و االله الاّ اله لا د يي بگو « ... د ي شو رفته ي تا پذ د ي ر ي را بپذ ي اله اراده ...

 كه د ي آگاه باش ... د ي تان برآ كه از قلب ي گفتن چنان » د ي رستگار شو
 ي ا . .. د ي و به خود باز گرد د ي ست ي پس با . روح خدا در وجود شماست

 د ي از ق د، ي رها شو د، ي رها شو ... بس است، بس است ي انسان خاك
 تا به د ي سبكبار باش د، ي ز ي را دور بر ها ي داشتن د، ي ها رها شو من

 تا امروز از آنِ شما د ي و فردا را به دور افكن روز ي د د، يي پرواز درآ
 د ي بازگرد ... ابد ي شما را در ي ابد ي تا آرامش د ي اب ي عشق را در ... باشد
 ر ي تأخ ... تا به شما بازگردد د ي بازگرد د، ي تا بشنو د ي بازگرد د، ي ن ي تا بب
 حجت بر را ي ز د ي نباش دوار ي به فردا ام ست، ي ن ي فرصت را ي د ز ي مكن

 او ي خواهد آمد زود زود زود، صدا ي شما تمام شده، به زود
 دوست د، ي دوست بدار د، ي دوست بدار ... د ي بشنو د، ي بشنو د، ي آ ي م

 از ها، ي و داشتن ها ي از دانستگ د ي شو ي ل خا د، ي شو ي خال ... د ي بدار
 از ها، ي ن ي و خودب ها ي ازخودخواه ، ها و آرزوها ها، از هوس گذشته

 مگر ... شما باشد ت ي عشق، هدا يي تا روشنا د ي شو ي خال ها، ت ي من
د، ي آور اد ي پس به شود ي او آرام م اد ي با تان ي ها كه قلب نست ي جز ا
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 د، ي من بلكه از درون خود بشنو مرا نه از گفتار ام ي پ ... د ي آور اد ي به
 گوش تان جدان وجدان شماست پس خوب به و ي من، ندا ام ي پ

 د يي ا ي به عشق ب ندگان، ي جو ي ا ... د ي اب ي مرا در ام ي تا پ د، ي كن
 ي ا شدگان، ت ي هدا ي ا ... د يي ا ي ب نجاست، ي شما ا ي گمشده

 وفا د، ي وفا كن ... كنند دارتان ي تا ب د ي كن دار ي شدگان، خفتگان را ب آگاه
 آگاه ... عهدتان را د ي آور اد ي به د ي وفا كن د ي ا بر آنچه عهد بسته د ي كن
 آن ... د ي كن ا ي ح د، ي كن ا ي كه او بر شما ناظر است پس ح د ي شو
 كه ست ي آن ك د، يي كه به عشق آمد و رستگار نشد؟ بگو ست ي ك

 د ي دوستان، غافل مباش ي ا ... د يي بگو افت؟ ي ن شد و عشق را م ي تسل
 ن ي آخر ي فان ي ا ي دن ن ي كه ا د ي باش آگاه د، ي كه در حال امتحان هست

 خوشا به د، ي باش آگاه مهلت است، ن ي آخر ن ي امتحان شماست، ا
 د، ي رو ي منكران به كجا م ي ا ... آمدند رون ي حال آنان كه سرفراز ب

 توبه د، ي پس توبه كن د، ي گرد ي كه به او باز م نست ي مگر جز ا
 ش ي پ در ي اله ي ظهور را ي ز د ي شو دار ي نما ب مردگان زنده ي ا ... د ي كن

 خواب شما مرگ د، ي شو دار ي است ب ك ي است، ظهور چه نزد
 د؟ ي گرد ي م چه دنبال به . اپرستان ي دن ي ا ... د ي شو دار ي شماست ب

 د ي همان د، ي دان ي افسوس كه نم د؟ ي رو ي م كجا به د؟ ي هست كه م ي تسل
 د؟ ي خواه ي چه م ... د ي تا چون او باش د ي او شو م ي تسل د، ي آن م ي كه تسل
 راه شما در ... به دست اوست تان ي آرزوها د ي كل كه د ي دان ي مگر نم

 د، ي و از راه آن برو د ي ن ي در قلب خود بب را ي اله قلب شماست، اراده
 م ي جز تسل ي كه هر راه د ي بدان ... شكنان عهد ي عهد شماست ا ن ي ا

 مشركان ي ا د يي ا ي ب رون ي از شركتان، ب د يي ا ي ب رون ي كفر است ب
 ي به زود را ي ز د ي بشنو ا ي خستگان از دن ي ا ... بظاهر مؤمن

 د، ي شو ا ي است مه ك ي ظهور چه نزد رسد، ي م ان ي ها به پا فرصت
 ي كردگان، ا گم ره ي ا د ي رو ي به كجا م ... د ي شو ا ي استقبال مه ي برا

 است؟ پس ي ابد ي مان ي و پش جز اندوه ي اپرست ي مگر دن خبران ي ب
 به خود ... د يي بشو ز ي انگ غم ي ها ي باز ن ي دست از ا د، ي كن ش ي رها

 به هوش خبران، ي ب ازخود ي شدگان ا فراموش ي ا د يي ود آ به خ د، يي آ
 مهر ... د ي كن دار ي را از خواب مرگبار ب ان ي ن ي و زم د ي و ش دار ي ب ... د، يي آ

 كه ي كجاست آن عاشق د؟ ي ترس ي حد است، از چه م ي او بر شما ب
 فنا و تولد . است ي دار ي كلام من، ب ... ازارد؟ ي معشوق خود را ب

كلام من عشق است و . است يي و روشنا قت ي كلام من حق . است



۱۳۱ 

. جريان هدايت الهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االله رام » ميم « تعليمات استاد ايليا .

 ... كنند دارتان ي ب د ي بگذار د ي مقاومت نكن د ي نكن د ي ترد ... بس
 ي شكّاكان باز ي ا ... د ي اب ي مرا در ام ي تا پ د ي را پاك كن تان ي ها دل

 مژده باد بر شما ... مرگ است ي باز قت ي شكّتان در حق . بس است
 د مژده با شدگان، م ي تسل ي آورندگان، مژده باد بر شما ا مان ي ا ي ا

 خدمتگزاران، مژده ي خدا، مژده باد بر شما ا اصحاب ي بر شما ا
 با خدا عاقبت وند ي است و پ ك ي ظهور نزد ... عاشقان ي شما ا ر باد ب

 شاد ... شما در قلب خدا ي از آن شماست و خانه يي شماست، رها
 د ي رستگاران، شاد باش د يي شما را ي ز شدگان م ي تسل ي ا د ي باش

 عاشقان ي ا د ي شاد باش د، ي رو ي عشق م به را ي ز آورندگان، مان ي ا ي ا
 را مهر تان ي ها مبادا قلب د ي مكن ر ي تأخ ... است ك ي وصالتان نزد را ي ز

 از خشم د ي بترس د، ي شن د ي و نخواه د ي د د ي آنگاه نخواه . بزنند
 گمراهان افسوس كه ي ا افسوس ... د ي پروردگار حاضر، بترس

 د ي كن ي م انكار ... د ي ن ي ب ي را نم قت ي و حق د ي شنو ي مرا نم ي ها حرف
 ت از آنِ شماس ي افسوس كه رنج و عذاب ابد ... را؟ ي اله ي اراده

 كه درها بر د ي بدان كنندگان، ب ي تكذ ي ا د ي بس كن ... ان ي طاغ ي ا
 از د؟ ي رو ي به كجا م د؟ ي كه هست د ي بپرس ... شما بسته شدند ي رو

 پرستان؟ ا ي دن ي ا د يي كجا ... د ي بپرس د؟ ي كن ي چه م د؟ ي ا كجا آمده
 افسوس كه . چه زود د، ي چه زود رفت نندگان؟ ك ب ي تكذ ي ا د يي كجا

 تا د ي بنگر . ي ك ي است، چه نزد ك ي مرگ نزد ... ست ي ن ي بازگشت
 د، ي گرد هاست پس باز فرصت ان ي مرگ پا د ي بدان ابد، ي را در نش ي كم

 ست، ي ن ي فرصت ست، ي ن ي فرصت ... تان فرا رسد قبل از آن كه مرگ
 ي ا د ي آرام شو ان، ي زندان ي ا د ي آزاد شو ... ست ي ن ي فرصت

... عاشقان ي ا د ي ر ي بم ... مضطربان
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 » د ي بشنو «
 . شماست ي سخنان او مرهم دردها را ي ز د ي گوش فرا ده ...

 را و شنوا ان ي نوا ي ب دهد ي را، نوا م ان ي نا ي ناب كند ي م نا ي او ب كلام
 دار ي مرده را، ب ي ها قلب كند ي كلام او زنده م . را ان ي ناشنوا كند ي م
 بسته را و شاد ي درها كند ي از م خفته را، ب ي ها روح كند ي م
 . خسته را ي ها جان كند ي م

 شما ي به سو ي و رستگار ي شاد نك ي ا هم د ي گوش فرا ده
 د، ي آ ي شما م ي گمشده شماست، خود به سو ن ي ا د، ي ز ي مگر د، ي آ ي م

 كلام او آرامش دن ي با شن را ي ز د ي بشنو . د ي ن ي ب ي افسوس كه نم
 كلام نور ن ي ست، ا كلام حق ا ن ي ا . از آن شما خواهد بود ي ق ي حق

 آن كلام روح د، ي آ ي م آسمانها ي است كه از ورا ي كلام ن ي است، ا
 كلام جز به ن ي مبادا بعد از ا د، ي كن بس . د ي شماست اما از آن غافل

 حجت ن ي فرصت است، آخر ن ي آخر ن ي ا د، ي خداوند گوش بسپار
 ن ي روحتان را از ا ، ي آزاد ي به سو د ي بشتاب ... تذكّر ن ي است و آخر

 آنگاه كه د ي اما بدان د، ي نفس هوسباز، آزاد كن ك ي گ و تار قفس تن
 . ست ي ن سر ي م ست، ي ن سر ي م يي رها د ي كلام خداوند گوش نسپار به

 ي اله تا از نور د ي روشن شود، بشنو كتان ي تا نفس تار د ي بشنو
 دمسازتان ي ابد ي را تا شاد ي اله كلام د ي بشنو د، ي فروزان شو
 ما درد خداوند است، اندوه شما درد ش را ي را ز قت ي حق د ي باشد، بشنو

 است، حد ي كه مهر او بر شما ب د ي ن ي ب ي نم ا ي اندوه خداوند است، آ
 جز امروز روز ... شماست ي كه كلام او شفا د ي پس آگاه باش

 پس امروز را و . د ي بمان ده ي شما نخواهد بود، اگر ناشن ي برا ي گر ي د
 ي شما ا . گردد ي كه هرگز باز نم د ي را از دست نده نك ي ا

 د، ي نما، گوش فرا ده مردگان زنده ي ا صان، ي حر ي ا پرستان، ا ي دن
 . د ي فرا ده گوش

 در عمل، گوش ان ي طاغ ي ا در كلام و شدگان م ي تسل ي ا شما
 مرگبار ي باز ن ي گردد و دست از ا دار ي تا هوشتان ب د، ي بسپار
 ي ها قلب ي ا حالان، شان ي پر ي ا رتان، ي س زشت ي شما ا . د ي بردار

 د ي زدا ي را از شما م ي كلام خداوند، زشت ي به راست د، ي بشنو ك، ي تار
 ي عابدان، ا ي شما ا . د ي بخشا ي خود را به شما م يي با ي و خداوند ز

 شما از همه به كلام خداوند را ي ز د، ي گوش فرا ده زگاران ي پره
. د ي تر محتاج



۱۳۳ 

. جريان هدايت الهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االله رام » ميم « تعليمات استاد ايليا .

 . به همراه دارد ي كه سرور ابد ي خداوند عشق است، عشق كلام
 ... د ي شو را ي خدا را پذ ه ي د و ه د يي را، آغوش بگشا ي اله عشق د ي اب ي در

 . طلبد ي معشوق را م ي صدا . طاقت ندارد ن ي از ا ش ي ب تان ي ها گوش
 بدا دگان، ي و بدا به حال ناشن د ي مان ي م ده ي ناشن د، ي د ي اگر امروز نشن
 . دگان ي بدا به حال ناشن دگان، ي به حال ناشن

 » ي حضور ح در «
 . تا شما را بخواند د ي را بخوان خدا
 . سپارد ي به شما گوش م ز ي او ن د، ي ش بسپار خداوند گو به
 . تا به شما نگاه كند د ي او نگاه كن به

 . رد ي خواسته شما را بپذ ز ي تا خداوند ن د ي ر ي خداوند را بپذ خواست
 . كند ز ي تان پره تا از رنج و عذاب د ي ز ي خداوند بپره ي نافرمان از
 . د ي تا مانند خداوند باش د ي شو م ي برابر خداوند تسل در

 آنگاه از او . د ي اور ي ب مان ي تا به او ا د ي دوست بدار را خداوند
 . كند ي تتان م اجاب شك ي ب د، ي بخواه
 . د ي را آشكار كرده باش ش ي خو ي تا دوست د، ي نبر اد ي را از خداوند

 . شتابد ي شما م ي به سو د ي د د ي خواه د ي او برو ي سو به
 د، ي بسپار ي اما به راست د، ي را به خداوند بسپار تان ي كارها

 . واهد بود كارگزارتان خ
 شما خواهد بان ي ، آنگاه خداوند پشت ) د ي حق باش ( خداوند بان ي پشت
 . بود
. شما خواهد بود اور ي د، ي كن ه ي او تك به
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 . با گمان شما همراه خواهد بود د، ي داشته باش كو ي او گمان ن به
 . باشند زان ي تان از شما ترسان و گر تا دشمنان د ي خداوند بترس از
 را در ت ي و رضا ي تا شاد د ي د باش و خشنو ي خواست خداوند راض از

 . كند ي وجودتان جار
 . د ي تا خداوند را خدمت كرده باش د ي خلق خداوند خدمت كن به
 . ند ي و آسمان خدمتگزاران شما ن ي آنگاه زم د ي خداوند خدمت كن به
 ي اله در قرب ي و خوشبخت ي رستگار را ي ز د ي شو ك ي خداوند نزد به

 . است
 تا شما را بزرگ د ي وكوچك شو د ي حضور خداوند تواضع كن در

 . گرداند
 شما ي آنگاه خداوند به سو د، ي گرد خداوند باز ي و به سو د ي كن توبه

 . بازگشته است
 امن ي تا او را پناهگاه د ي به خداوند پناهنده شو ش ي گناهان خو از

 . د ي اب ي و مطمئن در
 . تا او همراه شما باشد د ي را همراه باش خداوند

 از ي ن ي ب ز ي وند شما را از همه چ تا خدا د ي باش از ي ن ي خلق خداوند ب از
 . گرداند

 . كند ي به شما توجه م ز ي او ن د، ي خداوند توجه كن به
 . بخشد ي م شتر ي آنگاه به شما ب د، يي را سپاس گو خداوند

 و ن ي كتر ي كه او نزد د ي ن ي ب ي آنگاه م د، ي خداوند دوست باش با
 . دوست شماست ن ي تر مهربان

 . كند پر ي از شاد را تان ي تا زندگ د ي خداوند باش ي خشنود ي پ در
 طان ي تا شما را از شر ش د، ي بر او پناه ببر طان ي ش ي ها وسوسه از

 . حفظ كند
 ت ي تا خداوند هدا د ي كن ت ي خداوند را هدا ي شده گم بندگان
 . شما باشد ي كننده

 . تا او خود را به شما نشان دهد د ي معرفت خداوند بكوش در
 . كند ي ك ي تا خداوند به شما ن د ي كن ي ك ي بندگان خداوند ن به
 تا خداوند چون وفاداران با شما د ي عهد خود با خداوند وفا كن به

 . رفتار كند
... د ي تا در زمره وفاداران به خداوند باش د ي عمل كن ي اله ن ي فرام به
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 » د ي باش آرام «
 هر دم او . د ي د ي د ي كاش م ي هر دم او بر شما عاشق است، ا ...

 ... د ي د ي شن ي كاش م ي ا خواند، ي خود م ي شما را به سو
 كه ي آرامش ناب . د ي دان ي اما نم ده ي وجود خود را بر شما بخش او
 آن ، ي آن سرور ابد حد، ي ب ي آن شاد گنجد، ي در فكرتان نم ي حتّ
 ي ها يي با ي آن ز د، ي از آن را ندار ي ا طاقت لحظه ي كه حتّ ي لذت

 همه در وجود خداوند نها ي ا . كننده، همه در وجود شماست مسحور
 ... ده ي خش كه به شما ب ي آن وجود . است

 روح خود را . خداوند در وجود شماست روح، روح خبران، ي ب ي ا
 د ي در آن شاد باش . د ي كن ي و در او زندگ د ي با او مأنوس شو . د ي اب ي در

 ... د ي و آرام شو
 ي راه د؟ ي منتظر چه هست د، ي گرد ي به دور خود م د، ي ا ستاده ي ا چرا

 ي رو ش ي پ ي خوشبخت نك ي جاست، هم ا ن ي هم ي رستگار ست، ي ن
 است به آن ي او در وجود شماست، كاف نجاست، ي عشق ا . شماست

 چه . عشق خواهد سوخت ي ها تا ابد وجودتان از شعله د ي كن ي نگاه
 ي شدن؟ و كدام شاد فنا برتر از ي برتر از سوختن؟ چه آرامش ي لذت

 از او جدا . است گانه ي او با شما را ي ز ست ي ن ي وصل ؟ ي گانگ ي برتر از
 افسوس كه آگاه . ز ي ناچ ي ا ذره ي اندك، حتّ ي ا لحظه ي حتّ د، ي ست ي ن
 كه جانتان را ي دن ي د د، ي ن ي تا بب د ي جهل را پاره كن ي ها پرده . د ي ست ي ن

 و آنگاه كند ي م خودتان ي كه از خود ب ي دن ي د . آورد ي م به پرواز در
 د، ي ها گشوده است وارد شو درِ آسمان ... د ي ا تا ابد از خود جسته

 در آنجا هر . در آنجاست د ي آن ي پ آنچه در . خانه شما در آنجاست
 به پرواز . مشتاق شماست ي ملكوت اله . است ي مه د ي چه بخواه

 ش ي است، رها ك ي تار ن ي زم ن ي ا . سرد است ن ي زم ن ي ا . د يي درآ
 ... د ي كن

 كه د ي بدان د، ي ست ي و اگر آرام ن د ي دار مان ي اگر به خداوند ا د، ي باش آرام
 وجودتان روشن و ان، م ي از ا د، ي اور ي ب مان ي ا . د ي ا گشته ي ته مان ي از ا

 مان، ي نور ا . كند ي تان را آرام م قلب مان، ي نور ا . شود ي م ي نوران
 از آن برتر و مان، ي ا ن ي ا . كند ي وجودتان را روشن م ي ها ي ك ي تار

 . افت ي د ي تر نخواه ي گرام
 به دست اوست و او بر ز ي همه چ د ي دان ي آنگاه كه م د، ي باش آرام

روح خداوند با شما سخن تا د ي آرام باش . شما مهربان و بخشنده
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 آرام ... كرد توان ي م ه ي را به آن تشب ي ق ي كدام آوا و موس . د ي گو
 از هر از ي ن ي ب د، ي آرام باش . د ي اب ي تا قدرت خداوند را در خود ب د ي باش
 . است و خداوند در روح شماست از ي ن ي خداوند ب را ي ز ز ي چ

 ام آر . شد د ي آنگاه آرام خواه د يي او بگشا ي را به رو تان ي ها قلب
 آرامش، خداوند است، او ي است كه سرچشمه ن ي مگر جز ا د، ي باش

 . حاضر است شه ي در وجودتان هم
 را در وجودتان ي شاد كند، ي م خودتان ي كه مست و ب ي آرامش آن
 ... ست ي ن ي جز آرامش اله سازد ي م ي جار
 روح رود، ي معشوق خود نم ي به سو را ي ز ست ي آرام ن تان روح

 كه از آن آمده، تا باز نگردد آرام باز گردد به آنجا خواهد ي م
 ورزد ي هست كه به شما عشق م ي كس را ي ز د ي آرام باش . رد ي گ ي نم

 ... خواند ي خود فرا م ي و شما را به سو

 » د ي دوست بدار ، د ي دوست بدار ، د ي بدار دوست «
 مهر شما را ن ي است، ا ي راه رستگار ن ي كه ا را ي ز د ي بدار دوست
 . كند ي آزاد م

 . دارد ي شما را دوست م ز ي كه خداوند ن را ي ز د ي بدار دوست
 . شده ده ي از محبت آفر ي كه هست را ي ز د ي بدار دوست
 . با جسمتان، با جانتان و با روحتان د ي بدار دوست
 . د ي د د ي كه برتر از آن نخواه د ي بدار دوست

 محبت است، ي هر درد ي كه شفا د ي دوست بدار د، ي دار ي درد اگر
 . د ي را مرهم كن تان ي ها را محبت مرهم است، زخم ي هر زخم

 رون ي ب د ي كه عشق در قلب شماست، عشق را بگذار را ي ز د ي ننال
 . رسد ان ي به پا تان ي ها جهد تا ناله

 رنجوران و ار ي شود آنگاه چه بس ي محبت از وجودتان جار د ي بگذار
 ي شما را شاد ز ي و خداوند ن د ي ا ده ي بخش ي را شاد دگان ي كش درد

 . بخشد ي م
 عشق، خود را ي ز افت ي د ي نخواه ن ي ا از باتر ي كه ز د ي بدار دوست

. است يي با ي ز ي سرچشمه



۱۳۷ 

. جريان هدايت الهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االله رام » ميم « تعليمات استاد ايليا .

 را تان ي هست د، ي كرد ن ي كه اگر چن د ي را فراموش نكن عشق
 . د ي ا فراموش كرده

 اما مرده چگونه د، ي ا كه مرده د ي بدان د، ي برد اد ي عشق را از اگر
 بداند؟ تواند ي م
 و فقط خود را د ي نشود، كور هست ي تان جار عشق در چشمان تا
 . د ي ن ي ب ي م
 زمزمه سر ندهد، افسوس كه تان ي ها عشق در گوش تا
 . شوم نفرت را ي مگر صدا د ي شنو ي نم

 ن ي ا ست، ي محبت ن ن ي گران، ا اما نه مانند معامله د ي بدار دوست
 . ي ن ي است پست و زم يي كالا
 عشق دوست ي آنان عشق را برا د، ي دوست بدار ان ي آسمان چون

 را چون كه پاك ي ك و پا باست ي را چون كه ز يي با ي ز دارند، ي م
 ، ي هم شفا و هم زندگ با، ي عشق هم پاك است و هم ز ن ي ا . است

 . درخشد ي و هم هر آنچه از وجود خداوند م ي هم جاودانگ
 ... د ي را چون عشق دوست بدار عشق

 رنج از نفرت ن ي بود او چگونه آمده؟ ا ن ي اگر جز ا را ي ز د ي رنج در
 . است طان ي ش روح ، ي ك ي است و تار ي ك ي نفرت، فرزند تار . د ي آ ي م

 ي اما نفرت رها شدن شود، ي م د ي رنج ناپد د، ي نفرت را رها كن
 . د ي مگر آنكه دوست بدار ست، ي ن

 . ند ي خداوند، در عشق منتظر شما ي ها وعده را ي ز د ي بدار دوست
 جهنم كجاست؟ ست؟ ي بهشت كجاست؟ بهشت چ د ي دان ي م

 ا ي مه نها ي ا . شماست ي رو ش ي در پ نك ي بهشت و جهنم هم ا
 و در بهشت، د ي اگر در رنج د ي در جهنم هست نك ي ا هم شما . هستند

 . است ي تان در شاد اگر روح
 د؟ ي ده ي م ر يي خداوند را به نفع خود تغ ي ها چرا وعده

 آن كه به . در عشق است ش ي ها نعمت ي بهشت با همه د ي بدان
 ش ي بهشت پا نهاده، جهنم و بهشت هم پ ي عشق پا نهاد به واد

 ... است ي ه و مه از مرگتان و هم پس از آن آماد
 عشق كه نامش را ي ا ي رودخانه به در ن ي چون ا د ي بدار دوست

 ي اله كران ي ب انوس ي و سرانجام به اق زد ي ر ي اند م بهشت گذارده
. وندد ي پ ي م
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 راه آن نفرت است، آنگاه كه به آن وارد د، ي ز ي از جهنم بپره اما
 . د ي اب ي ي نم ي گر ي د ز ي چ ي مان ي و پش ي جز رنج و اندوه، جز بد د ي شو

 و مان ي از مرگ خود پش دانم ي كه م را ي مردگان ز ي ا د ي بدار وست د
 . د ي ا گشته ن ي اندوهگ
 عشق هر بخشد، ي م ي كه عشق به شما زندگ د ي بدار دوست

 . و خود جاودانه است كند ي را زنده م ي ا مرده
 كه عشق در وجودتان نمرده است، او را د ي نبر اد ي مردگان از ي ا

 ز ي او ن د ي ا او را رها كرده ده، ام ي ن تان ي پس به سو د ي ا ده ي نطلب
 . شود ي هرگز از شما جدا نم را ي ز د ي كرده، به عشق باز گرد تان ي رها

 گورستان ا ي دن ن ي كه ا د ي بدان . د ي ا افسوس كه مرده پرستان، ا ي دن ي ا
 با محبت وارد . د ي بهشت باز است، وارد شو ي درها . شماست

 . د ي شو
 گشاده ي لب و هر ق شود ي باز م ي در كه با آن هر د ي بدار دوست

 . شود ي م ي جار تان ي و آنگاه عشق در هست گردد ي م
 . خانه در دست شماست ن ي ا د ي شما، خانه عشق است،كل قلب

 . افت ي د ي كه خداوند را جز به آن نخواه را ي ز د ي بدار دوست

 ... رد ي گ وجودتان را در بر ن ي و راست م ي عظ ي مان ي تا ا د ي بدار دوست
 و آسمان چه ن ي زم ان، ي اه كه پرندگان، م د ي دان ي م ا ي دوستان آ ي ا
 ، ي زبان هست . د ي ا اموخته ي زبان آنها را ن را ي ز . د ي دان ي نم ند؟ ي گو ي م

 و آسمان با شما ن ي آنگاه زم د ي عشق است، با عشق همراه شو
 . د ي گو ي سخن م

 د؟ ي ا چرا سرد شده پرستان ا ي دن ي مردگان، ا ي ا
 خود را در د، ي آ ي و حرارت از عشق م ي سرمازدگان، گرم ي اما ا

 . د ي آن رها كن ان ي جر
 . د ي دوست بدار

 و كند ي هم عشق، شما را زنده م باز د ي ا اگر منجمد شده ي حتّ
 ي جانتان را گرم ي و سرد كند ي روحتان را ذوب م ي ها خ ي محبت،

 . بخشد ي م
 كه دوست داشتن چون نور است و عشق چون د ي بدار دوست
 ور و تا ن ست ي ن ي دن ي د د ي خورش د، ي اب ي را ن د ي تا نور خورش د، ي خورش
 محال است، پس د ي به خورش مان ي ا د ي ا را حس نكرده د ي خورش

. افت ي د ي نخواه مان ي كه جز با آن ا د ي دوست بدار
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 . تا به شما داده شود د ي دوست بدار د ي خواه ي چه م هر
 . د ي خداوند را دوست بدار د ي گرد به خداوند باز د ي خواه ي م اگر
 ت عشق را دوس د، ي آ ي شما م ي به سو د ي چه را دوست بدار هر
 . د ي بدار

 شما را دوست ز ي او ن د ي هر چه را دوست بدار را ي ز د ي بدار دوست
 . دارد ي م

 پس چرا د ي دار ي چه از آنِ شماست همان است كه دوست م آن
 زش ي و عز د ي بخش ي م نت ي آن را ز د؟ ي را دوست دار تان ي گورها

 و با رو كردنش شاد د ي شو ي با پشت كردنش دل آزرده م د؟ ي دار ي م
 و خرسند؟

 ا ي آ گزند؟ ي كه چگونه شما را م د ي ن ي ب ي گورستان را نم ن ي ان ا مار ا ي آ
 اند؟ خود قرار داده ي كه چگونه شما را غذا د ي ن ي ب ي موران را نم ن ي ا
 اند؟ قرار داده ش ي شما را لانه خو ها كه كرم ن ي ا
 . گور شماست ا ي دن ن ي ا
 زندان ن ي از ا ك، ي تنگ و تار ي قبرها ن ي از ا د يي ا ي ب رون ي ب

 زندان ا ي دن ن ي ا . د يي ا ي ب رون ي مرگبار ب يي تنها ن ي وحشتناك و از ا

 و د ي شو دار ي ب د، ي افسوس كه در خواب د، ي آن ران ي شماست و شما اس
 . د ي دوست بدار . د ي دوست بدار . د ي دوست بدار : نست ي كه راه ا د ي بدان

 با تفكر؟ مگر مرده هم د؟ ي آموز ي اسرار با چه م ندگان ي پو ي ا
 فكر، مرده ن ي ا . د ي ر كن حركت كند؟خود را از مهر سرشا تواند ي م

 . است مگر آنكه از عشق پر شود
 اگر به جانتان غذا . جان شماست ي غذا ن ي چون ا د ي بدار دوست

 تر ذ ي لذ يي چه غذا . هم مرده باشد د ي و شا رد ي م ي م ي به زود د ي نده
 از دوست داشتن؟

 ساحل ي ب ي ا ي عشق در هاست، ي كه عشق سرچشمه شاد د ي بدان
 د؟ ي رو ي م ن ا ي در ي هاست، چرا به سو لذت

 ها، به بهشت وارد و لذت ها ي شاد ي تا به سرچشمه د ي بدار دوست
 . د ي شو

 ي و از خود ب كند ي م ران ي كه وجودتان را مست و ح د ي بدار دوست
. نشان آمدن خداوند است ن ي و ا د ي شو ي خود م
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 . آزاد شد، رها شد و به پرواز در آمد افت، ي كه كلام خدا را در آن
 و هم ند ي ب ي هم اوست كه او را م شنود ي آن كه كلام خدا را م

 . ابد ي ي اوست كه او را در قلب خود م
 او هنوز نمرده است، با كلام او آرام شنود ي كه كلام او را م آن
 زنده شود، ي گرم م افتد، ي با كلام او قلبش به لرزه م شود، ي م
 . رد ي گ ي و جان م شود ي م

 ، د ي گر ي عشق م ي از دور ست، ي روحش خواهد گر شنود ي م كه آن
 ... د ي گر ي م

 . د ي دوست بدار د، ي دوست بدار د، ي را، خدا را، خدا را دوست بدار خدا

 » د يي ا ي ب «
 خود ي كه خالقتان شما را به سو د ي آگاه باش ! ان ي ن ي زم ي ا هان

 حجتش را بر شما تمام كرده، از د، ي دعوتش را اجابت كن . خوانده
 آنچه را د ي بشنو د، ي و بشنو د يي تان را بگشا قلب ... د ي خشمش بهراس

 . كه درمان شماست
 است، آنچه از ي شدن است، آنچه فنا ي كردن آنچه كه رها د ي كن رها

 ... د ي كن ش ي پرواز محرومتان كرده، رها
 خداوند ي به سو د، ي بشتاب ي رستگار ي به سو د، ي بشتاب د، ي بشتاب
 د ي ها كوچ كن آسمان ي عشق و به سو ي به سو د ي بشتاب د، ي بشتاب

 ي به سو د، ي كن كوچ . كوچتان دهند گر ي د يي از آن كه به جا ش ي پ
 خداوند شما را به خانه خود، به بهشت خود و به ، ي اله ملكوت

 . د ي ر ي را بپذ تش و دعو د يي گو ك ي قلب خود خوانده، لب
 آنگاه راه را . د ي باش م ي شماست، تسل ي رو ش ي ملكوت پ راه

 است و ن ي راه ا ران، ي اس ي كردگان، ا گم ره ي ا د يي ا ي ب . د ي ا موده ي پ
 ي شدگان، ا در بند ي ا د يي ا ي ب . م ي عشق است و عشق، تسل ن ي ا
. نجاست ي ا يي رها ان، ي نوا ي ب
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 شفا د، ي گوش كن . شما در كلام خداوند است ي شفا ! ماران ي ب ي ا
 درد خود را با عشق . دردمندان، كلام او عشق است ي ا . د ي اب ي

 مرهم شما در كلام خداوند د، يي ا ي خوردگان، ب زخم ي ا . د ي درمان كن
 . است

 و د ي د ي را د ش ي و انتها د ي را زود شناخت ا ي كه دن ي كسان ي ا د يي ا ي ب
 كه د ي ن ي آغازش را بب د ي د ي را ند انش ي اگر پا . د ي افت ي را در بش ي فر

 ... است يي جدا
 گر ي كه د د يي ا ي ب د؟ ي رو ي كردگان، به كدام راه، به كجا م گم ره ي ا

 كه كلام د ي و بشنو د يي ا ي ب خفتگان ي جاهلان، ا ي ا . ست ي ن ي فرصت
 مضطربان ي ا . است يي تنها ان ي كلام خدا پا . است ي دار ي خداوند ب

 . عشق است ي كلام او صدا را ي ز د ي بشنو
 را لذت ن ي هرگز، ا د؟ ي بر ي كه لذت م د ي ا هوسرانان گمان برده ي ا

 ن ي از ا . مهلك در بر دارد ي و سم م ي عظ ي در خود، رنج را ي ز د ي ننام
 از . كننده دارد هلاك ي كه زهر د ي كن ي مار خوش خط و خال دور

 كه قلبتان، آنجا كه معبد د ي ز ي آن بپره لات ي از تما ا، ي دن ن ي زهر ا

 ن ي قلب مرده آخر . رد ي م ي زهر آن م ا شماست ب ي آرامش و شاد
 . است ي ابد يي رنج است و آن تنها ن ي مرگ است، آخر

 . د ي را به حال خودش بگذار ده ي گند ي لاشه ن ي ا ا، ي دوستان دن ي ا
 هم د ي شا . د ي ا ل كرده را تحم اش ده ي گند ي در شگفتم كه چطور بو

 كه يي از آرزوها د ي ز ي بپره . د ي تحملش را ندار گر ي هاست كه د سال
 كه يي به هر آرزو د، ي ر ي از گذشتگان عبرت بگ . است ب ي سراسر فر

 ... دند ي نام ي و دروغ افتند ي ي آن را سراب دند ي رس
 . خانه شماست ي اله ملكوت . هاست شما در اعماق آسمان خانه

 عجب بر د؟ ي ا شده ي و متعفن راض ك ي خانه تار ن ي چگونه به ا
 ... شما، عجب بر شما

 اسارت را ن ي ا ي رها ي زنج د ي قفس را، باز كن ن ي ا ي وارها ي د د ي بشكن
 ... ند ي شما ي را ي ها و ملكوت خداوند پذ و آنگاه آسمان

 آنكه به عهد خود ي و برا د ي ا كه عهد بسته د ي ا فراموش كرده مگر
 ا ي دن ن ي ا . چه زود ! د ي اما چه زود شكست د؟ ي آمد ا ي به دن د ي وفا كن

 اما بدا به حال . را آشكار خواهد نمود تان ي وفا . هاست امتحان ي واد
. انتكاران ي بدا به حال خ انتكاران، ي بدا به حال خ انتكاران، ي خ
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 » آتش اهل «
 . حاضر است شان ي برا ي خشم اله را ي بدا به حال عهد شكنان، ز

 . بر آنان ي ، وا بر آنان ي ، وا بر آنان ي وا
 رستگار نخواهند شد شدگان، م ي جز تسل را ي به حال سركشان، ز بدا

 . و حسرت خواهد بود ي مان ي پش نان ي و سرانجام ا
 . اند گرفته ي را به دوست طان ي كه ش را ي پرستان، ز ا ي به حال دن بدا
 و مجروح مار ي را ب ش ي روح خو را ي ، ز كنندگان د ي به حال ترد بدا

 . ساختند
 در نفرت را ي مهر زدند، ز شان ي ها به حال آنان كه بر قلب بدا

 . خواهند سوخت
 رفته ي پذ نان ي آشكار است و عذر ا قت ي حق را ي به حال غافلان، ز بدا

 . نخواهد شد
 و تمسخر ي را به باز ان ي خداوند جهان را ي شكنان، ز به حال توبه بدا

 . اند گرفته
 خداوند آنان را به حال خود رها و را ي كنندگان، ز به حال انكار بدا

 . كند ي ان م سرگرد

 آنان را خوار و ي اله كران ي عظمت ب را ي به حال متكبران، ز بدا
 ... خواهد ساخت ل ي ذل

 شان ي و عذاب آخرت از آنِ ا ا ي رنج دن را ي به حال گنهكاران، ز بدا
 . است

 و دهد ي م ب ي را فر نان ي خداوند ا را ي ز دهندگان، ب ي به حال فر بدا
 . است م ي مكر خداوند بس عظ

 . است شان ي بزرگ در انتظار ا ي عذاب را ي ز ان، ي گو به حال دروغ بدا
 به ه ي چون سا ان ي لعنت خداوند و آسمان را ي به حال منافقان، ز بدا

 ... دنبالشان است
 نان ي شد و ا ده ي بهشت از محبت آفر را ي مهربانان، ز به حال نا بدا

 . اهل جهنمند
 . دهد ي خداوند آزارشان م را ي دهندگان، ز به حال آزار بدا
 . و خاموش گشته ك ي تار شان ي ها قلب را ي ز توزان، نه ي ال ك به ح بدا
 خداوند عادل است و ستم را را ي حال ستمگران، ز به بدا
. رد ي پذ ي نم
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 ند، ي و آسمان سپاس خداوند گو ن ي زم را ي سپاسان، ز به حال نا بدا
 . نند ي ب ي نم نان ي ا

 . دند ي به خداوند شرك ورز را ي ز اكاران، ي به حال ر بدا
 . در رنج و اندوه خواهند بود را ي هان، ز خوا به حال خود بدا
 نان ي خداوند بخشنده است و ا را ي خداوند، ز از وسان ي به حال مأ بدا

 . پنداشتند و به كفر او وارد شدند ل ي خداوند را بخ
 ش ي خو يي را به فرمانروا طان ي ش را ي پرستان، ز به حال خود بدا

 . دند ي برگز
 . سوب خواهند شد مح ن ي اط ي فرزندان ش را ي خواهان، ز به حال بد بدا
 خواست پروردگار را بر طان ي خواسته ش را ي به حال هوسرانان، ز بدا
 ... دادند ح ي ترج ش ي خو

 » را مرگ «
 . مرگ همراه شماست . است نتان ي كه مرگ در كم د ي باش آگاه

 و ناگهان خود را نگرد ي م تان ي به سو ره ي خ د، ي اب ي نگاهش را در
 . د ي ه مردار شو از آن ك ش ي پ د ي ر ي بم . كند ي آشكار م

 ز ي از آنها ن ش ي بودند و رفتند و پ ي مردمان ز ي از شما ن ش ي پ د ي بدان
 . پدران و مادرانشان

 د ي بنگر د، ي رو ي م ي به زود ز ي شما ن ! پرستان ا ي دن ي ا د ي ر ي بگ عبرت
 تان توشه راه . است ش ي در پ ي طولان ي سفر د؟ ي بر ي با خود چه م

 ... ست؟ ي چ
 خواهد گران ي از آنِ د د ي آور آنچه گرد د؟ ي كن ي چه تلاش م ي برا
 ... بود

 ك ي نزد ار ي بس د ي اب ي تا در د ي ن ي كه مرگ دور است، بب د ي نكن گمان
 ... است و هر لحظه در انتظار شماست

 د؟ ي ا مبادا به انتظار توبه نشسته . د ي مبادا ناگهان بر شما فرود آ
 گرفته، توبه او ي انداخته خداوند را به باز ر ي كه توبه را به تأخ آن
... نخواهد شد رفته ي پذ
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 چون شما ي زمان ز ي مردگان ن ن ي ا ي آر د، ي ها برو به گورستان
 را در ي در غفلت بودند، عمر ي زمان ز ي مردگان ن ن ي زنده بودند، ا

 . گذراندند د ي ترد
 كوچ ز ي سرانجام كوچ كردند، شما ن ز ي آنان ن . د ي ر ي بگ عبرت

 ر اگ ي و حتّ د ي كن د ي اگر ترد ي حتّ د، ي كن ب ي اگر تكذ ي حتّ د ي كن ي م
 منزلگاه شما ك ي سرد و تار ي سرانجام گور د، ي ر ي به تمسخر بگ

 ... بود د ي ماران و موران خواه زبان ي خواهد بود، سرانجام م
 شد، فرزندان، پدران و مادران، دوستان و د ي خواه كس ي و ب تنها
 آنگاه . كه مرگتان مقدر است د ي بدان . گذارند ي م تان ي تنها ان ي آشنا

 از ي ا روح در انتظار اشاره . رد ي گ ي ا م ر تان ي كه زمانش فرا رسد گلو
 . كند ي با جسم وداع م ي ا به اشاره . است ان ي جانب پروردگار جهان

 ا ي دن ن ي كه ا د ي ا فراموش كرده ا ي آ د؟ ي ا گشته ن مطمئ ز ي به چه چ
 ش ي كه از مرگ خو د ي ا ده ي را د ي كس ا ي آ ... ست؟ ي ن ش ي ب ي ا لحظه

 . د ي ا ده ي هرگز ند د، ي ا ده ي شگفتا كه هرگز ند زد؟ ي بگر

 » د ي گرد باز «
 . كه خداوند در انتظار بازگشت شماست د ي كن توبه
 . رد ي خداوند وجودتان را فرا گ ي تا پاك د ي كن توبه
 خداوند مهربان و بخشنده است و توبه شما را را ي ز د ي كن توبه

 ... د ي كنندگان باش از توبه ي اگر به راست رد، ي پذ ي م
 ع نگفته و خداوند مهر با شما ودا تان ي ها نمرده، روح تان ي ها قلب تا

 . د ي و به خداوند بازگرد د ي توبه كن اورده، ي خود را بر شما فرود ن
 تا د ي گرد باز ها ي ك ي و تار ها ي د ي از پل ها، ي زشت ن ي از ا د ي بازگرد

 . شود ي عشق در وجودتان جار
 و د ي بازگرد د، ي گرد باز رشدگان، ي زنج به ي بردگان، ا ي ا د ي كن توبه
 . د ي را رها كن تان ي رها ي زنج

 د ي بگسل د؟ ي در بند چه هست ده، ي بردگان، خداوند شما را آزاد آفر ي ا
 . كهنه را ي ها بند ن ي ا
 از گناهان . از آنچه مرگ شما در آن است د ي كن ز ي پره ماران، ي ب ي ا

. د ي شتاب ي مرگ م ي كه به سو را ي ز د ي ز ي بپره
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 م ي تسل ... ي و خود پرست ي از سركش د ي گرد باز د، ي گرد غافلان باز ي ا
 د ي آن كه روح خود را در شما دم م ي عشق، تسل م ي تسل د، ي عشق شو

 ... و شما را محبوب خود قرار دارد
 راه به ن ي ا رود، ي م ي به نابود ) راه گناهان ( راه ن ي جاهلان، ا ي ا

 ... د ي نرو د، ي نرو رود، ي م ي مان ي گدازِ پش بزرگ و سوز جان ي رنج
 كه د ي را آلوده نكن ي پاك ن ي كه روح شما پاك است، ا د ي گرد باز

 د ي بنگر . است ي آن كه پاك است، پاك ي غذا . كند ي شما را ترك م
 در وجودتان ي اله تا روح د ي پاك باش . د ي خوران ي به روح خود چه م

 ... آشكار شود
 د ي گرد باز . نشود رفته ي توبه شما پذ گر ي مباد كه د كنندگان ر ي تأخ ي ا

 ي ا لحظه . است ي شدن هر لحظه درها را بسته را ي ز د، ي نكن ر ي اما تأخ
 ي است كه تا عشق و خوشبخت ي سمان ي كلام او ر ... د ي درنگ مكن

 . رود ي م
 ... د ي و با آن به خداوند ملحق شو د ي ر ي را بگ سمان ي ر ن ي ا

 كه از د ي بر ي گمان م پرست، ا ي بازان دن هوس ي گنهكاران و ا ي ا ...
 در نظر ا ي دن ن ي افسوس، افسوس كه ا د؟ ي ا برده ي سود ا ي دن ن ي ا

 كه پدران نست ي مگر نه ا . ارزد ي نم ي ز ي پش ان ي پروردگار جهان
 دهند؟ ي خود م تر ع ي به فرزندان مط دارند ي هرچه را كه دوست م

 بها داشت، خداوند ي ا آن ذره ت و لذا ا ي دن ن ي كه اگر ا د ي بدان
 ... كرد ي م ي و محبوبان خود ارزان كان ي مهربان آن را به نزد

 ر آغوش خداوند شما را د م ي تا ملكوت عظ د ي گمراهان توبه كن ي ا
 . شما باشند ي را ي پذ ان ي تا آسمان د ي توبه كن . رد ي گ
 خداوند و لعنت ن ي راه، نفر ن ي در ا د، ي گرد باز ) ي هوسران ( راه ن ي ا از

 از خشم خداوند و لعنت د ي بترس . او با شما همراه خواهد بود
 درها بر شما بسته شود، ي كه روزگار بر شما تنگ م ان ي ملكوت

 با ي ك ي و تار ي زشت . رد ي گ ي فرا م ترس و وحشت قلبتان را شود، ي م
 گداخته ي مان ي و در آتش حسرت و پش گردد ي م خته ي شما آم

 . د ي شو ي م
 ي ابد ي بزرگ و درد ي راه، جز عذاب ن ي ا ي در انتها را ي ز د ي كن توبه

 . در انتظار شما نخواهد بود ي ز ي چ
 آنجا كه . شماست ي خالقتان رهنما ي به آنجا كه صدا د ي گرد باز

. شما ي برا ش ي ها ي و شاد ملكوتش خانه شماست
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 و يي روحتان را كه از جدا ي ها ناله د ي شنو ي مگر نم د، ي كن توبه
 به مارتان، ي ب ي ها به قلب د ي و فغان سر داده، رحم كن اد ي فر ، ي دور
 . در خوابتان ي ها و به جان انتان ي گر ي ها روح
 د؟ ي ا كرده ان ي كه طغ ه ي عل ان، ي و از طغ ي از سركش د ي گرد باز

 ناتوان تان ي ها و عقل ند ي ب ي نم گر ي د تان ي ا ه افسوس كه چشم
 ي آن كه با او به دشمن د، ي رو ي او م ه ي آن كه بر عل . گشته

 ان ي او پادشاه جهان د، ي ا كرده ي احترام ي ب نش ي و به فرام د ي ا برخاسته
 ي رو ي ن . به فرمان اوست ي راتفاق از آن اوست و ه ي است، هر قدرت

 ي كه اگر فرصت د ي به اراده اوست، شرم كن ز ي ن تان ي شما و زندگ
 . از مهر اوست ن ي ا ده، ي به شما بخش شتر ي ب

 مقام شما د، ي ا ستاده ي كه ا نجا ي ا ست، ي شما ن ي جا نجا ي ا د ي بازگرد
 . ست ي شما ن سته ي شا ا ي دن ن ي ا . ست ي ن

 آنجا كه خانه شماست، آنجا كه د، ي گرد به قلب خود باز د، ي گرد باز
 ان در روح و لذت جانت ي آرامش قلب و شاد . معبد روح خداست

 . خداوند است ي گشتتان به سو باز ي گرو

 شما را از پا در ي گناهان به زود ن ي كه بار سنگ را ي ز د ي كن توبه
 و آنگاه كه رسد ي كه مرگ به ناگاه فرا م را ي ز د ي توبه كن . آورد ي م

 به ي ا ه ي مرگ چون سا . ست ي ن ي د ي ام گر ي مرگ قلبتان فرا رسد د
 ي اله ند كه جز عشق بهشت خداو د؟ ي ن ي ب ي دنبال شماست، چرا نم

 ... است ندگان كن در انتظار توبه ست، ي ن
 و د ي ا كنندگان، بشارت خداوند بر شما كه بخشوده شده توبه ي ا

. بر شماست نك ي هم ا ان ي كه درود خداوند و سلام ملكوت د ي بدان
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 » د ي آور اد ي ب «
 . د ي ر ي تا آرام گ د ي آور اد ي خداوند را به مضطرب، ي ها قلب ي ا
 . د ي خداوند درمان كن اد ي خسته، خود را با ي ها جان ي ا
 بزرگ را در توجه به خداوند ي شاد شان، ي پر ي ها روح ي ا

 ... د يي بجو
 از آن ي مان ي پش ، ي مان ي پش عاقبت، را ي ز د ي او غافل نشو اد ي از ي دم

 ... شما خواهد بود
 ي نابود ي كه چگونه به سو د ي ن ي ب ي نم ا ي آ . د ي دارشو ي ب د، ي شو دار ي ب
 شماست، وجودتان را از ي رو ش ي پ ي جاودانگ ر ي اكس د؟ ي شتاب ي م
 ... از آن شما خواهد بود ي جاودانگ د، ي او سرشار كن اد ي
 اد ي به . د ي اب ي را در ن ي راست ي زندگ ان، ي نما زنده ي مردگان، ا ي ا

 . مرده را ي ها قلب كند ي را كه زنده م ي اد ي د ي آور
 ست؟ ها خداوند ا لذت ي كه سرچشمه د ي ن ي ب ي نم ا ي آ ان ي جو لذت ي ا

 . د ي آور اد ي و او را به د ي او برو ي پس به سو

 مأنوس ش ي با خالق مهربان خو ! تنها ي ها روح ي ا ! كسان ي ب ي ا
 او، به قلب ي به خانه د، ي اب ي خود همه كس ب ي تا او را برا د ي شو

 . هرگز د ي ست ي هرگز تنها ن د، ي خود وارد شو
 ده جز به اجازه او دا يي كه هر آرزو د ي دان ي آرزومندان مگر نم ي ا

 . د ي آور اد ي پس مالك آرزوها را به شود؟ ي نم
 ي به سو د ي بشتاب ! دگان ي دردكش ي ا ! رنجوران ي ا ! ماران ي ب ي ا

 تان، ي ها رنج ي دارو ي به سو د ي شما در آن است، بشتاب ي آنچه شفا
 خداوند، ي به سو د ي بشتاب تان، ي دردها ي دوا ي به سو د ي بشتاب
 ... د ي او را فراموش نكن د، ي بشتاب د ي بشتاب

 را ها ده ي و ناد د ي شو نا ي تا ب د ي كن ي را در چشمانتان جار ي اله نور
 و د ي تا شنوا شو د ي خود بشنو ي ها را در گوش ي اله ذكر . د ي ن ي بب

 ... د ي و كران كوران ن، ي جز ا د، ي را بشنو ها ده ي ناشن
 ي ق ي حق ي آزاد ن ي ا د، ي تا رها شو د ي اب ي او را در وجود خود در حضور

 . د ي آور اد ي است پس به
 ي كه از خود ب د ي گو ي با شما خواهد گفت، چنان م د، يي او بگو با

... د يي پس با او بگو د، ي شو ي خود م
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 ي او پرواز اد ي كه جز با داند ي پرواز است مگر نم ي كه در سودا آن
 . د ي آور اد ي به د، ي آور اد ي پس به ست؟ ي ن

 را با ي ك ي تار د، ي كن جهل را نابود د، يي ا ي ب رون ي ب ي ك ي جهل و تار از
 ... د ي خداوند، بنگر اد ي را در ي اله د،نور ي روشن كن ي اله نور

 و او را د ي ست ي دوست خود ن اد ي دوستان خداوند پس چرا به ي ا
 دوست، مهر اد ي كه دوست با نست ي مگر نه ا د؟ ي ا فراموش كرده
 ي نشان دوست ن ي ا را ي ز د ي آور اد ي پس به كند؟ ي م خود را آشكار

 . شماست
 وصلتان سمان ي ر ن ي ا د، ي آور اد ي خداوند را به ! وصل ندگان ي جو ي ا

 . است
 ... ست ي خداوند ن اد ي كه جز د ي ن ي عبادت را برگز ن ي عابدان، برتر ي ا

 . د ي اب ي ي خود م ن ي آنگاه خداوند را همنش د ي خداوند باش ن ي همنش
 . كند ي م اد ي آشكارا شما را د، ي خداوند باش اد ي به ش ي نهان خو در

 . ي كردن اد ي عجب ، ي كردن اد ي عجب
 قسم ش ي به جلال و بزرگ د، ي خداوند را رها نكن اد ي ي ا لحظه
 . قول خداوند پاك و راستگوست ن ي ا كند، ي نم تان ي رها ي ا لحظه

 » ان ي ملكوت «
 . رستگارانند را ي شدگان ز م ي به حال تسل خوشا
 . افتگانند ي كه نجات را ي ز ان ي به حال راستگو خوشا
 . افتگانند ي كه ره را ي ز ا ي به حال وارستگان از دن خوشا
 كه جانشان آگاه را ي از خداوند ز م ي پر ب ي ها به حال دل خوشا

 . خواهد شد
 نوازنده ي كه معبود آسمان را ي به حال دلنوازان ز خوشا

 . است شان ي ا ي ها دل
 . كه شاهدان ظهور عشق خواهند بود را ي به حال منتظران ز خوشا
 باز شان ي برا ي اله ملكوت ي كه درها را ي ز دان ي به حال شه خوشا
 . است
 . كه خداوند همراهشان است را ي به حال صابران ز خوشا
 . شانند ي كه معشوقان خداوند، ا را ي به حال وفاداران ز خوشا
 ي بزرگ شان ي ا كه خداوند بر را ي به حال متواضعان ز خوشا

. بخشد ي م
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 راكه ي را مغلوب ساختند ز ش ي آنان كه نفس خو به حال خوشا
 . فاتحان جهانند

 كه آتش را ي ز ند ي گر ي م ش ي به حال آنان كه بر گناهان خو خوشا
 . سرد و خاموش خواهد بود شان ي بر ا ي اله عذاب
 خداوند از خود به آنان را ي گذشتگان ز به حال از خود خوشا

 . بخشد ي م
 شان ي كه عشق مقصد ا را ي ز كنند ي به حال آنان كه محبت م خوشا
 . است
 شان ي پاداش ا ي اله ملكوت را ي ز آورندگان مان ي به حال ا خوشا
 . است
 ي سته ي شا مان ي مقام ا را ي به حال متوكلان بر خداوند ز خوشا

 . است شان ي ا
 خدمتگزاران ان ي آسمان را ي به حال خدمتگزاران خداوند ز خوشا

 . شانند ي ا
 باز شان ي برا ي اله آغوش را ي به حال دوستداران خداوند ز خوشا
 . است

 . نانند ي ا ، ي اله م ي نت عظ سروران سلط را ي به حال دادگستران ز خوشا
 ي بهشت ابد را ي در راه خداوند ز دگان ي كش به حال رنج خوشا
 . آنان خواهد بود ي مأوا

 شان ي ا ي ها برا آسمان ي پادشاه را ي ز شگان، ي پ به حال زهد خوشا
 . است
 سرشار ي اله از نور را ي خداوند ز كنندگان اد ي به حال خوشا
 . اند گشته
 . د ي گردان از ي ن ي خداوند آنان را ب را ي ز شگان ي پ به حال قناعت خوشا
 را ي ز شتافتند، ش ي كه در معرفت پروردگار خو به حال آنان خوشا

 . افتند ي را ده ي خداوند ناد
 . ند ي ها پروازان آسمان بلند را ي به حال سبكباران ز خوشا
 پاداش آنان ي ق ي حق ي شاد را ي به حال شادكنندگان خداوند ز خوشا
 . است
 خداوند حافظ آنان در برابر شرِّ را ي ز زكاران ي به حال پره خوشا

. است ن ي اط ي ش
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 و كند ي م ي ك ي خداوند به آنان ن را ي ز كوكاران ي به حال ن خوشا
 . است م ي خداوند بس عظ ي ك ي ن

 نان ي ا كننده ت ي هدا را ي ها ز انسان كنندگان ت ي به حال هدا خوشا
 . خداوند است

 ق خداوند پاك است و به پاكان عش را ي ز زگان ي به حال پاك خوشا
 . ورزد ي م

 . وندند ي پ ي به خداوند م را ي به حال عاشقان ز خوشا

 » را و نه خود را خدا «
 است ن ي ا د، ي به پرودگار را با توجه به خداوند آشكار كن عشق «

 » . ي اله ي زندگ
 جزء با جزء ، ي ا و در هر لحظه ي در هر دم . د ي به خداوند توجه كن

 وجودتان ي ذره تا ذره د ي ر بگذا . د ي او توجه كن ي خود به سو ي هست
 د ي ش ي ند ي خدا را ب . سرشار گردد ) درك حضورش ( ي اله ي ار ي از هوش

 در . در همه جا و در هر زمان د ي ن ي خدا را بب . د ي ش ي ند ي و جز به خدا ن
 . د ي ن ي تنها او را بب و او را ي ز ي هر چ

 پروردگار را ام ي پ را، ي اله ي ندا يي در هر صدا . د ي خدا را بشنو ي ندا
 در هر د يي خدا را بجو . د ي حق را بشنو ي آوا ، يي در هرصدا . د ي اب ي در

 ... ي احساس هر و در ي در هر حركت ، ي نگاه
 جز خداوند را . د ي اور ي ن اد ي جز خدا را به . د ي كن اد ي . د ي كن اد ي را خدا

 . خداوند است اد ي بخش، ي خاطره شاد . د ي به خاطر نداشته باش
 ... د ي او غافل نشو اتبخش ي ح اد ي از ي ا لحظه

 در آنچه به لمس د ي خدا را لمس كن . ي دن يي در هر بو . د يي را ببو ا خد
از خداوند . د ي كن ه ي از خداوند تغذ ... عشق در . در عشق . د ي آ ي در نم
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 و خود ي بخشد، ب ي م ي جاودانگ ، ي اله ي كه غذا د، ي و بنوش د ي بخور
 ... كند ي از خود رها م

 د و در با خداون . د ي نباش ار ي و جز ا و را د ي خداوند همراه باش با
 ... است ي ق ي حق ي دار ي ب ن ي كه ا د، ي خداوند بخواب

 در ن ي ها و زم آسمان . پرشود ي اله كلامتان از حضور د ي بگذار
 و د ي به خداوند عمل كن ... امر آن ع ي كلام است و مط ن ي ا ر ي تسخ

 رنج است و ي ، هر حركت او ي جز به سو . د ي او عمل كن ي برا
 ... ي مان ي پش
 ... كنند زتان ي ر لب ي اله تا از جان د ي شو ي خال

 خود كه جز خداوند و ذكر ي ها و دردها بر درمان رنج د ي باش آگاه
 ... ندارد ي نامش درمان

 در . ي در هر كلام . ي در هر نگاه ، د ي اب ي ، خدا را، در ، خدا را را خدا
 در . ي از ي در هر ن . ي در هر احساس . ي در هر حركت . ي ا شه ي هر اند

 با خدا و در ي ا ظه در هر جا و در هرلح . ي و در هر غم ي هر شاد
 . د ي خدا به سر بر

 جز از . د ي جز او را به احساس خود راه نده . د ي را احساس كن خدا
 ... د ي ر ي را نپذ ي و جز احساس اله د ي راه خداوند حس نكن

 اد ي فر د، ي بزن اد ي و فر د ي بخوان را ن ي ها و زم را، پروردگار آسمان خدا
 را ي اله ات ي ح . كه او تنها نجاتبخش است د ي آور اد ي به . د ي بزن

 ... ست ي ن ن ي جز ا ي ق ي حق ي كه زندگ د ي بطلب
 از او ي ز ي وچه چ . د ي و جز به او عشق مورز د ي را عاشق شو خدا

 جداست؟
 . د ي ها را در نورد و با خدا آسمان د ي برندار ي خودگام به
 و از د ي او برو ي به سو . د ي ز ي ام ي ن ي ز ي و به چ د ي ز ي او ي خداوند ب به
 از خود ... د ي ا مخوان و دشمنش ر د ي او را بخوان . د ي او نرو ش ي پ

 خود را . د يي و خدا را بجو د يي خود را نجو . د ي و به خدا بجه د ي بره
 و خدا د ي ببر اد ي خود را از . د ي ن ي و خدا را بب د ي ن ي خود را نب . د ي نخواه
 آنگاه به د ي ر ي خود بم . د ي و خدا را بنام د ي خود را ننام . د ي ر آو اد ي را به

 . د ي خود را نپرست . د ي رست خود را نپ . د ي خود را نپرست ... د ي ا خدا زنده
 . د ي خدا را بپرست

دارد دامه ا
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 » آمده او «
 ت ي اند، هدا شده ت ي هدا برند ي را كه گمان م ي تا كسان ام امده ي ن من

 . ازند ي ن ي ب م ي و تعل ت ي از هدا ش ي بر گمان خو نها ي ا را ي كنم، ز
 ت ي از هدا شان ي آمدن ا رون ي ب را ي در جهل خود بمانند ز د ي بگذار

 ... ند به پرواز در آمدن ماران است جاهلانه مان
 خداوند آنان را به را ي را رهنما شوم ز كنندگان د ي تا ترد ام امده ي ن من

 . خواهد كرد ت ي به رنج و عذاب هدا شان نانه ي گمان بدب ي واسطه
 بازگشت آنان به را ي كنم ز ت ي خوردگان را هدا تا مهر ام امده ي ن من

 ي حتّ . آمده رون ي ب است كه از كمان ي ر ي خداوند مانند بازگشت ت
 . ستند ي ن نان ي ا ت ي هم مجاز به هدا امبران ي پ

 شان، ي ا ي طان ي كبر ش را ي تا متكبران را راهبر باشم ز ام امده ي ن من
 آنان به دور خود . هلاكت رهنمون است ي آنان را به سو

 من مانند . اند ها را محكم بسته و در و پنجره اند ده ي كش يي وارها ي د
 ... شوم ي نم وارد ي كس ي دزد به خانه

 ن ي و در ا ( » دانند ي م « پندارند ي را كه م ي تا كسان ام امده ي ن من
 ر ي دستگ ) شناسند ي او را م ي ها ورند كه خدا و راه توهم غوطه

 را پرستش ش ي ذهن خو ي ها خداوند، بت ي آنان به جا را ي باشم، ز
 و طانند ي ش م ي تعال ي دانا . اند مأنوس گشته » بت « آنان با . كنند ي م

 . زان ي گر از روح خدا
 انكارشان لعن خدا را ي ز م ي بنما را ره كنندگان ب ي تا تكذ ام امده ي ن من

 مرده را با . است شان ي هلاك بزرگ از آن ا . ده ي طلب شان ي را برا
 ! شدن چكار؟ دار ي ب

 را ي را رهنمون شوم ز ) صفتان طان ي ش ( ن ي اط ي تا ش ام امده ي ن من
 حال خود به شان ي ا . به آتش واگذارده طان، ي خداوند آنان را به ش

 ... ند؟ ي ب ي آن كه به خود مشغول است چگونه خدا را م . سرگردانند
. » او آمده « . ام امده ي من ن . ام امده ي من ن . ام امده ي ن من
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 ة ند ي زدا
 ي ك ي جهل و تار

 ) اول قسمت (

 ي ك ي جهل و تار ة ند ي زدا
 » االله رام . م . ا « با ي گفت و شنود اول قسمت

 : تذكّر چند
 حالت انكار خورد، ي متن به وضوح به چشم م ن ي نچه كه در ا آ ـ

 خود به ي ها او در تمام پاسخ . است قت ي الّا حق ي ز ي استاد از هر چ
 گانه ي قت ي به حق ي و به شكل رساند ي م را » هو الّا اله لا « ام ي پ ي نحو

 ن ي ا ، ي نگر ي كه با سطح ي هر چند كسان . و نامحدود اشاره دارد
 ن ي ممكن است ا دهند، ي رد نظر قرار م مو ا ر ) گفت و شنود ( متون

 كنند كه در ي تلق » ساز و ابهام ده ي چ ي مانور پ « ي حالت را به نوع
 . ست ي ن ن ي واقع چن

 مختلف و ط ي است كه در شرا ي ها مربوط به افراد مختلف پرسش ـ
 در ن ي سؤال شده است و بنابرا االله رام گوناگون از استاد ي ا ي از زوا

 متفاوت و دگرگون به نظر ان ش ي ا ي ها موارد نوع پاسخ ي برخ
. رسد ي م
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 كه استاد رسد ي مختلف گفت و شنود، به نظر م ي ها در بخش ـ
 ي ها وه ي ، قصد دارد كه ش االله علاوه بر پاسخ به سؤالات رام

 . دهد م ي را تعل دن ي ش ي گوناگون اند
 ي بخش از گفت و شنود توسط فرد ن ي از سؤالات ا ي ار ي بس ـ

 . مكرّر با استاد را داشته است ي ا ه شده كه امكان ملاقات ده ي پرس
 فرد مطرح ن ي و توسط ا گران ي سؤالات از طرف د ن ي از ا ي برخ

 . شده است
 سؤالات وجود ي برخ ي ثبت فور ا ي از آنجا كه امكان ضبط ـ

 ي قول شفاه سؤالات با توجه به نقل ي برخ ن ي نداشته است، بنابرا
 . ت اس رفته ي در جلسه، صورت پذ ن ي حاضر گر ي د ا ي كننده سؤال

 و گفت ها ي و كاست مربوط به سخنران لم ي ف ي از نوارها ي ار ي بس ـ
 . باشد ي موجود م االله استاد رام ي و شنودها

 كه ممكن است م ي خور ي برم ي گاه به مطالب ، ي در متون اصل ـ
 ن ي به هم . منجر شود » شتابزده ي ها قضاوت « آن به ي طرح عموم

 از ي رد موا ن ي و در چن م ي مطالب گرفت ن ي به حذف ا م ي تصم ل ي دل
 . م ي استفاده كرد » ... « علامت

 بخش از گفت و شنود بر ن ي و نگارش ا ن ي تدو ، ي گردآور ـ
 در متن ي بوده و اگر نقص و قصور ) ا . پ ( جانب ن ي ا ي عهده

 . قلمِ نارساست ن ي متوجه ا شود، ي م ده ي د
 . باشد ي اول از گفت و شنودها م ي ده ي متن، گز ن ي ا ـ

» ي اله ما ي پ «
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 » و نه جز االله االله بسم «
 كه اگر تا آخر زمان د ي از سخنانتان فرموده بود ي ك ي در ـ س
 آن ي معن ي هم به انتها باز م، يي سخن بگو » االله بسم « ي باره در

 ي ا اشاره » االله بسم « ي ممكن است به معن . د ي رس م ي نخواه
 د؟ يي بفرما

 . است ي ك ي حال ن ي و در ع ار ي بس ، ي معان ـ ج
 . د يي تر بفرما لطفاً ساده ـ س
 كن ي است، ل شمار ي و ب ار ي او بس . ي د ي پاسخت را گفتم اما نشن ـ ج
 را بنام او، ز ي دارد كه همه چ ن ي االله اشاره به ا بسم . است ي ك ي

 االله حركت و بنام . او، در جهت او و به عشق او انجام ده ي برا
 كن نه بنام خودت، همسر و فرزندت، پول و اموال، شهرت ي زندگ

 پاداش ا ي نه به نام ترس . بنام االله بلكه و تظاهر، نه به نام مردم
 به اسم . و نه به نام آن بلكه بنام او ن ي نه بنام ا . بلكه به نام االله

 . است » االله بسم « ي اشاره ك ي تنها ن ي ا ... االله
 آمده و مثلاً » االله « بسم ي قرآن ي ها سوره ي ابتدا چرا در ـ س

 . امده ي رب، حق و نور ن

 دارد كه يي ها ي ژگ ي و » االله « اما .. . از اسرار خداوند است ن ي ا ـ ج
 ي از اسماء اله ي ، هر اسم مثلاً . آن نباشند ي دارا ي اسام ر ي سا د ي شا
 ك، ي مهربان، بخشنده، نزد . است ي ن ي مع باً ي تقر ي معن ي دارا
 به . است ده ي انسان پوش االله بر ي اما معن . ن ي و مانند ا دهنده ي روز

 ي وجود ، ي ر نشدن تصو ، ي ناشناختن ي وجود » االله « در لفظ ي عبارت
 پنهان ر، ي و بر فراز هر وصف و تفس ر ي هر فكر و تصو ي در ورا
 . است
 معناست كه ن ي نظر به ا ك ي از » االله بسم « يي گو ي م ي وقت ن ي بنابرا

 را ي بشناسم، ز توانم ي و نم شناسم ي كه او را نم ي بنام كس يي گو ي م
 فكر چ ي كه ه ي بنام كس يي گو ي م . است ي ناشدن و درك ي ناشناختن

 ي ا شه ي ندارد و او برتر از هر اند قت ي او حق ي باره در ي داشت و بر
 با ب ي ترت ن ي به ا (...) است ي از هر صفت رغ بنام او كه فا . است
 ناب و د ي آنهم توح د، ي در واقع به اصل توح » االله بسم « گفتن

 ز ي آخر را ن ي اول، كلمه ي در كلمه ي عن ي . ي كن ي اشاره م ، ي ق ي حق
با گفتن كامل و درست . يي بگو بشرط آنكه، واقعاً ، ي ا گفته
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 ز ي را ن آخر گام كه ي در حال ي دار ي گام اول را بر م » االله بسم «
 ... ي ا برداشته

 ذهن و باطن انسان ست ي با ي م » االله بسم « ي با گفتن واقع
 و كاملاً ي كه ناشناختن ي تو به وجود را ي ز . ساكت و خاموش شود
 صور، فكر و ت واژه، د ي نبا گر ي پس د ي كن ي مجهول است اشاره م

 ي ا شه ي كه هر اند ي ا در ذهن تو باشد، چون متوجه شده ي برداشت
 ن ي ا . شود ي تو ساكت م درون ن، ي او وهم است بنابرا ي باره در

 القاء ي اله است تا روح ي مناسب ط ي شرا ، ي و سكوت درون ي خاموش
 تو از . ابد ي ان ي جر ي است تا نور اله ي مساعد ط ي را و مح ي كند معان

 قلبت را ي پس نجوا ، ي كش ي ودت دست م سخن گفتن با خ
 كه بعد از آن ي ات ي آ ر ي سا ي راه فهم معان ب ي ترت ن ي و به ا ي شنو ي م
 . گشوده خواهد شد د، ي آ ي م
 ... جنبه است ك ي تنها ن ي ا

 » د ي را صدا كن او، «
 م؟ ي خداوند را بخوان ي ها نام ي ت ي با چه قصد و ن ـ س
 او . خواند ي د را م عاشق چرا معشوق خو . ي عشق و دوست از سر ـ ج

 ي اگر پاسخ ي حتّ خواند، ي او را م . رد ي بگ ي تا پاسخ خواند، ي را م
 تا خواند، ي او را م . چه او بشنود و چه نشنود خواند، ي او را م . رد ي نگ

 عاشق، . تا به حضورش برسد . كند افتش ي شود، تا در ك ي به او نزد
 با . ند خوا ي معشوقش را م ي اراد ر ي و غ ي اراد انه، آگاهانه و ناآگاه

 عاشق . د ي خدا را بخوان نطور ي هم ا د ي شا . منظور و بدون منظور
 تا معشوق حضورش را خواند، ي م . تا به معشوق برسد خواند، ي م

 او را . كند ي اكنون در وجود عاشق است، آشكار و متجلّ كه هم
 و ي كه دور اش ي اصل از ي به ن ش ي ازها ي تا معشوق به ن خواند ي م

 خدا را گونه ن ي ا ز ي شما ن . د ي و است پاسخ گ ) موهوم ( يي جدا
 . د ي بخوان

م؟ ي خداوند را بخوان ي ها نام ي همه د ي با ا ي آ استاد، ـ س
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 را انتخاب كرده و در طول ي ن ي بهتر آنست كه اسماء مع ـ ج
 هر چند در گذر زمان، غفلت از . د ي داشته باش د ي بر آنها تأك ي زندگ
 ... ست ي ن سته ي شا گر، ي د ي ها نام
 خاص ي ها اسم ي هر كس ي ت كه برا درست اس ن ي ا ا ي آ ـ س

 را ي د ي نقش كل ي خاص وجود دارد كه آن اسام ي حداقل اسم ا ي
 توانند ي و م كنند ي م فا ي انسان و عالم بالا ا ن ي در ارتباط ب

 را در سرنوشت انسان به وجود آورند؟ ي تحول
 . بله ـ ج

 افت؟ ي به آن اسم خاص دست شود ي م چگونه ـ س
 شود، اسم ي در انسان ط ي اله اسماء ي عموم ر ي هرگاه س ـ ج

 و شود ي است به فرد القاء م ي كه اغلب هم درون ي ا خاص به گونه
 . رد ي صورت گ ي رون ي ب ي انتقال د ي البته شا

 خداوند آنرا از دوم خواندن اسماء است كه روح ي مرحله ن ي ا
 قدم اول را محكم د ي با . خواهد داد م ي به انسان تعل رون ي ب ا ي درون

 . ابد ي م تحقق برداشت تا قدم دو
 خاص در خواندن ر ي و س ي عموم ر ي س ي از دو مرحله شما ـ س

 هم وجود دارد؟ ي گر ي د ي مرحله ا ي آ . د ي اسماء نام برد

 خداوند از ي نام سرّ م ي پس از تعل . و آن سرّالااسرار است . بله ـ ج
 توسط ي سرّ ر ي آن س ي به انسان و تجربه ي اله روح ق ي طر

 ها قدرت ي و مادر همه ي اله سماء ا ي اسم اعظم كه مادر همه فرد،
 . هاست به انسان القاء خوا هد شد و دانش

 اسم خداوند كدام است؟ ن ي بهتر استاد، ـ س
 ي كهتر . در نام خداوند، راه ندارد ن ي در خداوند و همچن ي بد ـ ج

 . انسان است ي ها افته ي از ي و برتر
 انتخاب ي اله اسماء ان ي را از م ي ن ي مع ي ها چگونه نام ـ س
 م؟ ي كن
 به شتر ي آنچه كه شما را ب . د ي دار ي دوست م شتر ي آنچه را كه ب ـ ج

 است و بكار بردن آن التر ي آنچه روانتر و س . كشد ي جانب خود م
 كه ي اسم . شما در آن است از ي آنچه ن . باشد ي تر م تر و سهل راحت

 ... دش ي قبل از آنكه شما بخوان خواند ي آن شما را م
 بهتر . است ي ا ژه ي و ) ي و انرژ ي ه آگا ( ارتعاش ي دارا ي اسم هر

 با ي شتر ي ب ي و همخوان ي كه هماهنگ د ي را ذكر كن ي است اسمائ
 ... امواج و ارتعاشات شما دارد

م؟ يي مداومت نما مان ي انتخاب ي ها بر نام ي تا چه زمان ـ س
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 اسماء ژرفند و در . باشند ي عمق محدود نم ي دارا ي اله اسماء ـ ج
 لحظات ن ي تا واپس ي آنها را حتّ د ي توان ي م . دارند شه ي ر ي تناه ي لا

 ان ي جر ز ي كه البته پس از آن ن . د ي حفظ كن ن، ي در زم يِ زندگ
 اگر تماس شما ي به طور كل . گر ي د ي به شكل كن ي ل . خواهند داشت

 د، ي شد، اگر با آن مأنوس شد رقرار خداوند ب ي ها از نام ي با نام
 كه ي ر ي در همان مس د ي و بگذار د ي بهتر است كه آن را ترك نكن

 . ه وجود آورده ارتعاشات شما را جهت بخشد ب
 به امواج و ي ن ي آن جهت مع د، ي ر ي گ ي را بكار م ي نام ي وقت

 جهت ن ي ا د، ي ده ي م ر يي آنرا تغ كه ي و هنگام دهد ي ارتعاشات شما م
 كه اسم ي وقت ي حتّ . ست ي هماهنگ ن نكار ي كه ا كند ي م ر يي تغ ز ي ن

 د ي ستفاده كن ا ي بهتر است از اسم د، ي داد ر يي را تغ ش ي مورد نظر خو
 ... باشد سنخ جهت و هم هم ي كه با نام قبل

 اسماء ي از همه ج ي به تدر ، ي هر حال بهتر است در طول زندگ در
 و بدون شتاب و مت، ي و ملا ي به آهستگ د ي ببر ض ي خداوند ف

 . عجله
 ت ي خداوند ارجح ي اسماء عرب . م ي ها را بخوان نام كدام ـ س

 اسماء؟ ر ي سا ا ي ي ران ي ا ا ي ي اسماء هند ا ي دارند

 خدا را به هر نام كه . د ي دار ت ي كه ارجح د يي شما ن ي ا ـ ج
 صدا د، ي كه دوست دار ي او را به هر اسم . د ي بخوان د ي خواه ي م

 . د ي بزن
 ي كوچك ح ي هر كس اسماء خداوند را زمزمه كرد و تسب ا ي آ ـ س

 است؟ ي اله ت ي هدا روان ي بدور انگشتش بود از پ
 كه از نست ي ت علامت ا برگردن داش ي ب ي صل ي هر كس ا ي آ ـ ج

 ي جزء زندگ ن ي اول ي اله اسماء ي زمزمه . ر ي است؟ خ حا ي مس روان ي پ
 ي نشانه ن ي نخست ن ي ا . شود ي محسوب م ي اله ر ي و س ي متعال

 ح ي تسب . است ي اله ت ي گفت محبت به هدا توان ي م ا ي ي رو ي پ
 . آن است ي علامت ظاهر

 خدا و اسم ي اسماء سرّ ي درباره يي ها ها و نوشته كتاب ـ س
 اسماء م ي توان ي ها م نوشته ن ي با مطالعه ا ا ي آ . اعظم او وجود دارد

 م؟ ي كن دا ي خاص خداوند و اسم اعظم او را پ
 ي هر شخص ي و اسم اعظم ممكن است برا ي اسم سرّ ـ ج
 اسماء تنها توسط روح ن ي و ا ) تجربه نشود كسان ي ( نباشد كسان ي

 مهم . شد به انسان القاء خواهد ي درون ا ي ي رون ي ب ق ي خدا از طر
. افتادن آن است ان ي بلكه اصل، به جر ست ي شناخت صورت آن ن
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 حركت د، ي هم شما بدان نرا ي اسم اعظم باشد و ا كس ي مثلاً اگر ا
 كرده افت ي را در كس ي ا د ي بلكه شما با . رد ي گ ي صورت نم ي مهم
 آن ي ق ي ارزش حق . فتد ي ب ان ي در شما به جر كس ي ا ن ي و ا د ي باش
 . د ي ، ارتباط و وصل را تجربه كن آن ق ي از طر د ي است كه بتوان ي وقت

 از ي كشف و به عبارت د ي و نام اعظم خداوند با ي اسم سرّ ن ي ا بنابر
 . بالا القاء شود

 است؟ ي كاف يي گفتن اسماء به تنها ا ي آ ـ س
 تواند در طول و عرض اسماء ي فرد م . ، قدم اول است اسماء ـ ج

 . را آشكار كند ستن ي ز ي هنرها ي االله همه
 ي كننده را در رابطه و هماهنگ ي مركز ي هسته خداوند نقش نام
 . دارد ي اله

 ي و حتّ ي استغفار، سپاسگزار از، ي دعا، توكل، راز و ن تواند ي م فرد
 ي اسماء حتّ ق ي از طر . با نام خداوند همراه سازد ز ي را ن ي فراخوان

 . و شهود دعوت كرد ي سكوت درون ي ذهن را به تجربه توان ي م
 كه از ي آنهم تفكر د ي تفكر كن د ي وان ت ي با كمك اسماء م ن، ي همچن

 ... برخوردار است ي اله نور

 فقط اسماء خدا را زمزمه ي فكر چ ي بدون ه م ي توان ي م ا ي آ ـ س
 م؟ ي كن
 از آنجا . است ي اله بردن از اسماء ض ي ف ي ها از راه ي ك ي ن ي ا ـ ج

 ي از انرژ يي هستند كه از سطح بالا ي ا ژه ي االله، اصوات و كه اسماء
 آنها بدون فكر و توجه هم، ي ارند، استفاده برخورد ي و آگاه

 كه با مغز خورده شود با ي ا دانه ا ي اما آ . باشد رگذار ي تاث تواند ي م
 است؟ ي ك ي د ي مغز بخور ن كه بدو ي ا دانه
 خداوند چگونه است؟ بكار بردن اسماء گر ي د ي ها راه ـ س
 كه حركت كردن د ي ن ي را برگز ي راه . وجود دارد ي اد ي ز ي ها راه ـ ج
 و ي زندگ ط ي و مقدور باشد و با شرا سر ي م تان ي آن برا ر ي مس در
 . تر و سازگارتر باشد شما، هماهنگ ي ط ي و مح ي فرد ي ها ي ژگ ي و

 و . اسماء است ي ر ي بكارگ ي تمركز و فهم از نكات ضرور توجه،
 . عاشقانه خواندن، روح آن

 را ي اسماء،چه نكات ق ي ارتباط از طر ت ي ف ي ك ش ي افزا ي برا ـ س
 م؟ ي كن ت ي رعا د ي با
 گام ن ي ا . د ي بكار ببر ي اسماء را بسادگ ست ي با ي در گام اول م ـ ج

. برداشته شود ي ستوار با استحكام و ا ست ي با ي م ه ي ساده و اول
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 ي ها ت ي وضع ، ي موزون تنفس ان ي استفاده از جر ي مراحل بعد در
 ت ي ف ي به ك ...) ( ي و حركات جسم ر ي نمادها و تصاو ، ي جسم ن ي مع

 عناصر چندان ن ي استفاده ازا ي فعل ط ي ر شرا اما د . كار خواهد افزود
 . رسد ي به نظر نم ي ضرور

 م؟ ي اسماء را زمزمه كن يي ها در چه زمان ـ س
 اما از . است سر ي مقدور و م تان ي كه برا ي ت ي در هر حالت و وضع ـ ج

 را به خود ي ز ي به زور و با كراهت چ . د ي كن ز ي زور و فشار پره
 . د ي نكن ل ي تحم
 . رثابت ي ثابت و غ يي ها در زمان . د ي ده را انجام نكار ي شكل ا بدو

 در صبح و غروب، در ي عن ي حداقل در دو نوبت، در طول روز،
 اسماء ن ي بهتر است كه ا ( د ي ثابت اسماء را بخوان باً ي تقر يي ها زمان

 ). ثابت باشد
 روز، خداوند را در تمام طول شبانه ي ها آنست كه نام گر ي د حالت

 به از ي كه ن يي ( أم با كارها تو ي و حت شود ي م جاد ي ا ي هرگاه فرصت
 ح ي به هنگام كار و استراحت، تفر . د ي انجام ده ) ندارد ي توجه چندان

 بهتر است . جمع ان ي و در م يي و تماشا، ضمن محاورات، به تنها
 . د ي به هر دو حالت عمل كن

 نظر از نماز خواندن صرف م ي توان ي م نكار ي با انجام ا ا ي آ ـ س
 م؟ ي كن
 د ي به احكام آن عمل كن ست ي با ي م د ي ا رفته ي را كه پذ ي ن ي هر د ـ ج

 . د ي از آن بكاه ا ي د يي فزا ي بر آن ب ي ز ي به دلخواه خود چ د ي توان ي و نم
 بلكه د ي آنها را ترك كن د ي نبا د، ي خوان ي را م ه ي وم ي ي اگر نمازها

 . د ي زن وند ي به آن پ ز ي اسماء را ن ي زمزمه ن ي ا د ي توان ي م
 د؟ ي كن ي م ح ي بر داشتن تسب د ي چرا تاك ـ س
 . روح خداوند بود به انسان مات ي از تعل ي ك ي ح ي تفاده از تسب اس ـ ج

 ح ي تسب . بكار گرفته شود ي اگر بدرست . دارد ي ار ي خواص بس ح ي تسب
 ح ي تسب . شود ي و غفلت م ي و مانع فراموش ي ادآور ي عامل تذكّر و

 ذكر ع ي سر ي وقت . كنترل سرعت ذهن ي است برا ي ا له ي وس
 به ي و وقت . كند ي م ركت ح ع ي سر ) ح ي تسب ي برو ( انگشت د ي كن ي م

 پس از . شود ي آهسته م ز ي حركت انگشت ن د، يي گو ي ذكر م ي آرام
 . شود ي م فاعل و مفعول عوض ي شده و جا ي ز ي ر مغز برنامه ي مدت

كند، سرعت ذهن بالا حركت ع ي انگشت سر ي وقت ي به عبارت
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 ز ي ن شه ي آن، سرعت ذهن و اند ي و با حركت آهسته رود ي م
 ... ابد ي ي كاهش م

 از ي ناش ي ارتعاشات و انرژ . كند ي عمل م ي انند باطر م ح ي تسب
 كه ي و در مواقع كند ي م ره ي را جذب و در خود ذخ » ي ذكر واقع «

 ... كند ي لازم است، خود به خود آنرا آزاد م
 ه ي توص رد ي گ ي كوچك را كه بدور انگشت جا م ح ي چرا تسب ـ س

 م؟ ي بزرگ استفاده نكن ي ها ح ي چرا از تسب د؟ يي فرما ي م
 بزرگ علامت ذكر بزرگ ح ي ذكر است و تسب ي له ي وس ح ي تسب ـ ج

 ي مزاح ن ي هر چند ا . موضوع ن ي ناگفته باشد بر ا يي ادعا د ي و شا
 . ست ي هم ن ت ي از واقع ي بود اما خال

 رفتن ي همراه شما باشد و به جا شه ي هم تواند ي م ، ي انگشت ح ي تسب
 ت ي خود عامل تقو ن ي بماند و ا ي بدور انگشتان شما باق ب، ي در ج
 ي باطر . عمل كند ن ي ماش ي مانند باطر تواند ي م ح ي تسب . .. است

 به نظر ي ضرور ن، ي استارت زدن و روشن شدن ماش ي برا
 ، از كه آنرا عمدتاً است نام ي د ن ي ا ن ي در طول كاركرد ماش . رسد ي م
 شود، ي كه استفاده نم ي وقت ي حتّ ح ي تسب . كند ي م ه ي نظر تغذ ن ي ا

 ي اگر بدرست را ي ز . شود از نظر دور و از بدن جدا نگه داشته د ي نبا

 در ي به ذهن استارت بزند و حتّ تواند ي شارژ شود، در مواقع لازم م
 را ذهن تواند ي كه فرد غافل از ذكر خداوند است، م ي مواقع
 ... كند ي ادآور ي و به آن ك ي تحر

 محسوب ي انرژ ي اصل ي ها ي و خروج ي از ورود ي ك ي انگشتان
 تواند ي م ) از آنها ي ك ي حداقل ( بدور آنها ح ي و بودن تسب شوند ي م

 ح ي البته اگر تسب . بدهد ي خروج انرژ ا ي به ورود ي اله ي جهت
 ي حامل ارتعاش ناش ح ي تسب نحال، ي در ا . شارژ شده باشد ي بدرست

 ، ي خروج و ورود انرژ ي در جهت و سو ن ي بنابرا . از مانتراهاست
 انتخاب وجود ن ي ا ي برا ز ي ن ي گر ي د ل ي دلا . خواهد بود رگذار ي تاث

. باشد ي آنچه گفته شد كاف كنم ي م تصور . دارد
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 » خداوند پاسخ «
 خدا را بخواند و خداوند به او ي ممكن است كس ا ي آ ـ س

 ندهد؟ ي پاسخ
 ي ق ي زنده، حاضر و حق ي خدا . مرده و موهوم را ي مگر خدا ـ ج

 . از آنكه خوانده شود ش ي پ ي حتّ دهد، ي پاسخ م
 دهد؟ ي خداوند چگونه پاسخ م ـ س
 . حضور خود را آشكار خواهد نمود ي به نحو ت ي او در زندگ ـ ج
 ، ي ماد از ي را، ن ازت ي كه خداوند ن ي وقت . پاسخ خداوند است ن ي ا

 ي وقت . پاسخت را داده دهد ي را جواب م ات، ي و معنو ي روان ، ي ذهن
 كننده را ت ي هدا ي ان ي و جر با ي ز ي احساس ند، ي خوب و خوشا ي اتفاق

 خود را آشكار ) اق خلّ ( خداوند است كه حضور ن ي ا ، ي كن ي تجربه م
 . د ي نما ي م

 ) ي ماد ر ي غ ا ي ي ماد ( ي ز ي در راه حق، به دست آوردن چ ت ي موفق
 ت ي كه وجودش برا ي ز ي تو لازم است و از دست دادن چ ي كه برا

 . است ي اله ض ي مضّر و مخرّب است، ف

 و بلا مصون ي و از گرفتار ي شو ي حفظ م ي از گناه و بد ي وقت
 ... است ي لّاق اله حضور خ جه ي در واقع نت ن ي ا ي مان ي م

 آن تجربه يي و ماورا ي را در صور باطن ي افراد حضور اله ز ي ن گاه
 را مشاهده ي سماو ي نور ا ي افت ي را در ي باطن يي مثلاً ندا كنند ي م
 تجربه ي كه در حوضه ي و علائم د ي ن ي ب ي كه م يي اها ي رؤ . كنند ي م

 . خداوند باشند ي ها پاسخ توانند ي م ي همگ رد، ي گ ي شما قرار م
 را ي خدا را خواند و تنها رنج و بدبخت ي اگر كس ي ول ـ س

 تجربه كرد چه؟
 خداوند است و از رانگر ي حضور مخرب و و ان ي تماس او با جر ـ ج
 بشر و ارواح ي برا . انتظار داشت د ي نبا ن ي جز ا ي ارتباط ن ي چن

 . باشد ي آنست كه ارتباطشان با حضور خلّاق اله سته ي مقدس شا
 تا پاسخمان بدهد؟ م ي خدا را بخوان د ي با چقدر

 خوانده شود تا ي ل ي خ د ي خدا با « كه كنند ي فكر م نطور ي ا ي بعض ـ ج
 شه ي اند ن ي انسان بر ا ي البته وقت » پاسخ دهد ي بالاخره كم

 . خواهد ساخت ي خداوند هم آنرا عمل كند ي م ي پافشار
 پاسخ د، ي از آن كه خدا را بخوان ش ي پ ي است كه حتّ ن ي ا ت ي واقع

بلافاصله . دهد ي پاسخ م د، ي خوان ي كه م در همان لحظه . دهد ي م
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 ها بعد از روزها و شب . دهد ي پاسخ م د، ي خوان ي بعد از آنكه م
 . دهد ي ها خواندن پاسخ م و بعد از سال . دهد ي خواندن پاسخ م

 شما ن ي پاسخ داده و ا شه ي هم او . دارند ت ي واقع ها ن ي ا ي همه
 ال قبل از سؤ ي حتّ ي ك ي . د ي اب ي پاسخش را در د ي كه با د ي هست

 با ي ك ي بلافاصله و آن ي گر ي و د ابد ي ي كردن، جواب را در م
 ص ي جواب او را تشخ » ي ك « دارد كه ي به شما بستگ ن ي ا . ر ي تأخ
 . د ي و متوجه شو د ي ده
 ... ـ

 » حضور راه «
 خواندن « ذكر و آنچه شما به آن ن ي به نظر شما ا ا ي آ ـ س

 فكر ا ي آ ست؟ ي ن ي م ي كهنه و قد ي كم د، يي گو ي م » خداوند
 دارد و نه اج ي احت ي گر ي د ي زها ي كه انسان به چ د ي كن ي نم

 زدن خدا؟ صدا
 تر و از هر كهن ، ي او از هر كهن . است د ي است و جد م ي او قد ـ ج

 فارغ ي ك ي وجود دارد كه از قت ي مگر چند حق . تر است تازه ي ا تازه
 است؟ از شتر ي ب ي ك ي قت ي مگر حق م؟ ي بپرداز ي گر ي و به د م ي شو

 كه آن را كهنه ي ا ده ي رس قت ي حق ن ي از ا ي مق تو به چه ع ، ي طرف
 نامحدود است و محدود قت ي حق ن ي بدان كه عمق ا ؟ ي دان ي م

 . بودنش محال
 د ي بگو تواند ي م خورد، ي چون هزاران سال است كه انسان آب م ا ي آ

 . بود ي گر ي د ز ي به فكر چ د ي شده و با ي م ي كهنه و قد گر ي كه آب د
 . ست ي ن سر ي ن آب م انسان بدو ات ي است و ح ات ي نام او آب ح

 را ا ي دن شتر ي كه هم اكنون ب زم ي مدرن د ي كن ي فكر م ا ي آ ـ س
رفت؟ ي موضوع را خواهد پذ ن ي گرفته، ا فرا
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 است كه ي اله حضور ن ي ا . م ي ن ي ب ي موضوع را م ن ي ما عكس ا ـ ج
 فرو زم ي مدرن رد، ي كه اگر نپذ . رد ي نپذ ا ي و رد ي را بپذ زم ي مدرن د ي با
 . ندارد زم ي قبول مدرن ا ي به ردْ ي از ي حضور خداوند خود ن . زد ي ر ي م

 حضور ن ي از هم ي هم بر اساس شعاع زم ي مدرن د ي هرچند، شا
 ات ي ادامه وجود خود و امتداد ح ي ا بر زم ي مدرن . شده ي انگزار ي بن

 اج ي احت ن ي محتاج است و اگر ا الهي حضور باز هم به ش، ي خو
 . است ي پاسخ داده نشود، مرگ آن حتم

 خدا ي و رو ند ي ا ي همه مشغله و كار ب ن ي اما چطور مردم با ا ـ س
 مراقبه كنند؟

 چطور مردم وقت د يي حرف مانند آن است كه بگو ن ي ا ـ ج
 توجه . شنود ي م نطور ي ما كه ا ي ها كه نفس بكشند، گوش كنند ي م

 روح و روان انسان مانند ي برا الهي حضور به خداوند و ارتباط با
 ي ر ي قرار بگ آن ان ي اگر در جر . و تماس با هواست دن ي نفس كش

 . ي مضاعف تلاش چ ي بدون ه . خود به خود خواهد بود
 به ذكر گفتن و ارتباط با خدا نداشته ي ل ي اما اگر من م ـ س

 كار را انجام دهم؟ ن ي بزور ا د ي با ا ي چكار كنم؟ آ د ي باشم، با

 تو از . مزه بد يي غذا . تهوع آور ي ز ي چ . ي زان ي گر ي ز ي تو از چ ـ ج
 ر ي و تصاو ها ده ي ها، شن رداشت و حضور خداوند، ب ي اله ارتباط

 از كن ي ل ي ست ي ن زان ي از حضور خداوند گر . ي در ذهن دار ي زشت
 شكل گرفته، » ارتباط با خدا « در ذهنت به نام ن ي از ا ش ي آنچه پ

 و ر ي را بپذ ت ي واقع . ي زان و متنفر ي گر ت، ي ها و برداشت ر ي از تصاو
 كه تو چه شود ي معلوم م ي آنگاه بدرست . با آن رو به رو شو

 . داد ي انجام خواه د، ي و آنچه را كه با ي كن ي م
 ن ي از ا ي م ي شما بر ارتباط با خدا و مفاه د ي تأك ن ي ا ا ي آ ـ س

 ست؟ ي ن يي گرا مذهب ي دست، نوع
 قت ي حق گانه ي او را ي ز نم ي ب ي م يي گرا قت ي از حق ي ما آنرا نوع ـ ج

 تر ه ي شب يي گرا ت ي زنده، به معنو قت ي ارتباط با حق . است ي هست
 حضور . ام نكرده د ي تأك ي من بر مذهب خاص . يي گرا است تا مذهب

 . مذاهب است ي جان همه ، ي اله
 حضور خدا است؟ ن ي شما هم مات ي تعل ي همه ا ي آ ـ س
 اش حرف درباره ن ي چن ن ي كه ندانسته ا يي حضور خدا ن ي ا ـ ج
و تار و پود وجود . اسرار است ي همه . است ي كل هست ، ي زن ي م
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 حضور ن ي از هم ي عاد گوناگون ما اب مات ي ها و تعل بله حرف . است
 . است ي هست ن ي كه هم ي حضور . نامحدود است

 ي منها ، ي اله از حضور ي گر ي ممكن است به ابعاد د ـ س
 د؟ ي ارتباط با خدا اشاره كن

 ي و همه (...) ي متعال اخلاق ، ي متعال ت ي ف ي ك ، ي متعال تفكر ـ ج
 محسوب » خداوند حضور « از ي ابعاد ي همگ يي ماورا ي هنرها

 . د شون ي م
 تر لطفاً ساده . ستم ي آشنا ن زها ي چ ن ي از ا ي ل ي من با خ ـ س

 . د يي بفرما ح ي توض
 حال خوب، ، يي با ي توجه، مشاهده، ز ، ي شعور، فهم و خودآگاه ـ ج

 از ي اشكال ي همگ نها ي ا بخش، ي سالم و تعال ي ها شه ي اعمال و اند
 . است ي اله حضور خلّاق

 بعاد همه از ا ن ي است كه ا ي ز ي خودش چه چ ي اله حضور ـ س
 آن است؟

 تماس با آن . اوست اد ي . توجه است ي طه ي بودن خداوند در ح ـ ج
 . در خداست ستن ي و ز ي خداآگاه . است ي تناه ي زنده ولا قت ي حق

 ست؟ ي حضور چ ت ي ماه ـ س

 حق، حضور . است ي زنده در جهان نسب قت ي حق ي وجود نسب ـ ج
 ت ي ماه ها، ت ي ف ي صورت حضور، و ك ها، ت ي كم . زهاست ي چ ي هست

 . است قت ي حق ان ي جر . آن است
 ست؟ ي حضور چ ن ي ما در برابر ا ف ي و تكل ـ س
 آنرا د ي با . م ي كن ي نم ي زندگ ، ي ك ي اما چون م ي هست ي ك ي ـ ج
 . م ي كن ه ي تا از آن تغذ م ي با آن در تماس و ارتباط باش . م ي كن افت ي در

 . شد م ي خواه » بودن ي ك ي « ي آنگاه متوجه . م ي از آن پرشو
 ان ي كه آنرا جر ي ور حض ن ي خدا، از ا چطور از حضور ـ س
 چگونه با آن در ارتباط م؟ ي كن ه ي تغذ د، ي دان ي م ي و هست قت ي حق

 م؟ ي باش
 تفكر به . عمل به آن . در آن ي آگاهانه ستن ي ز . با توجه به آن ـ ج

 . آن ي در آشكار ي و سع ... انتشار آن . آن
 ارتباط با حضور ي را برا ي عمل ي ها ممكن است راه ا ي آ ـ س
 د؟ يي بفرما ي اله
 م ي آگاه باش . درحضور خداوند عمل كردن . ي اله ندن اسماء خوا ـ ج

 اگر ما او را . و او مشاهده كننده م ي كه ما درحضور او هست
ي ز ي با او، همان چ از ي ارتباط و راز و ن . ند ي ب ي او ما را م م ي ن ي ب ي نم
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 مذاهب ي در همه » نماز « ن ي كه البته ا شود ي م ده ي نام » نماز « كه
 خداوند ي برا . را به خود گرفته ي ن ي مع شكل ، ي اله ي ها و فرهنگ

 . عمل ق ي است از طر ي ارتباط ن ي ا . د ي وخدمتگزار او باش د ي عمل كن
 ي باز و با او عشق د ي به او عشق بورز ... د ي كارها را بنام او شروع كن

 ي و هست ي زندگ ت ي ف ي ك . است » طوفان حضور « ن ي كه ا د ي كن
 و يي جو قت ي بر محور حق ي توجه ق ي از طر د، ي اب ي را در زها ي چ
 . شود ي گونه، حضور بر شما آشكارم ن ي به محبت، ا خته ي آم

 همانگونه افت، ي در توان ي م ز ي و سكوت ن ي او را در خاموش حضور
 ... شود ي ها و در تفكر، آشكار م واژه ق ي كه از طر

 رابطه ن ي در ا شن ي ت ي مراقبه و مد ا ي چه؟ آ ي عن ي شن ي ت ي مد ـ س
 ندارد؟ ي نقش

 ي ها ستم ي س . بود شن ي ت ي د از م ي اشكال ي همگ م ي آنچه گفت ـ ج
 يِ ها شن ي ت ي گوناگون مد

 . شوند ي محسوب م ي اله از ارتباط ي و نه كاذب، صور ي واقع
 كدام است؟ شن ي ت ي مد ن ي به نظر شما بهتر ـ س
 . هاست شن ي ت ي مد ن ي بهتر ستن، ي عاشقانه ز ي اله در حضور ـ ج

 م؟ ي عاشق خدا باش م ي توان ي چطور م ـ س

 ز، ي ن ا ي دن ن ي از ا ش ي پ . م ي ا آمده ا ي دن عاشق به . م ي ما عاشق هست ـ ج
 . م ي ا عاشق بوده

 مانعش . م ي ست ي در مقابلش نا . م ي عشق را انكار نكن ن ي ا د ي با تنها
 . آشكار شود م ي بگذار . م ي نشو
 شود؟ ي چگونه عشق، آشكار م ـ س
 با نگاه به . با حرف زدن از آن . با عمل كردن بر اساس آن ـ ج

 مِ ي آن و با تسل ي كردن در فضا ي با زندگ ... با انتشار آن . نگاه آن
. با تمام وجود ي م ي تسل . آن بودن
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 » كه هستم همانم «
 را از زبان خودتان ت ي واقع م ي خواه ي م د؟ ي شما كه هست ـ س

 . م ي بشنو
 . د ي است كه خودتان را بشناس ن ي مهم ا . د ي راه را به اشتباه نرو ـ ج

 چه . » ؟ ي ست ي تو ك « است، نه » ستم؟ ي من ك « اساس، پاسخ به سؤال
 چه م، ي كه من بگو م ي فرض كن ستم؟ ي من ك د ي دارد كه بدان ي ارزش
 د؟ ي ر ي پذ ي مرا م ي گفته ي راحت ن ي شما به هم ا ي اما آ . هستم ي كس
 د ي را باور دار ي ز ي شما همان چ ارد؟ د ي شما چه فرق ي برا ن ي ا ...

 . درست است د ي ا كه تصور كرده
 و اگر د ي كن ي باورش م م ي بگو ي ز ي چ التان ي من موافق خ اگر

 ست ي ن ن ي قصد شما ا . د ي شمار ي آنرا مردود م م ي برخلاف آن بگو
 نشان نطور ي هر چند كه ظاهر سوالتان ا » ستم ي من ك « د ي كه بدا ن

 من با نظر شما ا ي كه آ د ي بدان د ي خواه ي شما در واقع م . دهد ي م
 . مخالف ا ي موافقم

 . بزرگ است ي حامل هست را ي ز د ي ر ي فرزند آدم را دست كم نگ اما
 به ي ه نگا م ي اگر ن

 و ب ي شما عج ي برا ي ز ي چ گر ي د د ي نداز ي خود ب ي اله عظمت
 من همانم كه م؟ ي گو ي چه م د ي فهم ي م ا ي آ ... ست ي ن ي باورنكردن

 . هستم

 » اله الااالله لا من، ن ي د «
 د؟ ي دار ي ن ي استاد، شما چه د ـ س
 ن ي من د ن ي د . ست ي ن ي اله ن ي د ن ي ا » تو ن ي د « ، » من ن ي د « ـ ج

 . خداست
 آشكار ي ها و مكاتب، روش ان ي د ا . مذهب، عشق است قت ي حق

 . باشند ي م » عشق « ن ي شدن و نشان دادن ا
 اختلاف از شماست نه از . هستند ي ك ي در اصل ان، ي اد ي همه

 ي طان ي ش ي كه باشد عمل ي تفرقه به هر شكل . كلام و روش خداوند
 ي و بندگان خداوند، از مكرها الهي تعاليم ان ي است و تفرقه در م

 ... ست ا طان ي ش ي به ثمر نشسته
 ن ي ا . د ي و در حضور او عاشقانه رفتار كن د ي به خداوند عشق بورز

... است، جسم بدون روح، مرده و فاسد است ن ي روح د
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 ي كه راه اصل د ي از راه خودش برود اما بدان ي هر كس د ي بگذار
 . و آن راه، عشق به خداوند است ست ي ن ش ي ب ي ك ي

 ي عشق چه ارزش آداب بدون . عشق است ن ي آداب ا ن، ي احكام د
 دارد؟

 قت ي در حق . است گانه ي ز ي ن ي اله ن ي د كتاست، ي خداوند واحد و
 ... وجود ندارد ن ي د ك ي از ش ي ب

 ... د ي او باش م ي و تسل د ي به خداوند عشق بورز
 ... مذهب من لااله الااالله است

 مانند ز ي شما ن كنند ي چگونه خداوند را عبادت م ن ي آسمان و زم
 با كل وند ي و پ ي تا در هماهنگ د ي را عبادت كن ش ي آنان خالق خو

 ... د ي ر ي قرار بگ ي هست
 ... است و باطل چند است ي ك ي كه حق د ي بدان

 ... است ي ك ي من عشق است و عشق و عاشق و معشوق ن ي د
 تنها اوست و او ، ي ز ي نه چ ي نه كس ي نه من هستم نه تو هست

 . هست و هو

 » ي ق ي و حق ي مجاز خانواده «
 كه منكر وجود ي كسان ن ي درست است كه اول ن ي ا ا ي آ ـ س

 اند؟ تان بوده شما شدند اعضا خانواده ي اله
 ي ز ي چ ن ي آنان آشكار نساختم، بنابرا ي من خود را هرگز برا ـ ج

 كه ي كسان . و لمس نكردند دند ي و نشن دند ي را منكر شدند كه ند
 من، ي مجاز ل ي خانواده و فام ي عن ي ظاهراً از بستگان من بودند

 رند ي تقص ي آنان ب . رفتند ي آنچه را كه گمان بردند درست است، پذ
 شد كه قالب نطور ي بودند و ا افته ي گر ي د ي مرا در قالب و نقش را ي ز

 ... را همان غالب پنداشتند
 خواهر و ا ي آ ست؟ ي چ ي منظورتان از خانواده مجاز ـ س

 ي را مجاز نان ي كه ا د ي دار ي گر ي د يِ ق ي برادران و پدر و مادرِ حق
 د؟ ي نام ي م
 خدا و روح هستند كه از كلام ي خانواده و بستگان من كسان ـ ج
 ان ي است كه از جر ي برادر و خواهر من كس . كنند ي م ي رو ي پ ي اله

هستند كه بر ي من كسان كان ي نزد . كند ي م ت ي تبع ي اله ت ي هدا
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 مات ي آنان كه تعل . كنند ي م ي زنده و حاضر زندگ قت ي اساس حق
 ... رسانند ي م گران ي ا به د و آنر شنوند ي را م ي اله

 » مبناست ن ي بهتر ، ي و آگاه فهم «
 . اورم ي ب مان ي تا به شما ا د ي نشان ده ي ا العاده عمل خارق ـ س
 از ي اولاً چه كس . ها نهفته است صحبت شما نكته ن ي در ا ـ ج

 كه ست ي ن ي اصرار . د ي اور ي ب مان ي شما خواست است كه به من ا
 خودتان باز ي و انكار به زندگ ش ر ي اثر پذ . د ي رد كن ا ي و رفته ي مرا پذ

 هم از ي ا العاده كه كار خارق م ي فرض را بر آن بگذار اً ي ثان . گردد ي م
 د؟ ي آور ي م مان ي به من ا ق ي طر ن ي شما از ا ا ي من صادر شد، اما آ

 عشق ده ي زائ مان ي شناخت و ا ست، ي درست ن ق ي طر ن ي ا ر، ي خ
 چ ي ه و ز ي چ چ ي تا ذهن و قلب شما از محبت سرشار نگردد ه . است

 عمل دن ي اگر د ي ثالثاً حتّ . شناخت د ي نخواه ي كس را به درست
 سخت ي مان ي ا ن ي گردد، چن مان ي العاده باعث شناخت و ا خارق

 كه قادر ي كسان ارند ي بس را ي ز . است ه ي پا ي و ب اد ي سست بن تزلزل، م
 باز، مرتاض همه شعبده ن ي ا . العاده هستند اعمال خارق ش ي به نما

 آنها را به م ي توان ي م ب ي اعمال عج ن ي ا به صرف ا ي اما آ . و جادوگر
 ي ي توانا ي ممكن است كس م؟ ي ر ي خود بپذ ي عنوان عالم و راهنما

 كلمه ك ي ي حتّ م ي باشد اما قادر به تعل داشته ها را پرواز به آسمان
 انواع . باشند ي العاده م اعمال خارق ي دارا ز ي ن وانات ي ح . نباشد
 ا ي اعمال، آ ن ي ه ا با توجه ب . يي زا ي و انرژ ي ن ي ب روشن ي ها شكل

 و آنها را واسطه خود تا خداوند د ي آور مان ي به آنان ا ست، ي با ي م
 نات ي تمر د، ي اضت بكش ي ر ي شما هم اگر مدت كم !!! د؟ ي قرار ده

 گر، ي د ي كارها ا ي و د ي كن ي تان باز س با تنفّ د ي انجام ده ژه ي و
 ن ي وجود ا ا ي اما آ . شود ي ظاهر م تان ي برا ب ي و غر ب ي عج ي ها ده ي پد
 فرد ك ي و ي اله معلّم ك ي شما را به عنوان ت ي موجود ا ه ده ي پد

 البتّه كه رساند؟ ي به اثبات م ، ي هست و آگاه بر اسرار ن ي ب روشن
 . ر ي خ
 ن ي بهتر . د ي و اساس را مورد توجه قرار ده ه ي پا ي هر حركت در

 تفكّر است و تفكّر از ده ي فهم زائ . است ي مبناها، فهم و آگاه
... فرزندان عشق



۱۷۰ 

. جريان هدايت الهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االله رام » ميم « تعليمات استاد ايليا .

 » ه ي پا سست «
 ي كه درباره يي زها ي چ ا ي كه آ د يي بفرما نرا ي پس لطفاً ا ـ س

 ي كاف م ي برا ن ي دارد؟ هم ت ي شود، واقع ي شما گفته م ي اله قدرت
 . و حجت است

 را از خودتان ن ي ا . به همان حرف اول م ي باز هم برگشت ـ ج
 دن ي د ي برا ي ز ي تا اگر چ د ي خودتان را آماده كن نكه ي ا ا ي . د ي بپرس

 … ند ي هست شما هم بب

 » گر معجزه مان ي ا «
 م؟ ي خود را آماده كن ي اله تجربه كرامات ي چگونه برا ـ س
 خدا نقش روح . دهد ي م م ي روح خود تعل ق ي خداوند از طر ـ ج

 م ي تعال ( ي اله ي ق ي موس . حق، نقش فلوت را دارد زن و استاد فلوت
 كه نظر خداوند را شود ي نواخته م ي هنگام ) ره ي معجزات و غ اسرار،
 يي رو ي خداوند از خود اراده و ن ن ي منتخب . م ي خود جلب كن ي به سو
 هرگاه . نوازد ي نم ي آهنگ نشود، ك ي خداوند تحر تا روح . ندارند
 ند، ي هر زمان دلش بخواهد و لازم بب د، ي زن به شوق آ فلوت

 و آشكار ي جار ) حق استاد ( فلوت ن ي ا ق ي را از طر ي اله ي ق ي موس
 ... كند ي م

 را ده ي و ند د ي شو نا ي سرشار گردد تا ب تان از عشق چشمان د ي بگذار
 از سر عشق و نه بر اساس معامله و ي مان ي ا . د ي اور ي ب مان ي ا . د ي ن ي بب

 . د ي شنو ي م ز ي را ن ها ده ي آنگاه ناشن . فكر

 » قت ي و انكار، فرار از حق د ي ترد «
 . د ي جادوگر هست ا ي وانه ي اند كه شما د گمان كرده ي بعض ـ س
 فكر كنند؟ نطور ي ا د ي چرا با

 را مصرف كنم كه شما يي دارو ، ي مار ي درمان ب ي اگر من برا ـ ج
 ي ع ي آنگاه طب د، ي كن ي مصرف م ي مار ي همان ب ي عكس آنرا برا

 كه د ي ن ي ب ي م را ي ز . بپندارم وانه ي است كه شما مرا و من شما را د
 برعكس شما دهم، ي عكس كار شما را انجام م دارم ي م
 د ي بخوان وانه ي د مرا اگر د ي ندار ي گناه . كنم ي و حركت م شم ي اند ي م
 پس هر كس كه برخلاف د ي ا از آنجا كه خود را عاقل انگاشته را ي ز

. دش ي خوان ي م وانه ي طبعاً مجنون و د شد، ي ند ي شما حركت كند و ب
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 و » ت ي من « ن ي از ا ها ي ها و ناراحت همه رنج : م يي گو ي م ما
 پس محو و نابودش . رد ي گ ي مختلف آن سرچشمه م ي ها شكل

 . د ي كن
 به د ي است كه با ن ي حرفشان ا خوانند، ي م وانه ي ما را د كه يي آنها

 رشدش داد، بزرگش كرد و آنرا نوازش . توجه كرد » ت ي من « ن ي ا
 . كرد
 ، » من نده ي آ « ، » من ي زندگ « ، » من منافع « ، » من « ند ي گو ي م آنها

 ... او، او، او : است ن ي من، من، من و حرف ما ا
 وجدان خواهند ي م خوانند، ي اما آنان كه مرا ساحر و جادوگر م

 به خود خواهند ي م ق ي طر ن ي از ا . خود را خلاص و آسوده كنند
 ر ي و تحت تأث شنوند ي مرا م م ي آنان تعال . كنند كه هنوز حقند ن ي تلق

 و ر يي تغ . نند ي ب ي م ر ي تأث ن ي را هم تحت ا گران ي د رند، ي گ ي قرار م
 ها را، شدن ان ي گر ها و شدن دار ي كنند، ب ي تحولات را مشاهده م

 اما . مقدس حق م ي با تعال شوند، ي مواجه م ي اله ي رو ي با ن ن ي بنابرا
 را ي م ي كاخ عظ رند، ي را بپذ م ي تعال ن ي كه اگر ا شند ي اند ي با خود م

 كاذب و ت ي و حقان زد ي ر ي ساخته اند فرو م ش ي خو ي ن ي كه در خودب

 خدا را روح م ي تعال كه اگر نند ي ب ي م . شود ي فاش م شان ي ظاهر
 توانند ي اما از آنجا كه نم ...) و ( افتد ي م شان به خطر منافع رند، ي بپذ

 حق و كلام كننده خدا را، قدرت دگرگون روح م ي تعال ت ي حقان
 . زنند ي را انكار كنند، بر آن برچسب م ي اله ي رو ي ن ات ي تجلّ

 تا از عذاب خوانند ي گذار و منحرفش م بدعت وانه، ي جادوگر، د
 خود ت ي من ي ها ها و بافته ساخته ي وجدان خود بكاهند و به شكل

 . ند ي را حفظ نما
 ال ي اما جهت آن برخلاف ام نند، ي ب ي را م ي اله ي رو ي ن ها آن

 او ت ي دهنده و به فرد م ي شان است پس به شخص تعل خودخواهانه
 قرار ل ي و تحل ه ي شخص او را مورد تهمت و تجز . شوند ي ور م حمله

 ي ز ي چ م ي تعل ان ي كه در وجود معلّم جز جر ن ي غافل از ا . دهند ي م
 چگونه باشد و چه ظاهر و ه ك ست ي فلوت مهم ن ك ي . ود ندارد وج

 است كه از آن به گوش يي داشته باشد، مهم آوا ي ا افه ي چه ق
 . خلّاق اوست ي رو ي نوازنده و ن مهم رسد، ي م

 ي كه معلّم حق، چگونه آدم د ي دارد اگر بدان ي ا جه ي ارزش و نت چه
را ي ز د، ي او گوش جان بسپار م ي به تعال . است ي بوده و چطور آدم
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 اگر به خود . تار است نه خود تار ي اوست، مهم صدا م ي مهم تعل
 آن ي آوا يي با ي ناخواسته مرتكب انكار ز ا ي خواسته م، ي تار بپرداز

 ما از ت ي و تبع م ي و تسل م ي توجه كن اد و اگر به شخص است م ي شده ا
 . م ي ا او باشد چه بسا به شرك و كفر خداوند واردگشته ت ي فرد

 ي اله ي رو ي خداوند و ن ي اراده . ست ي ن ه ي دفاع م ي گو ي را كه م نها ي ا
 آنچه . ندارم كه از آن دفاع كنم ي ز ي من چ . به دفاع ندارد ي از ي ن

 محافظ و مدافع است و دفاع ن ي دارم خداوند است كه او خود بهتر
 ... معناست ي كردن از او مضحك و ب

 ي سع . فاصله هست يي كمتر از مو ي كفر و خداپرست ن ي كه ب د ي بدان
 ل ي ها و توقعات خود را به خداوند تحم نظرات، برداشت د ي نكن
 به هر خواهد، ي كه م ي خداوند شما را از هر راه د ي بگذار . د ي كن

 داند ي م سته ي كه شا ي و با هر روش ند ي ب ي كه صلاح م ي شكل
 او ي اگر برا . رد ي عهده گ ه را ب تان ي زندگ ت ي كند و هدا يي راهنما

 . كند ي ها و سرگردان م شما را به حال خود ر د، ي كرد ف ي تكل ن يي تع
 . د ي ا نموده رش ي كرده و تحق ي احترام ي ب كرانش ي به عظمت ب را ي ز

 كه اراده كند، ي و به هر شكل ي ا له ي به هر وس ، ي خداوند از هر راه

 نجات و رساند ي م ام ي پ دهد، ي م ي روز كند، ي م ت ي و هدا يي راهنما
 م، ي كن ن يي تع ف ي او تكل ي برا م ي كه بخواه م ي ما كه هست . بخشد ي م

 خداوند، ! م؟ ي كن ي ن ي ب ش ي و پ م ي او را حدس بزن ي ها نظرات و روش
 ي در چ ي ه . اند گونه ن ي هم ز ي امورات او ن . است ي ن ي ب ش ي قابل پ ر ي غ

 ها ها و روزنه درها را، همه پنجره ي همه . د ي خداوند نبند ي را به رو
 اما اغلب از . كه خواست وارد شود ي تا از هر در د ي ار را باز بگذ

 . د ي كه اصلاً انتظارش را نداشت ود ش ي وارد م ي در

 » او مِ ي تسل «
 است؟ ي اطاعت محض از استاد كار درست ا ي آ ـ س
 ي رو ي تنها و تنها از خداوند متعال، پروردگار زنده و حاضر پ ـ ج

 و ك ي حق واضح و روشن است و باطل تار . د ي تابع حق باش . د ي كن
 . مغشوش

 جز ي كس را ي ز د ي ت را نپرس ي امام ا ي امبر ي پ چ ي ه ، ي فرد چ ي ه
 ي سته ي شا د، ي زا ي و نه م شود ي كه نه زاده م همتا ي پروردگار ب
و به . د ي او باش م ي بلكه تسل د، ي نباش ي شخص م ي تسل . ست ي پرستش ن
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 . د ي خداوند نگاه كن ي و مجرا له ي تنها به عنوان وس ي اله ن ي معلّم
 ي مردان حق جار ق ي طر از كه د ي باش ي ان ي و تابع جر م ي تسل

 مردان ت ي هر چند فرد . د ي ها نشو آن ت ي فرد م ي سل اما ت . شود ي م
 ... از خود ندارند ي ت ي است و آنان فرد ي اله ت ي حق محو در ماه

 و ي از خودپرست ي گر ي د ر ي انسان بودن، تصو ك ي ت ي فرد م ي تسل
 . باشد ي م ي پرست از كفر و بت ي شكل ن ي ا . است ي پرست طان ي ش

 . م ي ا دچار انحراف شده م ي شو م ي ما به شخصِ معلّم تسل اگر
 او ي ارزش شخص ي عن ي . م ي او باش م ي تعال ي را ي رام و پذ ست ي با ي م

 كه ن ي باشد كه حامل آن است نه ا ي ان ي جر ل ي در نزد ما به دل
 . شخص او باشد ل ي به دل مش ي ارزش و عظمت تعال

 به ا ي پرست و در حالت دوم انسان م ي پرست حالت اول ما خدا در
 . پرست خود ي ان ي ب

 » معلم كدام «
 م؟ ي ر ي حق بپذ شما را به عنوان معلمّ د ي با ي ل ي دل به چه ـ س

 ندارم، رش ي پذ ن ي بر ا ي از آنجا كه اصرار . ست ي ن ي د ي با ـ ج
 . است قت ي حق ن ي بهتر قت ي حق . دانم ي م ل ي دل ان ي از ب از ي ن ي خود را ب

 » ربا روح تنها «
 معروف و مشهور جهان د ي از اسات ي ك ي من شاگرد ـ س

 ي در دوراه . چكار كنم د ي كه با دانم ي م ن گر ي اما حالا د ... هستم
 ي رو ي از شما پ ا ي شاگرد او بمانم د ي كه با دانم ي نم . ام مانده
 كنم؟

 كه روح و د ي جا برو همان . دارد ي به خود شما بستگ ن ي ا ـ ج
 د ي ن ي و بب د ي به روح خود نگاه كن . شود ي م ده ي قلبتان به آنسو كش

 راه . كند ي م جذب ش ي خو ) م ي تعال ( ربا آنرا به جانب كدام روح
 حق روشن و واضح است، . شما همان است ي و نجات برا ت ي هدا

 را و ي كس شتر ي هر چه ب ي هرگاه در قلب خود به وضوح و روشن
 است و ي راه تعال قت ي شما به حق ل ي ن ي آن راه برا د، ي د ي را د ي راه

 ي ك ي در قلب خود با تار ي معنو ي ان ي جر ا ي ي اگر در برخورد با فرد
 قطعاً انحراف و هلاكت را تان ي آن راه برا د ي مواجه شد ي مهر ي و ب

. آورد ي به بار م
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 به ل ي مجذوب و متما ره، ي دوستدار، خ را، ي روح و قلب شما پذ اگر
 ي اله ي فلان فرد است، همان را به عنوان تنها معلّم و تنها مجرا

 كاملاً تابع و د، ي و اعتماد داشته باش مان ي به او ا د، ي ر ي خود بپذ
 ي او جار ق ي كه از طر ي اله ان ي آن جر م ي تسل ( د ي او باش م ي تسل

 با او . د ي خود انتخاب كن ي اله ي نده ي نما نها ، او را به عنوان ت ) است
 ي گر ي جز او از د د، ي نگاه نكن ي گر ي و جز او به كس د د ي عهد ببند

 در راه او حركت د،جز ي نشو ل ي ما ي گر ي جز او به د د، ي نكن ي رو ي پ
 ... د ي نكن

 ن ي خداوند متعال در ب . است ي و اساس ي در راه، اصل ي گانگ ي ن ي ا
 ي هر گروه ان ي در م . خود دارد ي برا ي ن ي و جانش نده ي نما ي هر امت

 ي جار ن ي مع يي مجرا ق ي دارد كه از طر ن ي و مع ژه ي و ي ان ي جر
 و ن ي ها جانش انسان ي همه ي است كه برا ي ك ي تنها . شود ي م

 خدا خداست و روح و آن روح شود ي خداوند محسوب م ي نده ي نما
 شما ... ست ي ن ص ي و ارواح مقدس قابل تشخ ن ي وب مجذ ي جز برا
 دا ي به پ ي از ي ن دا ي پ ا ي اما آ . د ي كن دا ي خود را پ ي اله و معلّم نده ي هم نما

 ي كه خداوند متعال صرفاً برا ي ان ي و آن جر ي شدن دارد؟ آن كس

 ن ي آشكار و در دسترس است و ا تان ي گرفته، برا شما در نظر
 و حركات روح و قلب ك ي از تحر . باشد ي محكم و روشن م ي مت علا

 كه د ي اما فراموش نكن . د ي آن را كشف و انتخاب كن د ي توان ي خود م
 د ي توان ي منحصر به فرد است كه م ي اله ان ي جر ن ي ا ق ي تنها از طر

 ي كه برا ي آن معلّم ق ي از طر . د ي ر ي قرار گ ي اله ت ي هدا ر ي در مس
 ق ي از طر . شده و آمده قرّر شما م ژه ي به و ت ي و هدا م ي تعل

 شما ي خداوند كه برا ي مجراها ر ي سا ق ي از طر گر، ي د ي اله ن ي معلّم
 گام ي نابود ي و به سو د ي منظور نشده، چه بسا به انحراف برو

 . د ي بردار
 حق بشناسم و هر دو هم اگر دو نفر را به عنوان استاد ـ س

 كنم؟ ت ي از كدام تبع د ي حق باشند با واقعاً استاد
 . ست ي است و دور ن ك ي زد خداوند ن را ي است ز كتر ي از او كه نزد ـ ج

 ، ي به آن امت متعلّق ز ي برخواسته كه خود تو ن ي امت ان ي او كه از م
 تان ي را برا ي ا خودتان راهنما و رهاننده ان ي از م د، ي فرما ي م را ي ز

 كند ي م ي از جهان زندگ ي ا او كه در همان منطقه . م ي مقرر داشت
ي ها ي ژگ ي و ي هر منطقه از جهان دارا را ي ز ، ي ا سته ي كه تو در آن ز
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 در هر منطقه شكل ي اله ت ي هدا ان ي مربوط به خود است و جر
 . رد ي گ ي را به خود م ي متناسب

... 
 تر ه ي و شب كتر ي نزد ، و كتب مقدس قرآن به مش ي كه كلام و تعل او

 به ي كس ن ي چن وند ي خدا بوده و پ كتب القائات روح ن ي ا را ي است ز
 . تر است كامل و تر ق ي است عم ي ان ب ر ت ي هدا ان ي كه جر الهي روح
 بسته ي علائم را نداشت عهد ن ي كس كه ا اما اگر با آن ـ س

 عهد ببندم؟ ي گر ي با د توانم ي م ا ي باشم، آ
 در نزد خداوند نان ي كه ا » شكنان نباش پس از عهد « ـ ج
 . شوند ي محسوب م ان ي وفا ي و ب كاران انت ي خ

 ي شرو ي امكان حركت و پ گر، ي د ر ي اگر در آن مس ي ول ـ س
 ته باشد چطور؟ وجود نداش

 آن ت ي تنها با اجازه و رضا » شكنان نباش پس از عهد « ـ ج
 . ي از عهد خود چشم بپوش ي توان ي م ي گر ي د

 در دسترس ماست ، ي اله ي با وجود آن كه معلّم ا ي آ ـ س
 از جهان گر ي د ي ا كه در نقطه گر ي د ي شاگرد معلّم م ي توان ي م

 م؟ ي است باش

 ي در خانه ي كه چراغ ن ي مانند آن است كه با وجود ا ن ي ا ... ـ ج
 ي برا ه ي شما، از نور خانه همسا ي شما روشن است و نور در خانه

 ي حت نكار، ي با وجود نامعقول و ابلهانه بودن ا . د ي استفاده كن دن ي د
 كه مربوط به د ي د د ي را خواه يي زها ي تازه چ د ي اگر هم موفق شو

 خود عاجز و ي درون خانه دن ي اوست و از د ي و خانه ه ي همسا
 ي و جهالت نسبت به زندگ ي با كور ن ي بنابرا . بود د ي ان خواه ناتو

 ي نسبت به سرنوشت و زندگ يي نا ي و ب ش ي خود و سرنوشت خو
 . داد د ي به حركت خود ادامه خواه ه ي همسا ي خانه
 د؟ يي بفرما ح ي توض شتر ي ممكن است ب ـ س
 در دسترس كننده ت ي با وجود آنكه هدا گر ي د ي از معلّم ي رو ي پ ـ ج

 تو باشد ي در كنار خانه ي آب ي ن است كه چشمه توست، مانند آ
 كه در ي بنوش ي ا و از چشمه ي برو ات ي رفع تشنگ ي اما تو برا
 دست نكار ي رفع عطش به ا ي برا ي وقت . ها وجود دارد پشت كوه

 باطل قرار ي ر ي در س و ي چرخ ي در واقع بدور خودت م ي زن ي م
 م دست ه دور ي بفرض كه تو به آن چشمه را ي ز . گرفت ي خواه
از ش ي اما بالاخره پ . ي آب بنوش تت ي و از آن به مقدار ظرف ي برس
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 و به ي افت ي راه م . ي ات برگرد به خانه د ي آنكه شب بشود تو با
 متوجه ، ي ر ي ات آرام بگ در خانه ي خواه ي تا م ، ي رس ي ات م خانه

 بازگشت، مجدداً تو را تشنه كرده ي راه طولان ن ي كه هم ي شو ي م
 . ابد ي ي تداوم م ات ي ه در زندگ نوسان مضحك و جاهلان ن ي و ا

 » ستم ي ن «
 ي ب ي عج ار ي بس ي زها ي تان چ از شاگردان ي من از بعض ـ س
 واقعاً ا ي ام آ ده ي شما شن ي و اله ي قدرت و اقتدار روح ي باره در

 د؟ ي ا كارها را كرده ن ي شما ا
 اعمال ي ام كه در باره را خوانده ي استاد، من هم متن ـ س

 . امده ي كه اسم او در متن ن است ي العاده و مجهول خارق
 رانگر ي و مرگبار و و ن ي آفر كه تحول ي كلام ، يي خدا اراده
 استاد ... چ ي از ه يي ا ي اش . ب ي خبر از غ . ارواح ر ي تسخ . است

 شماست؟ ي متن در باره ن ي ا ا ي كه آ د يي بفرما كنم ي خواهش م
 نقش بسته؟ قلبتان ي ز ي چه چ مانتان ي در ا د؟ ي ن ي ب ي چه م شما ـ ج

 همان درست است همان رد؟ ي پذ ي تان چه م و روح د ي گو ي چه م
 . قت ي حق ي ه ي راست است و همان بر پا

 العاده از آن و تجربه شده و شما به عنوان اعمال خارق ده ي د آنچه
 ي باره بلكه در ست، ي ن » ي شخص چ ي ه « مربوط به د ي بر ي نام م
 ها ي آن شگفت . ماست ي خدا در وجود همه خداست و روح روح

 . ي آشكار حضور اله رات ي مگر تأث ست ي ن ي محصول وجود احد
 به يي ها ده ي و پد رات يي در هر جا كه آشكار شود، تغ » حق حضور «

 مهم . كند ي م رت ي كه عظمت آن انسان را دچار ح آورد ي وجود م
 ي ز ي و چه چ ي چه كس ق ي كه حضور خالق متعال از طر ست ي ن

 ... موجب شرك و كفر است له ي آشكار شود، توجه به وس
 شود ي حق است و اسرار حق گفته نم داوند اسرار حضور خ ابعاد

 را به شما نشان بدهم ي شخص توانم ي چگونه م . ست ي ن ي گفتن را ي ز
 ي كه مجرا او آشكار شده؟ آن ق ي متعال از طر كه حضور خالق

 شده ده ي چ ي خدا در اسرار پ روح . وسته ي اسرار است خود به اسرار پ
 ... كنم؟ رش ي تصو ن تا ي برا ونه چگ . تا از چشم نامحرمان دور بماند

 مردود است و رشتان ي پذ د، ي ر ي بپذ د ي شنو ي تنها بنابر آنچه م اگر
 شود ي آشكار نم ار ي بر اغ . خدا مانند خداست روح . ست ي ن د يي مورد تأ

شود ي شناخته نم ف ي او با واژه و تعر . كاملاً آشكار است كه ي درحال
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 و به افت ي او را كشف كرد، او را در د ي با گردد ي و ظاهر نم
 محض به م ي جز با عشق و تسل خدا و روح د ي اش رس ده مشاه

 دارد اگر من ي پس چه ارزش . گردد ي نم دا ي و هو رسد ي مشاهده نم
 اگر ي حتّ ست؟ ي ها مربوط به ك و عظمت ها ي شگفت ن ي ا م ي بگو

 ن ي ا را ي ندارد ز ي ارزش چندان م ي را هم به شما بگو ت ي واقع ن ي ع
 . ابد ي او را ب شود و ل ي به درك او نا ست ي با ي قلب شماست كه م

 د ي كن د ي خود شك و ترد ات ي حدس ا ي شما ممكن است در كلام من
 د ي ترد د ي توان ي تان چگونه م قلب ي اما در مشاهدات روح خود و ندا

 ... د ي كن
 ي خدا در عالم هست روح . تك شماست خدا در وجود تك روح د ي ن ي بب
 هم وجود دارد كه ممكن ت ي واقع ن ي اما ا . است ي و جار ال ي س

 نان ي ا . خدا برسند با روح ي گانگ ي شوند كه به دا ي پ يي ها ان است انس
 ار ي تعدادشان بس . شوند ي خدا محسوب م انسانند، روح كه ي در حال

 ... مان در هر ز ي ك ي د ي اندك است شا
 كه آن . است ي دن ي و ناد ي ناشناختن ، ي متعال در اوج آشكار خالق

 ي انگ گ ي خورده و با او به وند ي به روح خداوند كه در درون اوست پ

 مانند خداوند وسته ي او به خداوند پ ق ي و از طر ده ي و وحدت رس
 كه ي در حال . كند ي م ي زندگ ي در ناشناختن ي آشكار ن ي در ع . است

 ي برا ن ي و ا رد ي گ ي است اما دور از دسترس قرار م ك ي نزد ار ي بس
 كه اگر كند ي م ن ي چن . خودپرست است نانِ ي ب و خود كنندگان د ي ترد

 . شدند ي هلاك و نابود م ش ي ا ظهور و آشكار ب نان ي نبود، ا گونه ن ي ا
 ... ست ي دور ن . رسد ي فرا م ز ي ن ش ي و البته كه زمان آشكار

 مردم آشكار كند تا ي برا ي خود را در قالب توانست ي م خداوند
 و از كجا معلوم كه . ( باشند مش ي و تسل اورند ي ب مان ي همگان به او ا

 ي را اما مشاهده و كشف خود را تنها ب ) نكرده باشد ن ي چن
 ي كننده هر ادعا ي داشت و نه برا سر ي و وفاداران م شدگان م ي تسل

 ... ي جاهل
 ن ي منتخب ي جز برا . و ابهام وجود دارد و خواهد داشت د ي ترد

 ... و عاشقان شدگان م ي تسل ي عن ي او ن ي خداوند و مقرّب
 . هست » او « . ندارد قت ي حق » من « ي باره در ي ز ي و چ ستم ي ن » من «

 مار ي ب خورم، ي م خوابم، ي م . نند شما هستم ما ي معمول ي انسان من
قدرت و عظمت خداوند از ... رم ي م ي هم ظاهراً م ي شوم و زمان ي م
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 ز ي من ن طور كه در تو هست در همان الهي روح . خداست آنِ روح
 كه بخواهد ي ق ي در هر كجا، در هر زمان و از هر طر » او « . هست

 . كند ي قدرت و عظمت خدا را آشكار م
 اوست كه در را ي ز باشد ي قادر به معجزه م خداست كه روح تنها
 ... است ن ي قوان ي ورا
 است و در هر جا كه امكانش وجود داشته ي جار قت ي حق ان ي جر

 را به ي زن فلوت ي با ي اگر آهنگ ز ... سازد ي م ي باشد خود را متجلّ
 است نسبت ي ق ي در دست آن استاد موس ز ي ناچ ي ا له ي فلوت كه وس

 ز ي اكنون ن و توانست ي زن م آن فلوت ! د ي ا اشتباه كرده د، ي ده
 . بنوازد ي گر ي د ق ي را از طر ش ي خو ي رهاننده ي ق ي موس تواند ي م

 معجزه از آن روح ام، هم نكرده ي ا معجزه ستم، ي گر ن من معجزه
 و نه دانم ي من نه م « ... دارد ان ي جر ي هست ي خداست و او در همه

 » . و هست تواند ي و م داند ي اوست، كه م ن ي ا . و نه هستم توانم ي م

 » نگاه تو هستم در «
 و استاد ي اله شما را به عنوان معلمّ نتان دا ي و مر اران ي ـ س

 ي ول م، ي گو ي م نرا ي كه جسارتاً ا د ي البته ببخش . اند رفته ي حق پذ
 ام كه كاملاً اعتقاد داشته كه شما برخورد كرده ي من با كس

 اختلاف نقدر ي ا . د ي هست طان ي و اصلاً روح ش ي طان ي ش ي موجود
 شود؟ ي م ي ناش ي ز ي ر و تفاوت در تجربه از چه چ نظ
 او ي كه درباره كند ي خداوند همانگونه با ما رفتار م ـ ج
 و در . است ي اله قانون ك ي ن ي ا . م ي و از او انتظار دار م ي ش ي اند ي م

 صادق ست ي در دست خداوند ن ش ي ب ي ا له ي مورد استاد هم كه وس
 ... است

 ي ر ي پذ است كه از انعطاف ن ي ا ي اله ن ي معلّم ي ها ي ژگ ي از و ي ك ي
 . برخوردارند ي ا العاده فوق
 ز ي هر چ ا ي قادرند به هر كس ي و آگاه ي ت ي از لحاظ شخص آنان
 كه شود ي بر ما آشكار م ي ا استاد حق به گونه . شوند ل ي تبد
 هر آن . نه فقط با ذهنمان بلكه با قلبمان م، ي ش ي اند ي او م ي باره در

اگر در او . شود ي ما ظاهر م به همان شكل بر م، ي نام ي چه او را م
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 بر م، ي آور مان ي به او ا زند،اگر ي م امن د دمان ي به ترد م ي كن د ي ترد
 . د ي افزا ي م مان مان ي ا

 به خود ي طان ي بد و ش ي ا چهره ز ي او ن م، ي به او بنگر نانه ي بدب اگر
 م، ي در او نظر افكن ي ن ي ب خوش ي اما اگر با محبت و از رو رد ي گ ي م
 . كرد م ي را نظاره خواه الهي حضور عظمت و ، يي با ي ز

 بلكه به تناسب . ندارد ي ن ي مع ت ي شخص قت ي در حق حق، استاد
 او همانند . دهد ي فرم م ر يي ما تغ ) ي ها شه ي و اند ات ي ن ( ارتعاشات

 د ي حال با . اند ي نما ي را به ما م مان ي باطن ي است كه چهره ي ا نه ي آ
 ا ي و م ي ن ي ب ي را م ي د ي و پل ي زشت ا ي . م ي بنگر ي به خوب نه ي آ ن ي در ا
 . به خود ما دارد ي ن بستگ ي را، ا ي بائ ي و ز ي خوب

 از قطب محض و ، ي قطب ي نه خوب است و نه بد، او از ب حق، استاد
 عشق و محبت است و ده يي شناخت زا كند، ي م ه ي تغذ ي از ناشناختن

 ز ي آم محبت ي با نگاه كه ي همراه است و كسان ي جهل با تنفّر و بد
 . اند و را شناخته ا ورزند ي و عشق م نگرند ي به استاد م

 عشق ؟ ي ك ي تار ا ي نور است ست؟ ي شناخت شما چ ي كه مبنا د ي ن ي بب
 مان؟ ي ا ا ي است د ي ترد ؟ ي ن ي ب خوش ا ي است ي ن ي تنفّر؟ بدب ا ي است

 » به گام گام «
 از ي العاده و برخوردار چرا مردان حق با وجود توان خارق ـ س

 جهان را به ي وضع آشفته و اسفناك كنون ، ي اله ي اراده
 دهند؟ ي نم ر يي لحظه تغ ك ي و در ي ا اشاره

 و ي خداوند متعال ح ا ي آ ... د ي لوح نباش اما ساده د ي ساده باش ـ ج
 ش ي اگر هست چرا با قدرت نامحدود خو ست؟ ي حاضر در جهان ن

 را در جهان الهي نظام ه ي از ثان ي و در كسر كباره ي ي ا به اشاره
 خود قادر نبودند با و امامان در زمان امبران ي پ ا ي آ كند؟ ي آشكار نم

 ن ي ب ي غا ستند ي اكنون ن هم ا ي سازند؟ آ گون را دگر ز ي همه چ يي دعا
 ر يي غالب بر جهان را تغ ط ي شرا ي ا توانند با ضربه ي كه م ي حاضر

 را منقلب كنند؟ ا ي دهند و دن
 در جهان . ست ي است كه نظر خداوند، نظر شما ن ن ي ا ت ي واقع
 ند، ي آ ي گام به وجود م و گام به ي تحولات به آرام ي همه نش، ي آفر
 ك ي انسان را در ي نطفه تواند ي خداوند م . ي و ناگهان كباره ي نه

اما هرگز . كامل و بالغ كند ي به انسان ل ي زدن تبد چشم به هم
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 خودش ي ع ي طب ي از مجرا ست ي با ي م ي هر كار . نكرده است ن ي چن
 . انجام شود

 س، ي نو لمنامه ي كننده، ف ه ي است كه ته ي لم ي مانند ف ا ي دن ن ي ا
 درست ن ي ا . خداوند متعال است . لم ي عوامل ف ر ي كارگردان و سا

 د ي بخواه د ي د ي رس لم ي حساس ف ي ها كه اگر به قسمت ست ي ن
 ن ي ا . كه دلخواه شماست ي آنهم به طور . تمام شود لم ي ف كباره ي

 چه موقع و هر د ي با ي ا هر واقعه داند ي كارگردان است كه م
 . ظاهر شود ي چگونه و در چه زمان ي تحولّ

 . هاست و كهكشان هان ي كامل با كل ك ي در هماهنگ ن ي زم ع ي ا وق
 است به ح ي كه صح ي در هر زمان فتد، ي كه لازم است ب ي هر اتفاق
 ... وندد ي پ ي وقوع م

 ده ي خدا د روح ن ي معمول از منتخب ر ي غ ي اگر اتفاق ها ن ي ا ي همه با
 ا تنه را ي ز . را فراموش كرد » باالله الاّ قوه لا و حول لا « د ي شود نبا

 تا خداوند . قدرت پروردگار متعال است ي موجود در هست ي رو ي ن
 . رد ي بهره گ الهي ي رو ي از ن تواند ي نم ي نخواهد و اجازه ندهد، احد

 او ا ي آ . ي عدالت ي عدالت است نه ب بان ي پشت خداوند گذشته نها ي از ا

 ي با شما حمله كرد، با اسلحه ر ي با شمش ي كه اگر كس پسندد ي م
 د؟ ي گرم به او حمله كن

 » ي رنگ ي ها، محو در ب از رنگ گذر «
 د؟ يي خود بفرما ي گذشته ي باره ممكن است در ا ي آ ـ س
 هم با . ام و هم در بهشت كرده ي من هم در جهنم زندگ ـ ج

 . ام را تجربه كرده ي گوناگون ي ها قالب . ام هم با بدان خوبان بوده
 ... خوب و بد را ي انسان ي ها انواع قالب

 هر قشر از مردم به . اند شده ل ي تشك ي مختلف ي ها از گروه مردم
 . كنند ي و عمل م رند ي پذ ي م شند، ي اند ي م نند، ي ب ي خودشان م وه ي ش
 و به آنان د ي كن ت ي هر گروه از مردم را هدا د ي كه بتوان ن ي ا ي برا
 و د ي نگاه كن د، ي مانند آنها فكر كن د ي بتوان ست ي با ي م د، ي ده م ي تعل

 د ي با . قل و كتاب آموخت ن ي از رو شود ي علم را نم ن ي ا . د ي بفهم
. د يي و تجربه نما د ي ها را حس كن قالب
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 حضوراً و شان ي مردم شدم تا بر ساختار حركت و زندگ مانند
 در مسائل و مشكلاتشان قرار گرفتم، مثل ناً ي ع . حصولاً آگاه شوم

 . كردم ي آنها زندگ
 ي تنها نقش آنها را باز . آنها نشدم ن ي آنها شدم اما هرگز ع مانند
 كردن چنان به دقت انجام شد كه ي نقش باز ن ي اما ا . كردم

 ... د ي رس ي به نظر م ي ع ي و طب ي كاملاً عاد
 . برقرار نمودم ق ي عم ي ها ارتباط انسان ي ها هر كدام از گروه با

 و ي كردم و در قالبشان فرو رفتم، آنگاه زندگ ي نقششان را باز
 شان را، مسائل، دردها و را، نقاط ضعف و قوت شان ي ا ي دن
 . را شناختم شان ي ها شه ي اند
 . نشد خته ي با من آم ، ي ك ي جز ، ي اما هرگز كس ختم ي همه آم با
 ها را تجربه كردم و آنگاه كه شناختم از آنها كامل قالب ك ي ك ي

 شد، آنها را به دور انداختم و تلاش نمودم تا آن گروه از مردم
 ي ها با مشاهده شد، تا قالب نطور ي كار را بكنند و اغلب ا ن ي هم
 ... شوند ي نم انداخته ل تجربه نشوند به دور كام

 م ي توان ي نم م ي كن ي مختلف را خوب باز ي ها نقش م ي نتوان اگر
 ها گذر كردم، از قالب ي از همه . م ي اب ي را در ي رنگ ي و ب ي نقش ي ب

 ر ي و مستكبر، پ ر ي فق ف، ي و ضع ي جاهل و عالم، پاك و ناپاك، قو
 گذر وان ي ان و ح شاگرد و استاد و انس ن، ي ب و خوش ن ي و جوان، بدب

 . كردم
 ا نظاره ثوابكار شدم و هم گناهكار، اما در همان حال هر دو ر هم

 . كردم و بر آنها آگاه شدم
 سپس آنان را با شدم و ن ي ها همنش انسان ن ي تر و آلوده ن ي پاكتر با

 . مأنوس ساختم الهي تعاليم
 اقشار ي كردم تا همگان، همه ان ي ب ي را به زبان حق م ي ل تعا پس

 دادم م ي تعل ي ا و بشنوند، به گونه نند ي بب ي مردم بتوانند آنرا به روشن
 را ي ز ابند ي را در ي اله ت ي و گنهكاران، هدا ن ي كه مخصوصاً منحرف

 . ازمندند ي ن حق م ي هستند كه به تعال ها ن ي ا
 . كنند ي م ي زندگ ت ي و هدا ي كه در توهم پاك ي كسان ا ي پاكان و نه

 به سر ي ك ي در ظلمت و تار مردم در انحراف و گناه و ت ي اكثر
. آنها جزم كردم م ي نجات و تعل ي پس عزمم را برا برند، ي م
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 » و اجبار، مردود است زور «
 ي با شما من مطمئنم كه شما بسادگ يي بعد از مدتها آشنا ـ س

 ذهن و . د ي انسان را دگرگون كن دگاه ي و د نش ي ب د ي توان ي م
 ي اراده . د ي ده ر يي را تغ ها شه ي اند د، ي آدم را متحول كن ي ار ي هوش

 و د ي و رو كن ر ي و دل و قلب انسان را ز د ي آدم را عوض كن
 به نظر من . د ي پاسخ را به سؤالات بده ن ي و بهتر ن ي كاملتر

 العاده است و منطق شما و خارق يي روش تفكر شما استثنا
 كه شما با قدرت ام ده ي من بارها د . ر ي پذ انعطاف ار ي و بس همتا ي ب

 آنرا رام و ي انسان نفوذ كرده و حتّ كلام خود به عمق روح
 ي اس ي پس چرا با دولتمردان و رهبران س . د ي ا مسخر نموده

 از طرز تفكر آنها ها ي عدالت ي و ب ع ي فجا ن ي ا ي جهان كه همه
 ع ي سر ي تحول ق ي طر ن ي تا از ا د ي كن ي صحبت نم شود ي م ي ناش

 ي ل ي خ نطور ي ا . د ي به وجود آور ي الملل ن ي را در نظام ب ي و اساس
 . د ي كمك كن ا ي دن دگان ي به رنج د د ي توان ي م بهتر

 راه نها ي ا . در ظلمت تكبر خود گرفتارند ن ي اكثر دولتمردان زم ـ ج
 هدف آنان خداوند . اند خداوند مسدود كرده ي مردم را به سو

 ت ي خداوند هدا ي به سو ز ي مردمان خود را ن ن ي بنابرا ست ي ن

 نه نند ي ب ) گ بزر ( خود . پرست آنان مقام پرستند نه خدا . كنند ي نم
 كند ت ي و تثب م ي را تحك تشان ي كه مقام و موقع ي ز ي هر چ ... ن ي ب خدا

 را آن د، ي فزا ي اقتدار و توهمشان ب ي اگونه ي رؤ ي به درجه ا ي و
 كه ي ا كلمه ي حتّ ، ي اما هر حركت . كنند ي م د يي و تأ رند ي پذ ي م

 ي به نابود د ي و تهد ف ي و مقام كاذبشان را تضع ت ي بخواهد موقع
 . آن سخن، از نظرشان دروغ و باطل است ا ي ت كند، آن حرك

 فاسد، دروغگو، ي از جانب فرد . است الهي ر ي و غ ي منطق ر ي غ
 كه شنوند ي را م ي آنان تنها سخن . است ي مردم و ضد اكار ي ر

 تر را گسترش دهد و استوار نشان ي دروغ ي شاهنشاه ي حوضه
 ... گرداند

 و به د ي و با آنان سخن بگو د ي ا ي اگر پروردگار متعال ب ي حتّ
 و ا ي دن ي فته ي ها ش آن . مانند ي م ده ي بپردازد باز ناشن تشان ي هدا
 هزار فرستاده چهار و ست ي ب به كلام صد و . اند گشته ا ي دن ي ها ي باز

... م ي گفتن دار ي برا ي گر ي د ز ي ما چ ا ي آ . خداوند گوش ندادند
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 ي ا ي دن ن ي از آنچه كه از ا . هستند نها ي متكبر و مستكبر هم ا قوم
 . اند سخت مست و در خواب شده ده ي ا به آنان رس و گذر ي فان

 ... دارد ق ي عم ي با آن كه مست است تفاوت ار ي خواب انسان هوش
 چگونه ممكن است . نند ي ب ي مرگ خود را در كلام ما م متكبران
 بر بلكه به جدال و مبارزه ستند، ي ن را ي نه فقط پذ رند؟ ي آنرا بپذ

 ي سع ي هر شكل به . كنند ي توطئه م زنند، ي تهمت م زند، ي خ ي م
 آسمانها و ي فرمانروا نكه ي غافل از ا . صدا را خفه كنند ن ي دارند ا

 ... است صدا ن ي ا بان ي و پشت ي حام ن ي زم
 ي را مجبور به اجرا گران ي با قدرت خداوند د د ي بخواه نكه ي ا اما

 از قدرت خداوند جز به . ست ي درست ن د، يي نما ش ي خو ي خواسته
 شما . داده ار ي وند به انسان اخت خدا . د ي استفاده كن د ي توان ي اذن او نم

 ... د ي را از او سلب كن ار ي اخت ن ي ا د ي توان ي نم
 قلبش را د، ي آور خود در ر ي را به تسخ ي روح انسان د ي بتوان اگر

 آن است كه ل ي به دل ن ي ا د، ي او را متحول كن نش ي دگرگون و ب
 شما شده و الاّ ي را ي او خود پذ . اجازه داده ن ي خود او به شما چن

 ي به حق كس د ي توان ي كه با قدرت خداوند هرگز نم د ي فراموش نكن

 گرفته احقاق حق بكار ر ي در مس تنها ي اله ي رو ي ن را ي ز د ي تجاوز كن
 . شود ي م

 » د ي خدا باش مبلّغِ «
 را ي زهائ ي و چه چ م يي را به مردم بگو ي زهائ ي چه چ استاد ـ س
 م؟ يي نگو

 ه و رابط د يي خودشان سخن بگو ي وه ي مردم به زبان و به ش با ـ ج
 به خداوند و م ي ن ي ب ي م ك ي كه موجب نزد ي ز ي هر چ . د ي داشته باش

 ندارد بلكه لازم ي گفتنش نه تنها اشكال شود ي بازگشت به او م
 مردم نسبت به د ي و ام مان ي ا ش ي كه موجب افزا ي ز ي چ . است

 آشكارتر و ا ر الهي حضور كه ي ز ي هر چ گردد، ي خداوند م
 خداوند را هر چه ي هر آنچه كه عظمت و بزرگ كند، ي تر م ملموس

 هر . است ي لازم و ضرور كند،گفتنش ي م ان ي ع مان ي برا شتر ي ب
 ي جه ي خدا است و نت كه موجب گسترش و استقرار حضور ي ز ي چ

... است ي ضرور انش ي آن انتشار عشق و توجه به خداوند است، ب
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 مردم را ست ي با ي م . ماست ي اله ي فه ي از وظ ي در واقع قسمت ن ي ا
 .. . م ي كن دار ي آگاه و ب

 ي ن ي و ابهام، به انحراف و بدب د ي كه به ترد يي زها ي از گفتن آن چ اما
 جدال ن ي كه ا د ي كن ز ي پره شود، ي از خداوند منجر م ي و به دور

 از حق ي آنچه كه به دور . با خداوند و دوستداران اوست م ي مستق
 است به غفلت از حضور خداوند و ي شود، و دعوت ي منجر م

 . بدون شك دروغ است و توهم ، الهي است در امور ي د ي ترد

 » نظر پروردگار، نه مردم جلب «
 فكر كنند ا ي استاد، اما ممكن است ما را مسخره كنند ـ س

 . م ي ا عقلمان را از دست داده
 مهم د؟ ي كن ي م ي زندگ گران ي د د يي كسب تأ ي مگر شما برا ـ ج
 م ي در قبال حركات و تعال ي العمل ها چه عكس كه آن ست ي ن ن ي ا

 خود عمل ي فه ي به وظ ق ي طر ن ي است كه از ا ن ي هم ا م . شما دارند
 را هم مسخره كردند، برچسب ي اله اء ي و اول اء ي انب ... د ي كن ي م
 زدند و به زندان شان كتك بر آنها زدند، ي ع ي طب ر ي و غ وانه ي د

 نان ي كردند، اما ا ر ي و تحق كوت ي ها را با شان، در جامعه آن انداختند
 ي و خشنود ت ي فشان جلب رضا بودند، هد ي اله د يي به دنبال تأ

 ... خداوند متعال بود
 . كرد ي امتحان م ق ي طر ن ي آنها را از ا ي و وفادار م ي خداوند، تسل

 خود را با تمام توان و حداكثر تلاش به انجام ي فه ي شما وظ نكه ي ا
 . د ي رس ي م ي ا جه ي به چه نت نكه ي مهم است نه ا د ي برسان

 » ن ي هم د، ي بدار دوست «
 م؟ ي دار ي ت ي م چه مسؤول ما در قبال مرد ـ س

 خود به خود به د ي و اگر دوست داشته باش د ي را دوست بدار مردم
 ... د ي كن ي ها محبت م آن
 هستند آنان را از ي هلاكت و نابود ر ي كه در مس د ي ن ي ب ي م اگر

 د ي كن ي م ي سع د ي ا ده ي را فهم ي ت ي اگر واقع . د ي دار ي حركتشان باز م
 در قبال د، ي م را دوست بدار مرد ي وقت . د ي ده م ي تعل ز ي ها ن كه به آن

 اعتنا ي و ب د ي گذار ي دست نم ي شان دست رو رنج و انحراف
... د ي ست ي ن
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 كه مؤثر و ي به هر شكل د، ي دعوت كن ي اله ت ي را به هدا مردم
 . مقدور باشد

 در د ي ن ي ب ي م يي با ي ز ي منظره ا ي د ي خوان ي م ي داستان قشنگ ي وقت
 است كه آنان را ن ي ا تان ي سع د، ي دوستشان دار كه ي برخورد با كسان

 آن منظره ا ي تا آن داستان را بخوانند و د ي كن ق ي و تشو ب ي ترغ ز ي ن
 حق آشنا م ي و با تعال ي اله ت ي هدا ان ي با جر ي پس وقت . نند ي را بب

 ي ت ي بر اثر احساس مسؤول د، ي را دوست بدار گران ي اگر د د، ي شو ي م
 آنان را خود به خود با د، ي كن ي ها در خود حس م كه نسبت به آن

 ... د ي كن ي حق، آشنا م م ي و تعال ي اله ت ي ند هدا رو
 تا د ي كن دار ي ب د، ي شو ي م ت ي خود هدا د، ي بكوش گران ي د ت ي هدا در
 شما ت ي مسؤول ن ي ا . د ي ر ي گ ي م م ي پس تعل د، ي ده م ي و تعل د ي شو دار ي ب

 ... است گران ي در برابر د
 اگر . د ي كن ي م ي او دلسوز ي طبعاً برا د ي را دوست دار ي كس ي وقت

 هر طور كه شده به او ي كن ي م ي وزد سع بس ي كس ي دلت برا
 است ن ي كمك و محبت ا ن ي و مؤثّرتر ن ي و البتّه بهتر ي كمك كن

 ي خوشبخت را ي ز د ي كن ك ي و نزد د ي را به خداوند بازگردان گران ي كه د
 . ت در بازگشت به خداوند اس ، ي و رستگار

 » ي ندار ي د ي چگونگ «
 ود خ ن ي ا ا ي آ ست؟ ي چ ن ي با د ي متعال ي رابطه هنر زندگ ـ س
 است؟ د ي و مذهب جد ن ي د ي نوع

 ي بلكه چگونگ . ست ي و مذهب ن ن ي د ، ي متعال ي هنر زندگ ـ ج
 به خداوند و ي ك ي و نزد ( ت ي مذهب و معنو راه مودن ي و پ ي ندار ي د

 حداكثر ي است برا ي راه و روش . دهد ي را به ما نشان م ) او ي تجلّ
 كردن انسان به ك ي در جهت نزد ان ي از اصول اد ي ر ي گ بهره

 از د، ي برو گر ي به شهر د ي از شهر د ي خواه ي م د ي فرض كن خداوند،
 ا ي الاغ ك ي خود، از ي از پاها . د ي استفاده كن د ي توان ي م له ي چند وس
 . مدرن فوق ي ما ي هواپ ك ي و از ل ي اتومب ك ي اسب، از

 از ي اله عت ي طب ي به خداوند و آشكار ي ك ي راه نزد مودن ي در پ افراد
. ق در معنا، مشابه است فو ل ي كه با وسا كنند ي استفاده م ي ل ي وسا
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 مانند استفاده از ي متعال ي از سطوح مختلف هنر زندگ ي ر ي گ بهره
 . مدرن است فوق ي ما ي اسب تا هواپ

 ي را با پا قت ي حق ي و حركت به سو ي ندار ي فرد بخواهد د اگر
 بر اثر ا ي ، ي تشنگ ، ي كند، چه بسا در طول راه از گرسنگ ي ط اده ي پ

 هم اصلاً وقت كم د ي شا . و خطرات راه هلاك شود ي خستگ
 ... برسد، نرسد د ي كه با ي و در آن زمان اورد ي ب

 تا جان و روح كند ي اما تلاش م ست ي ن ن ي د ، ي متعال ي زندگ هنر
 و فعال كند چرا كه جان دار ي را در انسان ب ت ي و معنو ي خداپرست

 ي و توجه و روح آن عشق است و هنر زندگ ي مذهب، آگاه
 توجه و ن ي انداختن ا ان ي به جر ي است برا ي ا له ي وس ي متعال
 حركت انسان و در كالبد عبادت ي ق ي ظهور آن عشق حق ، ي آگاه

 ... خداوند ي به سو
 ي رو ي پ ي د ي جد ن ي و قوان ن ي از فرام د ي گو ي نم ي متعال ي زندگ هنر
 و دهد ي را آموزش م ي اله ن ي بلكه اطاعت محض از فرام د، ي كن

 . دارد ي م بر ان ي و اطاعت از پروردگار را در انسان از م م ي موانع تسل

 ي كه انحراف آن، عامل اصل ) و ذهن ( تسلط بر نفس ي ها راه
 . دهد ي انحراف انسان است، را نشان م

 » حق استاد ي ها نشانه «
 و ند ي آ ي م ي شده كه اشخاص ده ي د ا ي ده ي اوقات شن ي گاه ـ س
 خدا خود ي خدا و حتّ ي و فرستاده امبر ي كه پ شوند ي م ي مدع

 نظر شما در . كنند ي م ت ي وحدان نبوت و ي آنها ادعا . هستند
 ست؟ ي چ ها ن ي ا ي باره

 ار ي اند و بس آمده ار ي توهم زده، بس ان ي و مدع ن ي دروغ امبران ي پ ـ ج
 . ند ي آ ي و باز هم م . عصر ن ي به خصوص در ا . اند رفته
 امبران ي پ ن ي ، ا » توهم زده ان ي مدع « ن ي در برخورد با ا ـ س

 درست است شان ي كه ادعا م ي و استادنماها از كجا بدان ن ي دروغ
 حق د ي خدا و اسات مردان ي ها علائم و نشانه م ي بهتر بگو ا ي نه ا ي
 ست؟ ي چ
 است و ي متعال ي موجود رسد، ي آن كه به حضور متعال م ـ ج

. كند ي حركت م ي متعال
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 تفكر، كلام، نش، ي اعمال، ب . د ي او را مشاهده كن ي ا لحظه حداقل
 ي ها ش ي و گرا ها ام ي روش، حركت، شعور، قدرت، اراده و حضور، پ

 و از ي متعال ي بود، بدون شك او فرد افته ي ي اگر تعال . د ي ن ي او را بب
 . به حق است ن ي مردان خدا و متّصل

 ي خواه و خود ي پرست كه مردان حق از نفس د ي داشته باش اد ي به
 آنان عاشقند و علائم عشق به خالق و محبت به مخلوق . بدورند

 . باشند ي را دارا م
 و كنند ي حركت م ي اله خدا و قانون كلام حق بر اساس مردان

 مردان حق در ارتباط با خدا . كنند ي هرگز برخلاف آن رفتار نم
 م ي و ارتباط با او را، به هر شكل ممكن تعل كنند ي م ي زندگ

 . دهند ي م
 ي و برا كنند ي حق همسو هماهنگ با روح خدا عمل م مردان

 و هر لحظه در تلاشند قت ي حق ي بشر، و آشكار ت ي نجات و هدا
 . مشغول به آنند

 افكار و ( لات ي و ذهن و تما شند ي نفس خو ان ي فرمانروا نان ي ا
 . خود را در كنترل دارند ) احساسات

... 
 و قت ي حق ي سو دهندگان به حركت ن ي راست د ي اسات
 . نكارند ي و هر لحظه در ا كرانند ي ب ي هست ي به سو كنندگان ت ي هدا

 لام خداوند بر اساس ك ر ي و تفس م ي حق، قادر به تفه ن ي معلّم
 . باشند ي م ) مكان ـ زمان ( موجود ط ي شرا

 قت ي حق ان ي جر ي و انتشار دهنده ي اله حضور ي آورنده ي اله معلّم
 . شود ي و حضور خداوند بوضوح تجربه و لمس م . است

 . است دار ان ي و كلام آنان زنده و جر م، ي حركت، تعل . اند آنان زنده
 . ست ي خشك و مرده ن

... 
 . اند وسته ي پ ي اند و به ناشناختن شده ده ي چ ي در اسرار پ حق مردان

 كامل در ص ي كسان خود به تشخ ن ي كتر ي نزد ي برا ي پس حتّ
 . ب ي و بس عج زند ي انگ رت ي آنان ح . شوند ي و شناخته نم ند ي آ ي نم

 نور است و مش ي تعل . ظلمت درون است ي نده ي استاد حق زدا
 ي و آورنده ا . كاهد ي ذهن م ي ك ي و از تار شود ي سبب مشاهده م

. است يي و روشنا ي دار ي ب
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 » گمان باطل ، ي گناه ي ب «
 د؟ ي هست س ي شما قد ا ي آ د؟ ي ا شما تا بحال گناه كرده ا ي آ ـ س
 اند كه معصوم كه گمان برده ي بوده و هستند كسان ار ي چه بس ـ ج

 . ت ي گمان باطل خودشان بوده و نه واقع ن ي هر چند ا . گناهند ي و ب
 ي چه كس داند ي اوست كه م . مال است اع خداوند است كه آگاه بر

 م ي كه بخواه م ي است ما كه هست كوكار ي ن ي گناهكار و چه كس
 د ي گناهكار است شا ي كس م ي كن ي ما فكر م ي وقت . م ي قضاوت كن

 نظرات خداوند را ي برتر باشد ز ن ي ر ي مقام او در نزد خداوند از سا
 چه بسا آنچه را كه فكر . ست ي ن د، ي ش ي اند ي آنطور كه شما م

 ... درست است از نظر خداوند، غلط و نادرست باشد د ي كن ي م
 كه تاكنون گناه نكرده د ي را سراغ دار ي چه كس نها، ي گذشته از ا اما

 است و د ي تبع . خود، گناه است ن، ي بودن ما در زم ن ي باشد؟ هم
 ... ي دور

 » من « م ي گو ي م ي تعارف چ ي بدون ه د ي خواه ي و اگر نظر مرا م
 چه بسا اگر . ام گناه كرده » من « . ام معصوم نبوده . ام نبوده س ي قد

 با را ي ز . گناهكاران نبودم م ي اكنون قادر به تعل رفتم، ي به خطا نم

 . و تفكرات آنها آشنا نبودم ا ي با مسائل و مشكلات و با دن ، ي زندگ
 غرق شوم اما بعد ي و گمراه ي بود كه در بد ك ي نزد ي زمان
 ق ي ر نجات غ دم ي رس ي غرق شدن نم ي كه اگر به آستانه دم ي فهم

 . آموختم ي شرور، از شر را نم ار ي بودن را و رها ساختن افراد بس
 را هم تجربه ي زندگ ان ي جر ن ي ام و هم مردم بوده ان ي در م » من «

 آن ر ام و مدتها در كنا شده ن ي همنش ي و بد طان ي با ش . ام كرده
 هلاك كردن و به انحراف ي ها روش ل ي دل ن ي به هم . ام سته ي ز

 و دانم ي را م ي طان ي ش ان ي جر ي ها م ها، مكرها و دا كشاندن، حقه
 د ي گو ي البته آن كه م . از آن را ي من ي راه رها شدن و ا ن ي همچن

 با جهل خود سخن ستم، ي خطاكار ن » من « ا ي ام گناه نكرده » من «
 . است بزرگ ي گناه ز ي ادعا ن ن ي خود ا را ي ز . گفته

 » بت قدرت را ن ي ا د ي بشكن «
 ي نات ي چه تمر العاده خارق ي ها به قدرت ي اب ي دست ي برا ـ س
د؟ ي كن ي م شنهاد ي را پ
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 . ستند ي شكل ن ك ي همه كه . دارند ي مختلف ي ها ها شكل بت ـ ج
 العاده خارق ي روها ي ن ي به شكل جستجو ي پرست و بت ت ي من ي گاه
 ن ي ا د ي را بپرست حد ي خدا را، تنها احد واحد ب ك ي تنها . د ي آ ي در م

 ... است ي راه تعال
 نه « تنها او را كه . د ي نباش و مخرّب ارزش ي ب ي زها ي به دنبال چ

 ي ا خشك و مرده، رودخانه ي ابان ي اگر در ب . د ي اب ي است در » ز ي چ
 ، يي شكوفا ، ي و شاد ي زندگ د، ي آ ي به وجود م ي شود، آبادان ي جار

 . شود ي م ي و سرور، متجلّ ي رشد، سبز
 و ي مصنوع ، ي و رشد يي شكوفا ن ي چن ، ي ات ي و ح ي زندگ ن ي چن
 ها ن ي ا . د ي ا تلاش نكرده ي ز ي چ ي شما در واقع برا . ست ي ن ي كذائ

 . اند آمده د ي پد ي اله ي خته ي انگ خود ند ي فرآ ك ي ي خود به خود ط
 ي خشك و مرده ابان ي در ب ي اله ت ي هدا ي رودخانه د ي بگذار
 خداوند، ب ي غ ي رو ي قدرت ناشناخته و ن . شود ي جار تان ي زندگ
 ... افتادن است ان ي شدن و به جر ي جار ن ي ا ي امدها ي از پ ي ك ي تنها
 . د ي باش ي توخال ي حضور و عظمت خداوند، مانند ن ي آشكار ي برا
 و ها ي آنگاه شگفت . و پر از حضور خداوند ز ي از هر چ ي خال

 از هر ن ي ا . شود ي ظاهر م د ي د ي د ي معجزات، آنچه خوابش را هم نم
 ... برتر است ي ن ي تمر

 » من نه به فَرا د، ي رس ي من به من م با «
 اضت ي ما ر ي برا ا ي آ ست؟ ي چ اضت ي ر ي نظرتان درباره ـ س
 د؟ ي كن ي نم ه ي را توص دن ي كش

 و ي كه عشق باشد سخت يي است و جا ي سخت اضت، ي ر ـ ج
 با . نه به خداوند د ي رس ي م ي به سخت ، ي با سخت . معنا ندارد ي ناراحت

 و سرور ي و نه شاد شود ي ختم م ي اندوه كار شما به غم و ناراحت
 . سرور در امتداد سرور قرار دارد . ي اله

 ن ي ا . ي است نه زجر و ناراحت ي و راحت ي خداوند، شاد به ي ك ي نزد
 پس ست ي است و البته كه خداوند از خود جدا ن ي خودآزار اضت ي ر
 ... خداوند است آزار ، ي آزار خود ن ي ا

 مخلوق خود را آزار نكه ي خداوند از ا م ي ابلهانه است كه گمان ببر
 عاشق مخلوق خود ، ي خالق هست . دهد شاد و خرسند خواهد شد

نطور ي كه ا ي كسان . از رنج او سخت ناخشنود است ن ي بنابرا است
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 ناخواسته خالق متعال جهان را به ا ي خواسته كنند ي فكر م
 . كنند ي متهم م ي گرآزار ي د

 كور ي حتّ زنند ي ناروا م ي ها كه بر پروردگار متعال تهمت ي كسان
 كه تنها اند ن ي بدب البافان ي خ نها ي اما ا . ند ي ب ي كور نم . ستند ي هم ن

 ي آن زندگ ي ه ي و بر پا نند ي ب ي خود را م ز ي آم ورات توهم تص
 ... كنند ي م

 ي كه به سو ي و زار ه ي آن گر . د ي به خدا رس توان ي نم اضت ي با ر
 است ي كننده است نه از سر ضعف و افسردگ ك ي خداوند، نزد

 آنگاه . شود ي م ي بلكه از دل شور و شوق عاشقانه است كه جار
 ي شاد ست، ي ن ي سخت گر ي د زد ي با عشق به خداوند درآم ي كه سخت

 غم را به وجد، ت، اس اگر ي م ي و ك ا ي م ي عشق ك را ي است ز ي و راحت
 ، ي اله ر ي در مس . كند ي م ل ي را به صفا تبد اضت ي درد را به شفا و ر

 توهم ك ي اضت ي ر ، ي اله ت ي در هدا . وجود ندارد ي و ناگوار ي سخت
 د، ي ورز ي و به او عشق م د ي را دوست دار ي شما كس ي وقت . است
 فشارها را هم ن ي تر و بزرگ ها ي سخت ن ي دتر ي به خاطر او شد اگر

 از عشق، . اضت ي لذّت بردن است نه ر ن ي ع ن ي د، ا ي متحمل شو
 ... نه رنج و مشقتّ د ي آ ي م د ي پد ي آسان
 ي ز ي من چ ن ي ا . هم هست اضت ي من هستم فشار و ر ي وقت

 و دهد ي رخ م ي جدال ندو ي ا ن ي ب . گر ي د ز ي و آن من چ خواهد ي م
 اضت ي ر ي گر ي و د برد ي لذت م ي ك ي . كند ي غلبه م ي گر ي بر د ي ك ي
 ي ا » من « گر ي دوست، د ي ا ي محبت و در دن ي اما در واد . كشد ي م

 . ها به من د چه برس . شاد شود ا ي بكشد اضت ي وجود ندارد تا ر

 » و آن پروردگار متعال ي ك ي تنها «
 ي ب ي راست است كه شما توسط ارواح و موجودات غ ا ي آ ـ س
 د؟ ي دار ك ي نزد ي ها رابطه و با آن د ي شو ي م ي بان ي پشت

 عالم ... است؟ ي شما كاف ي راست است، برا م ي اگر من بگو ا ي آ ـ ج
 نها ي ا ي همه ، ي و نامرئ ي موجودات مرئ ب، ي و عالم غ ي ن ي ع

 نها ي ا . است ي از روح خلّاق جهان ي ر ي و تصاو ات ي تجلّ
 از قدرت واحد نامحدود ي جزئ ي همگ . شماست ي ها ي بند م ي تقس

ي گانه ي ما پروردگار ي دهنده ي ار ي و بان ي تنها پشت . ند خداوند متعال
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 ي و به هر شكل ي خداوند توانا از هر راه . است ن ي ها و زم آسمان
 البتّه اعظم ... كند ي م ت ي و حما ت ي خود را هدا ي كه بخواهد بنده
 ب ي از چشم مردم پنهان بوده و در عالم غ ي اله قدرت و حضور

 . است

 » د ي آ در شب آنكه «
 . ندارد ي شباهت چندان ون ي شما به مذهب ي افه ي اهر و ق ظ ـ س

 دارد؟ ي خاص ل ي دل ن ي ا ا ي آ . د ي گذار ي نم ش ي مثلاً شما ر
 . ستم ي و مذهب ن ن ي ام كه معلّم د من بصراحت اعلام كرده ـ ج

 كار، ن ي ا ل ي از دلا ي ك ي د ي شا . ستم ي هم ن ان ي از اد ك ي چ ي ه ي روحان
 . باشد ن ي هم
 د؟ ي پوش ي م ي چرا در ملأ عام لباس مشك ـ س
 در ي اه ي است و جهان را س اه ي ام و شب س من در شب آمده ـ ج
 . گردد ي و نور آشكار م رسد ي البته صبح فرا م . گرفته بر

 : د ي سؤال فرموده بود ن ي قبلاً در پاسخ به ا كبار ي شما ـ س
 در ا ي آ » پوشد ي م ي لباس چه رنگ رود ي آدم به قبرستان م ي وقت «

 د؟ ي داشت ي گر ي آن موقع منظور د

 ي ك ي نور نباشد و تار ي وقت ن، ي بب . منظورم همان بود كه گفتم ـ ج
 همه را ي خواهد شد ز ل ي به قبرستان تبد ا ي شود، دن ره ي بر جهان چ

 . رد ي م ي م ز ي چ
 د؟ ي پوش د ي خواه ي لباس مشك شه ي هم ا ي پس آ ـ س
 ش ي و افزا ي ك ي قبرستان به گلستان و با كاهش تار ل ي با تبد ـ ج

 . خواهم داشت گر ي د ي ظاهر ، يي روشنا

» روح القاء « 
 ي اله حق و معلّمان د ي به موضوع اسات قرآن در ا ي آ ـ س

 وجود دارد؟ ي ا اشاره
 كه ــ فرشتگان را همراه روح « : د ي فرما ي آنجا كه خداوند م ـ ج

 . كند ي از بندگانش كه بخواهد، نازل م ك ي بر هر ــ امر است
 ده ي د قرآن در ي گر ي د ار ي و البته اشارات بس . دارد ز ي ن ن ي اشاره به ا

» . شود ي م
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 » قرآن مفسر ن ي بهتر «
 قرآن ر ي تفس ي برا ي كه جلسات كنم ي م شنهاد ي استاد، پ ـ س

 د؟ ي موافق هست ا ي آ . م ي داشته باش
 آن را ت ي آنان كه مسئول ي بر عهده د ي را بگذار قرآن ر ي تفس ـ ج
 شما . باشند ي كار م ن ي كه قادر به انجام ا شند ي اند ي و م رفتند ي پذ
 كه در د ي د د ي خواه د، ي را هم درك كن قرآن ي ساده ي اگر معن ي حتّ

 . نهفته است ز ي آم و اسرار ي اساس ي مات ي آن تعل
 را قرآن ر ي تفس ن ي و معتبرتر ن ي استاد ممكن است بهتر ـ س

 د؟ يي معرف نما
 و مفهوم ي معن ي شما بزنم، چه كس ي برا ي اگر من حرف ـ ج

 و ها زه ي انگ ي چه كس كند؟ ي درك م ن ي ر ي از سا ش ي حرف مرا ب
 ي نده ي شما؟ معلوم است گو ا ي من داند؟ ي م شتر ي ابعاد كلام مرا ب

 خداست كه آنرا از جانب پروردگار متعال ، كلمات روح قرآن . كلام
 القائات ز ي كتب مقدس ن ر ي ا س . نازل فرموده ) ص ( اسلام امبر ي بر پ

 تواند ي خدا م تنها، روح ن ي بنابرا . شوند ي روح خدا محسوب م

 را از كلام خود ر ي و تفس ي معن ن ي تر متناسب و ن ي تر كامل ن، ي بهتر
 . داشته باشد

 حق همانا و كلام ي اله مات ي تعل ي كننده ي مفسر و معن ن ي تر بزرگ
 . روح خداست

 و ي جهت درك معن ي مردم چه راه ي عامه ي پس برا ـ س
 كلام خدا وجود دارد؟ ر ي تفس

 در قت ي حق ان ي و جر ي اله تا روح د ي خود را آماده كن ست ي با ي م ـ ج
 . د ي ر ي شما ببارد و تحت القائات او قرار بگ

 م؟ ي كلام خدا كن ي معان افت ي در ي چگونه خود را آماده ـ س
 . د ي را نرم و آرام كن ش ي و ذهن خو د يي قلبتان را بگشا ـ ج

 م ي توان ي كه موجود است م ي قرآن ر ي از كتب تفس ا ي آ ـ س
 م؟ ي استفاده كن

 . د يي ن محدود ننما چوب آ را در چار ات ي اما خود و آ . البته ـ ج
 ر ي تفاس . دارد ي ژرف است و ابعاد گوناگون ار ي كلام خدا بس ي معنا

 . اند سته ي به كلام پروردگار متعال نگر ي ن ي موجود، اغلب از بعد مع
 نامحدود ي عمق وح كه ي محدود است در حال ز ي ن ر ي تفاس ن ي عمق ا
. است ده از نامحدود آم را ي است ز



۱۹۳ 

. جريان هدايت الهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االله رام » ميم « تعليمات استاد ايليا .

 » ي متعال ي دار ي ب «
 است؟ ي دار ي چه نوع ب ي دار ي تان از ب استاد، منظور ـ س
 ي و فعال شدن در همه ي دار ي كامل و همه جانبه، ب ي دار ي ب ـ ج

 و ي معنو ، ي روح ي دار ي ب . ي زندگ ي ا ي زوا ي ابعاد وجود و در همه
 در ي دار ي ب ي و حتّ ي و قلب ي ذهن ، ي روان ، ي جسم ي دار ي ب . ي باطن

 ، ي اس ي س ، ي اقتصاد ، ي فرهنگ ي دار ي ، ب ) خواب آگاهانه ( خواب
 به زمان و مكان، بت نس ي دار ي ب ، ي خ ي و تار ي مذهب ، ي اجتماع

 ك ي و آنجا و در نجا ي نسبت به ا نده، ي نسبت به گذشته، حال و آ
 . ي اله ي دار ي كلام ب

 » حضور ابعاد «
 فقط ي دار ي كه منظور شما از ب كردم ي من تا به حال فكر م ـ س

 تا آنجا كه من ، ي در كتب معنو را ي ست ز ا ي معنو ي دار ي ب
 ان ي سخن به م ي و معنو ي باطن ي دار ي اغلب تنها از ب م، ا ده ي د

 شدن دار ي فقط ب ي دار ي منظور شما از ب كردم ي فكر م . آمده
 ؟ ... نسبت به حضور خداست اما حالا

 برند ي ها گمان م آنطور كه اغلب انسان ي اله حضور ي ول ـ ج
 . ست ي محدود و محقر ن

 را كه ي ار د ي نواع ب زمان و حركت انسان و ا ، ي ابعاد زندگ ي همه
 تنها انسان . شوند ي ابعاد حضور خداوند محسوب م م، ي ذكر كرد

 زنده را در نظر داشته در قت ي حضور حق ي ذهن ا ي ي جنبه احساس
 . از حضور خداست ي بعد » هر آنچه هست « كه ي حال

 » حضور جوهر «
 حضور او را « است كه ن ي از سخنان معروف شما ا ي ك ي ـ س
 چگونه گر ي د د، يي فرما ي كه م ي ف وص ن ي با ا » د ي و رها شو د ي اب ي در
 ظاهر و باطن، د يي فرما ي م . م ي اب ي حضور خدا را در م ي توان ي م

 و خ ي فرد و اجتماع، مذهب و تار است، ي فرهنگ، اقتصاد، س
 از حضور ي ابعاد گر ي از موضوعات د ي ار ي و بس ي تكنولوژ
 آن چطور ممكن است؟ افت ي در . خداست

 حضور او را د ي توان ي م ز ي ن ي ح در هر كدام از ابعاد حضور ـ ج
... د ي ر ي در آن قرار بگ ارانه ي اگر هوش د ي اب ي در قاً ي عم
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 و آن د ي اب ي ابعاد را در ن ي حضور او، جوهر و اساس ا افت ي در ي برا
 شود مانند آن ي در شما جار ي اله اگر عشق . عشق بخداست

 ي دار ي همان ب ن ي و ا د ي ا ابعاد حضور را درك كرده ي است كه همه
 . كامل است

 » ي ار د ي ب ر ي س «
 م؟ ي كامل را تجربه كن ي دار ي ب م ي توان ي استاد چطور م ـ س
 . اند منظور آمده ن ي ا ي برا ي اله و كتب اء ي و اول اء ي انب همه ـ ج
 . د ي آنان را آگاهانه و هوشمندانه دنبال كن مات ي تعل

 رون ي در درون و ب ي ربان از روح ، ي اله ت ي هدا ان ي از جر ي به عبارت
 ... د ي كن ت ي تبع

 » ده رهانن ة اشار «
 دار ي مرا ب ي ا به اشاره د ي توان ي اما من مطمئنم كه شما م ـ س
 اشاره را داشته باشم؟ ن ي ا ي ستگ ي چكار كنم تا شا د ي با . د ي كن

 كننده، دار ي است كه ب ي ربان ت ي هدا ان ي و جر ي اله تنها روح ـ ج
 و ل ي وسا ن، ي ر ي سا . دهنده است م ي و تعل بخش يي رهاننده، روشنا

 . اند قت ي حق ان ي ر ج ار ي در اخت يي مجراها
 ي ا كلام و اشاره . خداست كه راهگشاست روح ي اشاره ن ي ا
 . خدا باشد است كه حامل اشاره روح كننده دار ي ب

 » ج ي و تدر جهش «
 ج؟ ي به تدر ا ي دهد ي رخ م ي به طور ناگهان ي دار ي ب ا ي آ ـ س
 اتفاق ي اما گاه . بوده ج ي و به تدر ي اغلب به آرام ، ي دار ي روند ب ـ ج

 . شود ي تجربه م يي ها جهش ا ي جهش ي ط ي اله ي دار ي ب افتاده كه

 » ي دار ي ب علائم «
 آن ر ي كه در مس م ي از كجا بدان ست؟ ي چ ي دار ي ب ي نشانه ـ س

 م؟ ي ا قرار گرفته
 ي گسترش حوضه شتر، ي ب ي دار ي ب ي عن ي شتر ي ب ي خودآگاه ـ ج
نسبت به تر ق ي و درك عم شتر ي ب انسان، فهم د ي د دان ي و م نش ي ب
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 شتر، ي ب ي شور و شوق، كشش و خداخواه ، ي او، خود و هست
 و ي دار ي ب ي ها همه از نشانه نها ي تر، ا و محبت افزون ت ي حساس

 . است ت ي هدا
 قت ي و وصل به حق ي دار ي ب ر ي از قرار گرفتن در مس ي علائم نها ي ا

 ... است

 » او ار ي اخت در «
 و ت ي هدا ر ي حركت كردن در مس ي نشانه ن ي استاد مهمتر ـ س

 ست؟ ي چ ي اله ي دار ي ب
 ار ي در اخت زان ي توجه به او و م ش ي افزا ، الهي حضور گسترش ـ ج

 از نها ي عشق به خداوند، ا شتر ي او قرار گرفتن و ظهور هر چه ب
 . شوند ي علائم محسوب م ن ي مهمتر

 » حق معلم گانه ي خدا، روح «
 خدا وجود دارد؟ حق و روح د ي اسات ان ي م ي چه ارتباط ـ س
 . ست ي ن ي ك ي و توهم جز تار شود ي م ي از توهم ناش ي ن ي ب چند ـ ج

 . تنها استاد، پروردگار متعال است . ست ي ن ي ك ي جز ي ق ي معلّم حق
 روح پاك خود و ق ي از طر دهد، ي م م ي تعل ق ي حق از دو طر حضرت
 و ك ي خدا انسان را به خداوند نزد روح ... طان ي ش ق ي از طر

 طان، ي ش م ي و تعال كند ي را در وجودش آشكار م ي اله ي ها ت ي قابل
 و فاسد مار ي ب ب، ي را از خداوند، دور و وجود او را تخر انسان

 و ي جاودانگ ، ي دار ي خداوند، نجات، ب روح م ي سرانجام تعال . كند ي م
 و رنج و عذاب ي نابود طان، ي ش م ي است و عاقبت تعال ي رستگار

 . است
 حق و م ي است كه تعال ي و تنها كس ي اله خدا، تنها معلّم روح
 ها انسان ي درهمه » خداوند روح « . دهد ي را آموزش م ي اله اسرار

 . طور ن ي هم ز ي ن طان ي ش . هست ز ي در تك تك شما ن . وجود دارد
 . ن يي است و آنچه در بالاست در پا رون ي آنچه در درون است در ب

. است ي جهان ي قانون ن ي ا
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 خداوند وجود هم، روح ي ن ي از وجودتان، در عالم ع رون ي در ب پس
 ي با اسام . ن ي كاملاً مع . ن ي مع انسان ك ي انسان، ك ي در قالب . دارد

 ... ي نام اصل ك ي و . گوناگون
 درخت، خداوند ن ي ا شه ي ر ماند، ي م ي به درخت د ي اسات ساختار

 ي اصل ي ها حق شاخه د ي خدا و اسات آن  روح ي متعال، ساقه و تنه
 . باشند ي درخت م ن ي ا

 حق، ظهور . است ي ك ي حق د ي اسات ي همه ت ي اصل، مأمور در
 ... در جهان ي انقلاب اله . ي هست ي رچشمه اتصال انسان به س

 ق ي روح خداوند از طر مانند، ي م ي ق ي حق به آلات موس ن ي معلّم
 است، ي فلوت و ن ي ك ي . نوازد ي را م يي و رها ي آنان آهنگ زندگ

 ي ك ي جز ي اله روح . دف ي گر ي طبل و د ي ك ي تار است، ي ك ي
 از رون ي البته در ب ( شماست، ي در درون همه ي ك ي و آن ست ي ن

 و ي اله ت ي ا هد بخش ي هست ي ق ي موس ) است ي ك ي همان ز ي ن شما
 ار ي حق كه تعدادشان بس د ي اسات . نوازد ي بازگشت به خداوند را م

 ن ي همه ا . كنند ي عمل م ي ق ي اندك است، مانند آلات موس ار ي بس
 باز « : نست ي دارد و آن ا ام ي و پ ي معن ك ي در واقع ) م ي تعال ( صداها

 ل ي از وسا ي لبته بعض ا » . د ي باش م ي تسل . د ي دوست بدار . د ي گرد
 ي شتر ي ب ي ها ت ي قابل ي تر و دارا گر كامل ي د ل ي از وسا ي ق ي موس

 را ي به ظاهر مختلف ي ها آهنگ توان ي ها م آن ق ي از طر . هستند
 از خود توانند ي فقط چند صدا را م ي ق ي از آلات موس ي بعض . نواخت

 . د ي آ ي م رون ي ب ي شمار ي ب ي صداها گر ي د ي اما از برخ اورند ي در ب
 حق ممكن است د ي اسات م ي در تعال ل ي دل ن ي به ا . » لوت مانند ف «

 با ي گر ي با دو سه آهنگ و د ي ك ي . شود ده ي د يي ها ظاهراً تفاوت
 ... دهد ي م م ي هزاران آهنگ تعل

 در ي اله كه معلْم نست ي ا د ي به خاطر داشته باش د ي آنچه را كه با
 است و آن روح خداست ي ك ي قت ي در حق . ست ي ن شتر ي ب ي ك ي اصل

 حق، د ي اسات . از شماست رون ي شما و البته در ب كه در تك تك
... د ي ز ي بپره ي از كفر و بت پرست . او هستند ي مجرا
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 » م ي و او هم اسم من «
 د؟ ي دار ي مختلف ي ها چرا نام ـ س
 . ندارم شتر ي نام ب ك ي من . ست ي ن نطور ي ا ـ ج

 چرا؟ . كنند ي گوناگون خطاب م ي اما شما را به اسام ـ س
 خاص خودش به من نگاه نش ي و از ب ي ا ه ي از زاو ي هركس را ي ز ـ ج
 شما و از آنجا كه هر گروه ت ي است به هو ي ا اسم اشاره . كند ي م

 آنان ي من برا ت ي هو نگرند، ي به من م ي دگاه ي از د روانم ي از پ
 ي آنان خواهد بود پس به نام ات ي و ن شه ي اند ي همان تجسم و تجلّ

 . خوانند ي متناسب مرا م
 ست؟ ي شما چ ي اسم اصل ـ س
 . م ي من و او هم اسم ـ ج

 است كه در شناسنامه ي همان ي منظورتان از اسم اصل ا ي آ ـ س
 افراد وجود دارد؟

 ي و در عالم بالاست و المثنا ب ي شما در غ ي اصل ي شناسنامه ـ ج
 شناسنامه ن ي اگر منظور شما ا . آن از ارتعاشات و امواج شماست

 ردم باشد كه در دسترس م ي كاذب ي باشد، بله و اگر شناسنامه
 . ر ي است خ

 شما انتخاب كردند ي كه پدر و مادرتان برا ي اسم ـ س
 ست؟ ي چ
 اكثر پدر و مادرها . شد ل ي نكردند، به آنان تحم ي آنها انتخاب ـ ج
 مردم چه د ي ن ي بب د ي با . نند ي گز ي اسم فرزندانشان را بر م نطور ي ا
 . و چه خوش دارند پسندند ي م

 دارد، چون ي ت ي چه اهم گر ي را كه آنان بر من نهادند، د ي نام
 دارد كه ي انتخاب خودشان و به عشق خودشان نبوده، چه ارزش

 د؟ ي ندان ا ي د ي آنرا بدان
 م؟ ي بخوان ي شما را به چه اسم د ي ما با ـ س
 . د ي مرا نخوان د ي توان ي اصلاً م . ست ي در كار ن ي د ي با ـ ج
 و د ي ن ي ب ي ا چگونه م مر . د ي مرا بنام د ي خواه ي كه م ي هر نام به

 است كه نطور ي ا را ي ز د ي مان طور مرا بنام ه د ي ر ي پذ ي چگونه م
. دهم ي پاسختان م
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 » هستم م خود مانند «
 شما ي كه درباره ... ب ي و غر ب ي عج ي ها حرف ن ي ا ا ي آ ـ س

 دارد؟ ت ي واقع شود، ي گفته م
 . باشد نطور ي كه ا د ي شا . است ي نسب ت ي واقع ـ ج

 چه؟ ي عن ي ـ س
 ت ي وضوع واقع م ن ي اند ا تجربه كرده ) اگر ( كه يي آنها ي برا ـ ج

 . نباشد نطور ي ا د ي شا د ي ا شما كه لمس نكرده ي است و برا
 د ي العاده هست خارق ي ها قدرت ي شما دارا ا ي در هر حال، آ ـ س

 نه؟ ا ي
 قادر » روح خدا « جز ي از خود ندارم و احد ي قدرت چ ي ه » من « ـ ج

 . ست ي به معجزه ن
 يي ها نقل قول ن ي كه چن ي افراد د، يي فرما ي پس شما م ـ س

 ... ند ي گو ي دروغ م كنند، ي شما م ي درباره
 كه دانند ي م ي آنان خود به خوب . د ي شان بپرس از خود نرا ي ا ـ ج

 . دروغ ا ي ند ي گو ي راست م
 ي معمول ي كه فرد د يي فرما ي م ق ي را تصد ن ي پس شما ا ـ س

 . » ما « مانند د ي هست

 من مانند خودم . هستم اما نه مانند شما ي معمول ي فرد . بله ـ ج
 . ي ز ي ونه چ ي هستم،نه كس

 د؟ ي زن ي حرف م » پرده و پشت ز ي اسرارآم « چرا ـ س
 من هنوز در . م ي اگر ندان ي حتّ م ي ا شده ده ي چ ي در اسرار پ » ما « ـ ج

 . ي اگر ندان ي ام حتّ پشت پرده
 . د ي ممكن است خواهش كنم ساده حرف بزن ـ س
 آنقدر مكر و . گفتم ي تا ساده سخن م د، ي كاش ساده بود ي ا ـ ج

 ان ي را ب ت ي آنكه اصل واقع ي گرفته كه برا پندار ذهنتان را در بر
 ... م ي كه بگو د ي و آنگاه شا م ي سالها سخن بگو ست ي با ي كنم م
... و _
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 » دانم ي م ز ي داند پس من ن ي م او «
 د؟ ي ا انده شما درس خو ا ي آ ـ س
 . هستم نجا ي ا ل ي دل ن ي به هم . ام انده شده من خو ـ ج

 د؟ ي ا شما به مدرسه رفته ا ي آ ـ س
 . ام تا شما را به مدرسه ببرم ز مدرسه آمده من ا ـ ج

 ي معمول ي ها مدرسه ن ي شما به هم ا ي آ . د ي نكن ج ي لطفاً مرا گ ـ س
 د؟ ي ا رفته روند، ي مردم جهان م كه اكثر

 . ام هم رفته ي رمعمول ي غ ي ها مدرسه ن ي من به ا . بله ـ ج
 د؟ ي ا ها، چند كلاس را گذرانده كلاس نطور ي از ا ـ س
 . ي اندك ـ ج

 د؟ ي هم ندار ي نطور ي ا پلم ي د ي تّ ح ي عن ي ـ س
 . پلم ي را هم ندارم چه برسد به د ي نطور ي كلاس اول ا ي حت ـ ج

 . سپردم ي و به فراموش سوزاندم همان اندك را هم
 د؟ ي ا از دانشگاه هم محروم بوده ن ي پس بنابرا ـ س
 . ها هستند كه از وجود ما محرومند دانشگاه ن ي ا ـ ج

 كنند، ت ي ما تبع از ش ست ي با ي هم م روانتان ي پ ا ي آ ـ س
 بسپارند؟ ي را بسوزانند و به فراموش ي نطور ي ا لات ي تحص

 آنان ي الگو . شان ي من راهنما و معلّم آنها هستم نه الگو ـ ج
 ي برا ي كه آنان بتوانند حتّ برم ي گمان نم . و امامان هستند امبران ي پ
 . كنم ي من، مانند آنان زندگ ا ي روز مانند من و ك ي

 ي كارها . باشم د ي ها هستم و با انسان از ي شمار انگشت ي الگو من
 و نه مجازند به دانند ي نه م توانند، ي ام كه آنان نه م كرده ي اد ي ز

 ... آنها مبادرت ورزند
 ست؟ ي شما ك ي الگو ـ س
 ي محض، آن هست ي ، آن ناشناختن » او « . من، منم ي الگو ـ ج
 . و راهبر من است شوا ي و نور محض، الگو، پ ي تناه ي لا

 يي ماورا ي ، اطلاعات و اسرار، هنرها همه علوم ن ي پس ا ـ س
 د؟ ي ا ظهور را از كجا كسب كرده و هنر

 و در كنند ي آب آنرا جمع م ا ي آ آورد؟ ي ا از كجا م چشمه آبش ر ـ ج
 كه ي بدل گردد؟ علم ي كه فاسد شود و به لجنزار زند ي ر ي م يي جا

 چشمه . شود ي شود به فساد و جهل منجر م ي آور جمع گونه ن ي ا
 . ماندم ره ي و خ دم ي د . من از خود آموختم جوشد، ي خود به خود م

. دانم ي م ز ي پس من ن داند ي اوم
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 » د؟ ي شما هست ا ي آ «
 د؟ يي گو ي نم » من « و د يي گو ي م » ما « استاد چرا اغلب ـ س
 ... ستم ي من تنها ن ـ ج

 د؟ ي دار ي گوناگون ي ها ا اسم چر ـ س
 . چون گوناگونم ـ ج

 د؟ ي دار ي ن ي كه چه د د يي گو ي چرا بصراحت نم ـ س
 . شوند ي م وس ي مأ گران ي آنوقت د ... م ي كه بگو ي انتظار دار ـ ج
 . روش خداوند است ن، ي ا د، ي ساز كپارچه ي و د ي زن وند ي پ

 د؟ ي خوان ي شما نماز م ا ي آ ـ س
 . اند هم نماز نخو » ي ا زنده « مگر ممكن است موجود ـ ج

 د؟ ي ا هم كرده ي شما گناه ا ي آ ـ س
 حالا وجود گر ي كه گناه كرده، د ي آن من . من اكنون هستم ـ ج

 . رم ي م ي و هر لحظه م شوم ي من هر لحظه متولد م . ندارد
 م؟ ي كه ما چكار كن د يي فرما ي شما دستور م ـ س
 فرمان دادن و قادر به آن ي سته ي شا چكس ي جز خداوند ه ـ ج
 . ست ي ن

 د؟ ي ا شما تا بحال عاشق شده ا ي آ ـ س

 . من عاشق بوده و هستم ـ ج

 » ست ي رستگار ، ي دار ي ب «
 ي برا ن ي هم د، ي شو دار ي از خواب ب « د يي فرما ي شما م ـ س

 همه ن ي ا است پس لزوم نطور ي اگر ا » است ي كاف ي رستگار
 ست؟ ي و كتب چ ي و ول ي همه نب ن ي و آمدن ا ي اله مات ي تعل
 . اند بشر آمده ي دار ي ب ي برا ها ن ي ا ي همه ـ ج

 ن ي به هم م ي توان ي م ا ي و سعادت، آ ي خوشبخت ي پس برا ـ س
 م؟ ي اكتفا كن مات ي تعل
 آور نشوند و به و احكام، خود خواب مات ي تعل ن ي اما اگر ا . بله ـ ج

 . ند ي فزا ي تان ن عمق خواب
 با . ( كند ه ي نفسش را تزك . اموزد ي علم ب د ي انسان با ي ول ـ س

 به دن ي رس ي انسان برا . د ي مبارزه و مجاهدت نما ) ش ي نفس خو
 شدن دار ي چطور فقط ب . است ازمند ي ن ي به خودساز ، ي خداشناس

 كند؟ ي م ت ي فا از خواب ك
 . انسان است ي دار ي ب ي برا نها، ي ا ي فراموش نكن كه همه ـ ج
و در آن محو ابد ي را در قت ي كه انسان حضور زنده حق ن ي ا ي برا
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 و گناه، ي نفس، حجاب، ناپختگ . است ي انسان، بالقوه متعال . شود
 از توهمات اوست و البته انسان در زمان ي ناش ها ن ي ا ي همه

 گر ي د زد، ي پس اگر از خواب برخ . شود ي م خواب به توهم دچار
 تا در برابر آن ست ي ن ي كه با آن بجنگد، گناه ست ي ن ي د ي نفس پل

 ... وجود ندارد كه به پختن آن بپردازد ي ا مقاومت كند و ناپخته
 نها ي لازم است اما مقصود از ا نها ي ا ي همه يي گو ي م درست

 . است ي دار ي ب
 بفهمد كه شرّ و شود و دار ي انسان ب م ي كن ي حالا فرض م ـ س

 . اموخته ي علم ن را ي اما او هنوز نادان است ز . موهوم است ي د ي پل
 عشق و محبت و نور و ، ي علم و آگاه ي اصل ي سرچشمه ـ ج

 خود قت ي حق ان ي آن جر ي شو دار ي اگر ب . در روح توست يي روشنا
 علم ي ره ي و آنگاه تو از انباشتن و ذخ شود ي م ي به خود جار

 . ي از ي ن ي ب ي رون ي ب
 ، عمل ما اس ي به مق ي مل چطور؟ خداوند در زندگ ع ـ س

 و م ي شو دار ي حساب اگر هم ب ن ي با ا . زند ي سرنوشتمان را رقم م
 ! م ي ا نكرده ره ي ذخ ي اما عمل م ي عالم هم باش ي حتّ

 هدف نه علم . د ي نساز له ي وس ي كه هدف را قربان د ي مراقب باش ـ ج
 و نه جهنم است . ي دار ي است و نه ب ي نه خودساز . است و نه عمل

 . او و تنها اوست ، ي ق ي هدف حق گانه ي . نه بهشت
 وصول به ي برا ي ل ي وسا ي همگ ، ي عمل، عبادت و خودشناس علم،

 گر ي د قت، ي در اتصال به حق . شوند ي محسوب م گانه ي قت ي حق
 بهشت و جهنم ي در ورا را ي ز د ي اعمال ندار ي ره ي به ذخ ي از ي ن

. د ي ا افته ي استقرار
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 » را ي كس چه «
 انم مانند شما باشم؟ تو ي م من ا ي آ ـ س
 . پس مثل خدا باش و، خودت باش . االله است انسان مثل ـ ج

 و ي و از گمراه د ي كن ت ي مرا هدا د ي توان ي شما م ا ي پس آ ـ س
 د؟ ي ظلمت نجاتم بده

 از هر . بخشد ي و نجات م كند ي م ت ي تنها اوست كه هدا ن ي ا ـ ج
 ي برا ند توا ي نم چكس ي و ه . كه بخواهد ي ا له ي و به هر وس ي ق ي طر

 . كند ف ي تكل ن يي او تع
 ... ـ

 رونم ي ب ي ك ي و از تار د ي الان من را نجات بده ن ي پس هم ـ س
 . د ي اور ي ب

 اول خودت را نشانم بده و در . » يي و كجا ي هست ي تو ك « ـ ج
 ت ي نجاتت خواهم داد و رها ي آنگاه در لحظه ر، ي دسترسم قرار بگ

 ون در جسم هم اكن ن ي كه ا ، ي جسم ن ي اگر تو هم . اهم كرد خو
 است و نه راهش ي ك ي روز و در اتاق نشسته، پس در تار يي روشنا

 معلوم نرا ي ا . دهم اتش كه نج ست ي جسم تو در مرگ ن . را گم كرده

 دست مرا به آن و ا ي . را نجات دهم و آن كجاست ي كن چه كس
 . آنرا به دستم برسان ا ي

 » است ي گانگ ي ة تجرب ازدواج، «
 د؟ ي ن دا ي شما ازدواج را لازم م ا ي آ ـ س
 كه به مزدوج ي البته ازدواج . در اغلب موارد، ازدواج لازم است ـ ج

 . انجامد ي شدن ب
 اصلاً منظورتان از ست؟ ي منظورتان از مزدوج شدن چ ـ س

 ست؟ ي ازدواج چ
 در آن تحقق ي گانگ ي وحدت و ست ي با ي است كه م يي فضا ازدواج

 خود را . درك وحدت در كثرت . در دو تاست ي ك ي ي تجربه . ابد ي
 . دن ي را در خود د ي گر ي و د دن ي و در خود ند دن ي د ي گر ي د در

 بخش مؤنث و مذكر انسان و ي درون وند ي است از پ ي تجسم
 ، ي رون ي ب زدواج ا . دو قطب وجود ان ي م ي وستگ ي ارتباط و پ ي برقرار

 . باشد ي از ازدواج درون ي تجسم ست ي با ي م
ست؟ ي چ ي ازدواج درون ـ س
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 ي وجودتان را از دوگانگ . د ي با روح خود ازدواج كن ست، ي با ي م ـ ج
 ي كپارچگ ي تا از درون به وحدت و . د ي برسان ي گانگ ي و به د ي برهان
 ... د ي آنرا تجربه كن د ي توان ي نم رون ي در ب د ي نرس
 گانه ي ابتدا در درون ازدواج كرده و با روح خود د ي با ي عن ي ـ س
 م؟ ي ازدواج كن رون ي و بعد درب م ي شو
 ر ي كه س نست ي ا منظور ا ام . است ي عال ي ازدواج ن ي البته چن ـ ج
 اگر . هماهنگ باشد ي درون وند ي با وحدت و پ ي رون ي ازدواج ب ن ي ا
 متحول شده و دگرگون رون ي و ارتباطتان در ب وند ي پ د ي خواه ي م

 را تان ي ق ي با خود حق ش ي و ارتباط خو وند ي پ ست ي با ي شود، م
 . د ي دگرگون كن

 شود؟ ي اگر نباشد چه م ـ س
 . ناموزون و عذاب آور خواهد بود آشفته، ي آن ازدواج ي جه ي نت ـ ج

 ازدواج كند؟ د ي با ي با چه كس ي در درون خودم، چه كس ـ س
 » من « در درون تو . ي اله روح تو با روح . من با روح خدا ـ ج

 ي همه (...) لات ي خاطرات، تما شه، ي احساس، اند . كند ي م ي زندگ
 و ي از پراكندگ ست ي با ي از وجود تو هستند كه م يي اجزا ها ن ي ا

 آنگاه روح تو . شوند كپارچه ي خارج شده و همسو و ي تگ آشف

 سپس تو . آن شود وب ذوب شده و مجذ ي اله در روح ست ي با ي م
 ي را باز خواه ش ي خو ت ي و الوه ي هست ي ك ي در درون خودت

 ي گر ي با د ز ي ن رون ي در ب ، ي بود ي ك ي حال كه در درون خود . افت ي
 اصل و ازدواج، در ي شو ي ك ي داشت كه ي امكان را خواه ن ي ا

 . شدن است ي ك ي ي تجربه ن ي هم
 دارد؟ ي چه ضرورت » ي گانگ ي « تجربه ـ س
 د ي تجربه آن در آسمان بع ، ي تجربه نكن ن ي را در زم ي گانگ ي تا ـ ج

 را لمس يي كتا ي و ي نباش گانه ي است و تا تو گانه ي او . است
 . رسد ي او دور به نظر م ي گانگ ي فهم ، يي ننما
 م، ي نباش ي زدواج درون كه قادر به ا ي تا زمان ن ي بنابرا ـ س
 طور ن ي هم ا ي آ . م ي داشته باش رون ي در ب ي ازدواج موفق م ي توان ي نم

 است؟
 تو به هر . ست ي به قله ن دن ي حتماً رس يي ما ي مقصود از كوهپ ـ ج

 به فتح ي اما اگر بخواه . انجام شده يي ما ي پ كوه ي نقطه از كوه برس
 له به ق دن ي رس ، ي را تجربه كن ي شده و اوج كوهنورد ل ي بزرگ نا

. است ي ضرور
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 هم ي به نسبت ي رون ي ازدواج ب ، ي است بدون ازدواج درون ممكن
 ار ي و ازدواج كامل و تمام ع ت ي موفق ن ي اما ا . باشد ز ي آم ت ي موفق

 باشد اما فتح محسوب ي روز ي پ ي نوع د ي شا ي ازدواج ن ي چن . ست ي ن
 از دامنه ي ا كه خود را به نقطه ماند ي م يي ما ي پ به كوه . شود ي نم

 . ست ي دامنه قله ن رسانده اما
 ست؟ ي ما چ ف ي وجود، تكل ن ي با ا ـ س
 از ازدواج د، ي ا اگر نكرده ي حتّ . د ي ا ازدواج كرده رون ي اگر در ب ـ ج

 روح خود . د ي ر ي آن قرار بگ ر ي و در س د ي غافل نباش ي و درون ي روح
 كه نظر روح خداوند را به خود جلب د ي و دلربا كن با ي را چنان ز

 و در د ي د شدن او را كسب كن نامز ي ستگ ي و شا ي آمادگ . د ي نما
 قت، ي حق ان ي با جر ي لحظه عروس ي خود را برا ، ي سراسر زندگ

 روح خود و وجود خود را به د ي منتظر باش شه ي و هم د ي ساز ا ي مه
 تان تا روح د ي بگذار . د يي نما ه ي خدا هد كرده و به روح م ي خداوند تسل

 حق گشته و در آن ذوب و نابود ان ي و جر ي مجذوب روح اله
 وند ي پ ي ثمره ن ي و ا دهد ي رخ م ي آسمان ي آنگاه تولد . گردد

 . گردد ي م سر ي م ي اله م ي است كه ورود به اقل ن ي چن ن ي ا . ماست ش
 ست؟ ي چ ي منظورتان از تولد آسمان ـ س

 و د يي برقرار نما وند ي پ ي اله با روح قت، ي حق ان ي آنگاه كه با جر ـ ج
 كه شود ي متولد م گر ي د ي شما موجود ي در هست د ي شو ي ك ي با او

 . است ي ازدواج اله ن ي ا ي جه ي نت
 است كه ) ع ( ي س ي اشاره به همان كلام حضرت ع ن ي ا ا ي آ ـ س

 به ملكوت خداوند راه د ي تا دوباره متولد نشو « : فرمود
 ؟ » د ي اب ي ي نم
 زنده است را ي ز م ي را بهتر است از خود او بپرس حا ي منظور مس ـ ج

 ... دهد ي م م ي و تعل
 ... ـ

» ي روح جفت « 
 داشته يي ها ي ژگ ي چه و د ي ما با ي نده ي سر آ استاد، هم ـ س

 م؟ ي را انتخاب كن مان نده ي همسر آ يي باشد؟ بر اساس چه الگو
 انتخاب ي و جفت ك ي چرخ دنده، شر ك ي ي برا د ي اگر بخواه ـ ج

 چرخ د ي است كه با ي ع ي معقول و طب . د ي كن ي چگونه عمل م د، يي نما
 آن، با ي ها ي و فرورفتگ ها ي كه بر آمدگ د ي را انتخاب كن ي ا دنده

ي ها ي كه بر آمدگ ي ا به گونه . چرخ دنده كاملاً متناسب باشد ن ي ا



۲۰۵ 

. جريان هدايت الهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االله رام » ميم « تعليمات استاد ايليا .

 صورت ن ي ا ر ي در غ . رد ي قرار گ ي گر ي د ي ها ي هر كدام در فرورفتگ
 به آن ي اد ي و اگر فشار ز ستد ي ا ي چرخ دنده شما از حركت باز م

 . شكند ي م ش ي ها پره د، ي اور ي ب
 ل چرخش اما روح انسان در حا ست ي انسان چرخ دنده ن البته
 كه با د ي جفت كن ي با روح و روان د ي روح و روان را با ن ي ا ... است

 آنها و ت ي ال ي س ن، ي جز ا . هم متناسب، هماهنگ و موزون باشند
 بر آنان ي زندگ . سرنوشتشان با اشكال مواجه خواهد شد ان ي جر

 ي ل ي اگر خ . گردد توقف شان م هم در درون د ي و شا شود ي سخت م
 . شكنند ي م د ي اور ي هم فشار ب

 و وند ي كه امكان پ د ي ازدواج كن ي اول با كس ي در درجه ن ي بنابرا
 كه روح شما ي كس . د ي با او را داشته باش ق ي ارتباط عم ي برقرار

 سنخ از ي با روح . در شما ز ي و روح او ن رد ي بتواند در او قرار گ
 تهاجم و ند ي فرا ك ي كبوتر و باز، ي زندگ را ي ز . د ي تان ازدواج كن روح

 ي ز ي و گر ب ي به تعق ي نوع زندگ ن ي ا . ت اس ي شگ ي تدافع هم
 گوسفند با كند، ي گرگ با گرگ ازدواج م . شود ي دار منجر م دامنه

 ها آن ي با وجود آنكه همه ر، ي با ش ر ي و ش شود ي گوسفند جفت م

 باره انسان دو پا هم موضوع در ن ي ا . شوند ي چهارپا محسوب م
 . كند ي صدق م

 وند ي تنها با پ است و ي جفت روح ك ي ي دارا ي هركس ا ي آ ـ س
 كاملاً موفق داشته باشد؟ ي ازدواج تواند ي با او م

 كه ي با روح و روان ست ي با ي م ي هر موجود ي و حتّ ي هر فرد ـ ج
 ي را لازم و ضرور ي ازدواج ن ي چن . دارد، ازدواج كند ت ي با او سنخ

 هم خانواده و همجنس هم، ي ها روح ن ي هم ن ي اما در ب . م ي دان ي م
 فرد مورد ن ي ا ي ها برا از آن ي ك ي . دارد وجود ي بات ي مراحل و ترت

 به ه ي بق . شود ي همسر محسوب م ن ي تر آل ده ي و ا ن ي نظر، بهتر
 ، ي اصل ي ا نه ي قر ي هر فرد ي برا ي عن ي . مانند ي مشابه م ي دارو
 ، ي اصل ي نه ي قر ن ي اما در كنار ا . وجود دارد وند ي ازدواج و پ ي برا
 ي اصل نه ي آن قر . هم وجود دارند ي مشابه و شبه اصل ي ها نه ي قر

 ي روح جفت همجنس آن، شبه ي ها نه ي و قر ي روح جفت
 حالت است اما اگر ن ي بهتر ، ي روح ي نه ي ازدواج با قر . باشند ي م

 . است ي واجب و ضرور ي روح نه ي با شبه قر وند ي مقدور نباشد، پ
 و بخش ي تعال رات ي است و تأث ي نسب ر، ي حالت اخ ت ي موفق
ي اصل ي نه ي با قر وند ي لت پ اما در حا طور ن ي هم ز ي آن ن كننده ت ي هدا
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 مگر است ي مه ) در ازدواج ـِ ( كامل ت ي موفق ي برا ز ي همه چ ، ي روح
 . آنكه فرد، خود مانع شود

 م؟ ي كن دا ي روحمان را پ ي اصل ي نه ي و آن قر م ي بگرد د ي با ا ي آ ـ س
 . سرنوشت بفرمان خداوند و البته در دستان توست ـ ج
 تو اتفاق ي تگ س ي و شا ي آمادگ ي بخواست خدا و به واسطه ن ي ا
 و ازدواج ي و امتحانات اله هات ي از تنب ي ك ي موفق ازدواج نا . افتد ي م

 پروردگار ي گرانبها ار ي بس ي ا ي از هدا ي ك ي بخش، ي موفق و تعال
 . مهربان است

 كه با تو ي كه با كس نست ي ا ي بكن ي توان ي كه م ي حداقل كار اما
 عطل م ي ل ي و خودت را خ ي دارد، ازدواج كن ي و روان ي روح ت ي سنخ

 ي روان ي خانواده و هم ي با همجنس روح وند ي پ . ي نكن ي جفت اصل
 . آورد ي موفق به بار م ي ازدواج ز، ي ن

 ي چه فرق ي با شبه جفت روح ا ي ي اصل ي نه ي ازدواج با قر ـ س
 كند؟ ي م
 د ي حالا شا . عقاب هم با عقاب . كند ي م ي باز با باز زندگ . ن ي بب ـ ج
 ي قوش هم زندگ ا ي نقر س ا ي بتواند با باز مرداب، ي باز كوه ك ي

 تر ال ي تر و س راحت ار ي بس ي باز كوه ك ي او با ي اما زندگ د، ي شا . كند
 . تر تر و ساده آن سهل ق ي ارتباط و تعم ي است و امكان برقرار

 عقاب ا ي ي بتواند در كنار عقاب تالاب د ي هم شا ي طلائ عقاب
 با ي آن زندگ آل ده ي كند اما حالت ا ي زندگ ي جنگل ا ي ر ي گ ي ماه

 . است ي گر ي د ي طلائ عقاب
 نامعقول، گر ي د وانات ي ح ا ي آهو ا ي عقاب با خرگوش ي زندگ ي ول

 بخش ي ما با ازدواج موزون و تعال . ناهماهنگ و ناموزون است
 . م ي موافق

 ا ي مختلف است ي ها ها از سنخ واقعاً روح انسان ا ي استاد آ ـ س
 است؟ ه ي استعاره و تشب ن ي ا

 ي ها از حلقه ي ك ي سال، در از دوازده ماه ي ك ي ها در انسان ـ ج
 با گروه ن، ي مع ي هان ي غالب ارتعاش ك ر ي ها، تحت تأث سال ي چرخه

 . شوند ي متولد م (...) ن ي مع ي جسم ي ها ي ژگ ي و و ي خون
 ي جنس و دارا ك ي با وجود آنكه روح بشر در اصل از ن ي بنابرا

 در ي مختلف ي ها گروه ت، ي است اما در سطح واقع ت ي ماه ك ي
 ن ي هركدام از ا . است ص ي قابل تشخ ، ي سان ان ي ها روح ان ي م

و بر باشند ي م ي ها و مراتب سلسله ي خود دارا ز، ي ها ن گروه
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 هر ماه در درون ه ك د ي دان ي م . شوند ي م م ي تقس تر ي فرع ي ها شاخه
 . دارد ي متفاوت و متعدد ي ها خودش روزها، ساعات و لحظه

 فراد، با جنس ارتعاشات و روان ا ن ي بنابرا (...) اند ن ي چن ز ي سالها ن
 ي ر ي عمده و چشمگ ي ها تفاوت ي دارا ، ي ذات ي وجود همجنس

 ... باشد ي م
 ي ها ان ي و جر ي انسان ر ي و غ ي مختلف ارواح بشر ي ها گروه وجود

 . است ي ه ي مسلم و بد ي ت ي واقع ، ي و روان ي گوناگون ارتعاش

 » و ناموزون موزون «
 سنخ است، چه با ما هم ي كه از لحاظ روح ي با كس ي زندگ ـ س
 ي روح ت ي كه با ما سنخ ي كردن با كس ي دارد با زندگ ي ق فر

 ندارد؟
 ي خوان و هم ي روان ي همجنس ، ي روح ت ي با وجود سنخ ـ ج

 دهنده و و رشد بخش ي كننده، تعال شكوفا ي ارتعاشات، حركت زندگ
 ي همان جنبه ن ي ا . خواهد بود قت ي وصل به حق ي به سو ي حركت

 ي زدواج به گردباد نوع ا ن ي ا . ازدواج است م ي تقدس، عظمت و تكر
 در . است دهنده روج و ع با ي ز ي طوفان ي آورنده د ي كه پد ماند ي م

 و چنان برد ي آسمان بالا م ي را به سو ز ي حركت دوار خود هر چ
 ي كه گردباد زند ي انسان م د ي پل ت ي بر من ي ن ي سهمگ ي ضربه

 . كوچك ي بر شهر م ي عظ
 ... اگر ازدواج، هماهنگ و موزون نباشد اما
 و لات ي كه حركتش، تما ي كن ي م ي زندگ ي تو با فرد حالت اول در

 و اش ي و خودآگاه نش ي ب اش، ت ي اخلاق و شخص ش، ي ها خواسته
 آوا و هماهنگ هم ات ي سرنوشتش با تو و زندگ ان ي جر ي ان ي به ب
 . است

 در عوض، . شود ي نم ده ي د ي و هماهنگ يي آوا حالت دوم، هم در
 هركس « و ي توجه ي و ب ي تفاوت ي ب ا ي تعارض، برخورد، اصطكاك،

. خورد ي به چشم م ار ي بس » و كار خودش ي مشغول زندگ
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 » ي در حضور، علامت اصل حركت «
 ص ي تشخ توان ي م ي چه علائم ي را از رو ي روح ت ي سنخ ـ س

 داد؟
 . دارد ي ار ي بس ي ها نشانه ـ ج
 را جذب گر ي كد ي جنس، سنخ و ارتعاشات هم هم ي ها روح ...
 روح هم سنخ وجود دو ن ي كشش خود به خود، ب ي نوع . كنند ي م

 دو روح ن ي بلكه كشش ب ست ي ها ن و هوس لات ي منظورم تما . دارد
 . باشد ي م

 ها، خواسته ت، ي و شخص فهمند ي م ي را به خوب گر ي كد ي آنان
 در حضور . كنند ي درك م ي هم را به راحت يِ ها دگاه ي تنفرات و د

 به ي ك ي از حس نزد شتر ي ترند و ب تر و روان راحت ار ي بس گر ي كد ي
 . شوند ي مند م خود، بهره

 هم نداشته ي اگر بظاهر محبت ي خواهند حتّ ي را م گر ي كد ي آنان
 ... باشند

 باشند و هرچه شترخودشان ي هرچه ب توانند ي م ي هم به راحت با
 ... بودن دست زنند ي گر ي كرده و به تظاهر و د ي كمتر نقش باز

 ار ي هم به هم نداشته باشند كه بس ي ا اگر ظاهراً علاقه ي حتّ نان ي ا
 قلب و ي ا رابطه ن ي در چن . هم كشش دارند ي ست اما به سو ا د ي بع

 . شود ي و فعال م ا ي پو ي ذهن به طور نسبتاً هماهنگ و متعادل
 اما ... دهد ي و احساس رخ م شه ي حركت در حضور خدا در اند ي نوع

 ي ها جنس ن ي در روابط نامشروع ب را ي ز د ي كن اط ي به شدت احت
 است، ي رنگ ي ها ي موهوم و باز ي ها مخالف، منظورم آن عشق

 حضور رفتن ي فهم متقابل و پذ ن ي كشش، ا ن ي ممكن است ظاهراً ا
 و بدون تعصب قاً ي عم د ي اما با . رخ دهد ي آگاه ي ختگ ي و آم گر ي كد ي

 ه آنچ « ا ي كه آ د ي ن ي بب ي جان ي و فارغ از هر احساس و ه د ي مشاهد كن
 د؟ ي پندار ي است كه شما م ي همان » هست

 » سرم است؟ همسرم، هم ا ي آ «
 چه م ي ا و ازدواج كرده م ي ما كه متأهل هست ف ي ل تك ـ س

 شود؟ ي م
ست؟ ي كه همسرتان روحاً از سنخ شما ن د ي كن ي چرا فكر م ـ ج
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 ) ي نسب ( ت ي سنخ ي كه دارا نم ي ب ي را م ي ار ي و مردان بس زنان
 . دانند ي اما خودشان نم . باشند ي م ي روان ي و همجنس ي روح

 . د ي داده باش را آگاهانه انجام نكار ي ندارد كه حتماً ا ي ضرورت
 ها بدون اطلاع نوع ازدواج ن ي از ا ي ار ي در اكثر موارد بس باً ي تقر
 ... صورت گرفته ي از علائم هم سنخ ن ي طرف
 شب ا ي ي روان نه ي از كجا معلوم است كه همسرمان قر ـ س

 باشد؟ مان ي روح جفت
 ي اگر او مدت د؟ ي هست مان ي قلباً و نه عقلاً از ازدواج خود پش ا ي آ ـ ج

 ا ي آ دهد؟ ي رخ م تان ي در درون شما و در زندگ ي ر يي تغ نباشد چه
 احساسات و شود؟ ي تان متوقف م معمول و روزمره ي زندگ ان ي جر
 البته اگر ( فقدان او ي و آشفتگ ي سخت ا ي چطور؟ آ تان ي ها شه ي اند
 ن ي از عادت و تلق ي ناش ) داشته باشد جود و ي و فشار ي سخت ن ي چن

 و » د ي ا را گم كرده مهم ار ي و بس ي اساس ي ز ي چ « واقعاً ا ي است
 حضور ا ي وجود ندارد؟ آ تان ي و مهم در زندگ ي اساس ي ز ي چ گر ي د

 او را ا ي آ ؟ ي مولّد اضطراب و نگران ا ي او باعث آرامش شماست
 (...) مهم است و چرا؟ تان ي زنده بودنش چقدر برا د؟ ي دوست دار

 » شود ي هماهنگ م ز ي ن ي ناهماهنگ «
 و ي از لحاظ روح ي همسرم زوج مناسب ي وجود، وقت ن ي با ا ـ س
 م؟ ي بكن د ي نباشد، چكار با ي روان

 ي قبلاً همه . كند ي خداوند عادل است و به عدالت رفتار م ـ ج
 بر . او پاسخ داده ي ازها ي ن ي مسائل انسان را حل كرده و به همه

 كه محبت د ي شما نباشد، بدان ي فرض كه همسرتان از سنخ روح
 را به ي ز ي هر چ اند تو ي درك و فهم م . دهد ي م ر يي را تغ ز ي همه چ

 به ي از امتحانات اله نها ي گذشته از ا . كند ل ي تبد گر ي د ي ز ي چ
 . د ي گذر كن ي خوب

 » متقابل ي باز «
 ر ي جا و آنها را ز ها را جابه واژه ي اوقات طور ي گاه استاد، ـ س

 . د ي كن ي م ي ها باز با واژه كند ي كه آدم فكر م د ي كن ي رو م و
 ها با انسان و ت كه واژه اس ي طولان ي زمان . دارد ي ب ي چه ع ـ ج

 برقرار شود و ما آنها ي تعادل د ي حالا بگذار كنند، ي م ي باز ت ي بشر
ها ها شد، حال آنكه واژه واژه ي انسان قربان . م ي ر ي بگ ي را به باز
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 ي گوسفند قربان ي انسان را برا . اند شدن مقرر گشته ي قربان ي برا
 ! د ي نكن

 » گر ي د ات ي ادب «
 ها و واژه يي جا به هم جا د ي شا شما با وجود آنكه نكار ي ا ـ س
 هر بار كه من با آن برخورد ي ول د، ي ا ي به آنها به نظر ب ي باز

 رون ي ها ب پنهان و ناملموس را از دل واژه ي ت ي ام، شما واقع كرده
 منصفانه » ي باز « ي كه كلمه م ي بگو خواهم ي و م د ي ا ده ي كش

 . تر است رسا ار ي بس نكار ي ا ي برا » كشف اسرار « عبارت . ست ي ن
 ست؟ ي ن نطور ي ا ا ي آ

 ي باز ك ي شود ده ي نام ي باز اگر هم ن ي ا م ي كن ي ما هم فكر م ـ ج
 ها جهان از واژه ن ي ا . است م ي و تعل ت ي هدا ي با محتوا ، ي اله

 آنرا به د ي توان ي كلمات م ن ي هم ق ي وكلمات ساخته شده و از طر
 كه د ي ر ي بپذ د ي ابتدا با ي ول . د ي كنترل درآورده و بر آن مسلط شو

 تر از آن پرمعناتر و ژرف تر، ده ي چ ي پ ار ي ها بس واژه كلمات و ي ا ي دن

 بشر بر آن بوده و آن را در قالب ي است كه گمان عموم ي ز ي چ
 ... محدود و مختوم ساخته ات، ي ادب
 است در جهت ي و ژرف گام مهم ده ي چ ي پ ي ا ي دن ن ي ا رش ي پذ

 ... كشف آن
 به كلمات و ساختار عبارات و ستن ي نگر م ي ا آنچه ما انجام داده

 بدون شك ن ي است و ا گر ي د ي اجزاء، از جهات ان ي تباط م ار
 محبوس را ت ي هدا ان ي ها را آشكار و جر نهفته در واژه مات ي تعل

. كند ي آزاد م
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 » از همه بهتر «
 د؟ ي هست ح ي شما مس ا ي آ ـ س
 كه توسط روح خدا مسح شده و روح ي كس . كه بود ح ي مس ـ ج
 ح ي مس ي م بتوان چه بسا، تو ه . است ي در او فعال و جار ي اله
 او . ست ي ن شتر ي ب ي ك ي ح ي مس ي س ي ع ي ول . ي باش ح ي و مس ي شو

 . گر ي د ي خودش است و نه كس
 شد و ند ي گو ي م ي مصلوب شد؟ برخ ح ي مس ي س ي ع ا ي آ ـ س
 . اعتقادند كه نشد ن ي بر ا گر ي د ي برخ

 . مصلوب نشد ) س ( ح ي مصلوب شد اما مس ي س ي ع ـ ج
 مصلوب شد؟ ي س ي حضرت ع ا ي چطور؟ آ ي س ي حضرت ع ـ س
 . شد ي س ي حضرتش مصلوب نشد اما ع ـ ج

 مصلوب شد؟ ي س ي ع ا ي چطور؟ آ ي س ي ع ـ س
 . هرگز وجود نداشت يي به تنها ي سا ي ع ـ ج

 چه بود؟ امبران ي پ ر ي با سا ح ي حضرت مس ي تفاوت اساس – س
 . و آسمان بود ن ي زم ان ي حاصل ازدواج م ح ي مس ـ ج

 ) س ( ح ي آمده كه در زمان ظهور، حضرت مس ث ي در احاد ـ س
 ن ي ا ا ي آ . خواند ي نماز م ) عج ( ي سرِ حضرت مهد در پشت

 درست است؟
 فكر ن ي بر ا ي وا . ش ي اند و تفرقه ك ي ذهن تار ن ي بر ا ي وا ـ ج

 . و جداكننده كه راه به ملكوت خدا ندارد طلب ي برتر
 حضرت ا ي بهتر است ) س ( ح ي به نظر شما حضرت مس ـ س

 ؟ ) ص ( محمد
 ن صاف و آسما ا ي بهتر است ي آسمان ابر . خدا بهتر است ـ ج

 . خود آسمان است ، ي بهتر از آسمان صاف و ابر . ي آفتاب
 در نزد ن ي كه مسلم د ي را قبول دار ت ي واقع ن ي شما ا ا ي آ ـ س

 دارند؟ ي امتها و ملتها برتر ي خداوند بر همه
 بله مسلمانان . زنند ي حرف را م ن ي اكثر ملتها و اقوام هم اتفاقاً ـ ج

 ، ي موس م، ي آدم، نوح، ابراه . اند ن ي در نزد خداوند محبوبتر ن ي راست
 . هم مسلمان بودند ي س ي داوود و ع

 ي مسلمان كس . بودند ن ي ش ي پ ي ها از مسلمانان از امت ي ار ي بس
 است و خواست او، خواست م ي است كه در حضور خداوند تسل

. خداست



۲۱۲ 

. جريان هدايت الهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االله رام » ميم « تعليمات استاد ايليا .

 از همه بهتر است؟ ي چه كس ـ س
 . كس چ ي ه ـ ج

 چه؟ ي عن ي ـ س
 خداوند ن ي و ا ست ي ن ي ز ي و چ ي خداوند كس را ي ز . خدا ي عن ي ـ ج

 . است كه از همه بهتر است
 د؟ ي شما مسلمان هست ا ي آ ـ س
 ي و به چه نام است كه خداوند ما را چگونه ن ي مهم ا ـ ج
 و م يي گو ي چه م . م ي كن ي ما چگونه وانمود م نكه ي و نه ا رد ي پذ ي م

 . داند ي خداوند متعال م نرا ي ا . م ي نه ي بر خود م ي نام چه
 تر است؟ و با عظمت از همه بزرگتر ي چه كس ـ س
 را در وجود خود دارد اما وجودش ن ي او كه آسمانها و زم ـ ج

 . است ي كاملاً خال
 د؟ ي و مذهب را قبول دار ن ي شما د ا ي آ ـ س
 و آنرا ي ا رفته ي اگر پذ ؟ ي ا رفته ي تو خود آنرا پذ ا ي تو چطور؟ آ ـ ج

 از آنها ي ك ي و مذهب كه ن ي د ج ي آثار و نتا د ي با ي ا تجربه كرده
 اما حالا كه . است در تو آشكار شده باشد رت ي و بص ي ن ي ب روشن

 ن ي و روشن ب ر ي معلوم است كه بص ي د ي و در ابهام و ترد ي پرس ي م

 ن ي كه د آن . ي ا رفته ي و مذهب را نپذ ن ي و هنوز خودت د ي ست ي ن
 آنرا تجربه ي گر ي بداند كه د هد خوا ي خدا را تجربه ننموده چگونه م

. هرگز . هرگز است؟ ي ادعا كاف ا ي آ . نه ا ي كرده
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 » قت ي حق ي بها «
 نقاط جهان ر ي كه در سا ي گر ي د د ي چرا شما مانند اسات ـ س

 د؟ ي ر ي گ ي خود پول نم مات ي بوده و هستند در عوض تعل
 خداوند به مات ي و تعل ستم، ي من مانند آنان و از سنخ آنان ن ـ ج

 . شوند ي پول فروخته نم
 . ست ي ن ي ه ال م ي تعل گر ي به پول فروخته شد د ي م ي تعل اگر
 ندارد؟ ي مت ي شما ق مات ي تعل ا ي پس آ ـ س
 را تنها با خود م ي من تعلم . د ي حق خود شما هست م ي تعال مت ي ق ـ ج

 . د ي ر ي نگ م ي تعل د، ي تا خود را نده . كنم ي شما عوض م

 » باور است گاه ضد مان، ي ا «
 دارم پس چرا از شاگردان مان ي استاد من به شما ا ـ س
 ستم؟ ي شما ن ك ي نزد
 . ي ندار مان ي ا ـ ج

 . دارم مان ي من واقعاً ا ي ول ـ س

 » ي ندار مان ي ا « كه گفتم ي وقت ي داشت مان ي ا ي اگر به راست ـ ج
 از آنرا ر ي اما تو غ ي داشت مان ي و به آن ا ي بود را ي مرا پذ ي گفته
 كه بر خلاف ي باور دار ي مرا مادام . ي ندار مان ي پس ا ، ي گفت

 . ست ي ن مان ي ا ن، ي ا . نكنم ي و حركت م ي نگو ي ز ي چ ت ي باورها

 » و شفا ي مار ي ب أ منش «
 د؟ ي مرا درمان كن ي مار ي ب د ي توان ي شما م ا ي آ ـ س
 ي حتّ . را مقرر فرموده يي مجرا ي هر كار ي خداوند برا ـ ج
 . د ي شما هم برو . اند رفته ب ي نزد طب ز، ي خدا ن امبران ي پ

 . د ي ده م ي شفا د ي توان ي و م د ي هست ب ي شما هم طب ـ س
 . است ي در باطن آدم ا ه ي مار ي ب منشأ . روح و جانم ب ي من طب ـ ج

 از د ي با . ندارم ي اق ي بردن علائم، اشت ن ي من به درمان سطح و از ب
 درك كرد و د ي علائم را با . و اساس به درمان پرداخت شه ي ر
 . را گرفت و نه سركوبشان كرد و خدمتشان نمود امشان ي پ

 د؟ ي ا از دوستانم را شفا داده ي ك ي شما ي ول ـ س
 روح ن ي ا . او شد ي عامل شفا مانش ي عشق و ا . ست ي ن نطور ي ا ـ ج

. گر ي و نه كس د دهد ي خداست كه شفا م
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 ! به كمك شما محتاجم ي ل ي من خ . د ي استاد، كمكم كن ـ س
 كه ي و از راه ي اما نه آنطور كه انتظار دار كنم ي كمكت م ـ ج

 ي ا مسئله . پردازم ي تو م ي مسئله ن ي مهمتر من به . ي كن ي گمان م
 . شوند ي م ي آن ناش از ات ي كه مسائل كنون

 » بت ي از ه رت ي ح «
 ي وقت مثلاً . دهد ي به من دست م ي و شگفت رت ي ح ي گاه ـ س

 ست؟ ي چ ي نشانه ن ي ا . كنم ي به كلام شما گوش م
 از تماس ما با جهان اسرار و باطن تواند ي م ي و شگفت رت ي ح ـ ج
 . جهان خبر دهد ن ي ا

 اسرار انوس ي با اق م ي رمستق ي غ ا ي م ي مستق ، ي خودآگاه چون
 و ناچار است ست ي ن ح ي قادر به توض گر ي د شود، ي واجه م ناشناخته م

 . د ي درآ ي كند و به شگفت رت ي كه ح
 خوبست؟ رت ي ح ن ي ا ا ي آ ـ س
 . » افزا ي ب رتم ي بر ح ي اله « كه كرد ي اسلام دعا م امبر ي پ ـ ج

 » سكوت تجربه «
 چگونه به سكوت برسم؟ ـ س
 معشوق، ي به هنگام نجوا . ي ست ي كه در حضور ك اب ي در ـ ج

 . سكوت است پا عاشق سرا
 چگونه؟ ـ س
 . به اعماق وجودت گوش فراده ـ ج

 » د ي و به كوه نرو د ي كوه برو از «
 هنوز ا ي آ . د يي آ ي ما به كوه م كه با د ي استاد شما فرمود ـ س

 ده؟ ي وقتش نرس
 . م ي رو ي بله م ـ ج

 همراه ي ك ي ز ي جسم ف ن ي كه با هم د ي فرمود ح ي و البته تصر ـ س
 . م ي آ ي شما م

 اما م ي آ ي همراه شما م ي ك ي ز ي ا جسم ف گفتم كه من ب . بله ـ ج
. شوم ي شما همراه م ي ك ي ز ي نگفتم كه با جسم ف
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 شما و بدون جسمتان به ي ها تواند با روح ي من م ي ك ي ز ي ف جسم
 . كوه برود

 » و نه گوش ي ق ي به موس هوش «
 د؟ ي ده ي هم گوش م ي ق ي شما موس ا ي آ ـ س
 . را جز به خدا ندهم م ي ها كه گوش كنم ي م ي سع ـ ج

 . م ي گو ي م ي ن جد م ي ول ـ س
 . تر ي جد ار ي و من بس ـ ج

 چه؟ ي عن ي ـ س
 گوش فرا ي ق ي مشتاقم كه به حضور خداوند در موس ار ي بس ـ ج

 را در خود داشته باشد، گوش و ي اله كه حضور ي ق ي آن موس . دهم
 . سپارم ي هوش خود را به آن م

 » ست ي ا «
 ست؟ ي به آرامش و سكون چ دن ي راه رس ـ س
 . ي هست همان جا كه ست، ي به ا ـ ج

 حركت كنم؟ ي اله ر ي پس چطور در مس ـ س

 در شه ي جهان هم را ي حركت است ز ن ي مهمتر ستادن، ي ا ن ي ا ـ ج
 . حال حركت است

 . حركت تو با جهان، موزون و هماهنگ خواهد بود گونه، ن ي ا

 » فشرده م ي تعل «
 جمله ك ي خود را در مات ي تعل ي ممكن است همه ا ي آ ـ س

 د؟ ي خلاصه كن
 . لاهو وحده لا اله ا ـ ج

 ي است كه به آن هنر زندگ ي ز ي شما همان چ م ي تعال ا ي آ ـ س
 ند؟ ي گو ي م ي متعال

 من م ي تعل نها ي اما ا . است كه به آن داده شده ي هم نام ن ي ا ـ ج
 ندارم و خود ي ز ي من از خود چ . است قت ي حق ان ي جر م ي تعل . ست ي ن
 . ي و نه كس ستم ي ن ي ز ي چ ز ي ن

 ست؟ ي چ ي متعال ي هنر زندگ ي خط اصل ـ س
 . است يي گرا قت ي حق ، ي متعال ي هنر زندگ ي اد ي بن ش ي ا گر ـ ج

قت؟ ي كدام حق ـ س
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 . د ي به نظر آ » چند « هر چند اگر ست ي ن ش ي ب ي ك ي قت ي حق ـ ج
 ي هست قت، ي است و حق » حضور « قت ي حق . است قت ي تنها حق » او «

 . است
 ست؟ ي چ ت ي با واقع د يي گو ي كه شما م ي قت ي فرق حق ـ س
 كن ي ل . است ي و ابد ي ل از . بوده، هست و خواهد بود قت ي حق ـ ج

 الان هست اما ا ي . حالا نباشد گر ي د د ي اما شا » بوده « ت ي واقع
 هم، نه در گذشته بوده و نه در حالا د ي بسا بعداً نباشد و شا چه

 قت ي است و حق » هست « ت ي واقع . شود » واقع « نده ي بلكه در آ
 ي است، اما هست ي از هست يي هست جز . است » هست « ي هست
 ي زنده و حاضر است وانگه قت ي حق ... ست ي از هست، ن يي جز
 . نباشد ن ي ممكن است چن ت، ي اما واقع . و نامحدود است ي تناه ي لا

 ... است قت ي حق ان ي از جر يي كه اگر بود، جز
 ا ي » الاهو لااله وحده « گفت كه توان ي حساب م ن ي با ا ـ س

 ن ي و ا يي گرا قت ي االله، همان حق الا لااله ي عن ي تر آن عبارت آشنا
 است؟ ي متعال ي زندگ ي اد ي همان اصل بن

 . است نطور ي ا ، هم بله ـ ج
 چطور؟ ي متعال ي پس اصول زندگ ـ س

 ي اساس ي و محورها ي ابعاد كل ، ي متعال ي اصول زندگ ـ ج
 . باشند ي م يي گرا قت ي حق

 ر ي در مس م، ي باش گرا قت ي حق مان ي اگر در زندگ ي عن ي ـ س
 م؟ ي ا قرار گرفته ي متعال ي زندگ

 . الهي هدايت ر ي ر مس و د . است طور ن ي هم . بله ـ ج
_ ... 

 كه بارها از آن ست ي ن يي همان خداگرا يي گرا قت ي حق ا ي آ ـ س
 د؟ ي ا سخن گفته

 واژه ن ي ا ن، ي به د ي مأنوس با خدا و آشنا ي ها انسان ي برا ـ ج
 . است ي ك ي اما هر دو . تر و مفهومتر است ملموس

 تا از د ي كن ي استفاده نم ) يي خداگرا ( واژه ن ي چرا فقط از هم ـ س
 د؟ ي كن ي ر ي افكار مخاطبانتان جلوگ ي اكندگ پر
 اما خداوند در اذهان كتاست ي همان خداوند گانه ي قت ي حق ـ ج

 شده، محدود شده، ناقص و نارسا شده، ف ي تحر ار ي ها، بس انسان
 مخلوق ذهن ي شده، و حتّ ده ي ناعادلانه كش ي ها برداشت ر ي به زنج

كه من از يي اما خدا . موهوم و مرده است ، يي خدا ن ي چن . آنان شده
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 ي او هست . حاضر و ناظر است . است ي تناه ي زنده و لا م، ي گو ي او م
 ... و هست است

 . م ي گو ي م » قت ي حق « از پس
 كرد؟ د ي چكار با يي گرا قت ي حق ي برا ـ س
 در . م ي كن ي زندگ قت ي ابعاد بر اساس حق ي در همه ست ي با ي م ـ ج

 ر ب . م ي ش ي ند ي و ب م ي بشنو م، ي ن ي بر اساس آن بب . م ي اب ي ت ي آن مركز
 در همه حال، با او در تماس . م يي و رفتار نما م ي آن عمل كن ي ه ي پا

 قت ي حق ي را ي و پذ م ي در همه حال تسل . افتنش ي در ي و آماده م ي باش
 . م ي باش قت ي م و خود تجسم حق يي آنرا آشكار نما . م ي باش
 گر ي پس چرا د . است قت ي حق ي نده ي انسان فطرتاً جو ـ س

 د؟ ي كن ي را مطرح م يي گرا قت ي اصل حق
 ي انسان فطرتاً دارا . در فطرت انسان است ز ي خدا ن ن ي د ـ ج

 انسان . و حضور نامحدود است كران، ي به قدرت و شعور ب ش ي گرا
 كند ي خود آنها را دنبال نم ي ارد اما در زندگ د زها ي چ ي ل ي فطرتاً خ

 . گردد ي و از فطرت خود غافل م شود ي مبتلا م ا ي به فطرت دن را ي ز
 ن ي و معلّم امبران ي اما پ دانست ي با وجود آنكه انسان فطرتاً م

 . دهند م ي فطرت را تعل ن ي آمدند تا به او هم ي ار ي بس

 توهمات ماً ي او دا . موهوم پرست شده . گرفتار توهم شده بشر
 . كند ي را دنبال م ش ي خو
 ش ي را در اوهام خو قت ي و حق پرستد ي موهوم خود را م ي خدا

 كه به رنج ( ي پرست و موهوم يي گرا توهم ن ي محو ا ي برا . د ي جو ي م
 م ي را به او تعل » يي گرا قت ي حق « لازم است ) و اسارتش منجر شده

 . داد
 م؟ ي باش گرا قت ي حق د ي با ي ا نه ي در چه زم ـ س
 ي ظاهر ي در زندگ . سطوح ي و در تمام ي ابعاد زندگ ي در همه ـ ج

 است، ي س ي نه ي در زم . ي و اجتماع ي فرد ي در زندگ . ي و باطن
 و مذهب ن ي در د . و ارتباطات ست ي ز ط ي اقتصاد، علم، فرهنگ، مح

 . ابعاد ر ي و در سا
... ـ
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 » ي تعال فرمول «
 فرمول خلاصه ك ي را در يي گرا قت ي اصل حق توان ي م ا ي آ ـ س

 كرد؟
 . بزرگ باشد ت ي نها ي و ب ز ي ر ت ي نها ي ب تواند ي م قت ي حق . بله ـ ج
 تحقق اصل ي برا ي عمل ي ف ي تكل » ستم؟ ي من ك ر ي س «

 اصل در آن خلاصه و ن ي د ا ابعا ي همه . است يي گرا قت ي حق
 ي متعال ي زندگ ر ي س » ستم ي ك من « سؤال ق ي از طر . فشرده شده

 م، در ي پاسخ آن جلو برو افتن ي و هر چقدر در گردد ي م ر ي امكانپذ
 ستم ي من ك . م ي ا كرده ي شرو ي پ قت ي حق ي و آشكار افت ي در ر ي مس

 . است ي و رستگار ي تعال ي برا ي فرمول
 را » ستم ي من ك ر ي س « جهت، ن ي از ا م ي توان ي م ا ي آ ـ س

 م؟ ي شما بدان م ي تعال ي خلاصه
 . بله م ي ر ي را به طور كامل و همه جانبه در نظر بگ ر ي س ن ي اگر ا ـ ج

 ساده است؟ ي ل ي كه خ ن ي ا ـ س
 نهفته يي ها ساده است اما در درون آن جهان ي ل ي اتم هم خ ـ ج

 . است
 است؟ نطور ي هم، ا » ستم ي من ك ر ي س « ا ي آ ـ س

 . بله ـ ج
 ي مهم و اساس نقدر ي ا » ستم ي من ك ر ي س « چرا از نظر شما ـ س

 است؟
 انسان، ي و زندگ شود ي منجر م ي به خودآگاه » ستم ي ك من « ـ ج

 ي از خودآگاه ي ل ي سرنوشت، تبد . اوست ي از خودآگاه ي انعكاس
 ي جه ي نت د، ي آور ي و به دست م د ي ده ي آنچه از دست م . است

 فقر و ، ي و كهتر ي بزرگ ، ي مار ي و ب ي سلامت . است ي خودآگاه
 از ز، ي چ و همه ي و گرفتار ي راحت ت، ي وت، شكست و موفق ثر

 ، ي شما را در هست گاه ي جا . رد ي گ ي انسان سرچشمه م ي خودآگاه
 د، ي كن ي م ي كه در آن زندگ ي اجتماع . كند ي م ن يي تع ي خودآگاه
 ها را نوع حكومت ي افراد آن است و حتّ ي خودآگاه ر ي تحت تأث

 ما، به قدرت و ضعف ش . كند ي م ن يي ها تع ملت ي آگاه خود
 ... دارد ي بستگ تان ي خودآگاه

 ن ي ا را ي ز . است ي در خودآگاه ز ي ن ي به حق و خداشناس وصول
 . شده ل ي تبد ي است كه به خداآگاه ي خودآگاه

 ي رشد خودآگاه . است » ستم ي من ك ر ي س « جه ي نت ي آگاه خود و
رشد همه جانبه ي عن ي . انسان ي در زندگ ها ي خوب ي رشد همه ي عن ي
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 من ر ي س « است از ي گر ي د ان ي ب » ي رشد خودآگاه « انسان و
 ي ها و انحرافات بشر از جهل و نادان رنج ي همه . » ستم ي ك

 . هاست ي د ي پل و ها ي بد ن ي ا ان ي پا ي و خودآگاه . رد ي گ ي سرچشمه م
 پاسخ ستم ي پاسخ به سؤال من ك . رنج و اسارت است ي نابود
 به خدا و . شود ي آن به عشق منجر م . سؤالات بشر است ي همه

 . قت ي به حق
 انجامد؟ ي به چه م تاً ي نها ستم ي من ك ـ س
 به . ي كه هست ي شو ي تو همان م نكه، ي به ا . به بودنِ انسان ـ ج

 . انسان ي ق ي حق ت ي هو
 رش ي پذ م، ي كن ي م ي كه زندگ ي در عصر د ي كن ي فكر م ا ي آ ـ س
 وجود دارد؟ م ي تعل ن ي ا ي برا ي كاف
 ي و بلكه با بحران زندگ ت ي بشر با بحران، هو را ي بله، ز ـ ج
 اعصار تعلّق داشته و ي به همه » ستم ي من ك « و البته . روست به رو

 . دارد
 م؟ ي انجام ده ي به شكل خاص د ي را با ستم ي من ك ر ي س ا ي آ ـ س
 آنرا دنبال د ي با ي است كه در تمام طول زندگ ي ر ي س ن ي ا ـ ج
 » ستم ي ك من « . را خاص كرد ي زندگ ي همه توان ي و البته نم م ي كن

 ، ي متعال ي حركت ي برا . است ي متعال ي هنر زندگ ي اصول شن ي ت ي مد
 در . م ي انجام ده ي در طول و عرض زندگ د ي را با شن ي ت ي مد ن ي ا

 . طور خاص ه ب ي و در عرض زندگ ي به طور كل ي طول زندگ
 . م ي كن ي زندگ ي ار ي با مشاهده و هوش د ي با » ي طول زندگ « در

 كه م ي و بشنو م ي ن ي دائماً بب ستم؟ ي ك من نكه ي از ا ي ا لحظه ي ار ي هوش
 ن ي ا دهد، ي را انجام م نكار ي كه دارد ا ي من ن ي ا » ست؟ ي من ك ن ي ا «
 العمل كه عكس ي من ن ي ا . در ارتباط است گران ي كه با د ي من

 ... دهد ي نشان م
 قرار يي و همسو ي به رشد هماهنگ رو ان ي جر ك ي در طور ن ي ا
 دار جهت قت ي به جانب حق ، ي به آهستگ ز ي و همه چ م ي ر ي گ ي م
 و در صورت شود ي ر م ها، آشكا تعارضات و تناقض نطور ي ا . شود ي م

 و مشاهده، محو و نابود گشته، و وحدت و ي ار ي هوش ان ي امتداد جر
 » ستم ي من ك ر ي س « ن ي ا . شود ي حاصل م شتر ي هرچه ب ي كپارچگ ي

 . انجامد ي م » ش ي كنترل رو به افزا « به
 و به برد ي م ن ي تعارضات را از ب ستم ي من ك ر ي چگونه س ـ س

د؟ ي بزن ي ممكن است مثال . انجامد ي م ي هماهنگ
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 با . خداست ي معتقد است كه بنده ي كه شخص م ي فرض كن ـ ج
 او افتد، ي م ان ي به جر ستم ي كه به دنبال پرسش من ك ي ا مشاهده
 او را ي ز . ندارد ي و اساس عمل ه ي اعتقاد پا ن ي كه ا شود ي متوجه م

 به . ست ي خود ن » رب « ار ي او در اخت . را در خود ندارد ي علائم بندگ
 كه شود ي متوجه م . ست ي او ن ت خدم در . كند ي او عمل نم ن ي فرام

 ي گر ي را نسبت به د ي علائم بندگ را ي ز . است » ي گر ي د ي بنده «
 ي ت ي واقع . تلخ و دردناك مواجه شده ي ت ي شخص با واقع ن ي ا . دارد

 تر انكار ما آنرا با صراحت هرچه تمام ي كه در حالت معمول
 ي گر ي د ي به بندگ نكه ي ا ا ي . حالا شخص دو راه دارد . م ي كن ي م

 ي شخص شكاف . خالق خود بازگردد ي به بندگ ا ي دهد، ي مه م ادا
 ان ي م . حرف و عمل خود را ان ي شكاف م . بزرگ را متوجه شده

 شخص متوجه شده كه به اسارت . خود را ي ها و رفتارها برداشت
 شخص ابد، ي مشاهده تداوم ان ي جر ن ي اگر ا . آمده باطل و توهم در

 كتا ي خالق ي بندگ ي عن ي ي اصل ت ي خود را با واقع شتر ي هرچه ب
 ي ناگهان دست از بندگ ا ي ي او به آهستگ . كند ي م تر ك ي نزد

 بودن، به قدرت و ي ناگهان ا ي آهسته ن ي كه ا . دارد ي بر م ي گر ي د

 ش ي وجود ت ي شخص با واقع نطور ي ا . دارد ي تكامل مشاهده بستگ
 و گردد ي تر م همسو ت، ي هدا ان ي نسبت به جر . شود ي تر م هماهنگ

 ي و رو به نابود افته ي كاهش اش ي زندگ تناقضات و تعارضات
 . رود ي م
 ... ـ

 » تحول راه «
 چكار كنم؟ د ي با . دهم ر يي را تغ ام ي خواهم وضع زندگ ي م ـ س
 . بده ر يي خودت را تغ ـ ج

 دهم؟ ر يي چگونه خودم را تغ ـ س
 . نگاه كن گر ي د ي طور ـ ج

 » سؤال، نه دو سؤال ك ي «
 دارم؟ ي سؤال ك ي استاد ـ س
 چرا؟ ـ ج

چه؟ ي عن ي چرا ـ س
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 ي عن ي چرا « يي گو ي م نكه ي هم . ي د ي سؤالت را پرس ك ي پس ـ ج
 چون ي بپرس ي گر ي سؤال د د ي و تو نبا توست سؤال ك ي ن ي ا » چه؟
 . سؤال دارم ك ي كه ي گفت

 » نامحدود ك ي «
 چه؟ ي عن ي » نبود ي ك ي بود ي ك ي « ـ س
 ي تناه ي و لا شمار ي بود ب ك ي كه ي بود، كه او در حال ي ك ي از ازل ـ ج

 نبود ي ئ ي ش ك ي و ي اض ي ر ك ي از جنس ك ي بود، اما آن ي ك ي . بود
 د ي خورش ك ي ي اگر تو گفت . و نامحدود بود ت ي نها ي بلكه از سنخ ب

 . قت ي حق ك ي خدا و ك ي ، يي بگو ك ي ن ي با ا ي توان ي نم گر ي د
 خلقت و موجودات ي همه را ي نبود ز ي ك ي كن ي بود ول ي ك ي پس

 مان ه . نبود ي ك ي بود و ي ك ي . هستند ي ك ي آن، همان شمار ي ب
 . وحدت در كثرت است

 است؟ ن ي جمله هم ن ي ا ي اصل معن ا ي آ ـ س
 ... اصل و فرع معنا ندارد گر ي د ، ي ك ي در ـ ج
 . جمله وجود دارد ن ي در ا ي ق ي عم ي معان نحال ي ا با

 د؟ يي ممكن است اشاره بفرما ـ س

 و نبود ي هست ي بود به معن » نبود ي ك ي بود و ي ك ي « د ي گو ي م ـ ج
 بود ي هست ي ك ي ن ي ا نكه، ي منظور ا . شود ي م ي تلق ي ست ي ن ي به معنا
 . بود ي ست ي حال ن ن ي و در ع

 ي نوع تواند ي م ن ي ا » خدا هم هست . درخت هست « يي گو ي م
 درخت قائل ي را كه برا » ي هست « همان را ي ز . باشد ي پرست بت

 ي توان ي جهت نم ن ي از ا . ي خداوند هم قائل هست ي برا ي ا شده
 نها ي گر به ا ا . ي مخلوقات بپندار ي خدا را مانند هست ي هست

 و ي را اطلاق كن ي گر ي د ي كلمه د ي هست به او با يي گو ي م
 ي هست ول ي ك ي آن د ي گو ي م . كند ي را انتخاب م » نبود « گو داستان

 . » نبود ي ك ي « د ي گو ي پس م . ست ي ها ن هست ن ي از جنس ا
 ست؟ ي چ » بود ي ك ي بود و تنها ي ك ي « منظورتان از ـ س
 ها، موجودات شكل ها و ها، صورت قالب ( ها و بود و تن ي ك ي ـ ج

. االله الا اله لا . هستند ي ك ي همان قت ي همه در حق . بود ي ك ي ) مختلف
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 » ي هر در از «
 را در » د؟ ي متوجه ا ي آ د؟ ي فهم ي م ا ي آ « سؤال ن ي ا اد ي شما ز ـ س

 د؟ ي برد ي طول سخنانتان بكار م
 شود، ي نم . دهد ي كه گوش م كه آن نم ي ب ي در اغلب مواقع م ـ ج

 سؤال به ن ي با ا ل ي دل ن ي به هم . كند ي نم فت ا ي اما در دهد ي گوش م
 . » اب ي بفهم و در « كه دهم ي او تذكر م

 ي و همه ( ها انسان ي كه همه د ي شما فرموده بود ـ س
 به وجود خداوند اعتراف ماً ي آگاهانه و ناآگاهانه دا ) موجودات

 ي به طور مثال شخص ي ول . كنند ي او را ذكر م ي ها و نام كنند ي م
 ن ي ا » ست ي خدا ن « د ي گو ي ه صراحت م و ب د ي گو ي كه كفر م

 است؟ ي چگونه اعتراف
 تو ا ي خدا « د ي گو ي كننده در كفر خود م كه كفر د ي فرض كن ـ ج
 ن ي كه ا د ي دقت كن » ي اصلاً تو وجود ندار ا ي ا خد « نكه ي ا ا ي » ي ست ي ن

 ناآگاه و ندانسته ي را بطرز ي قت ي خود حق ي جمله ي فرد در ابتدا
 ن ي نخست ن ي و ا ا ي خدا د، ي گو ي م . دهد ي مورد خطاب قرار م

 . اعترافش به وجود خداست
... 

 و در هر دم و بازدم آگاهانه و كشند ي و كافر هر دو نفس م مؤمن
 تنفس خود ي اگر به صدا . كنند ي خدا را تكرار م ي ها ناآگاهانه نام

 . شد د ي متوجه ذكر خداوند خواه د، ي گوش بده
...

 . » د گردن ي او باز م ي همه به سو « خداوند فرموده كه ـ س
 و فرمانبردار م ي همه تسل « د ي فرما ي خداوند م ن ي همچن

 ي خوب و بد چه فرق ي ها انسان ن ي ب گر ي پس د » پرودگارند
 است؟

 به ي ك ي ان ي جر . خدا هر دو از خدا هستند و روح ي طان ي ش روح ـ ج
 ي گر ي د ان ي و جر گرداند ي خداوند باز م بخش ي حضور خلّاق و شاد

 ان ي از جر ا ي انسان . ور او آ به حضور مخرب و رنج ) ي طان ي روح ش (
 خلّاق و ان ي از جر ا ي و كند ي م ي رو ي پ رانگر ي مخرب و و

 . باشند ي خداوند م ي ان اراده ي دو در واقع جر ن ي كننده و ا شكوفا
 ي ا پس عده . آن است منشأ شدن به ك ي نزد ان، ي از هر جر ت ي تبع

 استقرار ) انسان ي برا رانگر ي و ( آور خداوند و رنج رانگر ي در حضور و
 در حضور خلّاق او، كه ي ا و عده شود ي م ده ي كه جهنم نام ابند ي ي م

. بهشت نام دارد
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 ن ي با ا ، يي با ي و ز ي بزرگ ن ي به ا ، ي خوب ن ي خداوند، به ا ـ س
 بر نهمه ي و ا م ي از او بترس د ي پس چرا با ، ي همه صفات متعال
 اند؟ كرده د ي ترس از خدا تأك

 اقب است مر ماً ي دا ورزد، ي به معشوق عشق م ي عاشق ي وقت ـ ج
 كه مبادا از معشوق دور شود، مبادا او را از دست بدهد، مبادا او

 ترس، ن ي منتها ا . ترسد ي م ل ي دل ن ي و ناراحت شود و به ا ي ناراض
 ي ترس از خدا در واقع ترس از دور . است ن ي ر ي مقدس و ش ي ترس

 ترس عاشق است از . وست ا يي ترس از خشم و نارضا . خداست
 ترسد؟ ي معشوق م عاشق از ا ي اما آ . معشوق

 سخت و وحشتناك ي زندگ ن ي من را از ا د ي توان ي شما م ا ي آ ـ س
 د؟ ي نجات بده

 ت ي او قادر به نجات و هدا ن ي خدا و حامل جز روح چكس ي ه ـ ج
 . ستند ي انسان ن

 راست ون ي جبر ار؟ ي اخت ا ي جبر است ي زندگ ن ي واقعاً ا ـ س
 ون؟ ي ار ي اخت ا ي ند ي گو ي م
 هم راست ون ي ار ي ته اخت و الب ند ي گو ي راست م ون ي جبر ـ ج
 ار ي جبر و اخت . ند ي گو ي را م قت ي از حق ي اما هركدام قسمت ند ي گو ي م

 سكه خط ، ي كه به آن بنگر سو ك ي از . اند سكّه ك ي ي مانند دو رو
 نه خط است و ) سرنوشت ي ( اما سكّه . ر ي ش گر ي د ي است و از رو

 هم در اصل نه جبر است ي دگ زن ان ي جر . بلكه سكّه است ر ي نه ش
 . دو ن ي ا ي است در ورا ي مفهوم . ار ي اخت و نه
 دارند؟ ي و اطاعت با هم چه فرق م ي تسل ـ س
 گوش دادن . از عشق است ي ناش افت ي و در رش ي پذ م، ي تسل ـ ج

 ترس از ي زه ي به انگ ي اطاعت، فرمانبردار . عاشق است به معشوق
 ... به پاداش د ي ام ا ي مجازات است

 ي ها و برنامه ن ي مع ف ي خود تكال روان ي از پ ي چرا به بعض ـ س
 وجود ي امكان ن ي چن گر ي د ي ار ي بس ي و برا د ي ده ي را م ي منحصر
 ندارد؟

 عمل كردن به م، ي عمل نكن ي كل ف ي و وظا ف ي تا به تكال ـ ج
 ي خواهد داشت؟ اگر غذاها ي ا جه ي چه نت ي و جزئ ي فرد ف ي تكال
 ي و مواد معدن ها ن ي تام ي خوردن و د، ي بدن را نخور از ي مورد ن ي اصل

 فرد به حداقل رش ي و پذ م ي تا تسل ي از طرف دارد؟ ي چه ارزش
 ي فرد ي ها دادن برنامه ه ك د ي بر ي گمان م ا ي خود نرسد، آ ي اندازه

باشد، ده ي مقاومت و ترس در وجود ما آرم د، ي اگر ترد . است ز ي جا
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 مان يي و راهنما ت ي به هدا ماً ي مستق ي اله است كه روح د ي بع
 . بپردازد

 نه ي است كه در س ي تكه گوشت ن ي منظور از قلب هم ا ي آ ـ س
 م؟ ي دار
 هركدام ز ي روح ن ي و حتّ ي و بدن سماو ي البته جسم ماد ـ ج

 ي از موارد منظور همان قلب ي ار ي در بس ي ول . باشند ي م ي قلب ي دارا
 . انسان وجود دارد ) ي كالبد اختر ( است كه در روان

 شما ق ي را از طر مان ي ن ي مسائل د م ي توان ي م ما ا ي استاد، آ ـ س
 م؟ ي را از شما سؤال كن ي كام شرع و اح م يي حل نما

 آنطور . عمل كند اش فه ي هركس به وظ د ي بگذار . ست ي ن نطور ي ا ـ ج
 خاخام و ، ي نه مجتهد و نه روحان هم، ي من نه فق ، ي پندار ي كه تو م

 و ن ي و عشق است نه د ي زندگ م ي قصد ما تعل . ستم ي هم ن ش ي كش
 است نه ن ي روح و جان د ي درباره ، ي متعال ي هنر زندگ . . مذهب

 . م و ظاهر آن جس
 » آقا برو كنار ز، ي دوست عز « گفتم ان ي از آقا ي ك ي من به ـ س

 چرا؟ . ست ي درست ن ن ي كه ا د ي اما شما فرمود

 . كه دوستت دارم ي كس ي ا ي عن ي » دوست « يي گو ي م ي وقت ـ ج
 ي كه دوست داشتن ي كس ي ا ي عن ي » ز ي عز « يي گو ي م ي وقت

 كه دوستت دارم و ي كس ي ا ي عن ي » ز ي دوست عز « و . ي هست
 جانبه باشد ك ي فقط ي اگر دوست . ي هست ي داشتن دت هم دوست خو

 و البته با ي كن ي چشمت به عنوان دوست به او نگاه م ك ي پس با
 حالت ن ي در ا را ي ز ، ي او را آقا خطاب كن ي توان ي م گرت ي د چشم

 چون از دو سو او را . ي شو ي قائل م ت ي او جنس ي جانبه، تو برا ك ي
 يي گو ي پس م ي خص كن جنس او را مش ي توان ي م ، ي نگر ي م

 . دوست من آقا
 است كه هر دو چشم تو با ي معن ن ي به ا » ز ي دوست عز « ي ول

 ك ي تفك ي برا ي ا فاصله گر ي پس د نگرند ي و محبت او را م ي دوست
 ن ي درست ا . گونه خواندن او وجود ندارد دو ي برا ي ت ي و دوئ ت ي جنس

 . » ز ي دوست عز « يي است كه بگو
 . عاً شما را دوست دارم واق . ام استاد من عاشق شما شده ـ س

 چرا؟
 و هر ي تو عاشق خودت هست . حب ذات است ي انسان دارا ـ ج

به او عشق ي اب ي و در ي ن ي بب ي گر ي مقدار از آن را كه در د
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 تو . ي شو ي عاشق م ، ي افت ي افته ي هر جا خودت را تحقق . ي ورز ي م
 . ي در اصل خودت را در من دوست دار

 را بخوانم؟ گران ي چكار كنم تا بتوانم ذهن و افكار د ـ س
 و ن ي حساستر توانم ي چگونه م : بگو . تر بپرس سؤالت را واضح ـ ج

 ي تو از من راه و روش دزد . مردم را بدزدم ي زها ي چ ن ي تر محرمانه
 . ستم ي من معلّم دزدان و نامحرمان ن . ي خواه ي كردن را م

 » خودآ «
 است؟ قت ي حق ي ز ي چه چ ست؟ ي خدا چ ـ س
 . است » ز ي نه چ « و خدا ست ي ن ز ي چه چ قت ي حق ـ ج

 چه؟ ي عن ي خدا ـ س
 . يي ا ي شو و بگذار خودت ب دار ي آ، ب به خود . » خودآ « ي عن ي ـ ج

 خدا كجاست؟ ـ س
 . نجاست ي اكنون هم ا او هم ـ ج

 م؟ ي اب ي خدا را چگونه ب ـ س
 افته ي « د ي كه با يي تو ن ي ا . شود دا ي كه پ ست ي خدا گمشده ن ـ ج
 . » يي آ

 چه؟ ي عن ي ن ي د ـ س
 ن ي ا : ح ي توض !! ( اج ي و احت از ي ن ي عن ي هم » د ي ن « و » د ي ن « ي عن ي ـ ج

 ي ا اگر كلمه . است اج ي و احت از ي ن ي به معن ي س ي كلمه در زبان انگل
 ) د ي ن شود ي م م ي را از آخر به اول بخوان ن ي د

 م؟ ي خدا را چگونه بپرست ـ س
. د ي جز او را نپرست ـ ج
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 م؟ ي خدا برخوردار شو ي چگونه از اراده ـ س
 . د ي دار نباش خود برخور ي از اراده ـ ج

 م؟ ي چگونه به خدا برس ـ س
 او دور . ست ي هم ن ي ا پس چگونه . ست ي كار ن در ي دن ي رس ـ ج
 . ي كه به او برس ست ي ن

 و عبادت كنم؟ م ي چگونه با حضور قلب نماز بخوان ـ س
 . ي ست ي كه در حضور ك اب ي در ـ ج

 » تو در سؤال تو است جواب «
 م؟ ي برس قت ي به حق ي از چه راه ـ س
 قت ي تنها از راه حق د؟ ي پندار ي م قت ي از حق يِ راه را جدا ا ي آ ـ ج
 . د ي رس قت ي به حق توان ي م

 ست؟ ي اسم من محمد چ ي استاد، معن ـ س
 ... دم حم است ) محمد ( ـ ج

 بد؟ ي ز ي ما خوب است و چه چ ي برا ي ز ي چه چ ـ س
 شما خوب ي آنهم برا د ي آن خوب هست ي هر آنچه كه شما برا ـ ج

 . شما بد است ي برا ز ي آن ن د ي د هست ب ش ي و آنچه شما برا . است
 ست؟ ي قدرت انسان در چ ـ س
 . خود ي در ادراك ضعف و ناتوان ـ ج

 و آنرا د ي ذهنم را بخوان خواهم ي دارم كه م ي استاد، سؤال ـ س
 . د ي پاسخ ده

 اما در ذهنم، دهم ي پاسخت را م ، ي بر اساس قانون هماهنگ ـ ج
 ي سؤال ذهن اگر . ر ي پس تو هم ذهن مرا بخوان و جوابت را بگ

 . است ي باشد، پاسخ هم ذهن
م؟ ي باش م ي هر آنچه هست م ي توان ي چگونه م ـ س
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 . د ي نباش د ي و در صدد شدن به آنچه هست د ي نباش د ي ست ي آنچه ن ـ ج
 ي گناه چ ي كه ه ي در حال ام ده ي كش ي اد ي ز ي ها من رنج ـ س

 است؟ نطور ي چرا ا . ام نكرده
 . گناه است ن ي خود بزرگتر ي ا نكرده ي گناه چ ي ه نكه ي ا ي ادعا ـ ج

 حتماً گناهان شود ي را مرتكب م گناهان ن ي كه بزرگتر ي كس
 . را هم مرتكب شده ي كوچكتر

 اورم؟ ي افكارم را به كنترل در ب توانم ي چگونه م ـ س
 . اب ي آن استقرار ي در سرچشمه ـ ج

 چكار كنم تا مثل شما بشوم؟ ـ س
 آن تو در ي و خوشبخت ي تعال . ي هرگز نخواه كه مانند من باش ـ ج

 . ي است كه خود خودت باش
 ي طان ي غلبه بر نفس ش ي سالهاست كه در تلاش برا ـ س

 دارد؟ ي دست از سرم بر م طان ي ش ي ك گر ي پس د . هستم
 . ي دستش بردار ر ي تو سرت را از ز ي وقت ـ ج

 است؟ د ي جد ن ي د ك ي شما مات ي تعل ا ي آ ـ س
 . است د ي جد ي ندار ي د . ر ي خ ـ ج

 م؟ ي را بالا ببر مان ي شعور اله م ي توان ي چگونه م ـ س

 ي عن ي اگر بالا برود . د ي آ ي م ن يي بلكه پا رود ي بالا نم ي اله شعور ـ ج
 بالاتر از . ست ي ن نطور ي اما ا . هست ي گر ي د ي بالاتر از آن، هست

 پس شعور . ست ي ن ي هست ) ست ي از او جدا ن ي اله كه شعور ( خداوند
 بالا ي توان ي كه م يي تو ن ي ا . د ي آ ي م ن يي نازل شده و به پا ي اله
 . د ي ا ي ب ن يي مگر آن شعور پا ست ي و بالا رفتن ممكن ن ي برو
 . د ي كن ي حت ي استاد به من نص ـ س
 . باش را ي بزرگ را پذ ي ها انسان حت ي نص ـ ج

 ند؟ ي گو ي چرا به شما آواتار م ـ س
 ل ي دل توانم ي من م . د ي بپرس ند، ي گو ي را از آنان كه م لش ي دل ـ ج

 . م ي كلام خودم را بگو
 بود مرغ اول تخم د ي گو ي رد كه م وجود دا ي معروف ي معما ـ س

 . بدانم نباره ي پاسخ شما را در ا خواهم ي مرغ؟ م ا ي
 . اول او بود كه بود . نبودند چكدام ي اول ه ـ ج

 د؟ يي گو ي درست م م ي از كجا بدان ـ س
 ! م ي گو ي درست نم د ي دان ي جا كه نم از همان ـ ج

 و شرارت رها شوم؟ ي از بد توانم ي چگونه م ـ س
. ب به آن، نه چس ـ ج
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 م؟ ي بدست آور م ي را كه ندار ي ز ي چ م ي توان ي چگونه م ـ س
 . م ي چشم بپوش م ي از آنچه دار ـ ج

 ست؟ ي مرگ چ ـ س
 . دوباره است ي مرگ تولد . ست ي مرگ، مرگ ن ـ ج

 د ي بزنم، شما چكار خواه ي ل ي اگر من به صورت شما س ـ س
 كرد؟

 ! كنم ي كه چكار م ي ن ي ب ي بزن، آنوقت م ـ ج
 وجود » قت ي هزار حق « در جهان گفت ي م » ي ك ي « استاد ـ س

 ق ي حقا ن ي از ا ي ك ي ي موفق به مشاهده ي گاه كس دارد و هر
 ؟ ... شود ي م
 كسان ي » ي ك ي « را ي نبوده ز ي ك ي ، يي گو ي كه تو م » ي ك ي « آن ـ ج
 دو و سه بوده و به يي گو ي كه تو م » ي ك ي « آن . ند ي ب ي م كپارچه ي و
 . است باطل ت، ي بدان كه دوئ . ده ي را هزار د گانه ي قت ي حق ل ي دل ن ي ا

 ست؟ ي ك ا ي آدم دن ن ي بهتر ـ س
 . ست ي ن ا ي دن ) بند ( آن كه در ـ ج

 م؟ ي كن دار ي را ب مان ي باطن ي روها ي چگونه ن ـ س

 دار ي خود ب به خود ش ي روها ي ن شود دار ي باطنتان ب د ي بگذار ـ ج
 . اند شده
 م؟ ي شو دار ي چگونه از خواب ب ـ س
 تو نك ي ا . ي شو ي م دار ي ب خوانند، ي و تو را م ي در خواب ي وقت ـ ج

 . ان خدا را بخو . ي كن دار ي ان تا خودت را ب بخو
 ست؟ ي فرد ك ن ي و با عظمت تر ن ي تر ي قو ـ س
 ). كتا ي و گانه ي ( او كه فرد است ـ ج

 د؟ ي دان ي را م ز ي شما همه چ ا ي آ ـ س
 . است ز ي كه خود، همه چ داند ي را م ز ي همه چ ي تنها كس ـ ج

 ان م ي را برا تان ي زندگ ي خاطره ن ي ممكن است بهتر ا ي آ ـ س
 د؟ يي بگو

 . الان است ن ي ام هم خاطره ن ي بهتر ـ ج
 دارد؟ ت ي به نظر شما تناسخ واقع ا ي آ ـ س
 ن ي دارد و پس از ا ان ي تداوم داشته، جر ي كه زندگ نم ي ب ي من م ـ ج
 . خواهد داد ادامه خود ان ي به جر ز ي ن

 ست؟ ي چ ي من در زندگ ي فه ي وظ ـ س
. ي س را بشنا ات فه ي تو آن است كه وظ ي فه ي وظ ن ي اول ـ ج
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 نم؟ ي بب شتر ي استاد چكار كنم تا شما را ب ـ س
 . ن ي كمتر خودت را بب ـ ج

 د؟ ي زن ي استاد چرا شما رك و واضح حرف نم ـ س
 كه د ي ا و عادت كرده شنود ي بوضوح نم تان ي ها چون گوش ـ ج

 . د ي كن ان ي و ب د ي ن ي و مبهم بب ده ي چ ي را پ ت ي واقع
 همراه شما باشم؟ شه ي هم توانم ي چگونه م ـ س
 . باش » هم راه « تو ـ ج

 مخلوق خداست؟ » روح « ا ي آ ـ س
 روح از عالم امر است و نه . او مأمور خداست و نه مخلوق ـ ج

 . خلق

 » نش ي آفر هدف «
 د؟ ي چرا خداوند جهان را آفر ـ س
 . سوزاند ي و چرا آتش م وزد ي و چرا باد م دهد ي چرا گل بو م ـ ج

 را ي لقت هدف اما خداوند در خ . دهد ي خود بو م به گل خود ـ س
 . دهد ي بو م هدف ي گل ب ي ول كند ي دنبال م

 . دهد ي كه بو نم هوده ي ب كن ي ل دهد ي بو م هدف ي ب ـ ج
 ي او بدنبال هدف . را دگان ي آفر د، ي خود آفر به خود ز ي ن دگار ي آفر

 بود يي او و هدفش بود پس جا ان ي م ي ا كه اگر بود فاصله ست ي ن
 ي از حضور او خال كه شد ي م افت ي ي ا كه او حضور نداشت و نقطه

 ي نه ذهن ، ي ن ي ع ي ز ي فاصله ندارد، نه چ ي ز ي چ چ ي اما او با ه . باشد
 . ي و نه معنو

 داشت پس ي دان ي آنچه كه تو از قصد م ي به معنا ي او قصد اگر
 ست ي كه او منتظر ن ي حال در د ي كش ي م انتظار جه ي تا حصول نت د ي با
. و حركت وجود دارد ر يي در حالت انتظار، تغ را ي ز
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 است كه در زمان ي كس ي انتظار برا را ي ز ست ي ن ي هدف منتظر او
 نده، ي گذشته، حال و آ كن ي دوخته ل نده ي آ حال است و چشم به

 . مخلوق خالق متعال است
 . بود ازمند ي ندارد كه اگر داشت، ن ي ا خواسته او

 است؟ هدف ي ب نش ي كه جهان آفر د يي فرما ي پس شما م ـ س
 دگار ي آفر كن ي ست ل ا دار هدف ار ي بس نش ي آفر م ي گو ي م ر، ي خ ـ ج

 . كند ي را دنبال نم ي هدف
 در آن ي بكند كه هدف ي كه انسان كار شود ي مگر م ـ س

 نداشته باشد؟
 . و نه انسان م يي گو ي ما از آنسان، از خداوند سخن م ـ ج

 آمده ث ي و احاد قرآن در . د ي گو ي م ي گر ي د ز ي چ ن ي د ي ول ـ س
 ! دار است كه خداوند هدف

 رب » پرستش « ي كه موجودات برا د ي فرما ي م قرآن در . بله ـ ج
 را ندارد كه يي آن معنا » پرستش « ن ي اما ا . اند شده ده ي آفر ن ي العالم

 . م ي شد ي در ذهن عموم مردم است كه اگر داشت به شرك وارد م
 دارد؟ گر ي به پرستش من و موجودات د ي از ي خداوند چه ن ـ س

 ش كه پرست ن ي و با ا م ي ازمند ي كه ن م يي ما ن ي است و ا از ي ن ي او ب ـ ج
 به ي ست ي و از ن م ي رو ي است از نبود به بود م ي ورز همانا عشق

 شه ي اند ن ي او در ا . د ي را تصور كن ي فرد مهربان . م يي گرا ي م ي هست
 ي چه كس نجا ي اما ا . كند تا به او محبت كند دا ي را پ ي است كه كس

 است؟ ازمند ي ن
 حداقل . شود ي كه به او محبت م ي كس ا ي كه مهربان است ي فرد

 . به خود محبت كند تواند ي است كه فرد مهربان م ن ي آن ا
 و محبت را در آنجا آشكار ند ي بنش شه ي به تصور و اند تواند ي م

 ي آوازش جار ق ي آواز بخواند و محبت را از طر تواند ي م . د ي نما
 كه محتاج محبت ي ص اما شخ . ست ي بر او ن ي ضعف و نقص . سازد

 . است محبت ن ي ا ازمند ي ن ار ي مرده، بس ي مهر ي است و از ب
 . است يي با ي و ز ي بزرگوار . ست ي ن از ي كردنِ فرد مهربان، ن ي مهربان

 ن ي ا افت ي و ناتوان است و با در ف ي شخص محتاج، ضع ي ول
 . رود ي م ي به هست ي ست ي و از ن شود ي محبت است كه كامل م

 محبت، ي به جا ي خداوند گاه . ست ي ن نطور ي ا شه ي اما هم ـ س
. دهد ي و عذاب م رد ي گ ي خشم م
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 ها شده و فاصله كتر ي آنكه نزد ي معشوق، عاشق را، برا و گاه ـ ج
 مجازات، ن ي اما ا . كند ي شود و موانع برطرف گردد، مجازات م كم

 كه فرزند محبوب و دلبند ي مانند مادر . محبت اوست ن ي ع
 ه ي آن به ضرر اوست، تنب ي جه ي كه نت يي را بر اثر خطا ش ي خو

 ن ي ازاتش ع و مج اهد خو ي خود را م ي بچه ي او خوب . كند ي م
 . محبتش است

 د؟ ي بالاخره چه شد؟ اصلاً چرا خداوند انسان را آفر ـ س
 پس انسان . خواستم آشكار شوم . پنهان بودم ي گنج : فرموده ـ ج

 . تا آشكار شوم دم ي را آفر
 ست؟ ي ن از ي ن ك ي به آشكار شدن خودش لِ ي م ن ي ا ا ي آ ـ س
 ي بخشش و مهربان ن ي ا . از ضعف به قدرت است ي حركت از، ي ن ـ ج

 . است يي برنقص و نارسا ي است كه حركتش از قدرت و تعال
 ن ي اراده كرد آشكار شود و از قبل در ا كدفعه ي چرا خدا ـ س
 نبود؟ شه ي اند
 در كار ي ا كدفعه ي . بود كه آشكار شود ن ي او از ازل بر ا ي اراده ـ ج

 . نبود
 ر بشود؟ اصلاً چرا خداوند خواست تا آشكا ـ س

 بر ي مستقل مبن ي ا نور خواسته ا ي آ . كند ي چرا نور روشن م ـ ج
 جا را روشن كه همه كند ي نور قصد م ا ي آ . دارد دن ي بخش يي روشنا

 ت ي خاص دن ي بخش يي روشنا . ر ي خ . شود ي جا روشن م كند بعد همه
. وجود خالق است تجه ي و خلق كردن ن ت ي خلّاق . نور است ي وجود
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 » قت ي حق ة كنند آشكار «
 و مذهب است؟ ن ي د ي شما نوع مات ي تعل ا ي آ ـ س
 . ست ي ن نطور ي نه ا ـ ج

 است؟ ي د ي جد ي مكتب عرفان مات ي تعل ن ي ا ا ي آ ـ س
 . ست ي ن نطور ي نه ا ـ ج

 قت، ي است و نه طر عت ي حركت كه نه شر ا ي مكتب ن ي ا ـ س
 ست؟ ي پس چ

 . است قت ي حق ي آشكار ، ي متعال ي هنر زندگ ـ ج
 د؟ ي امبر ي پ ا ي شما امام ا ي آ ـ س
 . ست ي ن نطور ي نه ا ـ ج

 د؟ ي هست ي و روحان ه ي فق ا ي آ ـ س
 . ست ي ن نطور ي نه ا ـ ج

 د؟ ي س هست شما از مردان مقد ا ي آ ـ س
 . به قضاوت اوست ن ي و ا داند ي خدا م ـ ج

 ست؟ ي چ نباره ي نظر خودتان در ا ـ س

 و اگر نبارد، م ي شو ي خدا بر ما ببارد مقدس م گاه روح پاك هر ـ ج
 آنانند مقدس مردان . ست ي ن ش ي ناگفته ب ا ي گفته يي تقدس ما ادعا

 . كه در روح مقدس خدا مجذوب گشتند
 د؟ ي هست » م خدا تجس « ا ي آ ـ س
 ا تجسم خد ي انسانها به نسبت ي موجودات و همه ي همه ـ ج

 . هستند
 د؟ ي ا هست شما تجسم كامل خد ا ي است كه آ ن ي منظورم ا ـ س
 . شود ي و نامحدود است و هرگز تمام نم ي تناه ي لا قت ي حق ـ ج
 . ست ي امل او ن تجسم تمام و ك چكس ي ه

 د؟ ي هست ي شما مذهب ا ي آ ـ س
 . هستم ي زندگ ـ ج

 چه؟ ي عن ي ـ س
 . م ي من مذهب من است و مذهبم زندگ ي زندگ ـ ج

 ست؟ ي ن ي سؤال ي ب ي مسابقه ك ي ن ي به نظرتان ا ا ي آ ـ س
 . د ي پرس ي چون شما پشت سر هم سؤال م ر، ي خ ـ ج

. د ي ا و شما هم پشت سر هم طفره رفته ـ س
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 ي را شوخ ي جد . ام نرفته يي هستم و جا ا نج ي ا من الان هم ـ ج
 . د ي ر ي نگ

 . شما هستم م ي البته من تسل ـ س
 ! باش و نه من قت ي حق م ي تسل ـ ج
_ ... 

 وارد ي گر ي و از در د پرسم ي م ي گر ي پس حالا طور د ـ س
 د؟ ي هست ي شما ك . شوم ي م
 . هستم قت ي كننده حق شكار من آ ـ ج

 چه؟ ي عن ي ـ س
 . قتم ي حق ان ي من جر ـ ج

 د؟ يي بفرما ح ي ممكن است توض . همم ف ي خوب نم ـ س
 همان هستم كه در . ي ش ي اند ي ام م تو، همانم كه درباره ي برا ـ ج

 همانطورم كه مرا در درونت رونت ي در ب . ي ن ي ب ي چشمانت مرا م
 ... ي ن ي ب ي م

 د؟ ي ممكن است كه شما بد هم بشو ا ي پس آ ـ س
 . مرا ي اب ي ي مرا، بد م ي ن ي اگر بد بب ـ ج

 نفر شما را بد ك ي كه ي ان زمان حالا اگر در هم . خوب ـ س
 ي روشن ي ها شه ي و اند ند ي شما را خوب بب گر ي د ي كس ند، ي ب ي م

 ك ي شما داشته باشد، آنوقت چطور ممكن است كه در ي درباره
 و هم بد؟ د ي زمان هم خوب باش

 ي خانه زندگ ك ي دو نفر كه در ي برا سته ي واحد الكتر ان ي جر ـ ج
 . متفاوت را سبب شود كاملاً ي جه ي نت دو ممكن است كنند، ي م
 جهل و ل ي به دل ي گر ي و د رسد ي م يي با آن، به نور و روشنا ي ك ي

 . شود ي و مرگ م ي گرفتگ خود، دچار برق ي نادان
 ح ي توض شتر ي ممكن است ب . هنوز ذهنم مبهم است ـ س

 د؟ ي هست ي كه ك د يي بفرما
 چرا م ي شو ي دورتر م ت ي از واقع زدن و حرف ح ي گاه با توض ـ ج

 انسان هستم مانند ك ي من هم . د ي كن ي م ده ي چ ي را پ ت ي واقع
 . گر ي د يي ها انسان

 د ي دار ي خود آگاه قت ي شما بر حق . د ي ا شده دار ي شما ب ي ول ـ س
 كه مانند شود ي چطور م . د ي هست قت ي از آن حق يي و جز
 د؟ ي باش گر ي د ي ها انسان

. ي پاسخت را در سؤالت گفت ـ ج
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 د؟ ي ت هس ي كه شما ك دم ي اما بالاخره من كاملاً نفهم ـ س
 . ام است كه خواسته ي ز ي همان چ ن ي ا ـ ج

 د؟ ي هست ب ي عج نقدر ي چرا ا ـ س
 . من فقط هستم . د ي ن ي ب ي م ب ي كه عج د يي شما ن ي ا ـ ج

 . است ب ي پاسختان هم عج ن ي ا ي حت ـ س
 ي اله حركت . من فقط هستم . د ي شنو ي م ب ي كه عج د يي شما ن ي و ا ـ ج

) قسمت اول (
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 » او «
 و ي ق ي او كه تنها هدف حق . است و آن، اوست ي ك ي ما هدف «
 ي و هر كس ي ز ي او كه جز او هر چ . است ي هست قت ي حق گانه ي

 و ي شاد ، ي زندگ ي او كه سرچشمه . باطل، دروغ و توهم است
 او كه . است ي دار ي او كه نجات و ب » . سرور، و لذت و آرامش است

 ه او و ب د ي آ ي د م ي او كه همه از او پد . بشر است ي و تعال ي رستگار
 رنج و اش ي او كه دور . از اوست ز ي او كه همه چ . گردند ي باز م

 او كه حضورش نور است و . است ي ، و جهل و ناتوان عذاب
 او كه . و قدرتش نامحدود است كران ي او كه شعورش ب . ت ي هدا

 او كه . است ز ي هر چ قت ي او كه حق . است زال ي عشق و محبتش لا
 است و از من به ن ي تر ك ي او كه نزد . وجود من است قت ي اصل و حق

 و ر ي ناپذ او كه تصور . همتاست ي و ب با ي او كه ز . كتر ي من هم نزد
 ... است ي شدن نا وصف

 موجودات او را ي و همه خوانَدش ي م ي به نام ي كه هر كس او
 ها و اشكال او كه تحت نام . كنند ي م ش ي و ستا خواهند ي م

 كس و او كه همه . بشر است ي ازها ي گوناگون همان آرزوها و ن

 او كه همه، خواه ناخواه او . است م ي در برابر او رام و تسل ز ي همه چ
 و ي رستگار . خوانند ي خدا م . ند ي گو ي م قت ي او را حق . ند ي جو ي را م

 ... نامند ي م ي خوشبخت
 به او، و ي ك ي به حضور او، نزد دن ي هدف ما، رس . ما، اوست هدف

 . ظهور اوست هدف ما، بازگشت به او و . وصل به اوست
. ما، او و روش ما، اوست ي ما او، قصد ما، او، راه ما، او، سع هدف
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 » ي متعال ي بشر در تحقّق زندگ يي و رها نجات «
 بشر در رنج و . و گرفتار است مار ي ب . مرگ است ي در آستانه بشر
 ي در خواب و فراموش . است ي د ي و پل ي ك ي او در تار . است ي سخت
 آرام و . سرگردان است تنها و . و ناتوان گشته ف ي بشر ضع . است

 . هاست ي بد ي و در محاصره ها ي او در اسارت پست . قرار ندارد
 ان ي ع اش ي و جهل و گمراه افته، ي فساد و انحراف بر انسان تسلّط

 به حالش ي وا . را انباشته ساخته اش ي فقر و توهم زندگ . گشته
 . د ي اش اگر انكار نما كند و بدا به حال ر ي اگر تأخ

 شده، خلاصه و ر ي انسان تحق ن ي و رو به مرگ، ا مار ي بشر ب ن ي ا اما
 و معشوق خداوند است، او محبوب ن ي ها و زم آسمان ي ده ي چك

 ظهور ن ي و برتر قت ي تجسم حق ن ي تر كامل او در واقع، . متعال است
 قت ي شد تا حق ده ي او آفر . شده ده ي او آفر ي جهان برا . خداوند است
 . آشكار شود

 او ي نجات و رستگار ي همه برا حق، اء ي و اول اء ي انب خدا، روح
 است كه او را نجات ن ي خداوند زنده متعال بر ا ي اراده . اند آمده

 ارواح بزرگ و مقدس بوده ي هدف همه ن ي ا . بخشد ي دهد و تعال
 . و است

 او را د ي با . د ي رهان ي و باطن ي بشر را از مرگ و هلاكت ظاهر د ي با
 ي كرد و به سو دار ي ب قت ي حق يِ از خواب هولناك و غمبار فراموش

 او را از د ي با . اش ساخت رهنمون ، ي هست ي زنده قت ي حق گانه ي
 . ست ي ن يي جز رها ي چاره ا . وضع ناگوار و رنجبارش نجات داد

 يي رها . قت ي حق ي مگر با آشكار ابد ي ي تحقّق نم ي متعال ي زندگ
 و ي و خوشبخت كران، ي ب قت ي مگر با وصول به حق ست ي ن سر ي م

 پس . ي اله با حضور خداوند و عشق نخواهد بود مگر ي رستگار
 ي و در حضور خداوند، عاشقانه زندگ د ي باش گانه ي قت ي حق م ي تسل «
. » د ي كن
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 » كامل است ، ي اله حركت «
 . نقص است ي و خداوند، كامل و ب ي متعال ي حركت ، ي اله حركت

 اعمال و حركاتشان كامل و ست ي با ي م ز ي رهروان راه خداوند ن
 ست ي با ي شدن به او، م ك ي و نزد ستن ي ز ي متعال ي برا . باشد ي متعال

 خداوند چطور عمل د ي ن ي بب . م ي به او عمل كن ه ي و شب » مانند او «
 عت ي طب يي شاهد شكوفا ا ت د، ي كرده، شما هم همانطور عمل كن

 ... د ي باش ش ي خو ي اله
 بودن » نقص ي عمل خداوند، كامل و ب « ي ها نشانه ن ي از اول ي ك ي

 ي كه هر موجود د ي ن ي ب ي م د، ي نگاه كن نش ي به جهان آفر . آن است
 ي ستم ي س گر، ي در ارتباط با موجودات د ن ي و همچن يي به تنها

 خداوند ... كند ي م ن ي خود را تأم ي ازها ي كه ن ي ستم ي س . كامل است
 ي ادامه ي كه مخلوقات برا را آنچه . ابعاد توجه نموده ي به همه

 در هر . گذارده ارشان ي اند، دراخت داشته از ي خود بدان ن ي زندگ
 كه هر كدام از خورد ي به چشم م ي مختلف ي اختارها س ي ا ده ي پد
 چند از ا ي ك ي هستند و ن ي مع ي ا فه ي وظ ي ساختارها دارا ن ي ا
 . كنند ي م ن ي مورد نظر را تأم ده ي پد ي ازها ي ن

 كه ي ز ي ها و به هر چ جانوران، و انسان اهان، ي به گ عت، ي طب به
 ، ي از ي هر ن ي برا . كامل وجود دارد ي ستم ي كه س د ي ن ي ب ي م د ي نگاه كن

 دفعه و ك ي ي ز ي چ چ ي ه . در نظر گرفته شده ي زم ي و مكان ي راه
 روند ك ي در ز ي همه چ . رسد ي به انجام نم زم ي بدون ساختار و مكان

 ي رشد و تكامل خود را ط ر ي مس » آهسته و مرحله به مرحله «
 . است نش ي نظام آفر ن ي ا . كند ي م

 . حركت كامل و همه جانبه است ز ي ن ي و در حكومت اله ن ي د در
 كامل نباشد، ي اگر حركت . شود ي ابعاد در نظر گرفته م ي همه

 و جه ي تر باشد، نت و هر چه حركت كامل ست ي كامل ن جه ي نت
 . است ي كل ي ا قاعده ن ي ا . است تر نقص ي تر و ب محصول كامل

 ، ي اجتماع ، ي جسم ، ي ذهن ، ي رشد معنو ي ها خداوند، جنبه ن ي د در
 ها ن ي كدام از ا هر ي افراد در نظر گرفته شده و برا ره ي و غ ي اخلاق
 . است نگونه ي هم ز ي ن ي حكومت اله . وجود دارد ي و احكام ن ي فرام

 نه به ( ي اس ي س ، ي اقتصاد ، ي به رشد فرهنگ ي در حكومت اله
 ) پرستانه و خود خواهانه خود ي ها ي باز رنگ ي دروغ و ن ي معنا

. كاملاً توجه شده ز ي ن ره ي و غ ي بهداشت ، ي مذهب
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 بعد و ك ي بر د ي تأك نقص و . است » حق حركت « مشخّصات ن ي ا
 ... رساند ي به باطل را م ي آلودگ گر، ي ابعاد د ي فراموش

 » م ي رس ي م يي به تنها يي تنها «
 را ي ز . ست ي به خداوند ممكن ن وستن ي هرگز وصول و پ يي تنها به

 اند و بر بوجود آمده گر ي كد ي در ارتباط با ، ي موجودات هست ي همه
 . رند ي ذ پ ي م ر ي تأث گر ي كد ي و از گذارند ي م ر ي تأث گر ي همد

 انسان يي خدا عت ي نشستن و ذكر گفتن، هرگز طب كجا ي صرف به
 ابعاد وجودش را فعال كند و ي همه د ي انسان با . گردد ي آشكار نم

 وجودش به خداوند ي اجزا ي با همه
 ي رون ي ب ي بلكه با اعضا ، ي داخل ي نه فقط با اعضا . شود ك ي نزد

 و عبادت ن ي ا . ها و مخلوقات انسان ي وجودش به همراه همه
 آن، ات ي و واقع ا ي با فرار از دن ، ي ن ي نش با غار . است ن ي راست ي ك ي نزد

 حركت كردن، ي بعد ) چند ا ي ( ك ي با . ست ي ن سر ي وصول به حق م
 ي با همه د ي ست و با ي ممكن ن ي هست ي به سرچشمه وستن ي پ

 از دست ي حت . ها عمل كرد امكانات و فرصت ي ابعاد، با همه

 را ناقص جه ي و طبعاً نت امكان، حركت را ك ي ا ي بعد ك ي دادن
 كه آنان كمتر به كند ي توجه م ي به كسان شتر ي خدا ب روح ... كند ي م

 ي او در فكر كسان . متوجهند ي اله به خداوند و امور شتر ي خود و ب
 ت ي هدا شتر ي را ب ي كسان . است، كه كمتر در فكر خود هستند

 ت ي و هدا م ي در فكر تعل شتر ي كه ب دهد ي م م ي و تعل كند ي م
 و اتّصال ي و به رستگار دهد ي را نجات م ي كسان . نند گرا ي د
 نجات خود نبوده بلكه در فكر تحقّق ي شه ي كه در اند رساند ي م

 » نجات « ر به فك ي حق و به عبارت ي ها شه ي و اند ي اله قانون
 دارد و فعال است كه ما حضور ي در زندگ ي ا او به اندازه . گرانند ي د

 كه م ي فراموش نكن . م ي حاضر و فعال هست ، ي اله ما در امور
 خود و البته ي مگر در فراموش رد ي پذ ي تحقق نم ي خودشناس
 . است ي در خودشناس ي خداشناس

 كنند ي توجه م شتر ي ب ي به كسان ز ي ن شدگان ت ي مقدس و هدا ارواح
 ترند، تر و پركار و گسترش حضور خداوند فعال ي اله كه در اوامر

 ه دارند تا خواست و خداوند توج ي كه به اراده و برنامه ي كسان
. خود ي ها نقشه
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 » ي متعال ي زندگ «
 ارمان ي و آنچه هست، خداوند در اخت م ي كه هست ي ز ي آن چ ي همه

 نها ي ا ي همه د ي با . خداوند است ي ها ها و نعمت قرار داده و امانت
 كه خداوند به ما داده، به ي ز ي چ ن ي تر ي و جزئ ن ي تر را، كوچك

 بازگشت به ن ي ا م، ي بازگردان بخشمان ي خودش، به خالق هست
 . خداوند است

 وجودمان را به ي و اجزا ي زندگ ي همه مان، ي همه هست د ي با
 خته ي را به خداوند آم ز ي همه چ . م ي جهت كن ك ي او همسو و ي سو
 . » عشق و توجه او « به م، ي كن

 پر ي اله از عشق و حضور د ي وجودمان با ي و همه ي زندگ ي همه
 در « ست ي با ي م مان ي زندگ امكانات ي فضاها و همه ي همه . شود
 . است ي به اراده اله ي انسان ي اراده وند ي پ ن ي ا . رد ي قرار گ » او ار ي اخت
 مذهبمان، آموزشمان، استمان، ي فرهنگمان، اقتصادمان، س د ي با

 روابطمان، قلب و ذهنمان، چشم و مان، ي ها رفتارمان، خواسته
 از مان ي ها جزء جزء وجودمان و سلّول مان، ي گوشمان، دست و پا

 و ي متعال ي راه زندگ نست ي ا . و عشق به او پر شود ي اله حضور
 . ي و خوشبخت ي سرانجام، رستگار

 » ي سلول ي الگو «
 ي انسانگونه حركت اله ستم ي از س ي مانند سلّول ست ي با ي م شما
 آن ت ي و قابل فه ي كه وظ ي سلّول د، ي بوجود آور را ي سلّول د ي با . د ي باش
 ي همه . كامل است ي ستم ي سلّول، س . و نجات انسان است ت ي هدا

 . كند ي م ن ي خود را تأم ي ازها ي ن
 گر ي د ي ها و تعادل با سلول ي در هماهنگ ست ي با ي سلّول م ن ي ا

 . شود ي مخرّب بدل م ي به سلول ا ي زود نابود شده و ا ي ر ي باشد والّا د
 مشخّص ي فه ي هر جزء آن وظ . است ي مختلف ي اجزا ي دارا سلّول
 ي دار ي و ب ت ي هدا ف، ي وظا ن ي ا ي همه ند ي دارد و برآ ي ن ي و مع

 . ها و بازگشت آنها به خداوند است انسان
 ي خود هسته ست ي با ي م ، ي حركت اله ي از رهروان واقع هركدام

. ها بوجود آورد انسان ت ي هدا ي را برا ي سلّول باشد و سلّول ك ي
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 ا ي ي استخوان ، ي است، پوست ي سلّول عصب ن ي كه ا ست ي مهم ن
 در جهت د ي كه با مهم محصول و حركت آن است . ي عضلان

 . ها باشد انسان ي دار ي و ب م ي تعل ي خداوند و برا

 » خدمت ة انداز «
 خداوند و نجات و ي چقدر برا د ي خواه ي با شماست كه م ن ي ا

 ي خدمت شما چقدر است، خدمت . د ي ها تلاش كن آموزش انسان
 قطعاً اگر عمل شما بزرگ . ز ي و ناچ ي جزئ ا ي است ي و جهان م ي عظ

 شد، بزرگ و د ي كه با آن روبرو خواه ي ا ه ج ي و با عظمت باشد، نت
 روح ت ي و هدا ت ي بدون حما د ي است و البته فراموش نكن م ي عظ
 ... است انبار ي آلوده، ناهماهنگ و ز ي هر حركت ي اله

 » خلقت ي ساز ه ي شب «
 ز ي را ن گران ي و د م ي گرد كه به خداوند باز نست ي ما ا فه ي وظ
 ك ي و نزد م ي شو ك ي نزد . م ي كن دار ي و ب م ي شو دار ي ب . م ي گردان باز
 اما (...) م ي و رها كن م ي رها شو . م ي و شكوفا كن م ي شكوفا شو . م ي كن

 موفّق ي اصلاً در چه صورت م؟ ي كار را انجام ده ن ي ا د ي چگونه با
 م؟ ي شو ي م

 . كامل ي عن ي م ي مانند خداوند عمل كن د ي است، پس با ي اله حركت،
 ي رو ي پ نش ي آفر ي از الگو د ي با . كامل ي زم ي ساختار و مكان ي بر مبنا

 صورت حركت ما درست و ن ي در ا . م ي كن ي ساز ه ي و آن را شب
 . ي اله ي هماهنگ با اراده . هماهنگ است

 خورده بوده و موفّق و شكست نا شه ي هم يي و به تنها ي فرد حركت
 ي كامل همانند ساختارها ي افراد در ساختار ي همه د ي با . هست

 ر ي مس ن ي هماهنگ و متقابل، ا ي در حركت نش، ي آفر ي و الگو ي اله
 و ي طان ي ش م ي حركت، آلوده به تعال ن ي از ا ر ي غ . كنند ي را ط ي اله

. باطل است
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 و م ي به خداوند بازگرد گر ي كد ي با هم و در ارتباط با ست ي با ي م
 . ي جهان ت ي كامل و در نها ي در ساختار . م ي گردان را باز گران ي د

 خود را به ي اله فه ي وظ ش، ي خو ت ي از راه قابل ست ي با ي هركس م
 و با يي اما نه به تنها . ه و به خداوند خدمت كند انجام رساند

 تا در ، ي رون ي باشد و هم ب ي درون م ه د ي حركت شما با . ي طلب انزوا
 . گردد ي و لاهوت ي لامكان ت، ي نها
 جهان، و نش ي آفر ستم ي كامل و مشابه با س ي ستم ي س ي مبنا بر

 حركت شما رون ي اگر در ب . د ي رشد و تكامل موجودات، حركت كن
 ي قانون ن ي ا . درون هم كامل است و بالعكس كامل باشد، در

 ... است ي اد ي بن
 ست ي با ي م ش ي خو ت ي و قابل يي بنا بر امكانات، توانا ي فرد هر

 فه ي وظ ست ي با ي افراد م . رد ي را به عهده بگ » ي طرح اله « از ي قسمت
 ، يي به انجام برسانند، نه به تنها ي روند ن ي خود را در چن

 ... خودش ي خودسرانه، در تعارض با هم و هركس برا
 كردن ت ي شدن و هدا ت ي هدا ي خدمت به خداوند به معنا اصل
 كردن ك ي شدن به خداوند و نزد ك ي نزد ي عن ي خدمت . است

 هدف و ي معناست كه به دنبال اجرا ن ي خدمت به ا . به او گران ي د
 ... م ي باش ) است ت ي بشر ت ي كه نجات و هدا ( خواست خدا

 ن ي در اغلب ا . د ي باش ده ي گوناگون را د ي معنو ي ها مكتب د ي شا
 . محدود و ناقص است . ست ي جانبه ن مكاتب، حركت، كامل و همه

 ي به فراموش ا ي انكار گر ي چند بعد توجه شده و ابعاد د ا ي ك ي به
 ها حركت ن ي كه از ا ي ج ي نتا . اند سركوب شده اناً ي سپرده و اح

 البته كه خداوند نامحدود و ناقص و محدود است شود، ي حاصل م
 محدود و ناقص ي حركت اله . و مبرّاست پاك ي و از هر نقص

 ... باشد تواند ي و نم ست ي ن

 » گونه انسان ستم ي س «
 و ساختار ستم ي س ك ي ن ي كامل است، بنابرا ي بالقوه موجود انسان

 ذهن و . روح و جان داشته باشد . انسان باشد ك ي مانند د ي با ي اله
 بالاخره ...) و ( ت ي قلب، دست و پا، چشم و گوش، حافظه و خلاق

. ند رشد و تكامل را دارا باشد رو
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 . د ي انسانگونه باش ي ت ي طرح هدا ن ي از ا ي جزئ د ي از شما با هركدام
 و ي اجزاء اساس ي برخ تش، ي هركس به تناسب عشق و قابل

 ن ي ا ) ي ها سلّول ( تار و پود . كوچكند ي بزرگ و برخ ي برخ ، ي د ي كل
 ي هركس . باشد ي اله عشق و حضور د ي انسانگونه، با ت ي طرح هدا

 حركت ن ي و در اتّصال ا رد ي خود را به عهده بگ فه ي وظ ت س ي با ي م
 راه درست و ن ي ا . داشته باشد ي اساس ي به خداوند، نقش ي جهان
 ... است ف ي خدمت به خداوند و انجام وظا ي اصول

 » بزرگ ة ج ي بزرگ و نت كار «
 چه بسا د، ي صورت ده ي بزرگ و اساس ي خداوند كار ي اگر برا ...

 ي ل ي خ تش، ي و رضا ي به او و شاد ي ك ي نزد ي در نظر خداوند و برا
 را به انجام ت ي اهم ي و ب ي جزئ ي كار نكه ي متفاوت است تا ا

 را انجام ي بزرگ و اساس ي خداوند تلاش ي كه برا ي كس . د ي برسان
 را م ي عظ ي او عمل ي زندگ در ز ي اراده و خواست پروردگار ن دهد، ي م

 تر ق ي هرچه عم ي اله ر ي عمل ما در س ي جه ي نت . آورد ي به اجرا در م

 و تر م ي عظ مان ي در زندگ ز ي ن ي اله ي اراده ر ي باشد، تأث شتر ي و ب
 . خواهد بود تر د ي شد
 كه حتماً همه به ست ي ن از ي خود، ن ي اصل ت ي انجام مسؤول ي برا
 شكل آگاه شوند و همه به ك ي شكل عمل كنند، همه به ك ي
 . كنند ت ي شكل هدا ك ي

 » ي و عموم ژه ي و راه «
 و منحصر ژه ي و ت ي اد و قابل استعد ك ي ي در وجود خود دارا هركس

 عمده حركت فرد به ژه، ي و ت ي قابل ن ي فعال كردن ا . به فرد است
 ي شرط لازم برا . ست ي خداوند است، اما كلّ آن حركت ن ي سو

 ما ي هواپ كه ي همان طور . ست ي ن ي كاف ي ول . وصل به خداوند است
 ي ار ي كند، بلكه به بس رواز پ تواند ي به صرف داشتن فقط دو بال نم

 ي داشتن بال برا . دارد از ي هم ن گر ي د ي ات و دستگاهها از قطع
 از ست ي با ي انسان م ن ي بنابرا . ست ي ن ي كاف ي پرواز لازم است ول

 بر ست ي با ي استفاده كند، اما تمركز او م ي آگاه ي ها ان ي جر ي همه
. باشد ي اصل ان ي جر ك ي



۲۴۳ 

. جريان هدايت الهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االله رام » ميم « تعليمات استاد ايليا .

 » ي ش ي فرسا دانش «
 ممكن است . ست ي ن ي دار ي ب ي هر علم . ست ي ن ت ي هدا ، ي دانش هر
 ي دار ي از ب ي و علم عار ي از آگاه ي دانش خال ش ي افزا ي برا ي رق ط

 ها نه فقط به رشد و تكامل دانش گونه ن ي وجود داشته باشد، اما ا
 حضور افت ي در ر ي بلكه حركت او را در مس شوند، ي انسان منجر نم

 . كنند ي كُند و چه بسا متوقّف م ، ي درون ي ها ت ي و ظهور قابل ي اله

 » با خداست جه ي ت با شماست و ن حركت «
 مهم م، ي كن ت ي و هدا دار ي را ب گران ي كه ما حتماً د ست ي ن ن ي ا مهم

 تلاش . م ي را در برابر خداوند انجام ده مان فه ي كه ما وظ نست ي ا
 ت ي هدا مان ي سع . با تمام وجود و با تمام امكانات خود م، ي كن
 ي فه ي به وظ م، ي و چه نشو م ي حالا چه موفّق شو . باشد گران ي د

 به جه ي نت . م ي ا كرده ت ي را رعا ي له ا ت ي و قانون هدا خود عمل كرده
 در انجام ي رك ي ما با ز د ي با . دست خداوند و به خواست اوست

 و م ي كرد م ي توانست ي آنچه م ي اگر همه . م ي بكوش گران ي د ت ي هدا

 ي ز ي چ ن ي كه چن ( م ي بكن ت ي را هدا گران ي د م ي هم نتوانست تاً ي نها
 است را به فه ي وظ ي كه اجرا ، ي كار اصل ) و نادرست د ي بع ار ي بس

 حالا خداوند نخواسته، اما به قانون خود عمل . م ي ا ده ي رسان نجام ا
 . خواهد كرد

 » بهانه «
 عادت ها ت ي فرار از واقع ي برا . كند ي م ه ي خود را توج شه ي هم انسان

 انسان به او فه ي وظ ي وقت . و قانع كند ه ي كرده كه خود را توج
 كه فرد يي ها چه بهانه ) رون ي از درون و ب ( شود ي م ي ادآور ي

 ق ي تا بلكه خود را از زحمت خدمت به خداوند از طر د ي جو ي نم
 ن ي ها ا بهانه ن ي ا ن ي تر ج ي از را ي ك ي . خلاص كند گران ي د ت ي هدا

 بگذار . صبر كن و بعداً شروع كن ي مدت : شود ي است كه گفته م
 تر اجرا بهتر و راحت ي ل ي كار خ نطور ي فلان كار انجام شود، ا

 است ي كار سخت ن ي ا ، ي ندار ار ي را در اخت امكانات لازم شود، ي م
 فعلاً مشكلات خودت را حل ، ي ا نشده ي هنوز به آن اندازه قو

من هنوز خودم آگاه ... بپرداز گران ي بكن بعداً به مشكلات د
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 ام كه مردم را نشده دار ي را آگاه كنم، خودم ب گران ي ام كه د نشده
 » بعداً « هم كند تا من ت ي خودم را هدا ي كس د ي اول با . كنم دار ي ب

 هم ي ا بدون گفتن كلمه ي حتّ ي ول . بپردازم گران ي د ت ي به هدا
 . م ي و خلق را به خالق متوجه ساز م ي به خداوند خدمت كن م ي توان ي م

 حركت ي اله ر ي و شما را در س د ي ا ي ب ي كه حتما كس د ي منتظر نباش
 او د، ي گام بردار ك ي اگر شما . د ي دهد بلكه ابتدا خودتان گام بزن

 . دارد ي گام بر م دوازده
 م، ي ده م ي تعل ن ي ر ي و همان را به سا م ي كلمه بلد باش ك ي اگر ي حتّ
 خواهد شد كه به كشف كلّ ي ا كلمه به اندازه ن ي درك ا ت ي ف ي ك

 . منجر خواهد گشت قت ي حق

 » م ي مسؤول «
 چه در برابر مسلمان، چه م، ي مردم جهان مسؤول ي در برابر همه ما

 چه . ي ندو و چه بودائ چه ه ، ي چه زرتشت ، ي هود ي چه ، ي ح ي مس
 چه . ندارند ن ي كه د ي دارند و چه كسان ن ي كه ظاهراً د ي كسان

 بازگشت ام ي پ د ي با . م ي دوستان، چه دشمنان، در برابر همه مسؤول

 خداوند دعوت ي را به سو مه و ه م ي به خداوند را به همه برسان
 فه ي وظ ن ي ا م ي مستق ر ي به طور غ ي البته ممكن است بعض . م ي كن
 ا ي م ي مستق ( كه ي هر كار ي دهند، اما به طور كل را انجام ي اله
 از انجام ي شود، شكل ي منته گران ي به بازگرداندن د ) م ي مستق ر ي غ
 . است ي اله ي فه ي وظ ن ي ا

 » نور تاباندن «
 از نور خود، كه از نور . كند ي ور م وجود ما را شعله ي اله معلّم

 ز آن خود ا رش ي و ما به اندازه پذ تاباند ي خداوند، است بر ما م
 م، ي ما هم همان كار استاد را تكرار كن د ي حالا با . م ي شو ي مند م بهره

 است ن ي چن ي اله نور ت ي خاص را ي ز . م ي بتابان گران ي بر وجود د د ي با
 ن ي و ا شود ي م شتر ي ب ش يي تابانده شود، روشنا شتر ي كه هرچه ب

. عشق و حضور خداست ي ژگ ي همان و
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 » هم ي هم نه ب با «
 . است تر ي نفر قو ك ي ي دو نفر از اراده ي اراده ، ي مساو ط ي شرا در

 البته ( است تر ق ي و عم تر ركانه ي نفر ز ك ي ي شه ي فكر سه نفر از اند
 همه ي خود كه برا ي اله فه ي پس در انجام وظ ) ي مساو ط ي در شرا

 د ي فكر كن گر ي به كمك همد د، ي كن ي همكار گر ي كد ي است با ي ك ي
 . د ي شو ي و جار د ي عمل كن د، ي ز ي و طرح بر
 . آب دارند ي جو ك ي از تر ي به مراتب قو ي ان ي جر آب ي سه جو

 رودخانه ن ي ا . ر ي خ رسد؟ ي م ا ي به در يي آب به تنها ي جو ك ي ا ي آ
 ي ها ان ي جر وستن ي و رودخانه از به هم پ زد ي ر ي م ا ي است كه به در

 ي اند و همگ با هم قرار گرفته وند ي گوناگون كه در وحدت و پ
 . رسد ي م ا ي به در اند، ي جار
 محوله ت ي به انجام مسؤول ( د ي لا و امروز شروع نكن حا ن ي از هم اگر

 . بود د ي را شاهد نخواه يي فتح نها ) خداوند
 و تعلّل ي و انتقال حضور خداوند كوتاه افت ي عمداً در در ي فرد اگر

 و عقب ن ي ش ي كار به مرحله پ ل ي در همان اوا ي كند، به احتمال قو
 اگر ن ي ا بنابر . از اول آن معلوم است ي آخرِ هر كار . گردد ي بر م

 ان ي به پا ت ي آغاز شود، قطعاً با موفّق ت ي و با جد ي به خوب فه ي وظ
 . د ي خواهد رس

 » بان ي و پشت ي حام «
 و ت ي هدا ق ي و آن هم از طر د ي شما واقعاً به خداوند خدمت كن اگر

 بان ي از درون پشت ماً ي مستق ) خدا روح ( ي اله درمان بندگانش، معلّم
 ، در كنار شما خواهد بود و روح پاك خدا . و همراه شما خواهد بود

 ت ي قصدتان واقعاً هدا ي وقت . خواهد كرد ت ي از درون شما را هدا
 كه روح خداوند به شما قدرت تكلّم د ي ن ي ب ي ها باشد، م انسان

 خود . گذارد ي م تان ي و در لبها ند ي گز ي او كلماتتان را بر م . دهد ي م
 درك ن ي از ا ش ي كرد كه پ د ي را درك خواه زها ي چ ي ل ي به خود خ

 . د ي د ي د ي نم ن ي از ا ش ي كه پ د ي ن ي ب ي را م زها ي چ ي ل ي و خ د ي كرد ي نم
 ي راه، او همه آنچه را كه لازم است، در زمان خودش برا ن ي در ا

 م، ي بدان د ي و آنچه را با كند ي راهها را باز م . كند ي و آماده م ا ي ما مه
. سازد ي م ي بر ما جار
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 خدا عمل روح ي ها و طرح ي اله ي ها شه ي ها و اند ما به خواسته اگر
 ما ي ازها ي و ن ، ي ما را عمل ي ها بدون شك، خداوند خواسته م، ي كن

 . قول پروردگار است ن ي ا . سازد ي م ا ي را مه
 روح خداست، و با ي خداوند و تحت اراده ار ي آنكه كاملاً در اخت

 است، خود به ي اله ان ي جر ي را ي و پذ م ي تسل ش ي تمام وجود خو
 . است ي اله ت ي حامل هدا او . شود ي حق مبدل م ان ي جر ي مجرا

 ... د ي به خداوند استفاده كن ي ك ي نزد ي خداوند فقط برا ام ي پ از

 » نجات ر ي اكس «
 گسترش : است ن ي چن ، ي حركت اله ي خلاصه دگاه، ي د ك ي از

 و گران ي خود و د ي و انتشار عشق به خداوند، در زندگ ي اله حضور
 . م ي ردان گ و باز م ي گرد خداوند باز ي به سو : ي به عبارت . در كل جهان

 چون عشق و حضور ؟ ي اله اما چرا عشق به خداوند و چرا حضور
 و حركات ها شه ي ها، اند ارزش و ها ي خوب ي همه ي سرچشمه ، ي اله

 راه بازگشت به گانه ي و ي اله ت ي هدا ي بوده و جوهر اصل ي متعال
 محو فساد و ي عشق و توجه به خداوند، عامل اساس . خداوند است

 غفلت از را، ي ز . و گناه است ي مار ي و ب انحرافات، فقر و جهل
 ي ها و رنج ها ي مار ي خداوند، علّت همه ب ي و فراموش ي اله حضور

 . هاست ي د ي و پل ها ي بد ي و مولّد همه ي بشر

 » م ي باش ي ك ي «
 ها، شه ي اند ي همه : د ي گو ي م ن ي چن ي حركت اله گر، ي د ي دگاه ي د از

 وند ي پ گر ي كد ي حق، به ها را در حضور حركات و خواسته انات، ي جر
 م ي باش ي ك ي ي به عبارت . م ي جهت ده ي اله ت ي با هدا ي زده و همسو

 . م ي كن ز ي از فاصله و تعارض پره ، يي از تفرقه، جدا . م ي گردان ي ك ي و
 صلح و . م ي ز ي و از جنگ و نفاق بپره م ي كن ي زندگ وند ي در صلح و پ

 . م ي برقرار كن رون ي را در جهان درون و ب ي گانگ ي

 » افت ي و در بخشش «
 به وجود » رفت و برگشت « ان ي از دو جر عت ي ب در ط ي حركت هر

 شدن ت ي هدا « . است ن ي چن ز ي ن ي ربان ت ي و هدا ي حركت اله . آمده
آگاه شدن و آگاه « دن، ي گردان ، بازگشت و باز » كردن ت ي و هدا
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 و گر ي كد ي لازم و ملزوم ها ن ي ا (...) ، خواندن و خوانده شدن » كردن
 ي برا ، ي هست مطابق قانون ي به عبارت . توأم و همراه هم هستند

 ز ي را ن گران ي لازم است تا د م، ي كه به خداوند بازگرد ن ي ا
 گران ي د ست ي با ي م م، ي كه جذب خداوند شو ن ي ا ي برا . م ي گردان باز

 به خداوند و ظهور ي ك ي نزد ... م ي جذب كن ي اله را به حضور
 ... ست ي ممكن ن ق ي طر ن ي جز از ا قت، ي حق

 » ي خواه خدا ا ي ي خواه خود «
 » ي ن ي ب و خود ي خودخواه « با ي هرگز كس ت، ي بشر خ ي طول تار در

 پرداختن « با كس چ ي ه . افته ي را در ن قت ي نشده و حضور حق ت ي هدا
 حركت كردن، به وصول خود ي ها و در جهت خواسته » به خود

 . نشده ل ي به حق و اتّصال به خداوند نا
 خود ي هركس كه به فكر نجات زندگ : د ي فرما ي م ن ي خدا چن امبر ي پ

 . از دست داده بود، در واقع آن را
 در واقع آن را ده ي خود محكم چسب ي كه به زندگ ي كس ي به عبارت

 . نابود ساخته

 » يي همسو «
 خدا، در روح ي ار ي و ي بان ي پشت ت، ي حما ت، ي جلب هدا ي برا

 بر اساس آن ست ي با ي م ، ي تناه ي لا ي هست ي بازگشت به سو
 او، با ي ها شه ي مثل او، با اند ي عن ي . م ي عمل كن ي اله ت ي ماه

 . م ي او حركت كن ي و اراده ت ي او، و در جهت مأمور ي ا ه روش
 بازگشت، نجات و ت، ي هدا ي است برا ي اله ي ت ي خدا، ماه روح

 پس اگر . است سرشار از عشق و محبت ي ت ي ماه ت، ي وصل بشر
 م، ي خدمت كن م، ي ببخش م، ي ده م ي تعل م، ي كن ت ي هدا م، ي محبت كن

 ي همان اراده اله مان ي ها شه ي اهداف و اند م، ي خداوند باش ار ي در اخت
 ي برقرار شده و نفس و روح اله ي باشد، آنگاه ارتباط ما با روح اله

 و قت ي ظهور حق ي برا : نكه ي تر ا ساده . شود ي در وجود ما آشكار م
 ي و با همه ش ي وجود خو ت ي با تمام ست ي با ي وصل به خداوند، م

 ي با فكر، عمل، احساس و اراده، با زمان و انرژ ( ابعاد وجود خود
 و حال خود، نده ي ، با جسم و روان و روح خود، با گذشته و آ خود

. م ي باش ) خدا روح ( ي اله خداوند و امر ار ي و در اخت م ي تسل ...) با
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 » ست؟ ي من ك ي خدا «
 است كه من ن ي ما، نخست ا ي مسائل زندگ ن ي از مهمتر ي ك ي

 ستم؟ ي ك ي بنده
 كه نست ي تو در ا ي و تعال ي كه رستگار : خداوند اشاره دارد را ي ز

 من گونه ن ي ا ، ي باش ن ي ها و زم پروردگار آسمان ي حق، بنده ي بنده
 . تو، آشكارا حضور دارم ي تو و در زندگ ي هم برا

 و م ي خدا هست ي از ما فقط در سطح حرف و گفتار، بنده ي ار ي بس
 . م ي باش ي م ش ي خو ي طان ي نفس ش ي اغلب ما بنده

 وجود ما در نكه ي ا ي عن ي . است ي بندگ هاي نشانه ن ي از بارزتر ار ي اخت
 م، ي كن ي حركت م ي چه كس ي ها در جهت خواسته ست؟ ي ك ار ي اخت

 خداوند؟ در ا ي خود م، ي كن ي توجه م ي خداوند؟ به چه كس ا ي خود
 خود م، ي خداوند؟ در خدمت كه هست ا ي خود م، ي كه هست ي شه ي اند

 ... خداوند؟ ا ي
 و لات ي تما ي بنده ي عن ي ي طان ي و ش د ي نفس پل ي كه بنده ي كس

 ، ي د ي و پل ي ك ي تار ن ي خود بود، بدون شك ا ي شخص ي ها خواسته

 ه ي او سا ي است كه بر زندگ ي طان ي نفس ش ي و زشت ي و بد
 . افكند ي م

 ي ز ي اما چه چ . است ش ي خالق خو ار ي كاملاً در خدمت و اخت بنده،
 و در خدمت خداوند قرار داد؟ زمان و توان خود ار ي در اخت د ي را با

 را، ش ي خو ي ها ت ي و قابل خود را، امكانات شه ي را، اراده و اند
 . خود و كلّ وجود خود را ي سرنوشت و زندگ

 » خدمت راه «
 . به خداوند خدمت كرد؟ با محبت كردن به او توان ي م چگونه

 به ) خدمت ( نمود؟ با محبت ) خدمت ( به او محبت توان ي چطور م
 . آنها انسان است ن ي تر مخلوق او كه محبوب

 ت ي با هدا م؟ ي كن ) حبت م ( خدمت ت ي به بشر م ي توان ي م چطور
 . ها ي خوب ي سرچشمه ي گرداندن به سو دادن، باز م ي كردن، تعل

. اساس خدمت به خداوند است ، » الهي حضور به بازگشت «
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 » ي انرژ تبادل «
 و افته ي ان ي جر ي در زندگ ي اله ي رو ي و ن ت ي كه قابل ن ي ا ي برا

 ي را در جهت آشكار ش ي و توان خو ت ي قابل ست ي با ي افزون گردد م
 صورت هر چه توان و امكان ن ي در ا . م ي آزاد ساز ، الهي ضور ح
 ي مخرّب خال ي وجود ما از انرژ م ي را صرف خداوند كن ي شتر ي ب

 زنده و ي رو ي كه ن ، ي ه خلّاق ال ي انرژ زان، ي شده و به همان م
 . م ي كن ي م افت ي را در است ي پو

 » رودخانه و نه مرداب مانند «
 خود، از ي رو ي ن از فرصت و ش، ي از توان و امكانات خو اگر «

 ها به خواسته دن ي بخش ت ي ن ي در جهت ع مان ي و استعدادها ها ت ي قابل
 در واقع آن را م، ي و خودخواهانه استفاده كن ي شخص ي ازها ي و ن

 موجب ن ي ا ي از طرف . م ي ا از دست داده و به هدر داده هوده ي ب
 ي ت ي توان و قابل را ي ز . شد هد خوا ي رون ي و ب ي و فساد درون ب ي تخر

 ) ي معنو ن ي قوان دگاه ي از د ( شخص است جهتش كه در خدمت
 و ي منف ي انرژ م ي بده ي منف ي انرژ شتر ي بوده و هرچه ب ي منف

 ) ي درحالت خودخواه ( م ي كن ي م افت ي در ي از هست ي شتر ي مخرّب ب
 به . گردد ي م آزاد شده، مجدداً به خود ما باز ت ي چون توان و قابل

 . گذارد ي به جا م را از خود ي ا كننده مخرّب و فاسد ر ي تأث ل ي دل ن ي ا
 ) هم داشته باشد ي ان ي اگر جر ( است كه آب آن ي مانند مرداب ن ي ا

 لات ي ها و تما ما در خدمت خواسته ي وقت . گردد ي به خود آن باز م
 مرده، راكد، . شود ي م ه ي به مرداب شب مان ي زندگ م، ي خودمان هست

 در خدمت خدا كن ي ل . و نشاط ر از سرو ي مرگبار و خال ك، ي تار
 ي داشتن، به سو ان ي جر ي عن ي . رودخانه بودن است بودن، مانند

 است و هر ي هر چند رودخانه جار ا، ي رفتن و اتّصال به در ا ي در
 اما لحظه به فرستد، ي م ا ي در ي آب خود را به سو ي لحظه همه

 شده ه ي مجاور، تغذ ي ها ان ي خود و از جر ي از سرچشمه ز ي لحظه ن
. كند ي م افت ي در بخش ي زنده، روان و شاد اتبخش، ي تازه، ح ي و آب
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 » حداقل «
 ...) و ها ت ي امكانات، قابل ، ي زمان، انرژ ( ي زندگ م ي توان ي م حداقل

 و ي اله امور ي قسمت برا ك ي . م ي كن م ي خود را به سه قسمت تقس
 . خودم ي قسمت برا ك ي گران، ي د ي قسمت برا ك ي ، ي معنو

 » ي ر ي پذ ت ي مسؤول «
 است كه ي ور ضر م، ي ر ي را بپذ ي كار ت ي مسؤول م ي توان ي واقعاً م اگر
 اما . دهد ي است كه به ندرت رخ م ي فرصت ن ي ا را ي ز . م ي نكن ر ي تأخ
 كه م ي ر ي را بپذ ي ت ي كه مبادا مسؤل م ي دام بر حذر باش ن ي از ا د ي با

 ي ا صورت به مرحله ن ي در ا . م ي توان انجام دادن آن را ندار
 ي ت ي مسؤول ي و ب ي اعتماد ي نزول كرده و خود را در موضع ب تر ن يي پا

 يي حق، وصول به خداوند و شكوفا م ي مطابق تعال . داد م ي قرار خواه
 مگر رد ي پذ ي در وجود انسان تحقّق نم قت ي حق م ي ن ي ب ي م ي و متجلّ

 ي هر فرد ي برا ي اله ت ي مسؤل . ي اله ت ي مسؤل ي و اجرا رش ي با پذ
 در همگان ن آ ت ي اما ماه . باشد ي متناسب م ي نوع و شكل ي دارا

 به وجود ي اله ف ي وظا ي از مجموعه ي اله ت ي مسؤول . است ي ك ي

 ك ي از ف ي و هر تكل ف ي از تكال ي ا از مجموعه فه ي آمده و هر وظ
 . حركت ي سر
 ن ي تر آل ده ي در واقع ا كند ي خود عمل م ي اله ف ي كه به وظا ي كس

 . شدن را اتخاذ نموده ت ي شكل خدمت به خدا و هدا ن ي و بهتر
 . است ي اله ف ي هر فرد، عمل به وظا ي برا ي اصل حركت اله

 خود واقف شده ي اله ت ي و مأمور ت ي بر مسؤول م ي توان ي چگونه م اما
 هر فرد است كه ي در زندگ يي معما ن ي ا م؟ ي ر ي و آن را بپذ

 ز ي ن ي هان ي برنامه ك ا ي خدا ي را نقشه ن ي ا . گشوده شود ست ي با ي م
 . ند ي گو ي م

 كم كم و از ، ي فرد با انجام حركات ساده و معمول ، ي طور كلّ به
 و به ندرت ( ج ي ع كرده و به تدر خود را شرو ي اله ف ي تكال ، يي مجرا
 خود واقف ي اله ت ي و مسؤل ت ي مأمور تاً ي و نها ف ي به وظا ) ي ناگهان

 فه ي به وظ م، ي موفّق بود ف ي تكال ي اگر در انجام مجموعه . شود ي م
 ي ا فه ي بر وظ فه، ي وظ ك ي در انجام ق ي واقف شده و با توف ي اله
 ي راهگشا ي روند تا حلّ معما ن ي و ا م ي شو ي آگاه م گر ي د

ز ي ن ان ي جر ن ي عكس ا . ادامه دارد ، يي نها ت ي و مأمور ت ي ول مسؤ
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 ك ي و شكست در انجام ي با كوتاه ي به عبارت . صادق است
 ت ي عدم موفّق ا ي و ف، ي تكال ي عن ي تر ن يي به سطح پا ي اله ي فه ي وظ

 در صورت . م ي كن ي تر نزول م پست ي به سطح ز ي ن ن ي ا ي در اجرا
 قطع ي اله ت ي هدا ان ي جر ، ي حركات اله ي در اجرا ق ي عدم توف

 وارد ) و مخرّب ي منف ي رو ي ن ( ي طان ي شده و فرد به حركت ش
 م، ي خود موفّق نشو ي ن ي و زم ي ظاهر ف ي تا در انجام وظا ... شود ي م

 با . ست ي ن سر ي م ي و سماو ي باطن ف ي وظا ي و اجرا افت ي امكان در
 انسان، خود به خود به ، ي و ظاهر ي ن ي زم ف ي وظا م ي ن ي ب ي كامل م

 ... شود ي ارد م و ش ي خو ي باطن ف ي وظا طه ي ح
 و به ( و گام به گام ج ي فرد به تدر ، ي اله ت ي از هدا ت ي تبع در

 به » خدا روح « م ي مستق ر ي غ ا ي و م ي توسط القاء مستق ) ندرت،ناگهان
 ش، ي خو ي اله ت ي مسؤل تاً ي و نها ت ي و مأمور ف ي وظا ف، ي كارها، تكال

 . شود ي م ل ي به وصول حق نا ق ي طر ن ي واقف شده و از ا

» مانند ي ب مانند « 
 مانند او ست ي با ي م م، ي باش ) همتا ي ب ـِ ( آنكه مثل خداوند ي برا

 جنبه ك ي از . است ي ابعاد گوناگون ي دارا ي فعل اله . م ي رفتار كن
 چگونه شد، ي مجسم م ي انسان ي اگر خداوند در شكل م ي تصور كن

 آنان ت ي و هدا م ي و تعل ت ي او به فكر نجات بشر ا ي ا كرد؟ ي رفتار م
 كه در ن ي ا ا ي پرداخت؟ ي م ي شخص ي ها ه است فقط به خو ا ي نبود؟ آ

 ... بود ها ن ي و خوبتر ها ن ي بهتر ي شه ي اند

 » م ي هست ي ك ي همه «
 خورده و وند ي پ گر ي كد ي ها واقعاً به است كه انسان ن ي ا ت ي واقع

 ان ي م ن ي در ا ي باشد و سلولّ مار ي ب ي كر ي اگر پ . كرند ي پ ك ي اعضاء
 است؟ ر ي كانپذ ام ن ي ا ا ي نجات بدهد آ يي بخواهد خود را به تنها

. است كر ي نجات كلّ پ ي ه ي نجات سلّول، فقط در سا . ر ي خ
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 » ي هماهنگ شرط «
 ي برا ، ي اله م ي انتشار عشق و تعال ق ي كردن، آن هم از طر خدمت

 شفابخش يي است و در رنج، به دارو مار ي بشر كه سخت ب
 و به تناسب ي با هماهنگ ، ي خدمت، به درست ن ي اگر ا . ماند ي م

 شده و آگاهانه انجام شود، به ت ي هدا ي ور كلّ فرد، و به ط ط ي شرا
 خودسرانه، نادرست، ر و طبعاً اگ شود ي شفا و درمان بشر منجر م

 چه بسا رد، ي صورت پذ نشده ت ي و هدا ي بدون تناسب و هماهنگ
 ... منجر شود شتر ي ب ي مار ي به رنج و ب

 ر ي و ارتباط با سا ي در بدن انسان، بدون هماهنگ ي سلّول اگر
 كند، هر چند ت ي ها فعال با آن ي تعارض و ناهماهنگ ها و در سلّول

 ي سلّول ن ي هم انجام دهد، اما ا ي و به ظاهر مثبت اد ي ز ت ي فعال
 ت ي است فعال طور ن ي هم . شود ي آور محسوب م و مرگ ي سرطان
 ها انسان ت ي و هدا م ي به تعل ، ي محور كه خودسرانه و با خود ي كسان

 . پردازند ي م
 بازگشتن ، ي و ارواح متعال د ي و اسات حق ا ي و اول ا ي انب ي زندگ خلاصه

 . بوده ي اله كران ي ب ي هست ي و بازگرداندن به سو

 جزء جزء ي باره خود، در ي زندگ ي در برابر لحظه به لحظه انسان
 . مسؤول و پاسخگو خواهد بود ، ي امكانات خود، در محضر حقتعال

 ن ي بهتر ن ي وجود انسان به خداوند تعلّق دارد بنابرا ي همه را ي ز
 انداختن ان ي فرصت و امكان، به جر ن ي ا ي ر ي وش صرف و بكارگ ر

 ي به معن ن ي ا . حق است ي اراده و ي اله ي ها شه ي آن در تحقّق اند
 ن ي تر و خلاق ن ي كه بهتر . باشد ي ها به خداوند م بازگشت آن

 د، ي جدا نكن ي اله ر ي از مس هوده ي را ب ي ز ي چ . العمل هم هست عكس
 خودتان به خداوند تعلّق ي حتّ ز ي خداوند است، همه چ ي مالك اصل

 كرده و ه ي خودتان را به خداوند هد ي را، حتّ ز ي پس همه چ . د ي دار
 و البته د ي خود را به خداوند نشان داده باش ي ستگ ي تا شا د ي بازگردان

 ستگان ي بخش خود را به شا ي جاودانه و وجود هست ات ي خداوند، ح
 … بخشد ي م

 و رحمت ض ي ف از ي از آن چه ناش ي استفاده شخص ا ي استفاده سوء
 است، بدون شك ت ي از ارتباط ما با روند هدا ي است و ناش ي اله

 خدا را به به خشم و غضب خداوند منجر شده و مجازات روح
كه ي اند كسان كم نبوده . مجرّب است ار ي بس ن ي ا . دنبال دارد
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 و لات ي تما ي جهت ارضا ر د ي اله ان ي از جر خواهند ي م ا ي خواسته
 خود استفاده ي ها به خواسته دن ي رس ي و برا ي احساسات شخص

 هولناك و ي ا ضربه نها ي ا ي كنند، اما سر انجام كار همه
 . كننده بوده است هلاك

 » جهت ر يي تغ «
 و ها ت ي به خداوند خدمت كرد؟ از راه قابل ست ي با ي م ي چه راه از

 ط ي با توجه به شرا د ي دار ار ي كه در اخت ي امكان و فضا . ها يي توانا
 خدمت به ي برا ق ي طر ن ي تر و متناسب ن ي تر مناسب تان، ي فعل

 ر ي حركت كردن در مس ي برا . از اوست ي خداوند و سپاسگزار
 است فقط ي در ابتدا كاف . د ي بكن ي كار چندان ست ي لازم ن ، ي اله

 را تان ي رو ي و صرف زمان و ن ها ت ي جهت كارها، فعال ، ي جهت زندگ
 . د ي خداوند جهت ده ي تلاش خود را به سو ي عن ي د ي ده ر يي تغ
 د، ي خداوند بكن ي برا د ي توان ي كه م ي هر كار » حال « ط ي را ش در

 كه د ي منتها دقتّ كن د ي انجام ده ست ي با ي است كه م ي همان كار
 د؟ ي بكن د ي توان ي واقعاً چكار م

 » ن ي و ناراست ن ي راست انات ي جر «
 در جهان تحبت كنترل، ي و معنو ي اله ن ي راست انات ي جر ي ه ي كل

 خارج از يِ اهر اله به ظ انات ي جر . و نظارت روح خداست ت ي هدا
 كننده محسوب كننده و هلاك گمراه ي انات ي جر طه، ي ح ن ي ا
 ) ناآگاهانه ا ي آگاهانه ( حق در سراسر جهان، ن ي منتخب . شوند ي م

 كه خدمتگزاران ي از خطرات ي ك ي ... باشند ي خدا م روح دگان ي برگز
 . است ي محور و خود ي واه ي ادعاها كند، ي م د ي خداوند را تهد

 آن را به خود ، ي اله ان ي با جر ي س از آشنائ ممكن است پ ي برخ
 نوع ن ي از ا ي ابلهان و جاهلان . نسبت داده و دست به ادعا بزنند

 و ي پرست از آن در جهت خود ي اله م ي با تعال ي جزئ ي پس از آشنائ
 شده و البته ي مدع ر، ي مس ن ي سود برده و در ا ش ي خو ي طلب ي برتر

 اراده روح به ش ي خو ي ن ي وحشتناك خودب ي در فضا ي به زود
 . شوند ي گرفتار و ساقط م ، ي اله
 ي نّ ي علائم مع ي دارا ي اله ت ي هدا ي حقو مجار ن ي منتخب «
 ي را برا ي و فرد ي شخص ي از مكاتب، راهها ي برخ » باشند ي م

. اند مطرح كرده ي و خداشناس ي شناس و خود قت ي وصول به حق
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 و ي متعال ي خود هرگز انسان ي ها مكاتب با روش ن ي ا كه ن ي هم
 نكه ي ا از است ي و پرورش ندادند، خود گواه صادق م ي ل بزرگ را تع

 . ست ي ن سر ي پرداختن م و بر خود ي خواه هرگز با خود ي ق ي حق ت ي هدا

 » انتقال ي ها قالب «
 ، ي اقتصاد ي ها ت ي هنر، آموزش علوم مختلف، ورزش، فعال انواع

 و ترجمه، ي سندگ ي گوناگون، نو ي ها حرفه (...) ي غ ي تبل ، ي فرهنگ
 گر، ي د ي ها از قالب ي ار ي تفكّر و بس ، ي ن سخنرا ، ي ساز لم ي ف

 . شوند ي انتشار عشق به خداوند محسوب م ي برا يي ها قالب
 حضور ست ي با ي م ي هر قالب ي مناسب و به واسطه ق ي هر طر از

 ها شه ي با كلام، حركات، اند . م ي بخش ي و فزون م ي را منتقل كن ي اله
 و خود، با روابط ي و حرفه ت ي رفتار و حالات خود، با فعال

 . م ي عشق به خداوند را منتشر كن ست ي با ي م (...) خود ي ها تماس
 دارد، لازم است از آن در م ي و تعل ان ي ارائه، ب ي برا ي ز ي كس چ هر

 . استفاده كند ي جهت گسترش حضور اله

 گر ي كد ي مسائل و مشكلات حق نسبت به حلّ روان ي پ ي همه
 . ت اس ي اله ر ي بر سر راه س ي كه مانع ي البته مسائل . مسئوولند

 » ي ساز كپارچه ي «
 ، ي اله ي معنو انات ي روندها و جر ها، شه ي اند ي همه ست ي با ي م

 و ي اله ر ي را با س ي و اجتماع ي مذهب ، ي اقتصاد ، ي اس ي س ، ي فرهنگ
 ت ي هدا ان ي ها را با جر آن ا ي و م ي زن وند ي روند بازگشت به خداوند پ

 . رون ي چه در درون و چه در ب . م ي همسو و هماهنگ كن ، ي اله

 » كننده لاك ه ي ها دام «
 استوار گشته، ي كه بر خواب و توهم، جهل و نادان ي طان ي ش نفس
 ي اله ت ي و هدا قت ي حق ان ي مختلف در مقابل جر ي ها وه ي به ش

 انواع ي ارائه . كند ي كرده و در برابر آن مقاومت م ي ساز سد
 د ي شد لات ي و رنگارنگ، بروز تما بنده ي فر ي ها ت ي و مشغول ها ي باز

 ن، ي دروغ ي تراش ل ي و دل ي ه ي توج خود ت، و غفل ي فراموش ، ي شخص
ي ها ي ساز ه ي غلط، شب ي ها و استدلال ها اس ي ق نانه، ي بدب ي ها د ي ترد
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 و تازه، بروز حسد، د ي جد ي ها و آرزوها خواسته جاد ي نادرست، ا
 ها ي ها و توقّعات غلط، تعلّقات، وابستگ برداشت ا، ي تكبّر و حرص دن

 م ي و تصم ا ه ب و قضاوت تعص ، يي و دانا ت ي توهم هدا ها، ي و داشتن
 بروز احساسات ر، ي و انكار، تأخ ب ي عجولانه، تكذ ي ها ي ر ي گ

 و فرار از ي امن بزدلانه و احساس نا ي ها مانند ترس ي ف ي ضع
ي ها زم ي از جمله مكان ...) و ( گوناگون ي ها به شكل ت ي واقع 

 و ي اله ر ي از حركت فرد در مس ي ر ي جهت جلوگ ي طان ي ش نفس
 از جمله نها ي ا . است قت ي حق ي و به س ت ي هدا ق ي طر مودن ي پ

 جذب او ، ي جهت دعوت فرد به باطل و گمراه طان ي ش ي مكرها
 . است ي ك ي و تار ي د ي به پل

 را به حضور حق، دعوت و گران ي د م، ي ما موظّف ة امر خداوند هم به
 . م ي خوان و آنها را به جانب خداوند فرا م ي جذب كن

» ي حركت اله راه « 
 از هر تماس و ، ي ت ي و موقع ط ي را از هر ش ، ي هر فرصت و امكان از

 از هر دانسته و ، ي گفتار، عمل و حالت شه، ي از هر اند ، ي ارتباط
 عشق ت ي در جهت انتشار و تثب ي ت ي و قابلّ يي از هر توانا ، ي ا داشته

 ها و در سطح جوامع و در درون انسان ي اله به خداوند و حضور
 را در ش ي وجود خو ت ي و تمام ي زندگ ي همه . د ي ملل استفاده كن

 هركدام از عاشقان و . د ي ر ي جهت گسترش حضور خداوند به كار گ
 ي خود، كانون انتشار عشق اله ست ي با ي دوستداران خداوند م

. باشند
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 االله استاد رام مات ي از تعل ي ا ده ي گز
 . د ي كن ي عاشقانه زندگ ، ي حضور اله در

 . د ي اب ي را در روح خود، در خدا
 قت ي حق ان ي جر م ي و تسل د ي كن ي زندگ گانه ي قت ي اساس حق بر

 . د ي باش
 . د ي و رها شو د ي اب ي را در ي اله حضور

 . د ي و بازگردان د ي بازگرد ، ي حضور اله به
 . د ي گردان ي ك ي و د ي باش ي ك ي

 . تجاوز نكن ي حق كس به
 . د ي محبت به مخلوق، عشق به خالق را آشكار كن با
 . د ي اب ي و در د ي بشنو د، ي ن ي بب
 . د ي مات را بزداي د و توه ي ر ي ت را بپذ ي واقع . د ي دار باش ي ب

 و بنوش شهد وحدت » ستم؟ ي ك من « افت پاسخ ي بكوش در در
 . را

 و نگذار نفست تو را بكُشد، نفست را كنترل ش نفست را نكُ
 . كن و بر آن فرمانروا باش

 . ي دن ي است، شن ي دن ي او در سكوت، شن ي صدا
. د ي قت، آماده باش ي حق ي آشكار ي برا
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 ، » م ي م « ا ي ل ي ا نامة ي از زندگ يي ها قسمت
 . شان ي ا ي از زندگ ي كل ي وگراف ي ب ك ي با هدف ارائه

 آمين
 » ايليا؛ خدا با من است «

 ) پيوست يكم كتاب تعاليم حق (

 : تهيه و تدوين
 » ميم « ايليا هاي حافظان، منصورون و حاميان جمعي از اعضاء گروه

 : با همكاري
 دوستاني از اعضاء تحريريه نشريات وابسته به جمعيت ال ياسين

 ، » ميم « هاي مصاحبه با استاد ايليا در تهيه اين متن، از فيلم
 هاي همراهان و خاطرات و گزارش ها و تجارب شاهدان شنيده

 قديمي استفاده شده و تلاش بر اين بوده مطالبي مورد استفاده
 المقدور، اري از حداكثر اعتبار، حتي قرار گيرد كه علاوه بر برخورد

 . توسط شاهدان و اسناد متعدد، روايت و تائيد شده باشد
 با بيان اين مطالب تلاش كرده است » ميم « مسلماً معلم ما ايليا

 اي از آنكه به دروغ متوسل شود تصويري بسيار كوچك و حاشيه بي
 متيون اين همان شيوة ضاد و ملا . خود و از زندگي خود ترسيم كند

 اي از شاگردان خود مدتي را به آن است كه استاد به همراه عده
 اند و بيشتر مطالب اين كتاب بازگشتي است به سبك زندگي كرده

 . همان شيوه
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 ، االله رام » ميم « ايليا استاد براي درك هرچه بيشتر تعاليم

 خواندن اين آثار نيز شما را راهنمايي خواهد كرد و به پيش
 . خواهد برد

 ) پرندگان مهاجر با الهام از تمثيل ( رؤياي راستين ●
 . ن رؤيايي نورانيست از زندگي ظلماني بشر رؤياي راستي

 ) باغبان با الهام از تمثيل ( باغبان الهي ●
 روايتي است تعليم دهنده از شيوه مبارزه با نفس

 . و مهار كردن ذهن

 ) اب با الهام از تمثيل كك و عق ( رؤياي راهست اين ●
 . داستاني نمادين از تولد دوباره انسان در عشق الهي

 نقاش و قوهاي وحشي ●
. روايت نقاشي كه به نقش معشوقش درآمد
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 تفاسير
 » االله الرَّحمن الرَّحيم بسم «

 هاي مختلف و معاني آن از ديدگاه
 ) قسمت اول (

 گروه تحقيقاتي ياسين

 چيزي مانند لحظه انعقاد نطفه آن است و لحظه آغاز هر
 . طفه هر كار، لحظه رقم خوردن تماميت آن است گيري ن شكل

 براي رقم زدن بهترين سرنوشت در آغاز هر كار، بهترين الگو
 هستي است كه با نام بزرگ آفرينشگر آغاز گشته است و بيان
 نام بزرگ خداوند در شروع هر كار، تكرار نمادين همان واقعه

 ... نخست ابتداي هستي است
 پيرامون تفسير تثنايي كتاب حاضر، اثري جامع و اس

 و ابعاد آن از ديدگاه بزرگان اديان، آثار و » الرَّحيم الرَّحمن االله بسم «
 هاي عددي و اعجاز رياضي، االله، جنبه شناسي بسم بركات، واژه

 . است ... معاني آن در ساير اديان و
 . ايليا از ديدگاه استاد » الرَّحيم الرَّحمن االله بسم « به همراه تفاسير

 آيين قضاوت
 هاي اظهار نظر و روش

 ) شباب حسامي ( پِريا : تهيه كننده

 از قضاوت ديگران نترس، «
 » . از اينكه از قضاوت ديگران بترسي، بترس

 ها كتاب موجود در زمينه قضاوت، شرايط، اي از ده گزيده
 . خطرات و ديگر مسائل مرتبط با آن

 هاي اساسي و طور متمركز حاوي بينش تنها كتابي كه به
 شامل . هاي عملي مربوط به قضاوت از نگاه بزرگان است ديدگاه
 ، ديدگاه ) ع ( علي انگيز حضرت هاي حيرت هايي از قضاوت حكايت

 دين، بزرگان مذهب، حكما، انديشمندان، شاعران، معلمان
 . باطني و معنوي

 . ايليا حاوي تعاليم استاد

*    *   *
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